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مارم کتابتاشی ملی ام 9و وه 


مقدمه 


راههای فراوان برای برای هدایت و بیرون امدن انسان از ظلمت و رفتن 
به سوی نور وجود دارد خداوند برای سعادت و تکمیل اخلاق , ان قدر 
بزاهن و شواهدع آبار 1و آیات خاق. کنون که قایل. اتضاء و ماش 
نسست ۶ ۲ سانن: که ترا هداس هردم اساخیا باسای 2 و کت و 
ماس ات وهای ۲ سایه مرو رام که را ساسنه وه سار 
پیروزی نایل شوند . 


پر ای اه اه مسا مر ام یرای سا ار بر ی و 
عملی در تهذیب نفوس و تکمیل اخلاق اسوه بودند و فرمودند (من به 
خاطر تکمیل اخلاق مبعوث شدم ) . (3) 


مشکل بشر در عدم رعایت فضایل و کسب رذائل و میل به شهوات و 
ااار ان سای ما او هرمن 
ها سای اه اه اف سا مه سا 
اخلاق بشری , و فروکش شدن 


طغیانها و کنترل غرایز از هیچ نسخه ای دريغ نورزیدند و انچه را لازم بود 
بیان کردند . 


چون سعادت دنیوی و اخروی مدرس می خواهد , و هر کسی نمی تواند 
راه افراط و تفریط را کاملا نشان دهد , و اعتدال را مبرهن سازد , خداوند 
که خود حکیم علی الاطلاق است همه انبیاء بخصوص پیامبرمان را مربی و 
معلم اخلاق معرفی نموده است تا خلقش با پیروی از او راه انحراف را در 
پیش نگیرند و به رذائل نزدیک نشوند و عزت دو سرا را قابل شوند . 


ور قران سوره ای به نام (قصص ) است و آن خود دلیل است که : بشر 
احتیاج به داستان و حکایت دارد . 


از اول تا آخر قرآن جای فراوان از انبیاء و پادشاهان و قومها و .۰ . قصص 
نقل کرده است حتی سور ای به نام قصص دارد همچنین درباره جنگ و 
صاهد ی مسا تل خانواد کی و اخماعی و غفیذنین و عانقه انها را حداوند به 
زبان قصص و داستان بیان داشته است تا با خواندن انها راه ترقی و تنزل 
و سقوط و صعود در همه زمینه ها بخصوص اخلاقی را مردم بفهمند و به 
کار گیرند . 

تازه در سوره یوسف علیه السلام از اول تا آخرش داستان جناب یوسف و 
یعقوب و زلیخا و برادران را نقل فرموده است , و در اول سوره می 
فرماید ای پیامبر صلی الله علیه و اله (ما بهترین حکایات را وحی این قران 
بر تو می گوییم ) . (4) 


و در آخر همین سوره می فرماید : (همانا در حکایات 


نان مرا سا ادف رت کال هو هو 


و واقعا وه از شاهکارهای قرآن همین حکایت یوسف علیه السلام است 
که آن را (احسن القصص )نام نهاده و در آخرش هم فرموده تن حکایبات 
درس عبرت است برای کسانی که می خواهند متنبه شوند و پند بگیرند و 
تسا ای کات را و 


امیر الم منین علیه السلام در بهج البلاغه در این باره به فرزندش امام 
حسن علیه السلام می فرماید : 


(اگر چه من عمر (بسیار) نکردم ولی در کارهای گذشتگان نگریستم و 

اخبارشان را انديشه نمودم و در آباز (باز مانده های آنان [ سیر کردم ۱ 

انگار مانند یکی از آنان گردیده ام . 

گویا به سبب آنچه از تاریخ آنان به من رسیده است با همه آنان از اول تا 
به اخر بوده ام پس زندگی خوش و خوبیهای انهز را از زندگی تیره و بد 

و , و سود و ویان: زا -داتستم و از .هیان آنها آنچه پسندیده نود بترانت 

خلاصه کردم و آنچه را مجهول بود از تو بدور داشتم ۰ ) 


حقیر سالهای قبل کتابی برای مداوای صفات رذیله در علم اخلاق به نام 
(احیاء القلوب ) نوشتم ؛ و در اندیشه ام بد که کتابی در حکایات اخلاقی را 
گرد آوری کنم , تا اینکه قضای الهی را مسافرت و هرجت نصیب شد , و 
داعیه نوشتن توخود امد : آما باوجود عدم,تضاعت کنتب: مورد نبا یه آنجه 
در دسترس بوده اکتفا کردم و بعون الله شروع به تحریر حکایات و قصص 
اخلاقی نمودم , و برای هر 


موضوعی و در هر باب پنج حکایت را درج کردم . 


البته کتابی را ندیم به این صورت تاءلیف شده باشد , گر چه کتابهائتی مانند 
نمونه معارف اسلام و پند تاریخ قریب سی سال پیش نوشته شده بود و ما 
هم از این دو کتاب استفاده کردیم 1 لکن در آن دو » آیات 1 روایات 1 اشعار 
و امثله هم درج شده بود , ولی ما فقطی به ذکر قصص اکتفا کردیم و در 
بیان مطالب از آیت و روایت و اشعار و امثله که هم حجم کتاب زیاد می 
شد و هم فهم آن برای همگان میسر نبود , دوری کردیم . 


این تاءلیف برای عموم مردم از پیر و جوان که تا حدی خواندن و نوشتن را 
مشکل بود تا حد امکان درج نکردیم . 


اگر چه بعضی از حکایات شاید جنبه عینی و حقیقی نداشته باشد , نظر ما 
خی نمی وعبرت: ان اشنت که حهانتومان مره ان آن.یاد چترند : 


در تعیین هر موضوع از یک قضیه ادعا نداریم که فقط یک موضوع از یک 
قضیه استفاده می شود که ما درج کردیم , بلکه موضوعات دیگر هم از 
بعضی قضایا می شود استفاده کرد . 


در نقل عبارات يا ترجمه فقط معنای تحت اللفظی آورده نشده است بلکه 
برای تفهیم از نقل به معنی و مفهوم و اشارات هم استفاده شده است . 


و برای عدم تداخل و اطاله کلام , بعضی از موضوعات را نیاوردیم و بسنده 


تظیز نش را آورنه انم فلا زا آفژدید و نظیر او یعنی انفاق را نیاوردیم . 


برای خسته نشدن خواننده و تنوع از یک سری داستانها مثل حکایت حکما و 
شاعران فقط استفاده نشده است بلکه متنوع آوردیم تا خواننده در هنگام 
مطالعه خسته نشود و لذت بیشتری از قضایا ببرد . 


ای کف فان ای ارف وی ای ره کانیی کر 
نقل کردیم با ذکر کتاب و جلد و صفحه متذکر شدیم , فقط در تصحیح و 
تحریر ما در امده است . 

امید است خوانندگان خود پس از خواندن قضأایا و حکایبات کمی اندیشه 
کنند , پند و عبرت بگیرند , تا راهی نوین برای حرکت به سوی مکارم اخلاق 
را در جان خود ایجاد کنند؛ و انهایی که انشاء الله دارای فضایل هستند , این 
حکایات را برای دیگران به جهت ترمیم يا مداوای نفوس ضعیف نقل کنند . 


و آخر دعواناان الحمدلله رب العالمین 
مرداد 1378 


1 : اخلاق 


قال الله الحکیم : انک لعلی خلق عظیم . 


در کت سای سمل ماه سرت ای ایس ارارست: 
ای ) (6) 


ی یاس ان نت ام ار تا 
مک ام ۱ 

شرح کوتاه : 

اخلاق خوب در دنیا جمال انسان است و موجب گشایش و سرور در آخرت 


ول بوسیله آن دین صاحبش کامل , و موجب قرب بحق می شود هر 
نبی و ولی و برگزیده 


خد| دارای اخلاق نیک بودند , و هر موّ منی باید برای اینکه میزان اعمالش 
تر باشد , به حسن اخلاق مزین شود . 


ی با 0( 
کند و در دنیا هم دوست داران کمی دارد . ) 


میزان شناخت افراد فقط علم يا پول یا ریاست نیست . بلکه صفات 
پسندیده ایست که دارنده آن نزد حق مقبول و نزد خلق ممدوح و ممتاز 
می باشد(8) 

ای صاین الا یی ه ال اسان و تیان 


یتابن ره اتصاوی از فویای اسان ضای اسان ه له .و 


مردی مزاح و شوخ بوده است نوشته اند : روزی عربی از عشایر به مدینه 
امد و شتر خود را پشت مسجد خوابانید و به مسجد وارد شد و به حضور 


بعضی از اصحاب به نعیمان گفتند : اگر این شتر را بکشی , گوشت آن را 
تقسیم می کنیم و بعد قیمتش را پیامبر صلی الله علیه و اله به اعرابی 
خواهد داد . 


نعیمان شتر را که کشت , : صاحبش سر رسید و فریاد بر آورد و پیامبر 
صلی الله علیه و اله را به داد خواهی خواست . 


بعیمان فرار کرد؛ و رسول الله صلی الله علیه و آله از مسجد بیرون آمد و 
شتر اعرابی را کشته دید , پرسید : چه کسی این کار را کرده است ؟ 
ی 


اه راو اه ای ی ی وت 
ری اس ی اه ام ره سس قراس با 
مقداری علف تازه خود را پوشانده بود . 


فرستاده به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و همره پیامبر صلی الله 
علیه و اله با جمعی از اصحاب به منزل (ضباعه ) آمدند , و جای مخفی 
شدن نعیمان را نشان داد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : علفها را از او دور کنید , و آنها چنان 
کردند , نعیمان از مخفیگاه بیرون آمد . 


پیشانی و رخسار او اد ان علفهای تازه 1 رنگین شده بود فرمود : ای 
نعیمان اين چه کاری بود انجام دادی ؟ 

ط ک اس اه سرب ای ای که شا اس سل 
مخفی من راهنمائی کردند به اين کار وادارم نمودند . 

تاصر ای لاه اه میم کای ی ای ها مت ما کح ار 
پیشانی و رخسار او دور کردند و قیمت شتر را به مرد اعرابی دادند . (10) 


2- خزیمه و پادشاه روم 


(خزیمه ابرش ) پادشاه عرب بدون مشورت پادشاه روم که از دوستان 
صمیمی وی بود کاری انجام نمی داد رسول را به نزد او فرستاد , و از او 
درباره فرزندانش مشورت و نظر خواست او در نامه اش نوشت : من 
برای هر یک از دختران و پسران خویش مالی زیاد و ثروتی فراوان قرار 
دادم که بعد از من درمانده و مستمند نشوند . صلاح شما در این کار 


تادشاه 


روم جواب فرستاد که : ثروت , معشوق بی وفاست و دوام ندارد , بهترین 
خدمت به فرزندان این است که , اآنان را از مکارم اخلاق و خویهای 
پسندیده برخوردار کنید , تا در دنیا سبب دوام دولت و در اخرت سبب 
غفران باشد . (11) 


تس شاه اد غلیه لام 


یکی از اقوام امام سجاد علیه السلام , تون خر تن آح و شروع به ناسزا| 
گفتن کرد . حضرت در جواب او چیزی نفرمودند چون از مجلس ان شخص 
برفت , حضرت به اهل مجلس خود فرمود : شنیدید انچه را که این شخص 
گفت الان دوست دارم که با من بيایید و برویم نزد او تا جواب مرا از 
دشنام او بشنوید . 


آنان گفتند : ما همراه شما می آییم و دوست داشتیم که جواب او را می 
دادی . حضرت حرکت کردند و این ايیه شریفه را می خواندند : (انان که 
خشم خود را فرو نشانند و از بدی مردم در گذرند (نیکو کارند) و خدا 
دوستدار نکوکاران است . ) (12) 


راوی این قضیه گفت : ما از خواند این آیه فهميديم که حضرت به او خوبی 
خواهد کرد . 


پس حضرت آمدند تا منزل آن شخص و او را صدا زدند و فرمودند که به آو 


تست ان اه لها است. 


چون آن شخص شنید که حضرت آمده . گمان کرد حضرت برای جواب 
گوئی دشنام آمده است ! 


رت تا او را دیدند فر مودند : ای برادر تو نزدم آمدی و مطالبی ناگوار و 
بد گفتی , اگر انچه گفتی از بدی در من است از خداوند می خواهم 


که | اه یه احر انح کفتی ور مرت ند وید را ماهر فده 
آن شخص چون چنین شنید میان دیدگان حضرت را بوسید و گفت : آنچه 
من گفتم در تو نیست , و من به این بدی ها سزاوارترم . (13) 

4 علی علیه السلام و کاسب بی ادب 


کر آنافی. که ام الق تین علیه اللام زمامدان کشوو املام بوو ء اعت 
۱ 0 


روزی از بازار خرمافروشان گذر می کرد , دختر بچه ای را دید که گریه 
می کند , ایستاد و علت گریه اش را پرسش کرد . او در جواب گفت : اقای 


من یک درهم داد خرما بخرم , از این کاسب خریدم به منزل بردم اما 
نیسندیدند , حال اورده ام که پس بدهم کاسب قبول نمی کند . 


حضرت به کاسب فر مود ۰ این دختر بچه خدمتکار است و از خود اختیار 
ندارد , شما خرما را بگیر و پولش را برگردان . 


کاسب از جا حرکت کرد و در مقابل کسبه و رهگذرها با دستش به سینه 
علی علیه السلام زد که او را از جلوی دکانش رد کند . 


کشستاتی که تاظر حریان هفند آامدتد وه آه فده مت کتی این علی ین 
ابیطالب علیه السلام است ! ! 


کاسب خود را باخت و رنگش زرد شد , و فورا خرمای دختربچه را گرفت و 
پولش را داد . 


سپس به حضرت عرض کرد : ای امیرالمو منین علیه السلام از من راضی 
باش و مرا ببخش. 


حضرت فرمود : چیزی که مرا از تو 


ادب را بنمایی . (14) 


5 مالک اشتر 


(مالک اشتر) روزی از بازار کوفه می گذشت با لباسی از کرباس خام و به 
جای عمامه از همان کرباس بر سر داشت و به شیوه فقراء عبور می کرد . 
یکی از بازاریان بر در دکانش نشسته بود , چون مالک را بدید به نظرش 
خوار و کوچک جلوه کرد و از روی استخفاف کلوخی (15) را به سوی او 


مالک به او التفات ننمود و برفت . کسی مالک را می شناخت و این واقعه 
رات ان زارت اقت : وای بر تو هیچ دانستی که ان چه کس بود که 
به او اهانت کردی ؟ 


گفت : نه , گفت : او مالک اشتر یار علی علیه السلام بود . آن مرد از کار 
بدی که کرده بود لرزه به اندامش امد و دنبال مالک روانه شد که از او 
عذر خواهی کند . دید به مسجدی امده و مشغول نماز است صبر کرد تا 
ی وا ی ای تا سوت میم 
مالک سر او را بلند کرد و ات خه کار آننت نمی کیی: ۰ اکنت.: 
ی اک ایس 


مالک گفت : بر تو هیچ گناهی نیست , به خدا سوگند که به مسجد نیامدم 


2 : اخسان 


ماکان ال لین یا ما هم حرتین 
همانا خدا یار و یاور نیکوکاران است ) (17) 
قال علی علیه السلام : 


عاتب اخاک بالاحسان الیه 

برادر دینی خود را بجای سرزنش , احسان و نیکی کن ) (18) 

شرح کوتاه : 

نیکی و نیکوکاری از صفاتی است که خداوند صاحب این صفت را دوست 
دارد . همانطوری که خداوند به ما احسان کرده است , لازم است ما هم در 
برابر خوبی های مردم نیکی بیشتری نمایم . 


اگر کسی با ما بدی هم کرد برای تاعدیب او , با احسان برخورد کنیم , نه 
اینکه بدی را با بدی جواب دهیم که موجب ازدیاد کینه و دشمنی شود . 


شیوه: ردان الفی. این بو که آحر کسی:.به آنما سلام می کردند . جواب 
سلام را بهتر کاملتر می دادند؛ و اگر دستی برای نیکی بسوی انها دراز می 
شد افزون تر پاداش می دادند . 


دلهای آدمیان دوستدار تبکی کنندگان است ؛ و شیطان از این غفل ادضان 
صورتش مجروج و دلش جریحه دار می شود؛ و در این راستای محسن از 
منت گذاشتن , احسان خود را خدشه دار نمی کند . 


1- یهودی و زرتشتی 
مرد بهودی و فقیر با شتخصی آنشن پرست که مال زیاد داشت , به راهی 


هی رفتند , انش پرمنتت: شتری داشت و اسباب"سفر نیز همراه:داشت ؛ از 
یهودی سو ال کرد : مذهب و مرام تو چیست ؟ 


گفتت: ۶ عقوم ام آن است که جهان را آفریدگاری است و او را پرستش 
می کنم و به او پناه می برم , و هر کس موافق مذهب من می باشد به او 


یهودی از آتش پرست سو ال کرد : مرام تو چیست ؟ گفت : خود و همه 
موجودات را دوست می دارم و به کسی بدی نمی کنم و به دوست و 
دشمن احسان و نیکی می کنم . اگر کسی با من بدی کند به او جز با نیکی 
رفتار نکنم , به سبب انکه می دانم که جهان هستی را افریدگاری است . 
بهودی گفت : این قدر دروغ مگو که من همنوع تو هستم , و تو روی شتر با 
وسایل مسافرت می کنی و من با پای پیاده با تهی دستی , نه از خوراک 
خود می دهی و نه سوار بر شترت می نمایی . 


آئنتن پرست از شتر پیاده شد و سفره غذا را در مقابل یهودی پهن کرد 
بهودی مقداری نان خورد و با خواهش بر شتر او نشست تا خستگی بگیرد . 
مقداری راه که با یکدیگر حرکت کردند . بهودی ناگهان تازیانه بر شتر 
نواخت و فرار نمود . اتش پرست هر چند فریاد کرد : که ای مرد من به تو 
احسان نمودم آیا این جزای احسان من است که مرا در بیابان تنها بگذاری 
, فایده ای نکرد . بهودی با فریاد می گفت : قبلا مرام خود را به تو گفتم که 


تین د یرت ۶ یه مار کون و گفت : خدایا من به این مرد نیکوئّی کردم 
و او بدی نمود , داد مرا از او بستان . 


این گفت و به راه خود ادامه داد . هنوز مقداری راه را 


نییموده بود که ناگهان چشمش به شترش افتاد که ایستاده و بهودی را بر 
زمین انداخته و تمام بدنش مجروح و ناله اش بلند است . 

خوشحال شد و شتر خود را گرفت و بر آن نشست و می خواست حرکت 
کند که ناله یهودی بلند شد : ای مرد نیکوکار تو میوه احسان را چشیدی و 


من پاداش دی را دیدم » این به عقیده خودت از راه احسان رقف ردان و 


او بر بهودی رحم و شفقت نمود او را بر شتر خویش سوار کرد و به شهر 


امام صادق علیه السلام فرمود : زنی در کعبه طواف می کرد و مردی هم 
پشت سر آن زن می رفت . ان زن دست خود را بلند کرده بود که آن مرد 
دستش را به روی بازوی آن زن گذاشت ؛ خداوند دست ان مرد را به 
بازوی آن زن چسبانید . 


فورضق خمم: تنم عتی. قطظم. رت و امد ند : کسشتی. وا به: توق آهتر. عکه 
فرستادند و جریان را گفتند . او علما را حاضر نمود , و مردم هم جمع شده 
بودند که چه حکم و عملی نسبت به این خیانت و واقعه کنند , متحیر شدند 
! امیر مکه گفت : ایا از خانواده پیامبر صلی الله علیه و اله کسی هست ؟ 


را خواستند و حکم را از حضرتش پرسیدند . 


بلند کرد و مدتی مکث فرمود : و بعد دعا کردند.. سیش. آمدند دست. آن 
مرد به قدرت امامت از بازوی ان زن جدا نمودند . 


ام کت کت آی. خسن علته السلام ابا نی ترنم ؟ ات # ند . 


سای ای ها ره ی سای ان که 
به خاطر گرفتن بند شلوار امام دست حضرت را قطع کرد . (20) 


ال ۱75 
قبایل مدینه تقاضا کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله بر آنان فرود آید ! 
کنم تا ينکه نزدیک خانه های (بنی مالک بن النجار) رسید در محلی که 
بعدها درب مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله قرار گرفت , شتر به زمین 

تخت شش راز آندکی بساستهه راهن آفتاه بمارنه محل ال بر کت 


و به زمین نشست . 


مردم نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند و هرکس او را به خانه خودش 
دعوت می کرد . ابوایوب فوری خورجین پیامبر صلی الله علیه و آله را از 
پشت شتر گرفت و به خانه خود برد . 


"1 نم خا ند 


خود برد . فرمود : شخص باید همراه بارش و به خانه ابوایوب تشریف 


اول در اطاق پایین و همکف بودند بعد ابوایوب عرضه داشتند یا رسول الله 
صلی الله علیه و اله مناسب نیست شما در طبقه پایین و ما در طبقه 
فوقانی باشیم , خوب است شما بالا تشریف ببرید . 


حضرت قبول کردند و دستور دادند اثاثیه را به طبقه فوقانی ببرند . او در 
تمام جنگها همانند بدر و احد و غزوات در رکاب پیامبر صلی الله علیه و آله 


با دشمنانش می جنگید و شهامتهای بزرگی از خود نشان می داد . 


در جنگ خیبر پس از پیروزی در برگشت پشت خیمه پیامبر صلي الله علیه 
وا ان ما ی اس ای هه 
بیرون خیمه چه کسی است ؟ عرض کرد : منم ابوایوب . . . دوباره پیامبر 
ی ار را ی را ات 
احسان و نیکی با مال و جان این دعای پیامبر صلی الله علیه و آله نصیب 
او شد . )(21) 


هد زاین آنتان 


روز نوروزی (منصور دوانیقی [ که بعد از برادرش ابوالعباس سفاح به 
خلافت رسید امام کاظم علیه السلام را امر کرد که در مجلس روز عید 


بنشیند و مردم برای تبریک بيایند و هدایای خود را نزدش بگذارند و حضرت 
آنها را قبول کند. 


حضرت فرمود : عید نوروز عید سنتی فرس (ایرانیان ) است و در اسلام 


درباره ان چیزی وارد نشده است ۲ 


عتضور گفت : این کار راجه خاطو سامت اشگر وشیاه مت کلم + شمارا 
به خداوند عظیم سوگند می دهم که قبول کنید و در مجلس بنشینید , 
حضرت هم قبول کردند و در مجلس نشستند و اعیان لشگر و امراء و 
مردم خدمتش شرفیاب می شدند و تهنیت می گفتند , و هدایا را نزد 
حضرتش می گذاشتند . 


منصور خادمی را موکل کرده بود که نزد حضرت بایستد و اموال را که می 
اورند ثبت و ضبط کند . اخرین نفرات از مردم , پیرمردی بود که وارد شد 
و عرض کرد : یابن رسول الله من مردی فقیر می باشم و مالی ندارم که 
برای شما هدیه بیاورم ولیکن هدیه من سه بیت شعری است که جدم در 
مرثیه جد شما حسین بن علی علیه السلام سروده , اشعار را خواند(22) 


حضرت فرمود : هدیه شما را قبول کردم , و در حقش دعای خیر کرد . 


پس سر خود را به طرف خادم منصور بلند کردند و فرمود : برو نزد منصور 
2 
خادم رفت و برگشت و گفت : امیر می گوید تمام آن را ؛ به شما بخشیدم 


بنین خظرات: به آن بیر هرد فرمود ؟ تمام این افوال.ر۱ بردار که همه را به تو 
بخشیدم . (23) 


5 یوسف علیه السلام و برادران 


را زدند و 


درون چاه انداختند؛ و پدر را در غم یوسف به حزن و دائمی وادار 
کردند . . . سالها گذشت تا فهمیدند برادرشان پادشاه مصر شد و بالاخره با 
پدر و برادران نزدش رسیدند . 


یوسف ع نخستین جمله ای را که گفت این بود : (خدای من ! به من 
اخنضان کرد .مرا اززندان یرفن افزد) 


اينکه از گرفتاری چاه و به دنبالش بردگی خود نامی به زبان نیاورد , ظاهرا 
از روی جوانمردی بود که نخواست برادران را خجالت زده کند و ازارهائی 
را که از انها دیده بود اظهار کند و ان خاطرات تلخ را تجدید نماید . 


عون یفاک هه ای اس ناکسا ناسا تسا یا 
نسبت به من انجام دهند و مرا به چاه افکنند و پدر را به فراق من مبتلا 
کت اما اسان این اسان یوک همان را ناسا اما را 
مقدمه عزت و بزرگی ما خاندان قرار داد ! 


و سا سس ایا ی ای ای ان 
شرمنده نشوند و راه عذری برای کارهای خویشتن داشته باشند . 


فرمود : (امروز بر شما ملامتی نیست ) و از جانب من آسوده خاطر باشید 
که شما را عفو کردم و گذشته ها را نادیده می گیرم و از طرف خدای 

تعالی نیز می توانم اين نوید را به شما بدهم و از وی بخواهم که (خدا نیز 
از گناه شما در گذرد زیرا او مهربانترین 


د نات ات 


(اری بدون: شیک هر کن. تقو وین -پیشته سا روز ۱22 خداونه. با دانت 


درسی که حضرت یوسف علیه السلام نسبت به بدیهای برادران به همگان 
داد , احسان نیک در مقابل بدی کردار انان بود که انشاء الله ما هم بتوانیم 


3 اقلا 
مقدمه 


قال الله الحکیم : (فاعبد الله مخلصا له الدین 

: خدای را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان . ) (26) 

قال علی علیه السلام : اخلص یجز منه القلیل 

: عمل را با اخلاص بجا بیاور که اندک آن تو را کفایت می کند . (27) 
شرح کوتاه : 


قبولی همه اغمال کلیدش اخلاص است.. هر کس دا عملش.را قبول کنه 
اگر چه حدش کم باشد مخاص است ؛ و آنکس که عملش زیاد باشد و خدا 


مخلص با مجاهدات روح خود را از رذائل ذوب می کند و خون خود را در 


مراحل نیت و علم و عمل به تزکیه و تصفیه وابستگی دارد , اگر مخلص 
مراعات باطن را نمود به توحید رسیده است . کمترین حد اخلاص انست 
عبد انچه در توان دارد بذل کند , و برای کارش اجر و ارزشی نبیند(28) 


1- سه نفر در غار 


بیاشنر ضای الاه یه و ال موه ۲ سه نف از ی اشرانل با یکدیر هم 
سفر شدند و به مقصدی روان شدند . در بین راه باری ظاهر شد و باریدن 
آغاز نمود . خود را پناهنده به غاری نمودند . 

ناگهان سنگی درب غار را گرفت و روز را بر آنان چون شب , ظلمانی 
ساخت . راهی جز آنکه به سوی خدا روند نداشتند . یکی از آنان گفت 
خوب است کردار خالص و پاک خود را وسیله قرار دهیم , باشد که نجات 
پاییم , و هر سه نفر این طرح را قبول 


کردند . 


یکین از انان. کفت: پرورد کارا تو خود می دانی که من دختر عمویی داشتم 
که در کمال زیبائی بود . شیفته و شیدای او بودم , تا آنکه در موضعی تنها 
او را پافتم , به او در آویختم و خواستم کام دل برگیرم که آن دختر عمو 
سخن آغاز کرد و گفت : ای پسر عمو از خدا بترس و پرده عفت مرا مدر . 
من به این سخن پای بر هوای نفس گذاردم و از آن کار دست کشیدم , 
خدایا اگر اين کار از روی اخلاص نموده ام و جز رضای تو منظوری نداشتم 
, این جمع را از غم و هلاکت نجات ده ناگاه دیدند آن سنگ مقداری دور شد 
و فضای غار کمی روشن گردید . 


دومی گفت : خدایا تو می دانی که من پدر و مادری سالخورده داشتم , که 
از پیری قامتشان خمیده بود » و در همه حال به خدمت آنان مشغول بودم 
شبی نزدشان آمدم که خوراک نزد آنان بگذارم و برگردم , دیدم آنازن ون 
خوابند , آن شب تا صبح خوراک بر دست گرفته نزد آنان تودم و آنان را از 
خواب بیدار نکردم که ازرده شوند . 


پروردگارا اگر این کار مجض رضای تو انجام دادم » یت به روی ما 
بکشا و ما را رهائی ده ؛ در اين هنکام مقداری دیگر سنگ به کنار رفت 
سومی عرض کرد : ای دانای هر نهان و اشکارا , تو خود می دانی که من 
کار گری داشتم ؛ چون مدتش تمام شد مزد وی را دادم , و او 


ناضتی تشد و بسن اه ان اتدا‌طب هد فی کرو دا دض بر وم 


من آن وجه را گوسفندی خریداری کرم و جداگانه محافظت می نمودم که 
در اندک زمان بسیار شد . بعد از مدتی آن مرد امد و مزد خود را طلب 
نمود . من اشاره به گوسفندان کردم . آن کمان کرد که او را مسخره می 
کنم ؛ بعد همه گوسفندان را گرفت و رفت . (29) 


پر ورد کاردا اگر این کار را برای رضای تو انجام داده ام و از روی اخلاص 
بوده , ما را از اين گرفتاری نجات بده . در این وقت تمام سنگ به کناری 
ده نا لب ای ا وم اي ار ان هه ی کون و 
ادامه دادند . (30) 


2- علی علیه السلام بر سینه عمرو 


عمرو پن عبدود شجاعی بود که با هزار سوار و مرد جنگی برابری می کرد 
. در جنگ احزاب مبارز طلبید , هیچ کس از مسلمین جراءت مبارزه با او را 
ی ای ای اه ات 


ار این یضارا اس ماه رو سار لت اد عایم و اه 
فرمودند : این عمرو بن عبدود است . 


حضرت عرض کرد : من هم علی بن ابیطالبم . و به طرف میدان حرکت 
کرد قا ین عصر و ارف ده 


بعد از مبارزه حساس , عاقبت علی علیه السلام عمرو را بر زمین انداخت 
و بر روی سینه او نشست (31) 


کف ۰ 


پارصسل الم صلی الم مه اه این غلی فلیه اس کر 


پيامبر صلی الله علیه و آله می فرمود : او را به خود واگذارید , او در 
کارش داناتر از دیگران است . هنکامی که سر عمرو را حضرت جدا نمود , 
شد که در جدا کردن سر عمر توقف نمودی ؟ 


عرض کرد : یا رسول موقعی که او را بر زمین 
زر 0 0 ۳ از براه ۳ 99 
فرمانبرداری او سرش را از تن جدا کردم . 


آری برای اين اخلاص و مبارزه با ارزش , پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود 


(شمشیر علی در روز جنگ خندق (32) با ارزش تر از عبادت جن و انس 
است . ) (33) 


3- شیطان و عابد 


در یی انترافتل, غانوی بود به اد گفنتد * در قلان سکان درختی: ات که 

قومی آن زا می پر ند . خشمناک شد و تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را 

قطع کند : آنلینتن به ضوزت: بیر ردق در راه.وی. آمد.ه گفت > کخا هه 
۰ 

روی ؛ 


عابد گفت : می روم ۳ درخت مورد پرستش مردم را قطع کنم , تا مردم 
خدای رانه درخت را 


بیرستند . (34) 


ابلیس گفت : دست بدار تا سخنی باز گویم . گفت : بگو , گفت : خدای را 
رسولانی است اگر قطع این درخت لا زم بود خدای انان را می فرستاد . 
عابد گفت : ناچار باید اين کار انجام دهم . 


ابلیس گفت : نگذارم و با وی گلاویز شد , عابد وی را پر زمین زد . ابلیس 
گفت : مرا رها کن تا سخن دیگری برایت گویم , و آن این است که تو 
فرد سس میسن ترا مالی‌دباشد کهکا کنر و بر غایدان انقاق 
کنی بهتر از قطع آن درخت است . 


دست از این درخت بردار تا هر روز دو دینار در زیر بالش تو گذارم . 


عابد گفت : راست قیه کونی 1 یک دینار صدفقه می دهم و یک دینار بکار 
برم بهتر از این است که قطع درخت کنم ؛ مرا به اين کار امر نکرده اند و 
ماهر ات ام ی الم ی کم هم ور سب دس ار 
شیطان برداشت . 


دو روز در زیر بستر خود دو دینار دید و خرج می نمود , ولی روز سوم 
چیزی ندید و ناراحت شد و تبر برگرفت که قطع درخت کند 


شیطان در راهش آمد و گفت : به کجا می روی ؟ گفت : می روم قطع 


درخت کنم زد وت : هرگز نتوانی و با عابد گلاویز شد و عابد را روی زمین 
انداخت و گفت ؛ بازگرد و گرنه سرت را از تن جدا کنم . 


گفت : مرا رها کن تا بروم ؛ 


لکن بگو چرا آن دفعه من نیرومندتر بودم ؟ 


ابلیس گفت : تو برای خدا و با اخلاص قصد قطع درخت را داشتی لذا خدا 
مرا مسخر تو کرد و اين بار برای خود و دینار خشمگین شدی . و من بر تو 
مسلط شدم . (35) 

4 مخلص دعایش مستجاب شود 


(سعید بن مسیب ) گوید : سالی قحطی شد و مردم به طلب باران شدند . 


من نظر افکندم و دیدم غلامی سیاه بالای تیه ای بر آمد و از مردم جدا شد 


به دنبالش رفتم و دیدم لبهای خود را حرکت می دهد , و هنوز دعای او تمام 
نشده بود که ابری از اسمان ظاهر شد . 


1( 
نمود و باران ما را فرو گرفت به حدی که گمان کردیم ما را از بین خواهد 
برد . 


(من به دنبال آن غلام شدم , دیدم خانه امام سجاد علیه السلام رفت . 
خدمت امام رسیدم و عرض کردم : در خانه شما غلام سیاهی است , منت 
بگذارید ای مولای من و به من بفروشید . ) 

فرمود : ای سعید چرا به تو نبخشم ؛ پس امر فرمود : بزرگ غلامان خود را 
که هر غلامی که در خانه است به من عرضه کند پس ایشان را جمع کرد , 
ولی ان غلام را در بین ایشان ندیدم . 


حاضر شد دیدم او همان مقصود من است گفتم : مطلوب من همین است . 


امام فرمود : ای غلام , سعید مالک توست همراهش برو . غلام رو به من 
کرد و گفت : چه چیزی ترا سبب شد , که مرا از مولایم جدا ساختی ؟ 
(1)36 


گفتم : به سبب آن چیزی که از استجابت دعای باران تو دیدم ابر زا 
شنید دست ابتهال به درگاه حق بلند کرد و رو به آسمان نمود و گفت : 


ای پروردگار من , رازی بود مابین تو و من , الان که آن را فاش کردی پس 
مرا بمیران و به سوی خود ببر 
پس امام علیه السلام و آن کسانی که حضار بودند از حال غلام گریستند و 


من با حال گریان بیرون آمدم چون به منزل خویش رفتم رسول اما آمد و 
گفت اگر می خواهی به جنازه صاحبت حاضر شوی بیا . . ! ! 


با آن پیام آور برگشتم و دیدم آن غلام وفات کرد . (37) 


5- درخواست حضرت موسی علیه السلام 


حضرت موسی علیه السلام عرض کرد : خداوندا می خواهم آن مخلوق را 
که خود را خالص برای یاد تو کرده باشد و در طاعتت بی الایش باشد را 


نذهم آنکة زا می خواهی. .زیت رفت: تا رستد به کار دریا * ونددرختی 
در کنار دریاست و مرغی بر شاخه ای از ان درخت که کج شده به طرف 
دریا نشسته است و 1 مشغول به ذکر خداست . موسی از حال 


ار ره از کر دی ات کت ات دی که اهنا خی کر 
است در این شاخه درخت مشغول عبادت و ذکر او هستم و از هر ذکر من 


غذای من لذت ( سو ال نمود : آیا از آنچه در دنیا یافت 
می شود ارزو داری و ما3 , آرزویم اين است که یک قطره از 
شا سای را ار فاصسا سعا مقای را ۱۳ 
رسانی ؟ عرض کرد : 


می تر سم لخت. ان ات مرا از لذت باد خدایم باز دارد . پس موسی از روی 
تعجب دو دست خود را بر سر زد . (38) 


4 : استقامت 
کار ی یس 


: ای پیامبر صلی الله علیه و آله تو چنانکه ماءموری استقامت کن و کسی 
که با همراهی تو بخدا : رجوع کرد (نیز پایدار باشد)(39) 


قال الضاوق قلیه الساام خی ای هن المقمنین سلاع قصیر غلبه کان: اه 
مثل اجر الف شهید 


شهید خواهد بود . (40) 


شرح کوتاه : 
بلاء‌ها و گرفتاریها با استقامت و پایداری آشنات هی توق : 


هر صاحب درد چون ایمان دارد بخاطر امتحان بی صبری نمی کند تا به 
ایمانش خدشه وارد شود . 


اهر وی( مش وراد کی وه 


تر) است بخاطر پایداریش در مقابله با دشمنی ها و از دست دادن اموال و 
فرزند و مانند اینهاست , حتی مو من کامل حزن بر قباش راه پیدا نمی کند 


ناسا زگاری روزگار با عزم و تیه نوی مت ۶ کل اب ٩‏ ام ۳ 


اگر دین خدا امروز به دست ما رسیده با استقامت پیامبر صلی الله علیه و 
لت اما ی اه الشسا مر 


1- آل یاسر 
در آغاز اسلام , خانواده ای کوچک و مستضعف از چهار نفر تشکیل می 


شوند به اسلام گرویدند . و به طور عجیبی در برابر شکنجه های بیرحمانه 
مشر کان , استقامت نمودند . 


این چهار نفر عبارت بودند از : (یاسر و سمیه (شوهر و زن ) و دو 
فرزندشان به نام عمار و عبدالله . ) 

یاسر زیر رگبار شلاق دشمن , همچنان ایستاد و از اسلام خارج نشد تا جان 
سیر د . 

همسرش (سمیه ) با اینکه پیرزن بود تا حدی که او را عجوزه خوانده اند با 
فریادهای خود در برابر شکنجه دشمنان استقامت نمود . سرانجام ابوجهل 
ابوجهل علاوه بر آزار بدنی , او را آزار روحی نیز می داد , و به او که 


پیرزن قد خمیده بود می گفت : تو به خاطر خدا به محمد ایمان نیاورده ای 
, بلکه شیفته جمال محمد و عاشق رنگ او شده ای . 


فرزندش (عبدالله ) نیز تحت شکنجه شدید قرار 


گرفت , ولی استوار ماند فرزند دیگرش عمار را به بیابان سوزان می 
بردند , و در برابر تابش آفتاب عریان می کردند , و زره آهنین بر تن نیم 
سوخته اش می نمودند و او را روی ریگهای سوزان بیابان مکه . که 
همچون پاره های آهن کدا یه کوره آهنگران بود می خواباندند و حلقه 
های زره در بدنش فرو می رفت و به او می گفتند : به محمد صلی الله 


علیه و آله کافر شود و دو بت لات و عزی را پرستش کن و او تسلیم 


آثار پاره های آتش آن چنان در بدن عمار اثر کرده بود که پیامبر صلی الله 
علیه و اله او را ان گونه دید , که گوئی بیماری برص گرفته و اثار پوستی 
اين بیماری در صورت و بازوان و بدن وجود دارد . 


سار ضلی اللمه انم وه لدنص این ات شم خرس ۶ سامت کنه آ- 
خاندان اسر اه لا ی که ها یت ات ۱1 


2- تو از موری کمتر نیستی 


(امیر تیمور کهز کان ) در هر پیشامدی آن قدر ثبات قدم داشت که هیچ 


وقتی از دشمن فرار کرده بودم و به ویرانه ای پناه بردم , در عاقبت کار 
خویش فکر می کردم ؛ ناگاه نظرم بر موری ضعیف افتاد که دانه غله ای از 
خود بزرگتر را برداشته و از دیوار بالا می برد . 


چون دقیق نظر کردم و شمارش نمودم دیدم . آن دانه شصت و 


هفت مرتبه بر زمین افتاد , و مورچه عاقبت آن دانه را بر سر دیوار برد . 
از دیدار این کردار مورجچه چنان قدرتی در من پدیدار گشت که هیچگاه انرا 


فراموش نمی کنم 


با خود گفتم : ای تیمور تو از موری کمتری نیستی , برخیز و درپی کار خود 
باش ؛ سپس برخاستم و همت گماشتم تا به این پایه از سلطنت رسیدم . 
(42) 


با توجه به عمر طولانی (حضرت نوح ) علیه السلام و بودن در میان مردم , 
و علاقه زیادی که قوم او به بت پرستی داشتند می توان گفت , که او چه 
اندازه اذیت و آزار دید و در مقابل آنها استقامت ورزید . 


گاهی مردم آن قدر او را کتک می زدند که سه روز تمام به حال بیهوشی و 
اغماء می افتاد و از گوش وی خون می آمد . او را برمی داشتند و در خانه 
ای می انداختند وقتی به هوش می آمد . می گفت : خدایا قوم مرا هدایت 


قریب نهصد و پنجاه سال مردم را به خدا دعوت کرد لین ار موه بو 
طغیان و سرکشی خود نیفزودند تا جائی که مردم ۰ 9 را 


پس از ما زنده فا رد مبادا از این دیوانه پیروی کنید ! ۱ 


ی کمن : ای نوح علیه السلام اگر دست از گفتارت برنداری سنگسار 
خواهی شد . . . و اینان که از تو پیروی می کنند جز 


فرومایگانی نیستند که بدون تاءمل سخنانت را گوش داده و دعونت را 
پذیرفته اند؛ و وقتی نوح سخن می گفت : انگشتها در گوش می گذاشتند و 
لباس بر سر می کشیدند تا صدای او را نشنوند و صورت او را نبینند کار 
نوح علیه السلام را به جائی رساندند که به خدا استغاثه کرد و گفت : خدایا 
من مغلوبم یاریم ده میان من و ایشان گشایشی فرما . (43) 


4- سکاکی 


(سراج الدین سکاکی ) از علمای اسلام بوده و در عصر خوارزمشاهیان می 
زیسته و از مردم خوارزم بوده است . 


سکاکی نخست مردی آهنگر بود . روزی صندوقچه ای بسیار کوچک و 
ظریف از آهن ساخت که در ساختن آن رنج بسیار کشید . آن را به رسم 
تحفه برای سلطان وقت آهن ساخت که در ساختن آن رنج بسیار کشید آن 
را به رسم تحفه برای سلطان وقت برد . سلطان و اطرافیان به دقت به 
صندوقچه تماشا کردند و او را تحسین نمودند . 


در آن وقت که منتظر نتیجه بود مرد دانشمندی وارد شد و همه او را 
تعظیم کردند و دو زانو پیش روی وی نشستند . سکاکی تحت تاءثیر قرار 
گرفت و گفت : او کیست ؟ کفتند : او یکی از علماء است 


از کار خود متاءسف شد و پی تحصیل علم شتافت . سی سال از عمرش 
گذشته بود , که به مدرسه رفت و به مدرس گفت : می خواهم تحصیل 
علم کنم . مدرس گفت : با اين سن و سال فکر نمی کنم به جائی برسی , 
بیهوده عمرت را تلف مکن 


ولی او با اصرار مشغول تحصیل شد . اما به قدری حافظه و استعدادش 
ضعیف بود که استاد به او گفت : آن مساعله فقهی را حفظ کن (پوست 
۰ پاک می شود) بارها آن را خواند و فردا در نزد استاد چنین 

: (شک: گفتت : پوست استاد با دباغی پاک می شود ! ) استاد و 
و ی .بان 


اما تا ده سال تحصیل علم نتیجه ای برایش نداشت و دلتنگ شد و رو به 
بت 
سنگی می چکید و بر اثر ریزش مداوم خود , سوراخی در دل سنگ پد 
آوز ده بود.. 


مدتی با دقت نگاه کرد , سپس با خود گفت : دل تو از اين سنگ , سخت تر 
و به مدرسه بازگشت و از چهل سالگی با جدیت و حوصله و صبر مشغول 
تحصیل شد تا به جائی رسید که دانشمندان عصر وی در علوم عربی و 
فنون ادبی با دیده اعجاب می نگریستند . 


کتابی به نام مفتاح العلوم مشتمل بر دوازده علم از علوم عربی نوشت که 
از شاهکارهای بزرگ علمی و ادبی به شمار می رود . (44) 


5 وفات فرزند 


(ام سلیم همسر ابوطلحه انصاری ) از زنان جلیله هاشمیه بود . هنگامی که 
ابوطلحه از او خواستگاری کرد گفت : تو مرد شایسته ای , اما چکنم که 
کافری و من زنی مسلمانم , اگر اسلام بیاوری 


هميب ههان اسلام. آ وردنت بارنت: 


(ابوطلحه ) بعد از قبول اسلام از اصحاب بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله 
بشمار می رفت . در جنگ احد پیش روی پیامبر صلی الله علیه و آله 
ترا ی گس رصن ال ی ال و شتا با ی ند 
تا هدف تير او را مشاهده کند . 


در این جنگ سینه خود را جلو سینه ی پیامبر صلی الله علیه و آله نگاه 
داشته ۰ عرض می کرد : سینه من سپر جان مقدس شما باشد پیش از آنکه 
بسیار مورد علاقه او بود , اتفاقا مریض شد . مادر پسر , ام سلیم از زنان 
با جلالت اسلام بود . همین که احساس کرد نزدیک است فرزند فوت شود , 
ابوطلحه را خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله فرستاد . پس از رفتنش بچه 
از دنیا رفت . ام سلیم او را در جامه ای پیچیده , کنار اطاق گذاشت . 


فورا غذای مطبوعی تهیه نمود و خویش را برای پذیرائی شوهر آراست . 
وقتی ابوطلحه آمد , حال فرزند خود را پرسید , در جواب گفت : خوابیده 
است . پرسید : غذائی آماده است ؟ گفت : آری ودرا آخیفد رایع رود 
کردند و پس از غذا از نظر غریزه جنسی نیز خود را بی نیاز کرده , در آن 
بین که شوهر بهترین دقاثق لذت جنسی را داشت . ام سلیم ؛ به ابوطلحه 


نزد من بود , آن را امروز به صاحبش رد کردم , از این موضوع که نگران 
نیستی ؟ 


صورت به تو می گویم فرزندت امانتی بود از خدا| در دست نو , امروز 
امانت را خدا گرفت . 

(ابوطلحه ) بدون هیچ تغییر حالی گفت من به شکیبائی از تو که مادر او 
بودی سزاوارترم . 

از جا حرکت کرده غسل نمود و کته تما رها بسن از آن مت 
پیامبر صلی الله علیه و اله رسید , فوت فرزند و عمل ام سلیم را به عرض 
پیامین لین الله غلیه ای ال فزهون راوید در امن اصرهر شا بر کت 


دهد م انگان فوهود شکر مین کنم حداق وا که در میان افت .من یر رن 
همانند زن صابره بنی اسرائیل قرار داد . (45) 


5 : اصلاح 


مقدمه 


قالن الم الحکيم شزو ان طانشان من الم من افتاما فاشتحا تما 


کر خه اه از احل ایشان با همه دشمتی دتم اما صاخ یر فرا 
کنید)(46) 


قال الصادق علیه السلام : لان اصلح بین اثنین احب الی من اعن اتصدق 
بدینارین 


: صلح دادن بین دو نفر مردم از دو دینار صدقه دادن بهتر است )(47) 
شرح کوتاه : 
همانطوری که اصلاح و وارسی نفس از واجبات است و تأ شخص خود را 


اصلاخ تکندم نقواند دیگران.را اضلاح کید اصلاع:بین بر آدزان,ذیتن.: قامیل,, 
همسایه و . . . از صفاتی است که خداوند ان را دوست دارد 


برای وحدت و هماهنگی و ارتباط , و عدم جدائی و تفرقه , هر نوع عملی 
9 شود لا زم است , حتی اگر دروغ مصلحت آمیز هم ضرورت 
پیدا می کند , گفتنش عیبی ندارد گاهی واجب هم می شود , تا فتنه و 
فساد خاموش و از بين برود . 


1- دستور اصلاح 


(ابوحنیفه ) مدیر حجاج و دامادش در زمان امام صادق علیه السلام بر سر 
ارث دعوا داشتند گوید : مفضل بن عمر کوفی (از اصحاب خاص امام ) از 
کنار ما می گذشت , نزاع ما را بدید و ایستاد و بعد فرمود : 


با من تا درب منزلم بیایید؛ : ما هم تا درب منزل او رفتیم او وارد خانه اش 
شد و کیسه پولی به مقدار چهار صد در هم آورد به ما داد و بين ما را 
اصلاح داد , و بعد گفت : 


این مال از من نیست از امام صادق علیه السلام است , امام فرمود : هر 
را ۱ 
اصلاح شود . (48) 


ناه نایه وبا بو اق تانفد 


(عبدالملک ) گوید : بین حضرت باقر علیه السلام و بعضی فرزندان امام 
خی ای لام اس فیس مس مت ای رم ام کر 
انم نا یفاضا ی : 


امام فرمود : تو چیزی در بین ما مگو , زیرا مثل ما با پسر عمویمان مانند 
همان مردی است که در بنی اسرائیل زندگی می کرد , و او را دو دختر بود 
یکی از آن ده زا ته مردی کشاهرز خدبکری. را به شخصضی: کوره در شنوهر 
داده بود . 


روزی برای دیدن آنها حرکت کرد : اول پیش آن دختری که زن کشاورز بود 
یه با و ی و 
ها ام یر ات 


از 


هلال ان خر یه اه نکر ور تفت و از احوالش پرسید , گفت : پدر 
, شوهرم کوزه زیادی ساخته اگر خداوند مدتی باران نفرستد تا کوزه های 
او خشک شود حال ما از همه نیکوتر است . 


آن مرد از خانه دختر خود خارج شد در حالی که می گفت : خدایا تو خودت 
درخواستی بکنم , هرچه صلاح است نها را انجام ده . 
امام فرمود : شما نیز نمی توانید بین ما سخنی بگویید , مبادا در اين میان 


بی احترامی به یکی از ما شود , وظیفه شما به واسطه پیامبر صلی الله 
وه اه شست ما ارام نت هروا است .۱13 


3- اثر وضعی و اخروی اصلاح 


(فضیل بن عیاض ) گوید : روزی شخص پریشانی قدری ریسمان که 
غیالسنن بافتة نود به.بازار برد ا باء فروش. ان , از گرسنگی نجات پیدا کنند . 
ریسمان را به یک درهم فروخت و خواست نانی تهیه کند که در این هنگام , 
هه ها اک ی ام هن نت 
و صورت یکدیگر را مجروح نموده , و به نزاع خویش هم ادامه می دهند . 


آن شخص جلو آمد و گفت : یک درهم را بگیرید تا نزاع شما تمام شود و 
این کار را کرد و بین آنان را اصلاح را ی 
رهسپار گشت و داستان را برای همسرش نقل کرد . او نیز خشنود گشت 


آنگاه ژن اطراف خانه را جستجو کرد و لباس کهنه ای را پید | نمود و به 
شوهر خود داد تا بفروشد و غذاتئی تهیه کند . 


مرد لباس کهنه را به بازار آورد و کسی از او نخرید , لکن دید مردی ماهی 
گندیده ای در دست دارد گفت : بیا معامله و معاوضه کنیم , ماهی فروش 


قبول کرد . لباس کهنه را داد و ماهی فاسد را گرفت و به منزل آمد . 


زن مشغول آماده کردن ماهی شد که ناگهان چیزی قیمتی در شکم ماهی 
یافت و به شوهر داد تا به بازار ببرد و بفروشد . 

ان را به بازار اورد به قیمت خوبی (دوازده بدره ) فروخت و به منزل 
مراجعت کرد . چون وارد خانه شد فقیری ۳ 
شما داده مرا عنایت کنید . آن مرد همه پولها را نزد فقیر گذاشت و گفت : 
هر چه می خواهی بردار ار بسانت 
نمود و گفت : 


من فقیر نیستم , فرستاده خدایم . خواستم اعلان کنم که این پاداش 
احسان شماست که میان ان دو نفر را اصلاح و سازش دادید . (50) 
4 میرزا جواد آقا ملکی 


درباره مرحوم عارف بالله (میرزا جواد آقا ملکی ) (متوفی 1343 ه ق ) 
نوشته اند؛ ابتدای سلوکش بعد از دو سال خدمت استاد عارف خود ملا 
(حسینقلی همدانی ) (متوفی 1311) عرض می کند : من در سیر و سلوک 
خود به جائی نرسیدم ! ! 


استاد می فرماید : اسم شما چیست ؟ عرض می کند : مرا نمی 


ها بستگی دارید ؟ 


استاد می فرماید : هر وقت توانستی کفش آنها را که بد میدانی پیش 


میرزا جواد آقا فردا که به درس می رود خود پایین تر از بقیه شاگردان می 
نشیند , و رفته رفته طلبه هائّی که از فامیل ملکی در نجف بودند و او انها 
را خوب نمی شناخته , مورد محبت خود قرار می دهد , تا جائی که کفش 
را پیش پای آنان جفت می کند . چون این خبر به آن طایفه که در تبریز 
ساکن بودند , می رسد رفع کدورت فامیلی می شود . 


تقذا ضیر اعمای آشاد هی فرماند : دعر ای هد از اضلاح فاسلی ) 
نیست , تو باید حالت اصلاح شود و از همین دستورات شرعی بهره مند 
شوی , ضمنا یاداور می شود که کتاب مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهائی برای 
عمل کردن خوب است . (51) 


میرزا کم کم ترقی می کند و به حوزه قم می اید و به تربیت نفوس می 
پردازد و عده زیادی از خواص و عوام از او بهره مند می شوند . 


5- وزیر مصلح 


(ماءمون ) خلیفه عباسی بر (علی بن جهم سامی ) شاعر دربار غضب کرد 
و گفت : او را به قتل رسانید , و بعد از ان همه مال او را تصرف کنید . 


دواد) وزیر » برای اصلاح پیش ماءمون ام و گفت : اگر خلیفه او را بکشد 
مال او از چه کسی خواهد گرفت ؟ 


1 
منصب خلافت نیست , که مال دیگری را در مغ اخذه دیگری بگیرند ! 


ماءمون گفت : پس او را حبس کن , مال و را بگیر بعد از آن او را بکش 
اخفد از-فلش.هاءمون بیرون اند و اوراحسشن کرد وتنام داشت سا وفتن 
که غضب ماءمون فرونشست . 


آنگاهبا ان نقشه اصلاحین :.عاعمون به غلی ین جهم کوش نیون ده امد 
وزیر را بر نیکوئی این عمل , تحسین کرد و قدر و منزلت او را بیفزود . 
(52) 


6 : آمال 
قال الله الحکیم : (ذرهم یاکلوا و یلههم الامل 


ای سامیر صلی الله غلیه و آله این کافران را بخوردن و لذات خیوانن 
واگذار تا آمال دنیوی آنان را غافل گرداند . )(53) 


قال علی علیه السلام : (۱ءلامال لاتنتهی 
: آرزوها پایانی ندارد)(54) 
شرح کوتاه : 


کسانی که به داشتن نقد دنیا قانع و شاکر نیستند و به دنیا و نسیه آن دل 
بسته اند به آمال و آرزوهای دراز مبتلا هستند , آنکه خیال می کند هميشه 
جوان است و از مرگ غافل انتتت: .و به. سقاع خود .فی .ندید و. آرد وچ 
مردان فلان رئیس را دارد تا جای او بتشیند , و یا به فکر ساختن. کارخانه 


دز آستاه است , و یا اینکه بعدا| عروس و داماد و نوه و نبیره را خواهد دید و 


دهها نظیر اين افکار خیالی و باطل , موجب آمال طویل می شود . 


بیشتر اهل جهنم فریادشان از سوف یعنی تاءخیر انداختن است , چرا که در 
دنیا به نقد اکتفا نکردند و اصلاح نفس را تاءخیر می انداختند , و اموال را 
تضفیه تفی کردتد و .اد انتة را به بیری حخواله می. کردند.. ارق باید آرژوها 
را کوتاه و هر چیزی را بوقتش انجام داد و از فردائی که معلوم نیست نباید 
اعتماد کرد(55) 


1- عیسی و زارع 


گویند حضرت (عیسی بن مریم ) علیه السلام نشسته بود و نگاه می کرد به 
مرد زارعی که بیل در دست داشت و مشفغول کندن زمین بود . 


حضرت عرض کرد : خدایا آرزو و امید را از زارع دور گردان تاکهان:زارغ 
بیل را به یک سو انداخت و در گوشه ای نشست . 


الا عرص وا اوآ ای تا 
کرد وال رای ند بحکسی له شام از زان سر ال مرو هرا 
چنین کردی ؟ گفت 0 
رسیده , تا به کی بکار کردن مشغولی , بیل را به یک طرف انداخته و در 
گوشه ای نشستم . 


بعد از لحظاتی با خود گفتم : چرا کار نمی کنی و حال آنکه هنوز جان داری 
و به معاش نیازمندی , پس بکار مشغول شدم (56) 


2- شیره فروش و حجاج روزی 


(حجاج بن یوسف ثقفی ) خونخوار (و وزیر عبدالملک بن مروان خلیفه 
عباسی ) در بازار گردشی می کرد . شیر فروشی را مشاهده کرد که با 
99 ۱۳ . به گوشه ای ایستاد و به گفته هایش گوش داد که 
می گفت : 


این شیر را مي فروشم , در آمدش فلان مقدار خواهد شد . استفاده آن را 
با در آمدهای آینده روی هم می گذارم تا به قیمت گوسفندی برسد , یک 
صیتتن تفت می: کتم هم اه شپت بهشه: هی تراق مه کی آمد از تایه 
تازه ای می شود بعد از چند سال سرمایه داری خواهم شد 


و گاو و گوسفند و ملک خواهم داشت . 


آنگاه (دختر حجاج بن یوسف ) را خواستگاری می کنم , پس از ازدواج با او 
شخص با اهمیتی می شوم . اگر روزی دختر حجاج از اطاعتم سریپیچی کند 
با همین لکد چنان می زنم که دنده هایش خورد شود ؛ همین که پایش را 
بلند کرد به ظرف شیر خورد و همه آن به زمین ریخت . 


حجاج جلو آمد و به دو نفر از همراهانش دستور داد او را بخوابانند و صد 
تازیانه بر بدنش بزنند . 


نگفتی اگر دختر مرا می گرفتی چنان لکد می زدی که پهلویش بشکند , 
اینک به کیفر ان لکد باید صد تازیانه بخوری . (57) 


3- آرزوی شهادت 


(عمرو بن جموح ) از قبیله خزرج و اهل مدینه و مردی دارای جود و 
وی ام را ار ان عسعتی باسر صلتی. ار 
ای مت ۲ نا یه 
بخیل بود به نام (جد بن قیس ) را معرفی کردند . 


پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : رئیس شما عمرو بن جموح همان مرد 
سفید اندام که دارای موهای فرفری بود , باشد او پایش لنگ بود , و به 
حکم قانون اسلامی , از جهاد معاف بود . وقتی جنگ احد پیش آمد , او 
چهار پسر داشت و پسرهایش سلاح پوشیدند . گفت ؛ من هم باید بيایم 
شهید بشوم . پسرها مانع شدند و 


گفتند : پدر ما می روم , تو در خانه بمان , تو وظیفه نداری . 


پیرمرد قبول نکرد ؛ پسران رفتند فامیل را جمع کردند که مانع او بشوند 
هر چه گفتند : او گوش نکرد , او نزد پیامبر صلی الله علیه و اله امد و 
هنت ۶ من آرزوی شهادت دارم چرا بچه هایم نمی گذارند من به جهاد بروم 
۷ ۵ ۱77 . پیامبر ضلی الله علیه و آله قر مود : این مرد 
ارزوی شهادت دارد , بر او واجب نیست ولی حرام هم نیست . 


خوشحال شد و مسلح به طرف جهاد رفت . پسرها در جنگ مراقب او 
ره وه و را به قلب لشکر می زد تا بالاخره شهید شد 


و چون موقع رفتن به جهاد دعا کرد : خدایا مرا به خانه ام بازنگردان و 
شد و او را در قبرستان شهدای احد دفن کردند . (58) 


4- جعده به آرزویش نرسید 


امام حسن علیه السلام بسیار زیبا و حلیم و دارای سخاوت و نسبت به 
خانواده رو ف و مهربان بود . چون معاویه ده سال بعد از علی علیه السلام 
با او از در کید و دشمنی در آمد , و چند باز به امر او حضرت را ضربت 
زدند ولی اثری نداشت تصمیم گرفت , به وسیله ژن امام حسن علیه 
السلام (عده دختر اشعت بن قیس ) , او را با وعده های کاذب , زهر 
بخوراند . 


معاویه به او گفت : اگر به 


حسن بن علی علیه السلام زهر بدهی صد هزار درهم به تو می دهم و ترا 


به ازدواج پسرم یزید در می اورم . او به ارزوی پول و زن یزید شدن : 
زهری که ِِ از پادشاه روم گرفته بود به آن داد که در غذای حضرت 


مخلوط کند 


روزی امام حسن علیه السلام روزه دار بودند و ان روز بسیار گرم بود و 
تشنگی بر آن جناب اثر کرده بود در وقت افطار جعده شربت شیری ِ 
خضرت آورد , که ژهر داخل آن کزده بود:. 

راجعون , پس حمد خدا کرد که از این جهان فنی به جهان جاودانی خواهد 
رفت . 


سپس روی به جعده کرد و فرمود ی ی 
فتتها وم شا وا عاموراسع آب‌ح وا ماو 


از حلم امام آنکه : وقتی امام حسین علیه السلام از برادر درباره قاتلش 
سو ال کرد , حاضر نشد اسم جعده را به زبان بیاورد . 


به روایتی دو روز (و به روایتی چهل روز ) زهر در وجود مبارک امام اثر 
کرد و در 28 صفر سال 50 هجری در سن 48 از دنیا رحلت کردند. 


اما جعده به خاطر طمع فا تن آ رهش سا به. کوز: برد 
فا ی ی ی ای ی اس وه کر و 


یزید وفا کند , و به وعده هایی که به او داده بود عمل نکرد؛ و با خواری و 
ذلت از دنیا به درک واصل شد . (59) 


که فغیرخ به: ارتونش + ریامدک رید 


(مغیره بن شعبه ) از اهل طائف در سال پنجم هجری اسلام اورد و از 
افراد مکار و شیطان صفت و ریاست پرست بوده است او وقتی شنید که 
معاویه , زیاد بن ابیه برادر خوانده خود را به کوفه فرستاد تا اقامت گزیند 
تا بعدا مغیره را از استانداری کوفه عزل و او را استاندار کند , کس را در 
جای خود گذاشت و به شام نزد معاویه رفت و تقاضای انتقال از کوفه را 
نمود و گفت : 


من پیر شده ام می خواهم در (قرقیسیا) چند دهکده را در اختیار من 
بگذاری تا استراحت کنم ۱ 


معاویه فکر کرد که قیس از مخالفین اوست در (قرقیسیا) بسر می برد 
ممکن است مغیره به انجا برود و با او بر ضدش متحد شود . 


معاویه گفت : ما به تو احتیاج داریم باید به کوفه بروی , و مغیره با ارزومند 
۶ انکار ازرفته هی کرد. آن قدر جعافیه اضران کرد او فبول کرو .رنه 
شب وارد کوفه شد و اطرافیان خود را دستور داد (زیاد بن ابیه ) را روانه 
شام کنید . 


مدتی بعد معاویه (سعید بن عاص ) را به جای او در کوفه منصوب کرد . 
مغیره نزد يزید رفت و گفت : چرا معاویه به فکر تو نیست , لازم است ترا 
به ولایتعهدی و جانشینی معرفی کند . .. ! 


یزید تحریک شد و 


به پدر این پيشنهاد را کرد و با اصرار مغیره , پزید به جانشینی منصوب شد 


معاویه حکومت مصر را به عمروعاص و حکومت کوفه زاف فرزند 
عمروعاص , عبدالله واگذار نمود . مغیره نزد معاویه ۳۳ و گفت : : خود را 
میان دو دهان شیر قرار دادی ؟ 


معاویه دید حرف دستی است , لذا عبدالله را معزول ساخت و مغیره را 
دوباره با دو نقشه (ولایتعهدی يزید , در میان دو شیر قرار گرفتن ) به 
حکومت کوفه منصوب کرد و هفت سال و چند ماه حکومت کرد و در سال 
9 به مرض طاعون مرد . (60) 


7 : امانت 


قال الله الحکیم : (ان الله بامر کم ان تودوا الامانات الی اهلها 
خخوا بشما اسر ام کته که اماتت اه صاصانی اد دهد (61) 


قال الاقر علبه الساام ۶ فلع آن فایل -علی خن اطالب: امن غلی آهانة 
لادیتها الیه 


: اگر قاتل حضرت علی علیه السلام آمانتن به من بسیبارد هر ابته آن,زا به 
وقتش به او باز می گردانم (62) 


شرح کوتاه ِ 


هر چیزی که برسم امانت نزد انسان گذاشته شود حفظش واجب و خیانت 


امانت دار بخاطر حفظ متاع مردم , مورد لطف خدای می باشد . 


خیانت در ودیعه مردم , سبب می شود که مردم به چشم دزدی و پستی به 
او نگاه کنند . 


از نشانه های ایمان کامل آنست که در اداء امانت خیانت نکند؛ تخلف از 
دادن , خدا پرده فقر می پوشاند . امانات با 


مال يا اسرار یا فروج يا مرکب و امثال اینهاست . و شیطان صدها دام می 
نهد تا بتواند امانت دار را اغوا و گمراه کند تا به وسوسه خیانت در آنها 
نماید ! 

1- امانت داز ام سلمه 


موقعی که علی علیه السلام تصمیم گرفت که به عراق برای اقامت برود , 
نامه ها وصیتنامه خود را به (ام سلمه ) سپرد , و هنگامی که امام حسن 
علیه السلام بخ موه ,بر کشت آنها را همه بر را نید.: 


وقتی که امام حسین علیه السلام عازم عراق شد , نامه و وصیت خود را به 
ام سلمه سیرد و فرمود : هر گاه زر کتریه فرزندم آمد و اینها را مطالیه 
او ار ار ایا ری کاس سا آمام ماه 
مدینه بازگشت و سپرده ها را به وی برگردانید . (63) 


(عمر سر امرنسلعه اسی گویو» ماورم گفت + روز ‌نامو ضلی ال غام 
و آله با علی علیه السلام به خانه من تشریف آورد و پوست گوسفندی 
طلب کرد؛ در پوست مطالبی نوشت و به من داد و فرمود : هر که با این 
نشانه ها از تو اين امانت را طلب کرد به وی بسپار 


روز کازی, کذشت: و ببا هیر ضلن الله غلیه و اله از ,دنیا رخلت. کردند تا زمان 
یه ای ی 


علیه السلام از منبر فرود امد مرا دید و فرمود : برو 


از مادرت اجازه بگیر , می خواهم او را ملاقات کنم من نزد مادرم رفتم و 
جریان را گفتم مادرم گفت : منتظر چنین روزی بودم . امام وارد شد و 
فرمود : ام سلمه ان امانت را با این نشانه ها به من بده . مادرم برخاست 
از میان صندوقی , صندوق کوچکی بیرون اورد و آن امانت را به وی سپرد 
, سپس به من گفت : فرزندم دست از علی علیه السلام بر مدار که پس 


ادسامی ی ال نو الم اما تس اد سا تا 3 
2- عطار خیانت کار در زمان 


(عضدالدوله دیلمی ) مرد ناشناسی وارد بغداد شد و گردنبندی را که هزار 
دینار ارزش داشت در معرض فروش قرار داد ولی مشتی پیدا نشد . چون 
خیال مسافرت مکه را داشت , در پی یافتن مردی امینی گشت تا گردن 
بند را به وی بسپارد . 


مردم عطاری را معرفی کردند که به پرهیزکاری معروف بود . گردنبند را 
به رسم امانت نزد وی گذاشت به مکه مسافرت کرد . در مراجعت 


چون به نزدش رسید و هدیه را تقدیم کرد , عطار خود را به ناشناسی زد و 
گفت : من ترا نمی شناسم و امانتی نزد من نگذاشتی , سر و صدا بلند شد 
و مردم جمع شدند او را از دکان عطار پرهی کار بیرون کردند . 


چند بار دیگر نزدش رفت جز ناسزا از او چیزی نشنید . کس به او گفت : 
اه رارصا اه یی ی ی 
را ی اه 


ابتزای امیر توشت ی و قضدا لجولم خواب او را کا موش کر شید که زره 
روز متوالی بر در دکان عطار بنشین , روز چهارم من از انجا خواهم گذ ‏ شت 
و به تو سلام می دهم تو فقط جواب سلام مرا بده . روز بعد مطالبه گردن 
بند را از او بنما و نتیجه را به من خبر بده . 


روز چهارم امیر با تشریفات مخصوص از در دکان عبور کرد و همین که 
چشمش به مرد غریب افتاد , سلام کرد و او را بسیار احترام نمود . مرد 
جواب اک ای وا 
خر ی کر اه ار تا نف ما کی ی مره رن 
خواست که تاکنون موفق نشدم عرض ارادت نمایم . در تمام مدت عطار و 
مردم در شگفت بودند که این ناشناس کیست اب 


می دید . 


همین که امیر رفت , عطار رو به آن ناشناس کرد و پرسید : برادر آن 
گلوبند را چه وقت به من دادی , آیا نشانه ای داشت ؟ دو مرتبه بگو شاید 
یادم بياید . مرد نشانه های امانت را گفت : عطار جستجوی مختصری کرد 
و گلوبند را یافت و به او تسلیم کرد؛ گفت : خدا می داند من فراموش 
کرده بودم . 


7 نزد امیر رفت و جریان را برایش نقل کرد ۰ امیر گردنبند را از او 
گرفت و به گردن مرد عطار آویخت و او را به دار کشید دستور داد 


: در میان شهر صدا بزنند , این است کیفر کسی که امانتی بگیرد و بعد 
انکا ر کند نم 2 آننع. کار کتزنته اور و ی | به او رد کرد و او را به 
شهرش فرستاد . (65) 


3- به هیچ امانتی نباید خیانت کرد 


(عبداله بن سنان ) گوید : بر امام صادق (در مسجد) وارد شدم در حالی 
که ایشان نماز عصر را خوانده بود و رو به قبله نشسته بود . 


عرض کردم بعضی از پادشاهان و امراء ما را امین می دانند و اموالی را به 
امانت نزد ما می گذارند , با اينکه وس مال خود را نمی دهند , ایا 
اموالشار را ماود ییا ری ام ؟ 


امام سه مرتبه فرمود : به خدای کعبه اگر ابن ملجم کشنده و قاتل پدرم 
عی‌ له ااسام ما ی هه هو اش ماک اس ایا تاه 
می دهم (66) 


4 چویان و گوسفندان یهودیان 


سال هفتم هجری پیامبر صلی الله علیه و آله همراه هزار ششصد نفر 
سرباز برای فتح قلعه خیبر که در 32 فرسخی مدینه قرار داشت روانه 
شدند . مسلمانان در بیابانهای اطراف خیبر مدتی ماندند و نتوانستند قلعه 
های خیبر را فتح کنند . 


از نظر غذائی در مضیقه سختی قرار داشتند به طوری که بر اثر شدت 
۱ با ۱ ۳ ۱۳9 
استفاده می کردند . 


در این شرایط , چوپان سیاه چهره ای که گوسفندان بهودیان را می چراند , 
به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و مسلمان شد , و سپس گفت : 
این گوسفندان مال یهودیان است در اختیار شما می گذارم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله با کمال صراحت در پاسخ او فرمود : این 
گوسفندان نزد تو امانت هستند , و در آئّین ما خیانت به امانت جایز نیست , 
در 


تو لازم است که همه گوسفندان را به در قلعه ببری و به صاحبانشان بدهی 


صاحبانشان رساند و به جبهه مسلمین بازگشت . (67) 


کته باه ی ان ای ال و فروهن 


چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله از مکه به مدینه هجرت کردند , 
امیرالمو منین علیه السلام را در مکه گذاشت و فرمود : ودایع و امانت مرا 
به صاحبانش بده . 


(حنظله پسر اپوسفیان ) به (عمیر بن وائل ) گفت : (به علی علیه السلام 
بگو من صد مثقال طلای سرخ در نزد پیامبر به امانت گذاشتم , چون به 
مدینه فرار کرده و تو کفیل او هستی , امانت مرا بده , و اگر از تو شاهدی 


بند هند زن آبوسفیان به عمیر , او را وادار کرد این طلب را از علی علیه 
السلام بکند ! 


عمیر نزد امام امد و ادعای امانت کرد و گفت : بر ادعایم ابوجهل و اکرمه 
و عقبه و آابوسفیان و حنظله گواهی می دهند . 


امام فرمود : اين مکر و حیله به خودشان بازگردد , برو گواهان خود را در 
کعبه حاضر کن , و او آنها را حاضر کرد؛ و امام جداگانه از هر یک علائم 
امانتوا پرسیداهم فرمود: کمین» چم وفت "مانب زا به مجمد صلی الله 
علیه و آله دادی ؟ گفت : صبح , 


محمد صلی الله علیه و آله به بنده خود داد . 


فرمو : ابوجهل چه وقت امانت را عمیر به محمد صلی الله علیه و آله داد 
؟ فت 


: نمی دانم . 


از ابوسفیان سو ال کرد ؟ گفت : هنگام غروب شمس بود و امانت را در 
استین خود نهاد . 
اف اه سای ما وس 
روی خودش نهاد . 


بعد از عقبه پرسید ؟ گفت : هنگام عصر بود که بدست خودش گرفت و به 
خانه برد . 


از عکرمه سو ال کرد ؟ او گفت : روز روشن شده بود که امانت را محمد 
صلی الله علیه و آله گرفت و به خانه فاطمه علیه السلام فرستاد . 


مایق دی اصانت زا براس و بازگو نمود و مکر ایشان , ظاهر شد . و 


بعد روی به عمیر کرد و گفت : چرا موقع دروغ بستن حالت 0 و 
رنگت زرد گشت . 


عرض کرد : همانا مرد حیله گر رنگش سرخ نگردد : به خدای کعبه که من 
هیچ امانت نزد محمد صلی الله علیه و آله ندارم , و اين خدیعت را حنظله 
به رشوه دادن به من آموخت , و این گردنبند هند همسر ابوسفیان است 
که نام خود را بر آن توشته اشنت., که اه جمله آن شوخ است. :۰ (68) 


9 اختحان 
فان الله الک ۰ (النی علق الممت ه السنون سا کر اک وس عملا 


در عمل نکوترید) (69) 


قال السحان غلنه اتسلام 


: انما خلق الدنیا و اهلها لیبلوهم فیها 
و 

شرح کوتاه : 

موارد امتحان در دنیا از قبیل ترس , گرسنگی , مرض , از دست دادن 
جوان , ورشکستگی مالی , اتهام بی مورد , همسایه بد و . . . می باشد . 


که در حال خوشی و ناخوشی در همه مراحل زندگی مردود نشود . 


در ثروت شکر و در فقر صبر چاره ساز است . همه مورد آزمایش الهی 
قرار می گیرند فقط از نظر کمی و کیفی فرق می کند . نمی بینید عده ای 
اهل ادعا ۵ لاف زدن: ند م و فوفت آزمایشن. می: رن + 6ضتر ۱ از 
دست می دهند و در غربال شدن , جائی برای با ماندن ندارند ؟ ! 


1- هارون مکی 

سول جر اضانی:) به حور امام صادق علیه السلام آمد و از روی اعتراض 
0 2 
کشند , و با دشمن تو خواهد جنگید . 


امام برای اینکه عملا جواب او را داده باشد , دستور داد , تئوری زا آتنتتر, 
کنند , و سپس به سهل فرمود : برخیز و در میان شعله های اتش تنور 
1 بندث بین ۶ 


شا کهآ 


آقای من , مرا کف انش ختیته ارب رقم را پس گرفتم , شما : نیز از 
سخنتان بگذرید , خداوند به شما لطف و مرحمت کند 


در همین میان یکی از پاران راستین امام صادق علیه السلام به نام هارون 
مکی به حضور امام رسید امام به او فرمود : کفشت را به کنار بینداز و در 
ضیان آتتن تنور بنشتین آف‌همن کار زاس درنی انجام داد هدر ان انش 
تنور نشست . امام متوجه سهل شد و از اخبار خراسان برأی او مطالبی 
ی ار ای ی اه ار 


است . 


سپس به سهل فرمود : برخیز به تنور بنگر , چون سهل به تنور نگاه کرد , 
دید هارون مکی چهار زانو در میان انش نشسته است . 


امام فرمود : در خراسان چند نفر مثل این شخص وجود دارد ؟ عرض کرد : 
سوگند به خدا حتی یک نفر در خرسان , مثل این شخص وجود ندارد . 


فرمود : من خروج و قیام نمی کنم در زمانی که (حتی ) پنج نفر یار راستین 
برای ما پیدا نشود , ما به وقت قیام آگاه تر هستیم . (71) 


2 بهلول قبول شد 


تفت اش له ای امس کی را درا فصامت هداد سوه 
تعاس اطرافان ید نوت کرد یی ی بایان کار حر 
مایت از 


بهلول را خواست و قضاوت را به وی پیشنهاد کرد . بهلول گفت : من 
صلاحیت و شایستگی برای این سمت ندارم . 


هارون گفت : تمام اهل بغداد می گویند 


جز تو کسی سزاوار نیست , حال تو قبول نمی کنی ! 
بهلول گفت : من به وضع و شخصیت خود از شما بیشتر اطلاع دارم , و این 
سخن من با راست است با دروعغ » اگر راست باشد شایسته نیست 


که صلاحیت منصب قضاوت را ندارد متصدی شود . اگر دروغ است شخص 
دروغگو نیز صلاحیت این مقام را ندارد . 


هارون اصرار کرد که باید بپذیرد , و بهلول یک شب مهلت خواست تا فکر 
کند . فردا صبح خود را به دیوانگی زد و سوار بر چوبی شده و در میان 
بازارهای بغداد می دوید و صدا می زد دور شوید , راه بدهید اسبم شما را 
لگد نزند . 


مردم گفتند : بهلول دیوانه شده است ! خبر به هارون الرشید رساندند و 
گفتند : بهلول دیوانه شده است . 

گفت : آو دیوانه نشده ولکن دیش را به این وسیله حفظ و از دست ما 
فرار نمود تا در حقوق مردم دخالت ننماید ۰ (72) 


آری آز هشقن کین نوعی مخصوص است نه تنها ریاست برای بهلول 
آماده بو باه دای عیعه را برای او می آوردند می گفت ۳ ر ببرید 


خلیفه نخواهند خورد ! 


3- ابوهریره مردود شد 


(ابوهریره ) سال هشتم هجری اسلام آورد و دو سال فقط پیامبر صلی الله 
علیه و آله را درک کرد و 78 سالگی در سال 59 هجری از دنیا رفت . 


ای اک شش لیم ال ی الا مد تساه نها مین 


ر 9 نت 


از این منزلت برای دنیایش خود را فروخت و نتواننست با استفاده از پیامبر 
صلی,الله یه و الب میس راز لفرشما مادی عم وی خفظ کید 


او برای جلب پول و طماع بودن و شکم پر کردن , متهم به جعل حدیت شد 
و .فضه: زا بت به بیامر صلی الله غلته و.اله میداد . 


(خلیفه دوم ) اولین بار او را از نقل حدیث ممنوع کرد , و در مرتبه دوم او 
را با تازیانه ادب کرد و بار سوم او را تبعید کرد . 


در سال 21 هجری وقتی علاء استاندار بحرین وفات کرد عمر وی را به 
حکومت انجا منصوب کرد ولی پس از مدنتی کوتاه پول زیادی (چهارصد 
هزار دینار) به جیب زد و خلیفه دوم او را عزل کرد . 

معاویه عده ای از صحابه و تأآبعین را وادار کرد تا اخبار زشتی علیه 
رامق میت سمل که که مکی ۱ سار ان ان یز 
ابوهریره بود . 

وقتی (اصبغ بن نباته ) به او گفت : برخلاف گفته پیامبر صلی الله علیه و 


اله دشمن علی علیه السلام را دوست می داری و دوستش را دشمن 
گرفته ای ؟ ابوهریره آه سردی کشید و گفت : انالله و انا الیه راجعون . 


و از آخرین مطالب مردودی او اين بود که برای گرفتن پول از معاویه , 


همراه او به مسجد کوفه امد در میان جمعیت چند بار به پیشانیش زد و 


مردم عراق , گمان می کنید بر پیامبر صلی الله علیه و آله خدا دروغ می 
بندم و خود 


را به آاتش جهنم می سوزانم ؟ به خدا سوگند , از پیامبر صلی الله علیه و 
اله شنیدم که فرمود : برای هر پیغمبری حرمی است و حرم من در مدینه 
مابین کوه (عیر) تا کوه (ثور) می باشد , هر که در حرم من امری احدات 
کند و بدعتی بگذارد لعنت خدا و ملائکه و همه مردم بر او باد . خدا را گوه 
هی کیرخ کهعلی علبه الشلام هو بالله ) در عجرم ریامیر صلی لاه علبه .و 
اله بدعت نهاد . 


معاویه از این سخن بسیار خوشش آمد و به او جایزه داد و حکومت مدینه 
را به وی سپارد . (73) 


4 ابراهیم علیه السلام و قربانی اسماعیل علیه السلام 


رامع اتسار ای کرد صشت حو اسا له 
السلام را قربانی نماید , اين جریان امتحان و آزمایشی بود برای او , تا 
مقدار صبر و تحملاش رد برابر فرمان الهی معلوم گردد . و عطای 
پروردگار نسبت به او از روی استحقاق و شایستگی و به سن سیزده 
سالگی رسیده , ابراهیم ماعمور می شود به دست خود او را ذیح کند . 


ابراهیم به اسماعیل علیه السلام می گوید : پسر جان من در خواب دیده ام 
که تو را قربانی می کنم , بنگر تا راءی تو در میان باره چیست ؟ 


گفت * پدرجان به هر چه ماموری عمل کن که انشاء لل مرا از صایران 
هی کم 


اکنون که تصمیم به کشتن من داری , دست و پایم را محکم ببند 


که در وقت سر بریدنم آن موقع که کارد بر گلویم می رسد دست و پا نزنم 
, و از اجر و ثوایم کاسته نشود , زیرا مرگ سخت است و ترس آن را دارم 
که هنگام احساس آن مضطرب شوم دیگر آنکه کاردت را بر کن دنه 
سرعت بر گلویم یکش تا زودتر آسوده شوم . هنگامی که مرا بر زمین 
خوابانیدی صورتم را برو بر زمین بنه , و به یک طرف صورت مرا بر زمین 
مخوابان , زیرا می ترسم چون نگاهت به صورت من بیفتد , حال رقت به 
تو دست دهد و مانع انجام فرمان الهی گردد . 


جامه ات را هنگام عمل بیرون ار که از خون من چیزی بر آن نریزد و مادرم 


اگر مانعی ندیدی پیرآهنم رای برای مادرم ببر » شاید برای تسلیت 
خاظر تن در مرک من وسیله موی با شت و الا در تیش تصفیی یبد 


پس از این سخنها بود که ابراهیم به او گفت : به راستی تو ای فرزند برای 
انجام فرمان خدا| نیکو پاور و مددکار هستی . 


هنم مان تساه را هی سح قرانگام اراس کاره راز 
کرده و دست و پای اسماعیل را بست و روی او را ای 
نگاه کردن به او خود داری می کرد و سرا را به سوی آسمان بلند می کرد 
, آنگاه کارد را نز کلویش نهاد و به.جخرکت درآورد : آها مشاهده کرد که ليه 
کارد برگشت ۵ کند شد. تاخند یه این 


فتاه خی از ند که.تذای اشغایی اه ؛ 


ای ابراهیم علیه السلام حقا که رو پای خویش را انجام دادی و ماءموریت 
را جامه عمل پوشاندی_ . جبرئیل به عنوان فدای اسماعیل گوسفندی علیه 
السلام آورد و ابراهیم آن را قربانی کرد؛ و این سنت برای حاجیان بجای 
ماند که هر ساله در منی قربانی انجام دهند . (74) 


و هد ناشن غاب ا لام 


مردی از پیروان پیامبر علیه السلام به نام (سعد) بسیار مستمند بود و جزء۶ 
سفنت سر سامت ضلی الم علیه و آله هی دار 


پیامبر صلی الله علیه و آله از فقر سعد متاءثر بود , روزی به او وعده داد 
اگر مالی بدستم بیاید ترا بی نیاز می کنم . مدتی گذشت اتفاقا چیزی به 
دست نیامد , و افسردگی پیامبر صلی الله علیه و آله بر وضع مادی سعد 
۱ هنگام جبرئیل نازل شد و دو درهم با خود آورد و عرض 
کرد : خداوند می فرماید : ما از اندوه تو به واسطه فقر سعد آگاهیم در 
می خواهی از اين حال خارج شود دو درهم را به او بده و بگو خرید و 
فروش کند . 


عاسر صلی اه ره اوه فرص را تفت ی سرا ار ناش از 
صفل خای نید مد را مشاهه کرو که هاتطار. اسان بر در بعی از 
حجرات مسجد ایستاده است . 


فرمود : می توانی تجارت کنی ؟ عرض کرد : سوگند به خدا که سرمایه 
ندارم ؛ پیامبر صلی 


الله علیه و آله دو درهم را به او داد و فرمود : سرمایه خود کن و به خرید 
و فروش مشغول شو . 


(سعد) پول را گرفت و برای انجام نماز به مسجد رفت و بعد از : نماز ظهر 
و عصر به طلب روزی مشفول شد . 


خداوند برکتی به او داد که هر چه را به یک درهم می خرید دو درهم می 
فروخت ؛ کم کم وضع مالی او رو به افزایش گذاشت , به طوری که بر در 
مسجد دکانی گرفت و کالای خود را آنجا می فروخت . 


چون تجارتش بالا گرفت , کارش از نظر عبادی به جائی رسید که بلال اذان 
0 : آه خود.را ترا تضاز آمادق تفی. کرد.با اینکه. فیلا پیش از آذآن 
مهیای نماز می شد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : سعد دنیا ترا مشغول کرده و از نماز 
باز داشته است , می گفت : چه کنم اموال خود را بگذارم ضایع می شود , 
می خواهم پول جنس فروخته را بگیرم و از دیگری متاعی خریدم جنس را 
تحویل بگیرم و قیمتش را بدهم . 


ناسسصلی للع و آله اد مهد ها زر تفه روت ساسا دش 
از بندگی افسرده گشت 4 جبرئیل نازل شد و عرض کرد ۰ خداوند می 
فرماید : از افسردگی تو اطلاع یافتیم , کدام حال را برای سعد می پسندی 
؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : حال قبلی برایش بهتر بوده , جبرئیل هم 
فت اس اهنا اساسا اد اخرت 


غافل می کند؛ حال دو درهمی که به او دادی از او پس بگیر . پیامبر صلی 
الله علیه و اله نزد سعد امده و فرمود : دو درهمی که به تو داده ام بر 


عرض کرد : دویست درهم خواسته باشید می دهم , فرمود : نه همان دو 
درهمی که گرفتی بده سعد پول را تقدیم پیامبر صلی الله علیه و اله کرد . 
چیزی از زمان نگذشت که وضع مادی او به حال اول برگشت . (76) 


9 : امر به معروف و نهی از منکر 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (کنتم خیر امه اخرجت للناس تاءمرون بالمعروف و 
تتهون عن المنکر 


: فقتضا (فتصلمانان. ) تیکوترین. افتن .هستید که. برای .فرخم عالم آورده.و 
انتخاب شدید , امر به نیکی و نهی از زشتی می کنید(77) 


قال علی علیه السلام : من ترک انکار المنکر بقلبه و یده و لسانه فهو میت 
بین الاحیاء 


: هر کس کار زشت او منکر را به دل و دست و زبان ترک کند , او همانند 
مرده ای بین زندگان است . (78) 


شرح کوتاه : 


کسی که می خواهد امر به معروف کند نیازمند است به اینکه خود عالم به 
حلال و صرام باشد هآ می منکن آن وا جر کت تور 


قصدش نصیحت خلق باشد , و با گفتار خوش آنان را دعوت کند . 


آشنا به تفاوت و درجات مردم در فهم و تاءثیر پذیری آنان باشد , به مکر 
نفس و حیله های شیطانی بینا باشد , و نیتش را در گفتن خالص برای خدا 
قرار بدهد . 


اگر با او مخالفت کردند صبر پيشه کند 


, اگر موافقت کردند شکر خدای نماید؛ و 
1- بشر حافی 


روزی حضرت کاظم علیه السلام از در خانه (بشر حافی ) در بغداد می 
گذشت که صدای ساز و آواز و رقص را از آن خانه شنید . 


ناگاه کنیزی از آن خانه بیرون آمد و در دستش خاکروبه بود و بر کنار در 
خانه ریخت . امام فرمود : ای کنیز صاحب این خانه آزاد است يا بنده ؟ 
عرض کرد : آزاد است . فرمود : راست گفتی اگر بنده بود از مولای خود 
می نرسید . 


کنیز چون برگشت (بشر حافی ) بر سر سفره شراب بود و پرسید : چرا 
دیر امدی ؟ کنیز جریان ملاقات را با امام نقل کرد . 


بشر حافی با پای برهنه بیرون دوید و خدمت آن حضرت رسید و عذر 
خواست و اظهار شرمندگی نمود و از کار خود توبه کرد . (79) 

2- ملا حسن یزدی ناهی از منکر در زمان 

(فتح علی شاه قاجار) در یزد عالمی بود به نام (ملاحسن یزدی ) (80) که 
مورد احترام مردم بود . فرماندار شهر یزد به مرد ظلم و بدی می کرد . 


ملاحسن ایشان را از کردار نایسندش تذکر داد ولی سودی نبخشید . 
شکایت او را برای فتح علی شاه نوشت باز فایده ای نداشت . 


چون در امر به معروف و نهی از منکر ساعی بود , مردم یزد را جمع کرد و 
همگی فرماندار را به دستور او از شهر بیرون کردند . 


جریان را به فتح علی شاه گزارش دادند . بسیار ناراحت شد و دستور داد 


شاه به آخوند گفت : حادثه یزد چه بوده است ؟ گفت : فرماندار 


تو در یزد حاکم ستمگری بود , خواستم با اخراج او از یزد , شر او را از سر 
مردم رفع کنم . 

شاه عصبانی شد و دستور داد چوب و فلک بیاورند و پاهای آخوند را به فلک 
ببندند , و همین کار کردند . 


فا اش الم نس اسان سر ویس ارام سا ار و 
اجازه او توسط مردم انجام شد . 


آخوند با اینکه پاهایش به چوب و فلک بسته بود گفت : چرا دروعغ بگویم , 
فرماندار را من به خاطر ظلم از یزد اخراج نمودم . 


سرانجام به اشاره شاه , امین الدوله وساطت کرد , و پای آخوند را از بند 
فلک باز کردند . 


ع اهر الم های سامس صلی اه لس الم ره کم ای 
پای مبارکش بسته شده است پرسید : چرا پای شما بسته شده است ؟ 


فرمود : تو پای مرا بسته ای ! شاه گفت فرکر من. خنین بی آدبی: نکردم :. 
فرمود : آیا تو فرمان ندادی که پای آخوند ملاحسن یزدی را وه بفق. خاک 
نمودند ؟ ! شاه وحشت زده از خواب بیدار شد و دستور داد لباس فاخری 

به او بدهند و با احترام به وطنش بازگرداند . آخوند آن لباس را نپذیرفت و 
به دا کت سس آن عضیبه گرا رفت ها اسر عفر در سا وق : 
(81) 


3- عذاب و تعجب فرشته خداوند 


(دو ملک ) را ماءمور کرد تا شهری را کون کته عون به. انح رسیذند 
مردی را دیدند که خدا را می خواند و تضرع می ک 


یکی از آن ده فرشته به تخیر که گفت : این دعا کننده را نمی بینی ؟ ؟: گفت 
چرا, ولکن امر خداست باید اجراء شود . 


اولی گفت : نه , از خدا سو ال کنم , و از حق مساعلت کرد که : در اين 
شهر بنده ای ترا می خواند و تضرع می کند آیا عذاب را نازل کنیم ؟ 


فرمود : امری که دادم انجام وشن و[ مرد هیچگاه برای امر من رنگش 
تغییر نکرده و از کارهای ناشایست مردم خشمگین نشده است . (82) 


4- یونس بن عبدالرحمان 


وقتی که امام کاظم علیه السلام وفات کرد در نزد وکیلان حضرت اموالی 
بسیاری بود و بعضی به خاطر طمع در مال آن حضرت وفات امام را منکر 
شدند و مذهب (وافقیه ) را تشکیل دادند . 


در نزد زیاد قندی هفتاد هزار هزار اشرفی , نزد علی بن آبی حمزه سی 
هزار اشرفی بود . یونس بن عبدالرحمان مردم را به امامت حضرت رضاأ 
علیه السلام می خواند , و مذهب وافقی را باطل می دانست . انان برای 
او پیغام دادند : برای چه مردم را به حضرت رضا علیه السلام دعوت می 
نمایی . اگر مقصد تو پول است ترا از مال بی نیاز می کنیم . زیاد قندی و 
علی بن ابی حمزه ضامن شدند که ده هزار اشرافی به او بدهند تا ساکت 
شود و حرفی نزند . 

پونس بن عبدالرحمان (83) گفت : از امام باقر علیه السلام و صادق علیه 
السلام روایت کرده ایم که فرمودند : هر گاه بدعت در میان مردم ظاهر 


شد , بر 


پیشوای مردم لازم ی سب را ظاهر کند (تا مردم را از منکرات 
باز دارند) , و اگر این عمل, را نکتد خداوند تور آیمان زا از او می. کیرد , 


در هیچ حالی من جهاد در دین و آمر خدا را ترک نمی کنم . پس از این 
صراحت گوئی یونس دنت تفر (قباز ع فلی,بن ای حفزم ابا اه تیم 
شدند(84) 


که لیف بر باه خانه 


(خلیفه دوم ) شبی در کوچه ها جستجو می کرد تا از وضع عمومی اطلاع به 
دست آورد . گذرش به در خانه ای افتاد که صدائی مشکوک از آن بلند 


است . 


از دیوار خانه بالا رفت و مشاهده کرد , مردی با زنی نشسته و کوزه از 
شراب در پیش خود نهاده اند . با درشتی خطاب کرد : در پنهانی معصیت 


مرد رو به خلیفه کرد و گفت : عجله نکن , اگر من یک خطا کرده ام از تو 
سه خطا سر زده است . الو , خداوند قرآن می فرماید (تجسس ِ# 
(85) تو تفحص و پی گیری کردی . دوم در قرآن فرمود : (از در خانه ها 
وارد شوید) (86) تو از دیوار وارد شدی . 


سوم مود : (هر گاه وارد ِ" شدید سلام کنید] تو سلام نکردی . 


به خدا 8 این عمل. را تکرار تخیا نم کر ات گفت ِِ اس هن باشید 


)88( ۰ 


0 : انصاف 

۳ ای اهل ایمان در راه خدا| قیام کنندگان (و پایدار) بوده و گواه بر عدالت و 
انصاف باشید . (89) 

قال علی علیه السلام : من ینصف من نفسه لم یزده الله الا عزا 


هر کس از خود به دیگران انصاف دهد , خداوند بر عزتش می 
افزاید(90) 

شرح کوتاه : 

ایمان بنده کامل نمی شود مگر انصاف درباره خود و درباره مردم را 
رعایت کند؛ و خداوند در عوض بر عزت ان بنده می افزاید . 

انسان بالطیع از طبیعت نفسی خود , خود را می خواهد و آنچه متعلق به 
اوست را دوست دارد و از بدی و زشتی کراهت دارد . 

پس اگر کسی از مال او احتیاح پیدا کرد و آن را داد , مورد مدح همه 
عالمیان است ؛و اکر بدی را برای خودش نمی خواهد برای دیگران هم 
نباید بخواهد . ! 


همچنین در داوری و میانجی گری از حقوق هیچکدام از طرفین طریقه غیر 
اا اه اه ی و ها 


1- پیامبر صلی الله علیه و آله و عرب 

(عربی خدمت پیامبر) صلی الله علیه و آله آمد , و حضرتش به سوی جنگی 
می رفتند . عرب رکاب شتر پیامبر صلی الله علیه و آله را گرفت و عرض 
کرد : با رشول. الله ضلی الله علیه و اله:ته من عملی آموز که سیب رفتن 
به بهشت شود . 

فرمود : از روی انصاف ) هر گونه دوست داری که مردم با تو رفتار کنند , 
تو با انها رفتار کن . و هر چه را ناخوش داری 


مردم با تو کنند , با آنها انجام مده فرمود : جلو شتر را رها کن (که قصد به 
جهاد دارم ) . (91) 


2 اسیات غلی غلیة آتسلام 


(شعبی ) ق.. کذیذ : من همانند دیگر جوانان به میدان بزرگ کوفه وارد 
شدم . امیرالمو منین علیه السلام را بر بالای دو ظرف طلا و نقره ایستاده 
دیدم که در دستش تازیانه ای کوچک بود , و مردم سخت جمع شده بودند و 
انها را به وسیله تازیانه به عقب می راند که ازدحام مانع از تقسیم نشود . 


پس امام به سوی اموال برگشت * و بین مردم تقسیم کرد به نوعی که 
برای خودش هیچ چیز باقی نماند و دست خالی به منزاش بازگشت . 


من به منزل آمدم و به پدرم گفتم : امروز چیز عجیبی دیدم نمی دانم عمل 
این شخص خوب بود يا بد؛ که چیزی برای خو برنداشت ! 


ری کت رای که کی ی کم اسر کح من یه سا ری ان 
دیدم را برایش نقل کردم . پدرم از شنیدن انصاف و تقسیم علی علیه 
اه را . پلسرم » , تو بهترین کس از مردم را دیده ای . 
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3- عدی بن حاتم 

السلام بود . او از سال دهم هجری که مسلمان شد هميشه در خدمت امام 
علیه السلام بود و در جنگ جمل و صفین و نهروان ملازم رکاب حضرت 
بوده است و در جنگ جمل یک چشم او مجروح شد و نابینا گشت . 


نیاوردی ؟ 


گفت : در رکاب امیرالمو منین علیه السلام کشته شدند , معاویه زبان 


دراز کرد و گفت : علی در حق تو انصاف نداد که فرزندان ترا به کشتن داد 
و فرزندان خود را باقی گذاشت ! 


عدی در جواب فرمود : من با علی علیه السلام انصاف ندادم که او کشته 
شد و من زنده ماندم . ای معاویه هنوز خشم از تو , در سینه های ما وجود 
کر ام را اه 


4 متوکل و امام هادی علیه السلام 


روزی امام هادی علیه السلام به مجلس (متوکل خلیفه عباسی ) وارد شد و 
پهلوی او نشست . متوکل در عمامه امام دقت کرد و دید پارچه ان بسیار 
نفیس است , از روی اعتراض گفت : این عمامه بر سر شما را چند خریده 
ای ؟ 


امام فرمود : کسی که برای من آورده , پانصد درهم نقره خریده است . 
متوکل گفت : اسراف کرده ای که پارچه ای به قیمت پانصد درهم نقره بر 
سر بسته ای . 


امام فرمود : شنیده ام در این روزها کنیز زیبائی به هزار دینار زر سرخ 
خریداری کرده ای ؟ گفت : صحیح است . 


امام فرمود : من عمامه ای به پانصد درهم برای شریف ترین عضو بدنم 
خریداری کرده ام و تو هزار زر سرخ برای پست ترین اعضایت خریده ای , 
انصاف بده کدام اسراف است ؟ 


متوکل بسیار شرمنده شد و گفت : انصاف آن است که ما را حق اعتراض 
نسبت به بنی هاشم نبود , و صد هزار درهم بابت صله این جواب , برای 
حضرت فرستاد 


. (94) 
5- انصاف اباذر 


در راه رفتن به جنگ تبوک (95) ابوذر سواریش کند بود و عقب افتاد , به 
فا ام اه ماه کر ی ای را ما ی وه 
او خیری باشد خدا او را, به شما ملحق می سازد . 


ار ی و وی ای ما و ی 
منازل پیامبر صلی الله علیه و آله فرود آمدند , و یکی از مسلمین گفت 
7 1۳ 


فرمود : خدا کند ابوذر باشد . چون خوب دقت کردند , گفتند : يا رسول 
الله اباذر است , سپس فرمود : خدا بیامرزد اباذر را تنها راه می رود , تنها 


چون پیامبر صلی الله علیه و آله اباذر را دید فرمود : او را آب دهید که 
تشنه است . هنگامی که اباذر شرفیاب حضور پیامبر صلی الله علیه و آله 
شد , دیدند ظرف آبی همراه دارد . 


فرمود : اباذر آب داشتی و تشنگی کشیدی ؟ عرض کرد : اری يا رسول 
الله صلی الله علیه و آله پدر و مادرم به قربانت , در راه تشنه شدم , به 
اب رننندم وقتی چشیدم , , آب سرد ۵ کوازانف بود با خود گفتم : (انصاف 
قاتا از ای ام امد بر ات ال اس سا الم ان له 
تنهائی زندگی می کنی و 


غریبانه می میری و تنها داخل بهشت می شوی . (96) 


1 : آنتاز 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه : اگر چه 
خود نیازمند به چیزی باشند دیگران را بر خویش مقدم دارند و ایثار کنند . ) 
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قال رسول الله صلی الله علیه و آله : (ایما امرء اشتهی شهوه فرد شهوته 
و اثر علی نفسه غفرله : هر کس چیزی را شدیدا بخواهد و خود را از آن 
خواهش نگه بدارد ات آمر زیدم شود) (98) 


شرح کوتاه : 


تالترتن صرحات حور مک ار استجم ان و از هم مال .و 


هم با جاق با ان منرم ه ضروری خنو ان سابه صیرآن هی دهد شود را 
قدا می کند . 


انفاق وجود مرنبه اش پائین تر از ایثار است , ۰ در ایثار خشنودی خدای 
متعال تشاد در ان دخیل است , جه انکه. کنسن حانتش. را فدای شخصی 
می نماید که در حال غرق شدن است , تا شیاد او را نجات بدهد و خود 
جان می دهد و غرق می شود , اینجا مدح حق درباره ایثارگر هزاران برابر 
انفاقی است که انسان می کند . 

1- غلام ایثارگر 


(عبدالله بن جعفر) شوهر حضرت (زینب کبری ) علیه السلام از 
سخاوتمندان بی نظیر بود . روزی از کنار نخلستان عبور می کرد . دید 
فلا هم در آنجا کار می کند , همان وقت غذای غلام را آفردند و او خواست 
مشغول خوردن شود؛ شکی گرنتته به آتجا امد و به نشاتهةه کزسنکی. دم 
خود را تکان می داد . 


غلام مقداری از غذا را , به چلو سگ انداخت و سگ آن را خورد 


. غلام مقداری دیگر انداخت و سگ آن را خورد تا اینکه همه غذای خود را 
به سگ داد . عبدالله از غلام پرسید : جیره غذای روزانه تو چقدر است ؟ 
گفت : همین مقدار که دیدی . 


فرمود : پس چرا سگ را بر خود مقدم داشتی ؟ گفت : این سگ از راه دور 
امده و گرسنه بود و من دوست نداشتم تا او را با گرسنگی از اینجا رد کنم 


فرمود : پس خودت امروز گرسنگی را با چه غذائی رفع می کنی ؟ گفت : 
با.ضبز و مقاوفت کرستکی: روز دا بة شب می رزسانم.: 


عبدالله وقتی ایثار و جوانمردی غلام را مشاهده کرد گفت : اين غلام از من 
صاحبش خرید , سپس غلام را ازاد کرد و آن نخلستان را با تمام وسایلی 
که داشت به او بخشید (99) 


2 حادثه مسجد مرو 


(ابومحمد ازدی ) گوید : هنگامی که مسجد مرو آتش گرفت ؛ مسلمانها 
کفان کردند که نصاری آن زا انش ند و نها کی تال محخاته. .ها 
متیحیان را نت وید . 


چون سلطان آگاه شد دستور داد آنهائی را که در اين عمل شرکت داشتند 
بگیرند و مجازات کنند . 


دست و تازیانه زدن عمل کنند . 


رقعه های نوشته شده را بین آنان تقسیم کردند و هر حکمی به هر نفری 


یکی از آنها چون رقعه خود 


را باز کرد , حکم قتل در آمد و شروع به گریه نمود . جوانی که ناظر او بود 
و مجازاتش تازیانه بود و خوشحال به نظر می رسید , از وی سو ال کرد : 
چرا گریه می کنی و اضطراب داری ؟ در راه دين اين مسائل مشکل 
نیست ! گفت : ما در راه دینمان خدمت کردیم و از مرگ هم ترس نداریم 
ولکن من مادری پیر دارم که تنها فرزندش من هستم و زندگانی او به من 
وابسته است " چون خبر کشته شدن من به وی برسد قالب تهی می کند و 
از بین می رود . 


چون. آن جوان این ماجرا را بشنید : بعد از کمی. تاعمل گفت.:: بدان من 
مادر ندارم و علاقه نیز به کسی ندارم , حکم کاغذت را به من بده و من 
نیز حکم تأزیانه خود ر به تو می دهم تا من کشته شوم و تو با خوردن 
تازیانه نزد مادرت بروی . 


پس عوض کردن حکمها جوان کشته شد و آن مرد به سلامت نزد مادرش 
رفت . (100) 


در جنگ یرموک , هر روز عده ای از سربازان مسلمین به جنگ می رفتند و 
پس از چند ساعت زد و خورد , بعضی سالم یا زخمی به پایگاه های خود بر 
می گشتند و بعضی کشته ها و مجروحان در میدان به جای می ماندند . 


(حذیفه عدوی ) گوید : در یکی از روزها پسر عمویم با دیگر سربازان به 
میدان رفتند , , ولی پس از پایان پیکار مراجعت نکرد . ظرف ابی برداشتم و 
روانه رزمگاه شدم 


پس از چستجو او را یافتم که هنوز رمقی در تن داشت . کنارش نشستم و 

: آب می خواهی ؟ به اشاره گفت : آری . در همین موقع سرباز 
دیگری که نزدیک او به زمین افتاده بود و صدای مرا می شنید آهی کشید و 
فهماند که او نیز تشنه است و آب می خواهد . 


پسر عمومی به من اشاره کرد : رو اول به او آب ده . پس پسر عمویم را 
گذاردم و به بالین دومی رفتم و او هشام بن عاص بود . گفتم : آب می 
خواهی ؟ به اشاره گفت : بلی ؛ در این موقع صدای مجروح دیگری شنیده 
شد که آه گفت : هشام هم آب نخورد و به من اشاره کرد که به او آب بده 
! نزد سومی رفتم ولی در همان لحظه جان سپرد . 


برگشتم به بالین هشام , او نیز در این فاصله مرده توا ماج نزد پسر 
4 علی علیه السلام بر جای پیامبر صلی الله علیه و آله 

فان کریسن عون و ند ند و هراق مدز ب ها میز ای ! ل علید و 
نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله افزوده شد , و با شورائی ۱ 
دادند , تصمیم گرفتند که : 


از هر قبیله مردی دلاور با شمشیری برنده , همگی شبی (اول ماه ربیع 
الاول ) کمین کنند چون پیامبر صلی الله علیه و اله به خواب رود 


خداو‌ند بیامترش شا از اين, فضیه. آاکاه. کرد .. بيامبز ضلی. الله: غلیه و اله 
امیرالمو منین علیه السلام را فرمود : مشرکین امشب قصد دارند من را 
به قتل برسانند و خداوند امر به هجرت کرده ؛ تو در جای من بخواب تا 
انکه نذانند.فن هحرت کردم آم وتو هم کویت. ٩‏ 

رظن کرت بان الله. آبا ما به. تسلایت خوا هی هاند « فوفووت یلی.: 
اقیر الهة .تین خندان تسده کر بای اور هن حفت. :ما به 
هر سو که خدا ترا ماءمور گردانیده است بروید , جانم فدای تو باد , و هر 
چه خواهی امر فرما که به جای قبول کنم و از خدا توفیق می طلبم . 
پیافتن ضلی. الله علیه و اله علی علیه: الشلام | در بعل. خسفت او تسیا 
گریست و او را بخدا سپرد . 

خیو کی .دوست پیامتر ضلی: ا للم غلیه و ال را کرفتو از‌خانه رون اونو: 
و به غار ثور تشریف بردند امیر علیه السلام در جای پیامبر صلی الله علیه 
و اله خوابید و رداء (روپوش , عبا) حضرتش را پوشید . کفار خواستند 
شبانه هجوم بیاورند که ابولهب یکی از انان بود گفت : شب اطفال و زنان 
خوابیده اند بگذارید صبح شود , چون صبح شد ریختند در خانه پیامبر صلی 
الا عله وال مک مره علق که السلام ار یات ال ایهان 


برخاست و صدا| زد . 


ایا وتا نع 


السلام محمد صلی الله علیه و آله کجاست ؟ فرمود : شما او را به من 
سپرده بودید ؟ خواستید او را بیرون کنید او خود بیرون رفت . پس دست 
از علی علیه السلام برداشته و به جستجوی پیامبر صلی الله علیه و اله 
شتافتند .۰ (102) و در حقیقت با این ایثار علی علیه السلام جان پیامبر 
صلی الله علیه و اله به سلامت ماند و خداوند این ایه را در شاءن علی 
علیه السلام نازل کرد (از مردم کسانی هستند نفس خویش در راه 
خشنودی خدا می فروشند و خداوند به بندگانش مهربان است . ) (103) 


5- ایثار حاتم طائی 


سالی قحطی شد و تمام مردم در فشار و مضیقه بودند , و هر چه داشتند 
خورده بودند زن حاتم می گوید : شی بود که چیزی از خوراک در منزل ما 
پیدا نمی شد حتی حاتم و دو نفر از بچه هایم (عدی و سفانه ) از گرسنگی 
خوابمان نمی برد . حاتم عدی را و من سفانه را با زحمت مشغول نمودیم 
تا خوابشان ببرد . 


حاتم با گفتن داستان مرا مشغول کرد تا خواب روم , اما از گرسنگی خوابم 
ها 
دفعه مرا صدا کرد , من جواب ندادم . 

حاتم داشت از سوراخ خیمه به طرف بیابان نگاه می کرد , شبهی به 
نظرش رسید , وقتی نزدیک شد دید زنی است که به طرف خیمه می اید . 
حاتم صدا زد : کیستی ؟ زن گفت : ای حاتم بچه های من دارند از 


ی و 


حاتم گفت : زود برو بچه هایت را حاضر کن , به خدا قسم آنها را سیر می 
کنم وقتی که این سخن را ی از جایم حرکت کردم و گفتم 
: به چه چیزی سیر می کنی ؟ 


آن ۳ آن ر دیح 0 از 
گوشت را به آن زن داد و گفت : کباب درست کن با بچه هایت بخور . بعد 
به من گفت : بچه ها را بیدار کن آنها هم بخورند و سپس گفت : از پستی 
است که شما بخورید و یک عده در کنا ر شما گرسنه بخوابند . 


آمد و یک یک آنها را بیدار کرد و گفت : برخيزید آتش روشن کنید , و همه 
از گوشت اسب خوردند؛ ؛ اما خود حاتم چیزی از آن نخورد و فقط نشسته 
نود و خهرون آنما وا تماشا می کرد و لذت می برد . (104) 


2 : ایذاء 

قال الله الحکیم : (آن الذین یوذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدینا و 
الاخره 

: آنانکه خدا و رسول را به مخالفت آزار و اذیت می کنند خدا آنها را در دنیا 
و اخرت لعن کرده است . (105) 


فان رت لاه نی له یواست سا اامت ام ام سس الب اه 
بنظره توّ ذیه 


اذیت او شود(106) 


کوتاه : 

ات آنجاتن. کم خلاتق عیالعق ففه وش اند اما اقل آنتان. اس : 
کسی که برای خلاثق سودمند باشد نزد خدا محبوب است . 

منشاء اذیت و آزار آنها را مخصوصا موّ من بهر شکل از دشنام و تهمت و 
اه وا تا هر 


(کجایند کسانی که در دنیا دوستانم را اذیت می کردند؛ عده ای برخیزند در 
حالی که صورتشان گوشت ندارد , خداوند امر می کند آنان را به دوز خ 
بیندازند . ) 


پس پرهیز از هر نوع آزار به دیگران از پدر و مادر و همسایه و دوست لازم 


ببجلنند 


1- اذیت به امام سجاد علیه السلام 


اج 1 جاع در مدینه _بود که همه را می خندانید و با مسخرگی رزق و 
معیشت خود را در می اورد . 


جماعتی گفتند : خوب است امام سجاد را دعوت کنیم و قدری او را 
بخندانی ؛ شاید از گریه های زیاد لحظه ای ساکت شود . 


جمع شدند و رفتند خدمت امام , که در راه حضرت را دیدند , با دو نفر از 
قلامان می امد آن شخص عبای آمام را از شانه اش جصع کرد و:به.شانه 
اش انداخت و همراهان شروع به خنده کردند . 


امام فرمود : اين کیست ؟ گفتند : مردی است که مردم را می خنداند و از 


فرمود ۲ بآ نجونیخ .روز قیامت: آنان 


که عمر خود را , به بطالت گذرانیدند زیان می برند . 


بعد از این کلام آث شخص دست از اذیت و حرکات ناشایست کشید و به 
راه راست هدایت یافت . (107) 


2 قارون و موسی علیه السلام 


رت سوم تاه |ام درز ال رات سای رش که رس 2 
اذیت و ازار از فرعون و بلعم باعورا و دیگران مبتلا بود تا جائی که قارون 
ی ار 


او ثروت زیادی داشت و به اندازه ای داشت که چندین جوان نیرومند , 
کلیدهای خزانه او را حمل و نقل می کردند , و از خانهای گردن کلفتی بود 


موسی علیه السلام مطابق فرمان خدا| , از او مطالبه زکات می کرد , او 


ظف. فت : من هم به تورات آگاهی دارم , و کمتر از موسی نیستم , چرا 
زکات مالم را به او بپردازم 


سرانجام غرور قارون باعث شد که تصمیم خطرناکی گرفت ,و آن اين بود 
که : به یکی زن فاحشه که خوش سیما و خوش قامت و فریبا بود گفت : 
ند هرآ درم به تورمی دهم که طووا فکامی. که موتی براق بت 
زا سر آای.عی ک و ها عاهس یس موی ۱ هم را ره 

آن زن » این پیشنهاد ناجوانمردانه را پذیرفت . فردای آن روژ , ببی 
اسرائیل اجتماع کرده بودند موسی تورات را به دست گرفته و از روی آن ,: 
مردم را موعظه می کرد . 


قارون با زرق و برق همراه اطرافیان خود در آن 


اجتماع شرکت نموده بود , ناگهان آن زن برخاست , ولی وقتی سیمای 
ملکونی موم علیه الشلام رادید » ار مصمیم فبلی‌خود مضرات ید و 
صدای بلند گفت : 


ای موسی , علیه السلام بدان که قارون صد هزار درهم به من داد تا در 
ملاعام به بنی اسرائیل بگویم تو مرا به سوی خود خوانده ای تا با من زنا 
کف . تو هرگز مرا به سوی خویش دعوت نکرد ای , خداوند ساحت مقدس 
تو را از چنین الودگی منزه نموده است . 


در این هنگام دل پر درد و رنج موسی شکست و درباره قارون چنین نفرین 
کرد : ای زمین قارون را بگیر و در کام خود فرو بر . 


زمین به امر الهی دهن باز کرد و قارون و اموالش را به اعماق زمین فرو 
برد . 


در نقل دیگر آمده است که : حضرت موسی مردم را , به احکام و شریعت 
موعظه می کرد , به این مطلب رسید : 


کسی که زنا کند ولی همسر نداشته باشد صد تازیانه به او می زنیم , و 
کسی که زنا کند و همسر داشته باشد , او را سنگسار می کنیم تا بمیرد . 


قارون برخاست و گفت : گر چه خودت باشی ؟ موسی فرمود:.* ار 
قارون گفت : بنی اسرائیل گمان می کنند که تو با فلان زن زنا کرده ای ! 


فوتی عليم السلام کفت مرن آنرن اه انتجا ساهر بز مار کین ادعانن 
کرد , طبق ادعایش عمل کنید . 


ان زن را نزد موسی علیه السلام اوردند و 


موسی به او قسم داد که راست نید ایا ها و امین وه ام زن 
هماندم منقلب شد , که با اين تهمت پیامبر علیه السلام خدا را بیازارم ؛ با 
صراحت گفت : نه , آنها دروغ می گوید , قارون فلان مبلغ را به من داد تا 
چنین بگویم . 


قارون سر افکنده شد و موسی به سجده افتاد و گریه کرد و گفت : خدایا 
دشمن تو مرا آزرد و خواست با تهمت مرا رسوا سازد , اگر من رسول تو 
هستم مرا بر او مسلط گردان . ۰ . و نفرین کرد و عذاب الهی یعنی زمین 
اه هر ی ۱۱۵ 


3- ایذاء موّ من حرام است 


(حسن بن ابی العلاء) گوید : من به همراه بیست نفر به سوی مکه حرکت 
کردیم و در هر منزلی از برای انها گوسفندی می کشتم چون وارد بر امام 
صادق علیه السلام شدم , حضرتش فرمود : 


وای بر تو اين حسین علیه السلام , آیا موّ منین را ذلیل می کنی و آنها را 
اذیت می نمایی عرض کردم : پناه می برم به خدا از اين موضوع فرمود : 
به من رسیده است که تو در هر منزلی گوسفندی از برای هم سفری های 


خو مین کدی .: 


عرض کردم : آری ولکن به خدا قسم من برای خشنودی پروردگار این کار 
را می کردم حضرت فرمود : آیا نمی بینی در آنها کسانی هستند که دوست 
دارند دارای مال باشند و مانند تو انها نیز نیکوئی کنند , و حال انکه قدرت 
ندارند , و بر انها گران می 


اید ! 


عرض کردم : توبه می کنم و دیگر این عمل را انجام نمی دهم حضرت 
فرمود : حرمت مو من نزد خدا بزرگتر است از هفت آسمان و هفت زمین 
و فرشتگان و کوهها و آنچه در آنهاست . (109) 


آیتاخ ند ام اه یم یه لاه بیاغ به پیامیر آست 


(عمرو بن شاس اسلمی ) که از اصحاب (حدیبیه ) است روایت ت کرد که 
من با علی علیه السلام به سوی یمن رفتیم در این سفر من از او رنجیدم و 
کینه اش در دلم جای گرفت . 


همین که از سفر آمدیم , در مسجد نزد مردم از برخورد علی علیه السلام 
شکایت کردم . سخنانم دهن به دهن به گوش رسول خدا صلی الله علیه و 


روزی صبح داخل مسجد شدم , دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله با 
جمعی از اصحاب در مسجد می باشد . همین که مرا دید نگاه تندی به من 
کرد و همچنان نگاهش را ادامه داد تا نشستم . 


آنگاه فرمود : ای عمرو به خدا سو گند مرا اذیت کردی | عرضه داشتم پناه 
م‌ترق بدا ار آینکه وا نار ارف 


فرمود : آری قفا از گر د کون هر کس علی علیه السلام را بیاز ارد مرا 
آررده اشت.. ۱۱10۱ 


5- متوکل 


از بدترین (خلفاء بنی عباس متوکل ) بود که در ایذاء نسبت به امام هادی و 
را روا داشت . 


فرماندار مدینه به نام (عبدالله بن محمد) به دستور متوکل آن قدر امام 
هادی را اذیت و اهانت کرد تا حضرت مجبور شدند نامه ای به متوکل 


بعد از مدنی متوکل به زور امام را از مدینه به سامراء انتقال داد و سپس 
: لصف شب نردبان بگذار وارد 


ات اما هه ی که ارف تخت ات اتیا کر 


بر آثر سعایت , متوکل جماعتی از ترکان را فرستاد تا به خانه امام هجوم 
| به مجلسش بیاورند . وقتی امام را 
به مجلس متوکل آوزردند مشغفول رف خوردن بود و به حضرت شراب 
تعارف کرد و بعد گفت : 


و بار دیگر حضرت را حاضر به مجلس خود کرده و دستور داد (چهار نفر 
غلام خزر جلفی ) (111) بر امام شمشیر زدند اما امام با قدرت امامت و 
معجزه این بلیه را از خود دفع کردند . 


زیارت امام حسین بیاید دست و با پای او را ببرند ! ! 


متوکل (عمر بن فرج ) را فرماندار مکه و مدینه کرد و او به دستور متوکل 
, مردم را از احسان به سادات منع می کرد به حدی که مردم از ترس جان 
از عم ؛ و چنان کار اولاد امیرالمو منین علیه السلام 
سخت شده که زنهای علویه تمام لباسهای ایشان کهنه و پاره شده بود و 
یک" لباش شالم. نداشتند . که نماز خر آن بخوانند "مکر. بت. پیداهن کهنه 
برایشان باقی مانده بود . 


ظر کاه؛ ی خواستتتن تهاز بخوانند به تویت یکی ان بیرآهن را می: پوشید 
نماز می خواند بعد از نماز از تن 


در می آورد و دیگر برای نماز می پوشید و به چرجخ ریسی مشغفول بودند 
ان قدر این سختی و اذیت ادامه داشت تا منتصر به دوستی امیرالمو منین 


3 : ایمان 


قال الله الحکیم : (يا ایها الذین آمنوا امنوا بالله و رسوله و الکتاب 


:؛ ای کسانی که (به زبان ) ایمان آورده اید (به دل ) بخدا و رسول و 
کتابش (قران ) ایمان اورید) (113) 


فان مفمصفل الله ضلی الم قلیه و له الانمان فن بالقلت: ه نی باا ان 
و عمل بالارکان 


: ایمان (معجونی از) اعتقاد قلبی و گفتنش به زبان و عمل بوسیله جوارح 
است ) . (114) 


شرح کوتاه : 
موّ منین در درجات مختلف ایمانی هستند / ایمان که دارای چهار رکن توکل 
و تفویض و رضاأ و تسلیم است اگر کسی دارنده این ارکان بااشد صاحب 
و آنهائی که دارای 9 ضعیف و به زبان مدعی آن ‏ هستند و در 
, ایمانشان 0 : (115) 9 ۳ را به 


1 
کند) لذا عدد اهل ایمان واقعی و کامل در هميشه تاريخ بسیار کم بودند که 


بردباری وزیر شاه و خرد امیر لشگر آنها بوده است . 
دحا 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح را با مردم گزارد , سپس 
در مسجد نگاهش به جوانی (حارثه بن مالک انصاری ) افتاد که چرت می 


زد و سرش پایین می افتاد . 


رنگش زرد بود و تنش لاغر و چشمانش به گودی فرو رفته بود . فرمود : 
حالت چطور است ؟ عرض کرد : مو 


فرمود : هر چیزی را حقیقتی است , حقیقت گفتار تو چیست ؟ گفت : یا 
رسول الله صلی الله علیه و اله به دنیا بی رغبت شده ام , شب را بیدارم 


و روزهای گرم را (در اثر روزه ) تشنگی می کشم ؛ گویا عرش پروردگار را 
مف: تحز م۸ که برای حساب گسترده گشته ؛ و گویا اهل بهشت را می بینم 
که در میان بهشت یکدیگر را ملاقات می کنند , و ناله اهل دوزخ را در میان 


دوزخ می شنوم ! 

بات ی ال له واه موی ای شین ای ات گه هط ۱ 

نورانی فرموده ؛ بصیرت یافتی ثابت قدم باش . 

عرض کرد : یا رسول الله از خدا بخواه که شهادت در رکابت را به من 

روزی کند ! فرمود : خدایا به حارثه شهادت روزی کن . چند روزی نگذشت 

که پیامبری لشگری را برای جنگ فرستاد و حارثه را در آن جنگ هم فرستاد 
. او به میدان جنگ رفت و نه نفر کشت و خود هم (دهمین ) نفر از 

مسلمانان بود که شربت شهادت نوشید . (16 1) 


2 جوانمردی و ایمان 


شاگردان و یاران امام صادق علیه السلام به گرد او حلقه زده بودند . اما از 
یکی از با رانش پرسید : به چه کسی (فتی ) (جوان ( 0 


او در پاسخ غرضش کرد: آن کستی که در نسن خوانی, است.. 


فرمود : با اینکه اصحاب کهف در سنین پیری بودند خداوند آنها را به خاطر 
ایمانی که داشتند با عنوان (جوان ) یاد کرده است در 


(یاد آور زمانی را که این گروه جوانان به غار پناه بردند) (117) 
آنگاه در پایان حضرت فرمود : (118) 


(هرکس به خدا ایمان داشته باشد و تقوا پیشه کند , جوان (مرد) است . ) 
(119) 


3- مراتب ایمان 


امام صادق علیه السلام به مرد (سراج ) (زین ساز) که خدمتگزارش بود 
فرمود : بعضی از مدیفین: <ارا یک سهم ِ ایمان و بعضی دارای دو 
9( داراست بار کنند و وادار کنند انچه ان کس دو سهم از 
ایمان را دارد؛ و انکه دو سهم ایمان دارد سه سهم بر او بار کنند ؟ 


فرمود : برایت ت مثالی بزنم , مردی بود که همسایه ای نصرانی داشت و او 
را به اسلام دعوت نمود او اجابت کرد و مسلمان شد . 


چون سحر شد درب خانه اش آمد و در زد , گفت گنت ٩‏ سم : من 
فلانی هستم , وضو بگیر و لباس بپوش برویم برای نماز پس تازه مسلمان 
وضو گرفت و لباس پوشید و برای نماز حاضر گشت هر دو نماز بسیار 
خواندندم بسن از آن تماز ضبح خواندتد وصبر کردند تا ضیح روشنم شید : 


اف ها ی سا را 


پس نشست تا نماز ظهر را خواند . خواست برود گفت : نماز عصر نزدیک 


نگه داشت و نماز مغرب را نیز خواند , باز خواست 


برود گفت : یک نماز دیگر باقی مانده , صبر کن نماز عشا را بخوانیم . پس 
نماز را خواندند و از یکدیگر جدا شدند . 


چون سحر شد (مسلمان نا وارد) درب نصرانی تازه مسلمان را کوبید . 
گفت : کیستی ؟ خود را معرفی کرد و گفت : وضو بگیر و لباس بپوش , 
برویم نماز بگذاریم ! تازه مسلمان گفت : 


برای این دینت شخصی را پیدا کن که بیکارتر از من باشد؛ من مردی بینوا 
و دارای عیال و فرزندانم . 


س حص سای تساه ماه ات ها را 
مانند اولش شد (او را در چنین فشاری قرار داد که از دین محکمی 
بیرونش اآورد) ۰ (120) 


4 ایمان سعید بن جبیر 


(سعید بن جبیر) از ار ۱( 0 اوا0 فد ۵ 096 9 ۰ 


مان ی ان که را حکمران و ست کدی کم 
داشته حدود (صد و بیست هزار نفر را کشته ) بود که از کشته گان سادات 


و دوستداران علی علیه السلام از کمیل بن زیاد , قنبر غلام علی علیه 


۰( اش آگاه .نود دستور داد او را تعقیب. کنند و 


, و به حکمران اصفهان نوشت او را دستگیر کند . حکمران به وی احترام 
کرد و گفت : زود از اصفهان به جای امنی بیرون رود . سپس به حوالی قم 
و بعد به آدر نایخان رفت چون توقفش طولانی شد) . 


به عراق آمد و در لشگر (عبدالرحمان بن محمد) که بر ضد حجاج قیام 
کرده بود شرکت جست . 


عبدالرحمان شکست خورد و سعید به مکه فرار کرد و به طور ناشناس در 
جوار خانه خدا اقامت گزید . 


در ان زمان (خالد بن عبدالله قصری ) که مردی بی رحم بود از طرف 
خلیفه ولید بن عبدالملک حاکم مکه بور ولید به خالد نوشت : مردان تاه 
عراق را که در مکه پنهان شده اند دستگیر کن و نزد حجاج بفرست . 


حاکم مکه سعید را دستگیر و به کوفه فرستاد . حجاج در شهر واسط 
نزدیکی بغداد بود و سعید را به نزدش بردند. 


خجاح سو الانتی: از سعید درباره نامتن و پيامیر ضلی الله علیه و اله ودغلی 
علیه السلام و ابوبکر و عمر و عثمان و . . . کرد حجاج گفت : تو را چگونه 
به قتل برسانم ؟ فرمود : هر طور امروز مرا بکشی فردای قیامت به 
همان گونه کیفر می بینی . 


حجاج گفت : می خواهم ترا عفو کنم ؟ فرمود : اگر عفو از جانب خداست 
می خواهم , ولی از تو نمی خواهم . 

حجاج به جلاد دستور داد سعید را در جلویش سر بیرد . سعید با اينکه 
دستهایش از پشت بسته بود این ایه را تلاوت نمود (من 


زهی خون را به سوق کسی گردانیدم که اسمانها و زمین را آفریده من به 
او ایمان دارم و از مشرکان نیستم . ) (121) 


کردند این ایه بخواند(هرجا روی بگردانید باز به سوی خداست [ ۰ (122) 


حجاج گفت : او را به رو بخوابانید , چون چنین کردند اين آیه بخواند (شما 


را از رز خای افر‌پذیم ۵ سای یار پرذانيم هبار دیص | ز خای رون میم آفزجم 
۰ )(123) 


حجاج گفت : معطل نشوید . زودتر او را بکشید؛ سعید شهادتین گفت و 
فرمود و 7 ۱ , و جلاد سر 


بعد از شهادت این مظهر کامل ایمان , حال حجاج دگرگون و دچار اختلال 
حواس گردید و پانزده شب بیشتر زنده نبود . و هنگام مرگ گاهی بی هوش 
و زمانی به هوش می آمد و پی در پی می گفت : مرا با سعید بن جبیر 
چکار بود ؟ (124) 


- سلمان فارسی 

برای ایمان ده درجه است و (سلمان فارسی [ در درجه دهم ایمان قرار 
داشت ؛ و عالم به غیب و منایا (تعبیر خواب ) و بلایا و علم انساب بوده و 
از تحفه ای بهشتی در دنیا میل کرده بود پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود 


هت و ای و ار ای شا ترا 


برای ذکر نمونه از مقام ایمانی کمالات او از 


دیدار ابوذر از سلمان نقل می کنیم : وقتی جناب (ابوذر) بر سلمان وارد 
شد , در حالی که دیگی روی آتش گذاشته بود , ساعتی باهم نشستند و 
حدیث می کردند ؛ ناگاه دیگ از روی سه پایه غلطید و سرنگون شد و چیزی 
از ان تربخت.: 


سلمان آن ر برداشت و به جای خود گذاشت , و باز زمانی نگذشت که 


دوباره سرنگون شد و چیزی از آن نریخت , دیگر باره سلمان آن را 
برداشت و به جای خود گذاشت . 


ابوذر وحشت زده از نزد سلمان بیرون شد و به فکر بود که در راه 
اميرالمة منین علیه السلام را ملاقات کرد و حکایت دیگ را نقل کرد . 


حضرت فرمود 7 ای ابودر ا که مان خبن دهد تراانه آنحه:می اند هرن 
اه خواهی گفت : (رحم الله قالت سلمان : خدا قاتل سلمان را رحجمت 
کند) ای ابوذر سلمان باب الله در زمین است , هر که معرفت به حال او 
داشته باشد موّ من است و هر که انکار او کند کافر است , سلمان از ما 
اهل بیت علیه السلام است . (125) 


4 : برادری 


ال نله الک نما المة یناخ 
به حقیقت همه موْ منین با یکدیگر برادر هستند)(126) 


قال الباقر علیه السلام : (علیک باخوان الصدق فانهم عده عند الرخا و جنه 
عند البلاء 


۰ بر توست که برادران راستگو بگیری که هنگام بیچاره گی ذخیره و در 
موقع بلاء سیرند(127) 


شرح کوتاه ِ 


برادری و رفاقت در هر زمان برای اهلش عزیز و لازم است . خداوند 


صحبت دوستان دینی نداده است . 


آپا نمی بینید که خداوند اول کرامتی که به انبیاء هنگام بعثتشان داد , 
دوست و برادر و ولی بوده است , و اين دلیل بزرگی است که بعد از 
معرفت خدا و رسول , نعمتی شیرین تر و پاک : نر از برادری در راه خدا و 
رفیق صالح نبوده است . 


از دوستی و اخوت با کسانی که بخاطر طمع يا خوردن و يا مقصدی دنیائتی 
دارند باید پرهیز کرد و برادر دینی کم با معرفت بهتر از زیاد بدون معرفت 
می باشد(128) 


1 - جن برادر انس 


امام باقر علیه السلام فرمود : جماعتی از مسلمین به سفری رفتند و راه 


(از جاده به کناری رفتند) و کفن پوشیدند و خود را به ريشه های درختان 
(مرطوب ) چسبانیدند . 


پیرمردی سفید پوشی تزد آنها آمد و گفت : برخيزید, باکی , بر شما نیست , 


گفتند : ای پیرمرد خدا ترا رحمت کند تو کیستی ؟ گفت : من از طایفه 
کل هتم که ,با رسولن دا صلی: الم له و الم پشت کووند بر از یاه 
صلی الله علیه و آله شنیدم که موّ من برادر موّ من , و چشم و راهنمای 
اوست , شما نباید با بودن من از تشنگی از بین بروید . (129) 


2 - صفت برادران 


(محمد بن عجلان ) گوید : خدمت امام صادق علیه السلام بودم که مردی 
امد و سلام کرد . حضرت از او پرسید : حال برادرانت که از انها جدا شدی 


چطور بود ؟ 


او ستایش نیکو و مدح بسیار نمود . امام فرمود : ثروتمندان فقراء را 
عیادت می کنند ؟ گفتم : خیلی کم . فرمود : دیدار و احوالیرسی ثروتمندان 
از فقراء چگونه است ؟ عرض کردم : اندک . 


فرمود : دستگیری توانگران از بینوایان چگونه است ؟ عرض کردم : شما 
اخلاق و صفاتی را ذکر می کنید در میان مردم ما کمیاب است , فرمود : 
چگونه اینان خود را شیعه می دانند (که نسبت برادری میان پولداران با 
فقر|ء وجود ندارد) ۰ (130) 


3 - بر درب خانه برادر 


امام باقر علیه السلام فرمود : یکی از فرشتگان از درب خانه ای عبور می 
کرد , مردی را دید که درت آن خانه ایستاده است . از وی پرسش نمود : 
چرا در این جا ایستاده ای ؟ آن شخص گفت : در این خانه برادری دارم می 
خواهم سلام کنم . 


فرشته سو ال کرد : آیا از خویشاوندان تو است با که به وی نیازمندی و 
می خواهی عرض حاجت کنی ؟ 


است , و تازه کردن عهد و سلام کردن من بروی در راه خشنودی خداست 
فرشته گفت : من فرستاده خدایم به سوی تو؛ خدایت درود می فرستد و 


ای بنده من تو به دیدار من آمدی و مرا اراده کردی 


, اینک به پاداش حفظ حقوق برادری و نگاه داشتن حرمت برادری اسلامی 
بخشت: را بر که واختب: تصودم من و از خشتم وه انش وی زا دور ما خیم : 
(131) 
4 فرماندار 


مردی از اهل ری گفت : یکی از نویسندگان (یحیی بن خالد) فرماندار شهر 
شد . مقداری مالیات بدهکار بودم که اگر می گفتند فقیر می شدم . 
هنگامی که او فرماندار شد ترسیدم , مرا بخواهد و مالیات از من بگیرد . 
بعضی از دوستان گفتند : او پیرو امامان است لکن هراس داشتم شیعه 
نباشد و مرا به زندان بیاندازد . 


به قصد انجام حج , خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم , از حال خویش 

شکایت کردم و جریان را گفتم . امام نامه ای برای فرماندار نوشت به این 
مه 

(بسم الله الرحمن الرحیم ) 


اندوه برهاند و وسائل شادمانیش را فراهم کند , اینک اورنده نامه از 
برادران تو است و السلام . ) 


چون از مسافرت حج بازگشتم , شبی به منزل فرماندار رفتم و به دربان 
او گفتم بگو شخصی از طرف امام کاظم علیه السلام پیامی برای شما 


آورده است ۰ 


همین که به او خبر دادند با پای برهنه از خوشحالی تا در خانه آمد درب را 
باز کرد و مرا در آغوش گرفت و شروع به بوسیدن نمود و مکرر پیشانیم را 


هر چه پول 


۱ ۱ از و ۳ 
نصف آن پول می داد؛ | بعد از هر تقسیم می گفت : آا مسرورت کردم ؟ 

می گفتم : به خدا سوگند زیاد خوشحال شدم . دفتر مطالبات را گرفت و 
آنچه به نام من بود محو کرد , و نوشته ای داد که در آن گواهی کرده بود 


از خدمتش مرخص شدم و با خود گفتم : این مرد بسیار به من نیکی کرد , 
هرگز قدرت جبران آن را تدارم.+ هت آن اننت: که خحی, بگزارض و ذر. 
موسم حح برایش دعا کنم و به امام نیکی او را شرح دهم . 


آن سال به مکه رفتم و خدمت امام رسیدم و شرح حال او را عرض کردم . 
پیوسته صورت آن جناب از شادمانی افروخته می شد . گفتم و ۳/۵ 
او شما را مسرور کرده است ؟ فرمود ۰ : آری به خدا| قسم کارهایش مرا 
شاه مهد و او واه بامتر صلی الاه علت وان ه اسراخفتس وا ار 
تحعژق است:. ۱( ۱۱۹2 


کعلن اه آاتلام بان یام ی الله یی اد 


یکی از کارها بسیار مهمی که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از پنج با 
هشت ماه به مدینه آمدند انجام دادند آن بود که عقد برادری میان مهاجر و 
انصار منعقد کردند . 


ام ای را ای من ام ها مان 
با یکدیگر برادرند . ) 


نازل شد رسول خدا| بین جمیع مسلمانان برادری را به عنوان یک اصل 
برقرار کردند , 


و هر دو نفر را با یکدیگر برادر نمودند . 


مقام و مرتبه و تناسب افراد بین انها برادری را تعیین کردند. 


(امیرالمو منین علیه السلام بر روی خاک دراز کشیده بودند , پیامبر صلی 
الله علیه و اله امدند نزدش و فرمودند : يا ابا تراب بیاخیز , که ترا با کسی 
برادری ندارم والله که ترا برای خود ذخیره کردم . )(133) 


قال الله الحکیم : (لا تمدن عینیک الی ما متعنا به 


: از این ناقابل متاع دنیوی که بطائفه ای از مردم دادیم چشم بیوشان . 
(134) 


ال الضادق قلب السام ۶ (شرف الم من شام الیل و غرم سای خن 
الناس ) 


؛ بزرگی مو من به نماز شب و عزتش به بی نیازی از مردم است . (135) 
شرح کوتاه : 


ضد صفت زشت طمع , بی نیازی از مردم است . در عرف اگر گفته شود 
فلان شخص بی نیاز است , خیال می کنند چون ثروت دارد بی نیاز است , 
قو خالی که ی تیان فافع اشتقاع نقتن. از اجه مردم دارند و طمع 
نداشتن به متاع دیگران است . 


انسان های بی نیاز از خلق , آبرومند می باشند و اعتماد بخدا که بزرگترین 
سرمایه است را دارند . 

اينکه از گدائی و سئوال از دیگران مذمت شده , بخاطر اینست که : شرف 
بند دیگران می کند؛ و شوقش 


ورس از اسر فقری ای الم نازخ 


مردی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله در تنگدستی سخت قرار 
گرفت . روزی زنش به او گفت : خوب است خدمت پیامبر صلی الله علیه 
و آله بروی و از ایشان تقاضای کمکی کنی . آن مرد خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله آمد , همین که چشم حضرت به او افتاد فرمود : (هر که از 
0 ۱ یز ۳ ۶ 
خدا او راغنی خواهد کرد . )(136) 


مرد از شنیدن اين سخن با خودش گفت : منظور پیامبر صلی الله علیه و 
سرخ داد .نس کت 0 
چه می فرماید : 


برای مرتبه دوم آمد؛ باز همان جمله را شنید . سومین مرتبه که برگشت و 


همان جملات را از پیامبر صلی الله علیه و آله شنید . به نزد یکی از 
دوستان خود رفت و کلنگ دو سری از او به عاریه گرفت . 


۳ شامگاه در کوهها هیزم جمع آوری نمود و شب به طرف خانه بازگشت و 
هیزم را به پنج سیر ارد فروخت , نانی تهیه کرده و با زن خود میل کردند . 
فردا جدیت بیشتر کرد و هیزم زیادتری آورد؛ و هر روز مقدار زیادتر , تا 
توافت نی نک بخرد.. 


چندی گذشت در اثر فعالیت دو شتر و یک غلام خرید و کم کم از 


ثروتمندان شد . روزی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله شرفیاب شده و 
جریان زندگی و کلام حضرتش را اک 
فرمود : من گفتم (کسی که بی نیازی جوید خدا او را بی نیاز گرداند . ) 
(137) 


2 اسکندر و دیو 


هنگامی که (اسکندر) , به عنوان فرماندار کل یونان انتخاب شد , از همه 
طبقات برای تبریک نزد او امدند , اما (دیوژن ) حکیم معرف نزد او نیامد . 


اسکندر خودش به دیدار او رفت و شعار دیوژن قناعت و استغناء و 
آزادمنشی و قطع و استغناء و آزاد منشی و قطع طمع از مردم بود . 


ار ات اس ی ای و هرادا 
و شکوه پیش می امد خیره کرد , ولی هیچ فرقی میان اسکندر و یک مرد 
۱ ۳۳۳ 


همچنان حفظ کرد . 
اسکنور بة آمضااه کرده حقت ‏ اکر ازع تقاضایی دا رن ۱ 


دیوژن گفت : یک تقاضا بیشتر ندارم . من دارم از افتاب انستفاده فی. کتم 
و تو اکنون جلو آفتاب را گرفته ای , کمی آن طرف تر بایست ! 


این سخن در نظر همراهان اسکندر خیلی ابلهانه آمد و با خود گفتند : عجب 
مرد ابلهی است که از چنین فرصتی استفاده نمی کند ! 


اما اسکندر که خود را در برابر مناعت طبع و 


استغنای نفس دیوژن حقیر دید , سخت در انديشه فرو رفت . 


پس از آن که به راه افتاد . به همراهان خود که حکیم را مسخره می کردند 
گفت : به راستی اگر اسکندر نبودم , دلم می خواست دیوژن باشم . 
(138) 


اش امن نون کر 


(محمد بن منکدر) گوید امام باقر علیه السلام را ملاقات کردم و خواستم 
او را پند و موعظه کنم , که او مرا موعظت کرد . 


گفتند : به چه چیز ترا موعظت کرد ؟ گفت : در ساعتی از روز که هوا گرم 
بود به اطراف مدینه بیرون رفتم , و امام باقر علیه السلام را که کمی 
قربه بود ملاقات کردم . او بر دوش دو غلام سیاه خود تکیه کرده بود و می 
آمد , با خود گفتم بزرگی از بزرگان قریش در این ساعت گرم در طلب دنیا 
بیزون آهنده خوب است او زا موعظه کنم . 


پس سلام کردم ؛ و امام نفس زنان و عرق ریزان جواب سلام مرا داد . 
گفتم : خدا کارت را اصلاح کند , خوب است بزرگی از بزرگان قریش با 
چنین حالت در طلب دنیا باشد ! اگر مرگ بیاید و تو بر این حال باشی 
کارت مشکل است . 


امام دست از دوش غلامان برداشت و تکیه کرد و فرمود : به خدا قسم اگر 
مرگ در این حال مرا دریابد , در طاعتی از طاعات خدا بوده ام که خود را 
در حالی که معصیتی از معاصی الهی را مشفول 


محمد بن منکدر گوید : گفتم : خدا ترا رحمت کند . می خواستم ترا 


آورده اند که (شیخ الرئیس ابوعلی سینا) روزی با کوبه وزارت می گذشت 
, کناسی را دیده که به کار متعفن خویش مشغفول ۱ ست و این شعر به اواز 


بلند می خواند : 
کرافت داشتم ای نفس از آنت 
که آسان بگذرد بر دل جهانت 


داشته ای که به چنین شغل پست (در اوردن خاک و نجاسات از چاه ) مبتلا 
هستی از کناس از کار دست کشید و رو به ابوعلی سینا کرد و گفت : 


نان از شغل خسیس (کار پست ) می خورم تا بار منت شیخ الرئیس نکشم 
۰ (140) 


5 - مناعت طبع عبدالله بن مسعود 


افندا تین سود اترااضاب صویی ان سای الله یه و ال نوی و 
در فکتت آن خضرت شتحضی غیور و وارزسته ببه بار آمد.: 


در زمان خلافت عثمان , او بیمار و بستری شد که در همان بیماری از دنیا 
رفت . 


خلیفه به عیادت او رفت , دید اندوهگین است . 


پرسید : از چه چیزی ناراحتی ؟ گفت : از گناهانم . خلیفه گفت : چه میل 
داری تا براورم ؟ 


گفت : مشتاق رحمت خدا هستم . 


سو ال کرد : اگر موافق باشی طبیبی بیاورم . 


گفت : طبیب , بیمارم کرده است . 
مب ار ی اکر مین باشین ومتفن دهم م عطا نیز شت اامال بر 
بیاورند ؟ 


ها زره که ام هه ریب مر تداخینم امزفن کی با 


تفه کیت یه غضاا 


و بخشش , برای دخترانت باشد . 


گفت را نیز نیازی ندارند , چرا که من به آنها سفارش کرده آم سوره 
وشات بویا ال سامتاه اه و الم م 
که فرمود : کسی که سوره واقعه را در هر شب بخواند هرگز دچار فقر 
5 


16 : بخل 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (الذین یبخلون و یاءمرون الناس بالبخل و یکتمون ما اتهم 
اللهفن فضله. و اعتجنا الکافرین.غذابا مها 


: آن گروه (اهل کتاب ) که بخل می ورزند و مردم را به بخل وادار می 
کنند و آنجه را عذا از فضل جود ند آنما دادم کتسا رش دم .خدا شر ایض 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله : (جاهل سخی اءحب الی الله من 
عابد بخیل 


: جاهل سخاوتمند نزد خدا از عابد بخیل محبوب تر است ) . 
شرح کوتاه : 


از خظاهر دنیا و دوشتی بخل اشت:, و ان اهسای از دادن خیزی به ذیبحر ان 
, و جمع مال و منال است . 


از دامهای شیطان یکی بخل است که جلو دهها فضائل همانند انفاق و 
بخشش و ایثار و کمک به دیگران را می گیرد و سبب می شود . 


که معصوم علیه السلام بفرماید : (هیچ بخیلی وارد بهشت نمی شود) . 
صفت بخل آنقدر نفرت انگیز است , که اگر کسی به دیگری می بخشد او 


باطنا ناراحت می شود 2 بر خانواده اش سخت مت یرد دوست ندارد 
مهمانی به خانه اش بیاید حتی خودش مهمانی نمی 


زود تا کشین خانه اش فاین وا اهل سخاوت دوستی نمی کند؟ لد زوایت 
وارت‌شنده که سیامیر ضلف اه عایه و الهار صفت بخ یی بق خر | بناه 


1 کتان تخل 


پیاهیر صلی الله علبه و الم بة طوافب خانه. خدا مشغول, نود مردی. را ذیه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : گناه تو چیست ؟ گفت : گناهم 


بزرگتر از آن است که برایت توصیف کنم فزمود ۲ های بر تود کناه تو 
بزرگتر است يا زمينها ؟ گفت : گناه من . 


فرمود : گناه تو بزرگتر است يا کوهها ؟ گفت : گناه من . 

فرمود : گناه تو بزرگتر است يا آسمانها ؟ گفت : گناه من . 

فرمود : گناه تو بزرگتر است يا عرش خدا ؟ گفت : گناه من . 

شوه کر اراس ۱ سا ار واغلی و احل, 


است . 


فرمود : وای بر تو گناه خود را برایم وصف کن ۰ گفت : یا رسول الله , من 
مردی ثروتمندم و هر وقت سائلی رو به من می آورد که از من چیزی 
بخواهد 7 وبا تفله انیت زو به منمین آخزد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : از من دور شو و مرا , به آتش خود 
میان رکن و مقام بایستی و 


دو هزار سال نمازگزاری و چندان بگریی که نهرها از اشکهایت جاری شود 
و درختان از آن سیراب گردند , و آنگاه با بخل و لئامت بمیری خدا ترا به 


وای بر تو , مگر نمی دانی که خدا می فرماید (هر که بخل کند تنها بر خود 
بخل می کند . )(144) 


2 - منصور دوانقی 


(منصور دوانقی ) دومین (خلیفه عباسی ) , مشهور به بخل و امساک بود . 
او برای صله و جایزه ندادن به ادبا و شعراء اول به شاعر می گفت : اگر 
قبلا کسی این اشعار را از حفظ داشته باشد یا ثابت شود که شعر از شاعر 
دیگری است , نبا ید انتظار جایزه داشته باشی . 


اگر شاعر شعرش مال خودش بود , به وزن طومار شعرش پول می کشید 
, و به او می داد ! تازه خودش به قدری خوش حافظه بود , که شعر شاعر 
را حفظ می کرده و برای شاعر می خوانده , و غلامی خوش حافظه داشته 
که او هم شعر را در چا حفظ می کرده و سپس رو به شاعر می کرد و می 
کفت ۲ اب تقعر را کی نع تیا من باکه ان لام من آن را حفظ اون و 
ری 
خليفه , کنيزک هم که سه بار از شاعر و خلیفه و غلام شنیده بود , قصیده 
را از اول تا آخر می خواند و شاعر بدون 


دریافت چیزی با تعجب و دست خالی بیرون می رفت ! ! 


روزی (اصمعی ) شاعر توانا و مشهور که از وضع بخل منصور به تنگ آمده 
بود اشعاری با کلمات مشکل ساخت و بر روی ستون سنگی شکسته ای 
نوشت , و با تغییر لباس و نقاب زده به صورت عشایر که جز دو چشمش 
پید | نبود , نزد منصور آمد و با لحنی غریبانه گفت : قصیده ای سروده ام , 
اخا مت هه وا 


منصور مانند هميشه توضیحات را برای او داد , و اصمعی هم قبول کرد و 
جملات غامض پرداخت تا قصیده به پایان رسید , (146) منصور با همه 
دقت و غلام و کنیز با همه هوش سرشار نتوانستند اشعار را حفظ کنند , و 
برای اولین بار فرو ماندند . 

گفتی , طومار شعرت را بیاور تا به وزن آن جایزه بدهم . 

اصمعی گفت : من کاغذی پیدا نکردم روی ستون سنگی نوشتم , روی بار 
شترم هست و آن را آورد . منصور در شگفت ماند که اگر تمام موجودی 
خزانه را دز .بی. کفه. ثرآرو پربدند دسا ان برابری نمی کند , چکار کند؛ ؛ با 


هوشی که داشت گفت : ای عرب تو اصمعی نیستی ؟ او نقاب از چهره 
اش برداشت , همه دیدند او اصمعی است . (147) 


3 - بخیلهای عرب 
گفته شده : بخلیهای عرب چهار نفرند . (اول حطیثه ) است , 


گویند : روزي عرب درب خانه خود ایستاده بود و عصائی در دست داشت . 
شخصی از آنجا می گذشت , به او رسید و گفت : ای حطیثئه من مهمان 
توام , حطیثه اشاره به عصا نمود و گفت : اين را برای پذیرائی مهمانان 
مهیا نموده ام ! 


دوم : حمیدار قط است , گویند : روزی جمعی را مهمان نمود و به آنان 
خرماخورانید بعد از خوردن خرماها , آنها را شرزنشن.می کرد که جرا بنمم 
اللهالرَحُمنِ الرّحیم هسته ای خرما را خوردید ! ! سوم (ابوالاسواد دتلی ) 
ی ی ی و و 
چیزی بدهیم , خودمان از انها درمانده تر شویم ! 

چهارم : (خالد بن صفوان ) است , گویند : هرگاه درهمی به دستش می 
آمد می گفت : ای پول چقدر گردش کرده ای و پرواز نمودی که به دستم 
رسیدی , اکنون به صندوق افکنم و زندانیت به طول می انجامد . آنگاه پول 
را در صندوق می افکند و قفل بر ان می زد . 


که ها ای ال هرت این اس 


تعلبه اتضاري 


(تعلیه بخ عاظب اتضاری. ) خدمت خر صلی آلله علیه و آله آمد و ررض 
سا رصن خی هو میا تا مد سم کرو کات کر 


نتوانی سپاس ان را انجام دهی . 


تعلبه رفت , باز دو مرتبه مراجعه کرد و تقاضای خود را تکرار کرد . فرمود 
: ترا پیروی از من کیست ؟ به خدا سوگند اگر بخواهم کوهها برایم طلا 
شود , خواهد شد . ثعلبه رفت و برای بار سوم مراجعه کرد و گفت : برایم 
0 از 
خواهم داد . 

پیامبر صلی الله علیه و آله دعا کرد که خداوند مالی به او بدهد . دعای 
پیامبر صلی الله علیه و آله در حقش مستجاب شد , و چند گوسفند تهیه 
کرد , و کم کم گوسفندان او چنان رو به افزایش گذاشتند که حد و حصر 
نداشت . 

اول تمامی نمازهای خود را پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله می 
خواند , بعد که اموالش بیشتر شد فقط ظهر و عصر را به مسجد می امد 
و بقیه اوقات نزد گوسفندان بود . 

اشتغال او به جایی رسید که روز جمعه فقط به مدینه می آمد و نماز جمعه 
را می خواند . بعد از مدتی روز جمعه هم نمی آمد ولی در آن روز بر سر 
راه می امد و از عابرین اخبار مدینه را می پرسید . 

روزی پیامبر صلی الله علیه و آله جویای حال ثعلبه شد , گفتند : گوسفندان 
او زیاد شده در بیرون مدینه زندگی می کند . 


سه بار فرمود : وای بر ثعلبه , 


بعد آنه از ه نازل شد , و پیامبر صلی الله علیه و آله دو نفر یکی از (بنی 


سلیم ) و دیگری از (جهنیه ) را انتخاب نمود و دستور گرفتن زکوه را برای 
آنها نوشت او نها بهنرد تعلبه. آهذند : 


برای ثعلبه نامه گرفتن زکوه را خواندند . او فکری کرد و گفت : این جزبه 
یا شبیه جزیه است فعلا بروید از دیگران که گرفتید آن وقت نزدم بر گردید 


ماموران نزد مرد (سلیمی ) رفتند و دستور گرفتن زکوه را به او رساندند و 
او از بهترین شترهای خود را انتخاب و سهم ز کوه را داد . 


: ما نگفتیم بهترین شترهای ممتاز را بده ! خودم مایلم این کار را 
ِ . ماءموران نزد دیگران هم رفتند و زکوه گرفتند . 


وقتی برگشتند به نزد ثعلبه آمدند . او گفت : نامه را بدهید ببینم , پس از 
خواندن باز پاسخ داد که : این جزیه پا شبیه ان است , بروید تا من در این 
بار که سم تاد نان »هرت باس صلی الله علیه و ال اخذ یه فبل 
از نقل جریان ثعلبه , حضرت فرمودند : وای بر ثعلبه , و برای مرد سلیمی 
دا ود ان یابص اه حردند: 


این آیه بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل شد : (از جمله منافقین کسانی 
مت که با مان سس ار از فصن تور ما عالن نایبت کید 
صدقه خواهیم داد و از نیکوکاران خواهم بود . همینکه خداوند از فضل 
خویش , به 


آنها داد بخل ورزیده و از دین اعراض نمودند . به واسطه این پیمان شکنی 
و دروغگوئی , نفاق را در قلبهای آنها تا روز قیامت جایگزین کرد . )(149) 


نکن آز اقوام غعلبه هنکام فزول آیة.خضور چاشت و جریان را شید پیش 
تعلنه دفت و امرا از خمل آنه اطلاع‌ناد. 


ملیه خذمت امن ضلی اللق عانه و الم آاند.هفاضای فیول ز کوه کرد 
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : خدا مرا امر کرده زکوه تو را نپذیرم , 
اهاز تاراختی‌های بر سر مت ویخت: پیاصر ضلی الله غلره.و ال فرجور : 
اين کیفر عمل خودت هست , ترا امری کردم نپذیرفتی . 


اس ی ارام اس اه ای م امه کرت 
هم زکوتش را قبول نکرد . در زمان عمر هم مراجعه کرد . عمر هم 
زکوتش را نپذیرفت . در زمان خلافت عثمان هم مراجعه کرد و او هم 
زکوتش را نیذیرفت ؛ و در همان ایام مرگ او را گرفت . (150) 


5 - سعید بن هارون 


(سعید بن هارون ) کاتب بغدادی که معاصر ماءعمون خلیفه عباسی بوده 
است به بخل معروف است . ابوعلی دعبل خزاعی شاعر مشهور (245 م 
) گوید : با جمعی از شعراء بر سعید وارد شدیم و از صبح تا ظهر نزدش 
نشستیم ؛ و از گرسنگی چشمهای ما تاریک شده بود و بیحال شده بودیم . 


به پیر غلامی که داشت گفت : اگر خوردنی داری بیاور . غلام رفت و تا 
ظهر پیدا نشد , بعد از مدتی سفره 


ای چرکین آورد که در آن یک دانه نان خشک بود , و کاسه کهنه لب شکسته 
ای پر از آب گرم 2 که در ان بیو خروستی. تبخته وین سر نون ۱ 


چون کاسه را زا ره نهاد , سعید نظر کرد و دید سر خروس بر 
گردنش نیست . کمی فکر کرد و گفت : غلام این خروس سرش کجاست ؟ 


گفت : انداختم . گفت : قرع آن. کس را که با خروس را بیندازد قبول 
راءس (سر) گرفته اند , و سر خروس را چند امتیاز است : 


اول و او آوازی بیرون می آید که بندگان خدای را وقت نماز 
معلوم کند , و خفتگان بیدار می گردند , و شب خیزان برای نماز شب 
آماده شوند . 


دوم » تاجی که بر سر اوست نمودار تاج پادشاهان است و به آن تاج در 
میان مرغان ممتاز است . 


تتتوم کی یی کمردن کاشه شیر آوشت مه ان فر سار را معاته امین 


چهارم , مغز سر او دوای کلیه است , و هی استخوانی خوش طعمتر از 
استخوان سر او نیست . 


و اگر تو آن را به جهت این انداختی که گمان بردی که من نخواهم خورد 
خطای بزرگ کردی . بر تقدیری که من نخورم 


, عیال و اطفال من می خورند , و اینان هم نخورند , آخر میدانی مهمانان 
من که از صبح تا اين وقت هیچ نخورده اند انان می خورند . از روی غضب 
غلام را گفت : برو هر جا انداختی ان را پیدا کن و بیار , ار اهمال کنی ترا 


اذیت 


غلام گفت : والله نمی دانم که کجا انداخته ام . سعید گفت : به خدا قسم 
من می دانم کجا انداختی در شکم شوم خود انداختی ! 


غلام گفت ی کر و ی ی 3 
با حالت غضب بلند شد و یقه پیر غلا را گرفت تا وی را به زمین بیاندازد 
تا اد ار 
زمین افتاد . گربه ای در کمین بود خروس را در ربود . ما نیز سعید و غلام 
را که بهم گلاویز بودند گذاشتیم و از خانه اش بیرون امه (151) . 


#7 تدای 


قال الله الحکیم : (عسی ان تحبوا شیثا و هو شر لکم 
: چه بسیار چیزی را دوست دارید در واقع آن برایتان بد است (152) 


قال الضاذق له السلام ۰ زان افطل آلستی اعسرع فن صاخه من 
ال ی ای : 


: کار بد زودتر در صاحبش از کارد به گوشت اثر می کند)(153) 
شرح کوتاه : 


بدترین مردم کسی است که آخرت خودذ را به دتیا بفرفشد؛ واز آن بدتز 
کسی است که آخرت خود را به دنیای دیگران بفروشد . 


بدی مصادیق زیادی دارد که 


آنرا می توان در (نافرمانی از حق ) خلاصه کرد . 


فکر بد , عمل بد به بار می اورد , عمل تابع نیت است ؛ چون شخص توکل 
ندارد , قدرت ظاهری و موقتی دارد , به انواع بدیها روی می اورد و ترسی 
از جهنم در دلش نمی اید . 


هر یک از جوارح از گوش و چشم و زبان و دست را نوعی از بدیها 
اختصاص دارد گوش به غیبت و چشم به نایاکی و زیان به گفتن دروغ و 
دست به سیلی زدن به یتیم می باشد , پس مراعات همه جوارح از بدیها 


1 - چلودی 


بعد از خر کذشت آعام کاظم غلیه السلام اون شید کارفه یکی 
از فرماندهان خود را به نام (جلودی ) به مدینه فرستاد و دستور داد : به 
خانقهای ال ای ظالی‌صماه ند ره اسان عارت اند رای هر 
وق فقظ یی لباس زارد ۲ 


جلودی گفتا ر هارون را در مدینه اجرا کرد . چون نزدیک خانه امام رضا علیه 
السلام آمد , حضرت همه زنها را در یک اطاق قرار داد و درب آن اطاق 
ایستاد و نگذاشت (جلودی ) وارد شود . 


جلودی گفت : باید داخل شوم و زنها را لخت کنم . امام قسم خورد که 
زیور و لباس زنها را جمع کند و به نزدش بیاورد , به شرط انکه جلودی 


بالاخره در اثر خواهش حضرت جلودی قانع شد . امام داخل اطاق شد و 
طلا و لباس و اثاثیه منزل را جمع کرد و نزد جلودی قرار 


ده , و جلودی همه را نزد (هارون الرشید) برد . 


موقعی که مامون فرزند هارون الرشید به سلطنت رسید نسبت به جلودی 


ایام عنم الساه در ان ملس حاصر ور از ساشو نها مس ار 
کرد . چون جلودی جنایت خود را نسبت به امام می دانست , فکر کرد که 
الان امام درباره او به بدی عمل گذشته اش شکایت می کند , فکر خطا در 


هشن اه ره به ماعمفن کرد.و کفت : ترا قسم به خدا می دهم , ,. سخن 
امام رضا علیه السلام را درباره من قبول نکن ! ماعمون گفت : به خدا 


سوگند حرفش را قبول نمی کنم ؛ دستور داد گردن جلودی را بزنند و او را 
به قتل برسانند(154) ! ! 
2 - عمروعاص 


پس از قضیه حکمیت , که (عمروعاص ) (ابوموسی اشعری ) را گول زد و 
وه 
معاویه و عمروعاص و ابوموسی را لعن می کرد . 


اه اه مس ای اه را و 
بود . 


و ما سس تام ند اس هد اه تین م اه 
تسکهشد کم‌متاعشفاتة اهل غراق ار ظرقه اضرالمه مت یه السلام ید 
ابوموسی اشعری راءعی دادند (و حضرت به نعیین او راضی نبود) و معاویه 
عمروعاص را انتخاب کرد . 


شام به صفین احضار شد و چهارصد نفر همانند شریح بن هانی و ابن عباس 
همراه او بودند به (دومه الجندل ) رفتند . عمروعاص نیز با چهارصد نفر به 
آنجا آمد . 


با تمام سفارشات که به آبوموسی کردند فایده ای نداشت چون عمروعاص 
در نیت پلید و بدی کردار در مکر و حیله بسیار قوی تر از او بود . 


عمروعاص ابوموسی را زیاد مورد احترام قرار می داد , و او را در صدر 
مجلس می نشانید و در نماز او را مقدم می داشت , و با او به جماعت 


قی گفیت : شما پیش از من خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله را درک 
کردی و بزرگتر از منی , مرا نشاید که قبل از شما صحبت کنم تایه 
حرفها و احترامات را روا داشت تا اینکه ابوموسی ساده به درستی 
عمروعاص اعتقاد پیدا کرد و تصور کرد او جز اصلاح امور نظری ندارد . 

عمروعاص گفت : آابوموسی نظرت درباره ی علیه السلام و معاویه 


چیست ؟ گفت : بیا علی علیه السلام و معاویه را از خلافت معزول سازیم 
و کا ر خلافت به شوری برپا داریم . 


عمروعاص گفت : به خدا قسم راءی همان راءعی شماست , باید همین را 
در جای خلوتی اورد و با او صحبت کرد تا دیگران در راءعی دخالت نکنند , 


بعد به میان جمعیت امدند . 


اول ابوموسی برخاست و شروع به صحبت کرد؛ ابن عباس داد 9 
هوشیار باش گمان می ِ عمروعاص ترا فریب داد , اول بگذار 


ابوموسی قبول نکرد و گفت : مردم . من و عمروعاص علی علیه السلام و 
معاویه را از خلافت عزل و بعد به شوری خلیفه قبول کنیم . من علی علیه 
السام را خافت رل کردم 


عمروعاص بدطین بلند شد و گفت : من هم علی علیه السلام را عزل 
کردم و معاویه را بر خلافت منصوب کردم , زیرا معاویه خوانخواه عثمان و 
سزاوارترین افراد به مقام او می باشد 


رو کنند حمله می کند و اگر هم پشت کنند حمله می کند . 


رای کیک قاس آلاعی ی کم کات ماش شم 
خلاصه عمروعاص با سوءنیت برنده قضیه تحکیم شد ! ابن عباس هميشه 
می گفت : خدا روی ابوموسی را سیاه سازد که او را از بدی نیت و مکر 
عمروعاص هشدار دادم و رای درست را به او گفتم . اما نفهمید . (156) 


3 - کاش در کربلا بودم ! 


بدی اعمال فقط موجب عذاب نیست , بلکه بدی نیت هم موّ ثر است تا 
جائّی که به بدی نیت خلود در جهنم نصیب کفار و معاندین می شود . 
(حجاج بن یوسف قفی ) در زندانی کردن و به قتل رساندن سادات به 
قدری سفای و بی رحم بود که وقتی از مسجد جامع خارج شد صدای ضجه 
و ناله جمعیت کثیری را شنید , 


پرسید : این ناله ها از کیست ؟ 


گفتند : صدای زندانیان است که از حرارت آفتاب می نالند . گفت : به آنها 
بگوئید اخسئوا رو ی اد که رو برای 
راندن سگ هم استعمال می شود ۰ (157) 


زندانیان او 000/120 مرد و 000/20 زن بودند ۰ 4نفر زنان مجرد 
بودند و زندان همه یکی بود و سقف نداشت و هرگاه آنها با دست خود یا 
وله اي سایسا ن میهف کرد وان نان اما با بای فی: 5وق: 


اب خمیرنان حجاج خون سادات و نیکان بوده » و از این خوردن هم لذت 
می برد . 


این بدجنس هميشه افسوس می خورد و می گفت : کاش در کربلاء بودم تا 
در کم آمام سم اه کی و ۱155 


4 - توجیه بدیها 


امام صادق علیه السلام شنید که مردی شهرت به تقوی پید | کرده است . 
روزی آن مرد را مشاهده کرد که جمع زیادی از عوام اطراف او را گرفته 
بودند . 


بنتن. آن.ضید از موم کنانه کرفت مها دراه خر کت کرو امای غایه 
السلام ناظر کارهای او بود . 


پس از زمانی کوتاه امام دیدند او جلو یک دکان نانوائی ایستاد , و دو نان 
دو عدد انار برداشت و به راهش ادامه داد . 


را به وی داد و به مقصد خود خواست برود , امام علیه السلام خود را به ان 
مرد رساند و فرمود اک ۱ 
دیده بود برایش نقل کرد ۱ 


آن مرد گفت : گمان می کنم تو امام صادق علیه السلام هستی ؟ فرمود : 
آری , گفت : با آنکه فرزند پیامبری . افسوس که چیزی نمی دانی ؟ 


فرمود : چه جهلی از من دیده ای ؟ گفت : مگر نمی دانی خداوند در قرآن 
فرموده (هر کا ر نیکی انجام دهد ده حسنه دارد و هر که گناهی کند جز یک 
گناه برایش ننویسند)(159) از این جهت به حساب من دو نان و دو انار 
دزدیده أم , مجموعا چهار گناه محسوب می شود , و آنها را در راه خدا داده 


چهار گناه را از چهل حسنه کم کنند سی و شش حسنه برایم باقی می ماند 
, و تو از این حسابها نمی دانی ! 


امام فرمود : خدا قر ک:ذهد-مکر این انه از قرآن را نشنیدی که می فرماید 
(خدا از پرهی زگاران قبول اعمال کند) ؟ ! (160) تو چهار گناه کردی و مال 
مردم را دزدیدی و چهار گناه دیگر کردی که بدون اجازه به دیگران دادی , 
پس هشت گناه نمودی و هیچ حسنه ای هم نداری . 


بعد حضرت به اصحابش فرمود : اینگونه تفسیرها و توجیه هاست که اینان 
هم خودشان و هم دیگران را کمراه می سازند . (161) 


5 - اثر کردار بد در برزخ 


یکی از بزرگان اهل علم و تقوی فرمود 


: یکی از بستگانشان در اواخر عمرش ۳ خریده بود و از | تشخ 
پتتزشار آن زند ی وان کدراند : 


پس از مرگش , در برزخ او را دیدند که کور است . از علت آن پرسیدند ؟ 
گفت : ملکی را خریده بودم , و وسط زمین چشمه آب گوارائی بود که 
اهالی ده مجاور می آمدند خود و خیواناتشان از آن استفاده می کردند : و 
میا ری و ای را من رات و رای 
سودم از آن مزرعه کم نشود , و راه آمد و شد را بگیرم , به وسیله خاک و 
سنگ و آهک چشمه را کور نمودم و خشکانیدم . بیچاره مجاورین ده برای 
آب به جاهای بسیار دور می رفتند . 


این کوری من به واسطه کور کردن چشمه آب است . گفتم : آیا چاره ای 
دارد ؟ گفت اکن فونه ات من عم کتتدنه آن شمه را قفوم وسازی 
سازند تا دیگران استفاده کنند حالم خوب می شود . 


ایشان فرمود : به ورثه اش مراجعه کردم و جریان را گرفتم و آنها پذیرفتند 
, و چشمه را گشودند و مردم استفاده می کردند . 


پس از چندی آن مرحوم را دیدم که چشمش بینا شده و از من 
سیاسگذاری کرد . (162) 


8 : بلاء 
قال الله الحکیم : (فاما الانسان اذا ما ابتله ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی 
اکرمن 


: اما انسان هرگاه خدا او را به غمی مبتلا سازد سیس با کرم خود نعمتی 
به او بخشد , در آن حال گوید : 


خدا مرا گرامی داشت ) . (163) 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : (ان البلاء للظالم ادب و للموّ من 
امتحان 

: همانا بلاء برای ظالم تاعدیب و برای موّ من آزمایش است )(164) 

شرح کوتاه : 


کین که صاخت عفن انش لا پرایش‌شتر و کرافت ات مصاخیت: زا 
بلا و صبر بر آن و ثبات قدم داشتن 0 تقویت ایمان می گردد 


کسی که شیرینی بلا را بچشد , به الطاف خداوندی می رسد , و طبق 
حکمت نجات و اسایش دنیوی و یا اخروی نصیبش می شود . 


در تحت آتش بلاء و محنت , انوار باطنی ظاهر می گردد؛ و مونس با بلا , 
بعد از زمانی خلاصه از امتحان مقبول در می اید و به بصیرت و علم می 
رسد خیری نیست در عبدی که از محنت دنیا از قبیل فقر و سوء اخلاق 
خانواده و نداشتن مال و امثال اینها دائما شکایت کند , چون به بی صبری 
مبتلا می شود و آن خود دردیست که بر 


1 - عمران بن حصین 


مک از مسلمانان صابر در بلاء عمران بود . او دچار بیماری 
استسقاء(165) باشد , هر چه مداوا کرد خوب نشد . سی سال روی شکم 
خوابید و نمی توانست بلند شود يا بنشیند و يا بایستاد . در همان محل 
خوابش گودالی برای ادرار و مدفوع او حفر کرده بودند . 

روزی برادرش (علاء) برای عیادت او آمد , وقتی حال دلخراش او را دید , 


یه کرد . 


بینم سالها در این وضع رقت بار بسر می بری ! 


عمران گفت : گریه نکن و ناراحت مباش , آنچه خدا بخواهد برای من 
محبوبتر از همه چیز است . دوست دارم تا زنده ام همانگونه باشم که خدا 
می خواهد مطلبی به تو می گویم تا زنده هستم به کسی نگو و آن این 
است : من با فرشتگان محشورم و آنها به من سلام می کنند و من جواب 
سلام آنها را هی دقمه اتنشن کرمی با انها دارم ۰ (166) 


2 - علی عابد در زندان 


در میان فرزندان امام خسن مجتبی علیه الشلام که (متضور دوائیقی ) آنها 
) بود , که از نظر عبادت و یاد خدا و صبر ممتاز بود . 


هنگامی که (منصور سادات و بنی الحسن ) را در زندان حبس کرد . به 
قدری زندان تاریک بود که روز و شب معلوم نمی شد مگر به واسطه 
اذکار و مستحبات همین علی عابد بود , زیرا چنان مرتب و متوالی بود که 
دخول وقت نمازها را می فهمیدند . 


علی عابد کمی مکث کرد و آنگاه فرمود : عمو جان برای ما در بهشت 
ده ای اسنت که‌به آن نی ز تسیم محر اضیر بة این یلا ها و يا شدیدتر از 


چه درباره ما روا می دارد . 


اگر بر اين گرفتاری و شدائد صبر کنیم , به زودی راحت خواهیم شد , چون 
مرگ ما نزدیک شده است . اگر میل داری , برای نجات خود دعا می کنیم , 
لکن منصور به آن مرتبه ای که در جهنم دارد نخواهد رسید . عبدالله گفت : 
سه روز نگذشت که علی عابد در حال سجده از دنیا رفت . عبدالله گمان 
کرد در خواب است , گفت پلسر برادرم را بیدار کنید , همین که او را 
حرکت دادند دیدند بیدار نمی شود و فهمیدند از دنیا رفته است . (167) 

3 - همسر هود علیه السلام 


خضررت ودر ین عبر ضلی الله علبه و آلة ال بت کشا ورزی خاشت:: غده 
ای به درب خانه او امدند که او را دیدار کنند . 


زنش درب را باز کرد و گفت : کتتستتند ؟ دفتند : ما از فلان شهر هستیم , 
قحطی ما را از پای در آورده ات ی و ۱ 
تا باران بر ما نازل شود . 


زن هود علیه السلام گفت : اگر دعای هود مستجاب می شد برای خود دعا 
گفتند : او الان در کجاست ؟ گفت : در فلان مکان است . آن گروه به 


نزدش آمدند و حاجت خود را بیان داشتند . حضرت هود نماز خواند و پس 
از آن دعا کرد و فرمود : برگردید که باران 


بر شهرهای شما نازل شده است . 


عرض کردند : هنگام ورود به خانه شما , زنی را دیدیم که می گفت : اگر 
هود دعايش مستجاب می شد برای خودش دعا می کرد ! 


حضرت فرمود : اين همسر من است و من دعا می کنم که خداوند عمر او 
را طولانی کند . گفتند : برای چه چیزی ؟ فرمود : خداوند موّ منی را خلق 
زن دشمن است و دشمنی که من مالک وی باشم بهتر از دشمنی است که 


(محمد بن ابی عمیر) درک خدمت امام کاظم علیه السلام و رضا علیه 
السلام و جواد علیه السلام را نموده و خاصه و عامه تصدیق وثاقت او کرده 
اند . 


شغل او بزازی , و وضع مادی اش بسیار خوب بوده است . تصنیف او نود و 
چهار کتاب در حدیث و فقه است , و از جهت جلالت و علمیت و دانستن 
اسماء ثرد شیعیان 1 بسیار در زمان هارون الرشید و مأءمون مورد شتم و 
رکه ۳ 


بود طاقتش تمام شود . به امر هارون الرشید , سندی بن شاهکی او را 
یکبار 120 تازیانه زد و با دادن هزار درهم از زندان ازاد 


شد . و نزدیک به صد هزار در هم ضرر مالی , به او رسید و مدت زندانش 


چهار سال طول کشید . 


خواهرش (سعیده یا منه ) کتابهای او را جمع و پنهان کرد از قضا باران 
باریده و کتابهايش هم از دست دفت , و انچه نقل حدیث می کرد از حافظه 
خوبی که داشته بود , پا از روی نسخه هائی که مردم از روی کتابهای او 
پیش از تلف شدن نوشته بودند(169) . (170) 


آورده اند که وقتی جبرئیل به نزد (حضرت سلیمان ) آمد و کاسه آب حیات 
آهرد.ه کفت. . امرخ کار ته وا متیر کرد که اکر از این. جام تام ۶ 
قیامت زنده باشی . 


سلیمان علیه السلام این موضوع را با عده ای از انسانها و اجنه و حیوانات 
هرت کرد ب همکی فد +بامعدرف تا عاوذانسساشی. ۱ 


سلیمان فکر کرد که با خارپشت مشورت نکرده است . اسب را به نزدیک 
او فرستاد و او نیامد . پس سگ را فرستاد , خارپشت بیامد ! 


سلیمان علیه السلام گفت تشن از آن. که خر کار خود بات مضنورته کنض؛ 
ار ی را و 
طلب تو فرستادم نیامدی ؟ و سگ که خسیس ترین حیوانات است 
فرستادم بیامدی ؟ 


۹۹ ی اسب اگر چه حیوانی شریف است وفا ندارد؛ و سگ اگر چه پست 
ترین است اما وفادار است , چون نانی از کسی یابد همه عمر او را 
وفاداری کند . 


اتخات عابه ا سای کی« 


مرا جامی آب حیات فرستاده اند و اختیار با من است قبول کنم یا نه ؟ 


گفت : این جام , تو تنها خواهی آشامید یا فرزندان و اهل و دوستانت هم 
خوردند ؟ گفت : تنها برای من است . 


گفت : صواب این است که قبول نکنی رز جون زند کاتی در از ,یابی جمله 
فرزندان و دوستان و اقوام پیش از تو بمیرند و تو را هر روز غم و بلاء و 
رنجی رسد و زندگی بر تو ناگوار شود , و چون بلاء و غم ازدیاد شود , و 
جهان بی ایشان برایت خوش نشود ! سلیمان علیه السلام این راءی را 
بیسندید و اب حیات را نیذیرفت و رد کرد . (171) 


9 : بیماری 

قال الله حکیم : (و اذا امرضت فهو یشقین ) 

: هر گاه مریض شوم خدا مرا شفا می دهد . (172) 

قال علی علیه السلام : (اءشد من الفاقه مرض البدن 

: شدیدتر از بی چیزی مرض تن است . )(173) 

شرح کوتاه : 

از گنجهای بهشت برای م من در دنیا مریضی است , چه آنکه مق من احیان 
و سهوا اگر گناه کرد , خدا دوست ندارد با بار خطاء نزدش بیاید , او را 
مریض می کند تا گناهانش امرزیده شود . 


مرت و صال ای ارم هفاضا تا ی کر ان 
حالت مربض را دوست دارد و می پسندد که با او راز و نیاز می کند . 
گاهی هم برای بالا رفتن درجات و مقامات معنوی , خداوند او را مریض 
می 


کند . 


ی ی و 
افراد از مرضش شوه نکند؛ تا اینکه عافیت الهی و ثواب کامل نصیبش 
شود . 


1 - مقام عبادی مریض 


روزی پیامبر صلی الله علیه و آله سرش را به سوي آسمان بلند کرد و 
خندید . شخصی پرسید : دیدیم سر مبارک را به اسمان بلند کرده و 
خندیدی , علتش چه بود ؟ 


فرمود : خنده ام از این جهت بود که تعجب نمودم از دو فرشته ای که در 
آتتفان.به: سوق زرمین. آمذنتا ود ختشخوی مق من اصا له بودند. کف همیشته 
او را در مصلای (محل نماز) خود می دیدند , تا اعمال او را بنویسند , و به 


سوی اسمان ببرند . 


این بار او را در محل نماز خودش ندیدند . به سوی اسمان عروج کردند و 
به خدا عرض کردند : پروردگارا بنده تو فلانی را در محل نمازش ندیدیم تا 
اعمال نیکش را بنویسیم , بلکه او را در بستر بیماری دیدیم . 

خداوند به آنها فرمود : برای بنده ام تا وقتی که بیمار است مثل آنچه در 
حال سلامتی از کارهای نیک در شبانه روز انجام می داد بنویسید , بر 
ماست تا او در حبس (بیماری ) است , پاداش اعمال خیری را که هنگام 
صحت انجام می داد , بنویسیم . (174) 


2 - دخترم بیمار نشده ۱ 


پیامبر صلی الله علیه و آله دختری را ی وت 
به تعریف دخترش نمود و امتیازات او را می شمرد , از جمله ؟ 


این دختر از زمان تولدش تا این زمان بیمار نشده است . 


پیامبر صلی الله علیه و آله از مجلس برخواست و قطع کلام خویش نمود , 
بعد فرمود : (خیری در چنین وجودی نیست که مانند گورخر بیمار نشود . 


مرض و بلا تحفه ای است از جانب خدا به سوی بندگان , که اگر از یاد خدا 
غافل شدند , ان مرض و پیشامد او را متوجه خدا سازد . )(175) 


3- صبر بر مرض 


(ابو محمد رقی ) گوید : به محضر امام رضا علیه السلام رفتم و سلام 


0 ۳ 
اینکه فرمود : 


(ای ابا محمد هر بنده موّ منی که خدا او را به بلائی گرفتار نمود , و او بر 
آن تمل.ب صیت کروه قطعا در ناه عظ مانند پاداش شهید را خواهد 


داشت . ) 


۱ 


با امام خداحافظی کردم و از محضرش بیرون آمدم , و خود را به 
همسفران و دوستانم رساندم . 


ناگهان احساس کردم پاهایم درد می کند , شب را با سختی به سر آوردم . 
صبح که شد دیدم پاهایم ورم کرده و پس از مدتی , ورم شدیدتر شد . به 
یاد سخن امام افتادم که در مورد صبر بر بلا سفارش کرد و من آن را 
مناسب ندانستم . 


با این وضع به مدینه رسیدم , زخم بزرگی در پایم پیدا شد , و چرک زیاد از 
آن یرون او نت ی ی ی از من گرفت , دریافتم که 


می دهد فرمود , تا با صبر , آرامش خود را حفظ کنم , و حدود ده ماه 
بستری بودن این مرض طول کشید . 

روایت ت کننده گوید : او پس از مدتی , سلامتی خود را بازیافت ؛ و سپس 
با دنر مر وه به آن هه رو م3 (۱76) 

4 - جذامی 

امام سجاد علیه السلام در بین راهی به چند نفر جذامی و مبتلا به خوره 
برخورد نمود , که سر راه نشسته و در حال خوردن غذا بودند , پس به آنها 
سلام کرد و از انها رد شد . 


آنگاه با خود فرمود : خداوند متکبران را دوست ندارد , پس به سوی ایشان 
برگشت و فرمود : من اکنون روزه دار هستم (معذورم چیزی با شما 
بخورم ) , و آنها را به خانه خود دعوت کرد و فرمود : شماها به خانه من 


بیائید . 


آنها هم به خانه امام رفتند و حضرت هم آنان را اطعام نمود , و هم با کمک 
صالیننت انا دلخیتی وم (177) 

5 - قرض مریض 

(اسامه بن زید) از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بوذ . وقتی: مریتض 
شد امام حسین علیه السلام به عیادتنش تشریف بردند . 


اتحافة :فکرر آم هی کشنید و اظهار غم و غصه می کرد . امام علیه السلام 
فرمود 7۳۹۱ ؟ گفت : شصت هزار دینار قرض دارم . 


فرمود : بدهکاریت به عهده من است , گفت : می ترسم قبل از پرداخت 
قرضم بمیرم . 


فرفود. ۰ نم قبل از آنکه نمیزی فزضت: را ادا مت کنم ‏ ه.دستور داد 
قرض وی را پرداختند . (178) 


0 : پدر و مادر 


قال الله الحکیم : (فلا تقل لهما اف و لاتنهر هما 
: به پدر و مادر حتی اف نگوئید و نهیب نزنید(179) 


قال. تشون الله صلی الله علیه و الم > زیر الوالدیه اعفضل من الضلام < 
الصوم و الحح و المعره والجهاد فی سبیل الله . 


0 
190 


شرح کوتاه : 


در قرآن بعد از توحید , خداوند به این موضوع بسیار دقیق یعنی نیکی به 
پدر و مادر را متذکر شد , و انقدر اهمیت داد , تا جائی که فرمود : (به انها 
اف (یعنی ناخوشی , يا تو) نباید گفت و بانگ بر آنها نباید زد و به گفتار نیک 
و خوش با انها رفتار کرد . ) 


با توجه به نکات فوق هر نوع آزردن پدر و مادر احترام و نیکی نسبت به 
اا وا ای سای یا ای که 
احیانا موجب 


که عم رضایت: آنان:مذوحته غو اقب سوه مس شود و ردان ان شک 
بعدا با او بدی می کنند؛ و از نظر اخروی اگر برای هر ناراحتی یک در جهنم 
ناژ شود برای کسی که اسباب سخط پدر و مادر را باز کرد بقول پیامبر 
صلی الله علیه و اله : دو در جهنم باز می شود(181) 


1 - رضایت مادر 


زتول خدا ضلی. الله علیه و آله و سلم بر بالین خوانی که,در حال مر یبود 
, حاضر شد و فرمود : ای جوان کلمه توحید (لا اله الا الله ) بر زبان بیاور . 
جوان زبانش بند امده بود و قادر بود ادای توحید نبود . 


پیامبر صلی الله علیه. و اله وه سلم خطاب به جاضرین فرمود : ایا مادر این 
جوان در اینجا حاضر است ؟ 


زنی که در بالای سر جوان ایستاده بود گفت : آری : من مادر او هستم . 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : آیا تو از فرزندت راضی و 
خشنود هستی ؟ گفت : له , من مدت شش سال است که با او حرف نزده 
ام . 

فرمود : آق زن اه را حلال کن و از او راضی باش ۲ کفت برا تضایت 
خاط شمسا اه.را خارل کروم بر خداوند از اوراضی باس 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به آن جوان نمود و کلمه توحید را به 
او تلقین نمود . جوان بعد از رضایت مادر زبانش باز شد و 


تهریکانگی دا آقزار کرو 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : ای جوان چه می بینی ؟ گفت : 
مردی بسیار زشت و بدبو را مشاهده می کنم و اکنون گلوی مرا گرفته 
است . پیامبر دعائی به این مضمون به جوان یاد داد و فرمود : بخوان : (ای 
خدایی که عمل اندک را می پذیری و از گناه و خطای بزرگ درمی گذری از 
من نیز عمل اندک را بپذیر و از گناه بسیار من در گذر , چرا که تو بخشنده 


و مهربانی ) . 
خهای حا را امک و فد سپس پیامبر صلی الله علبه و آله و سلم 
پر سبد : اکتون چه می بینی ؟ گفت : اکنون مردی (ملکی ) را می بینم که 


صورتی سفید و زیبا و پیکری خوشبو و لباسی زیبا بر تن دارد و با من خوش 


روزی حضرت موسی علیه السلام در ضمن مناجات به پروردگار عرض کرد 


: خدایا می خواهم همنشینی را که در بهشت دارم ببینم که چگونه شخصی 


است ! 


جبرئیل بر او نازل شد و گفت : يا موسی علیه السلام قصابی که در فلان 
محل است همنشین تو است . حضرت موسی به درب دکان قصاب امده , 
شب که شد جوان مقداری گوشت برداشت و به سوی منزل روان گردید . 
موسی علیه السلام از پی او تا درب منزلش آمد و به او گفت : مهمان 
نمی خواهی ؟ 


موسی علیه السلام را 9۹ خانه برد . حضرت دید جوان غذائی تهیه 
نمود , آنگاه زنبیلی از طبقه فوقانی به زیر آوزد + بیرختی کمتسال: :۱ از 
رما رن ام را را با دست خویش به او 


فوفعت. که کواست: سل را بهسای اول بناویژد پیرزن کلمانی که مفهوم 
نمی شد حرکت مها ۵ برای حضرت موسی علیه السلام غذا آورد 
و خوردند . 


موسی علیه السلام سوال کرد حکایت تو با اين پیرزن چگونه است ؟ عرض 
کرد : این پیرزن مادر من است , چون وضع مادی ام خوب نیست که کنیزی 


سید : آن کلماتی که به زبان جاری کرد چه بود ؟ گفت : هر وقت او را 
۳ به او می خورانم می گوید : خدا ترا ببخشد و 
ره ام ره ی یر ات و امولوتی. انم الا 
فرمود : ای جوان بشارت می دهم به تو که خداوند دعای او را درباره ات 
مستجاب گردانیده است . جبرئیل به من خبر داد که در بهشت تو همنشین 
من هستی . (183) 


3- جریج 


عبادت خدا می کرد . روزی مادرش به نزد او آمد در وقتی که نماز می 
خواند , او جواب ب مادر را نگفت . با دوم مادر آمد و او جواب نگفت . بار 


سوم مادر امد و او را خواند جواب نشنید . 


مادر گفت از خدای می خواهم ترا یاری نکند ! روز دیگر زن زناکاری نزد 
صومعه او آمد و در آنجا وضع حمل نمود و گفت : این بچه را از جریح بهم 
رسانیده ام . 


مردم گفتند : آن کسی که مردم را به زنا ملامت می کرد خود زنا کرد . 
پادشاه امر کرد وی رابه دار اویزند . 


ماذر جزنم امد و سیلین بر وهی خود مین . خریم کفت: +عاکت: باش. از 
نفرین تو به این بلا مبتلا شده ام . 


مردم گفتند : ای جریح از کجا بدانيم که راست می گوتی ؟ گفت : طفل را 
بیاورید , چون آوردند دعا کرد و از طفل پرسید پدر تو کیست ؟ آن طفل به 
قدرت الهی به سخن آمد و گفت : از فلان قبیله , فلان چوپان پدرم است . 


جریح بعد از اين قضیه از مرگ نجات پیدا کرد و سوگند خورد که هیچگاه از 
مادر خود جدا| نشود و او را خدمت کند . (184) 


4 دلای و خدمت پدر 


عالم ثقه (شیخ باقر کاظمی ) مجاور نجف اشرف از شخص صادقی که 
دلاک بود نقل کرد که او گفت : مرا پدر پیری بود که در خدمتگذاری او 
کوتاهی نمی کردم و ی 
ایستادم تا بیرون بیاید؛ هميشه مواظب خدمت او بودم فحر شب 
7 2 , تا امام زمان علیه السلام را ببینم 


۱ 0 و ۱ و 
شبانه راه افتادم 


ثلث راه باقی مانده بود و شب مهتابی بود , ناگاه شخص اعرابی را دیدم 
که بر اسبی سوار است و رو به من کرد . 


در نفسم گفتم : زود است این عرب مرا برهنه کند . چون به من رسید به 
زبان عربی محلی را من سخن گفت و از مقصد من پرسید ! 


گفتم : مسجد سهله می روم . فرمود : با تو خوردنی همراه است ؟ گفتم : 
نه , فرمود : دست خود را داخل جیب کن ! گفتم : چیزی نیست , باز با 
تندی فرمود : خوردنی داخل جیب تو است , دست در جیب کردم مقداری 
کشمش یافتم که برای طفل خود خریده بودم و فراموش کردم به فرزندم 
بدهم . 


آنگاه سه مرتبه فرمود : وصیت می کنم پدر پیر خود را خدمت کن , آنگاه 
از نظرم غائب شد . 


بعد فهمیدم که او امام زمان علیه السلام است و حضرت حتی راضی 
نیست که شب چهارشنبه برای رفتن به مسجد سهله , ترک خدمت پدر کنم 
(109) 


5 - کتک به پدر 


(ابوقحافه ) پدر ابوبکر از دشمنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 
بود . روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را فحش داد , پسرش ابوبکر 
پدر را گرفت و بر دیوار کوبید . 


این خبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسید؛ پیامبر صلی الله علیه 
و اله و سلم ابوبکر را طلبید و به او فرمود : با پدرت چنین کردی ؟ 


ابوبکر گفت : آری 
نامر ضلی الق شایه ه له 


و سلم فرمود : برو ولی با پدر , چنین رفتار را انجام نده . (1860) 


1 تقوق 


قال الله الحکیم : فان خیر الزاد التقوی و اتقون یا اولی الالباب 


بهترین توشه راه تقوی است پس ای صاحبان عقل از من بیرهیزید) : 
(167) 


قال علی علیه السلام : (لا یقلل عمل مع تقوی 
هیچ عملی با تقوی اندک نباشد) . (188) 
شرح کوتاه : 


تقوی خاص به ترک حرام و شبهه تحقق می پذیرد , و نان که تقوی از 
خوف اتش و عقاب دارند تقوی عام است . تقوی در مثل مانند اب نهری 
است که درختان مختلف بر لب اب مغروس هستند . و هر کدام از درختان 
باندازه جوهر و طمع و لطافت خود از ان ارتزاق می کنند . 

مردم در تقوا از یک آب واحد , باندازه علم و درک و صفات از درجات 
ایمانی استفاده می کنند , ولکن در عمل و اخلاص مراتب تقوایشان فرق 
می کند , در حقیقت تقوی اطاعت خالص بودن معصیت است , و 

است که جهل در آن نباشد و مقبولیت اعمال , صاحب آن ممتاز و متقی 


دیاین غاط 


عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود , سه نفر زن برای 
شکایت از شوهرانشان به حضورش آمدند . 


اولی گفت : شوهرم گوشت نمی خورد . دومی می گ: گفت : شوهرم از بوی 
خوش استفاده نمی کند . سومی گفت : شوهرم با زن خود همبستر نمی 
شود (اینان با این اعمال قصد زهد و تقوای کرده بودند) . 


پیامبر صلی الله غلیه و آله و سلم بسیار تار اخت و خشمگین شد به طوری 
که وقتی از خانه به سوی مسجد حرکت کرد , 


عبایش بر زمین کشیده می شد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اجتماع مردم , بالای منبر پس از حمد 
و ثنای فرمود : چرا بعضی از اصحاب من , گوشت نمی خورند و بوی خوش 
استعمال نمی کنند و با زنان خود همبستر نمی شوند ؟ 


ای مسلمانان آگاه باشید من هم گوشت می خورم و هم از بوی خوش 
استفاده می کنم , و هم با همسر خود همبستر می شوم , این سنت است , 


به این ترتیب , آن حضرت , پایه تاعسیس بدعت زهد غلط را از بنیان وبران 
کرد , و پایه گذاران آن را محکوم نمود . (190) 


2 ابوذر 


ابوذر فرمود ؛ آذوقه و بننن انداز من در زمان بیعمبر ضلی الله غلیه و اله و 
سلم هميشه یک من خرما بوده , و تا زنده ام از این مقدار زیاده نخواهم 


کرد . 


عطاء گوید : ابوذر را دیدم لباس کهنه ای به تن کرده و نماز می خواند , 
گفتم : ابوذر مگر لباس بهتری نداری ؟ گفت : اگر داشتم دربرم می دیدی . 
گفتم : مدتی ترا با دو جامه می دیدم , گفت به پسر برادرم که محتاج تر از 
خودم بود دادم , گفتم : به خدا تو خود محتاجی تتتر اب استمان بلند. کردم و 
گفت : آری بار خدایا به آمرزش تو محتاجم . 


شص ف خل ان که فا وا ی سم تفه ان ین اس کتردر خن 


و لباس دیگری که مخصوص مسجد است , و چند بز برای دوشیدن و نان 
خورش دارم , چارپائی دارم که اذوقه ام را به ان حمل و نقل می کنم , و 
زنی دارم که مرا از زحمت تهیه غذا اسوده می کند , چه نعمتی برتر از آن 
که من دارم ؟ 


بخ آنفتی حففن ‏ ابا علکی هت نمی کی خنانکه. فان کسن و فلاتی: مره 
کرده اند ؟ 


گفت : می خواهم چه کنم برای اينکه آقا و ارباب شوم , هر روزی یک 
شریت از آب با شیر و هفته ای یک پیمانه کندم مرا گفایت میک 


نباید اعتماد کرد (اسماعیل ) فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام مقداری 
پول نقد داشت , اطلاع پیدا کرد که مردی قریشی از اهل مدینه عازم سفر 
به کشور یمن است , خواست مقداری پول به او بدهد تا اجناس تجارتی با 
سوغاتی برایش خریداری کند . 


ی ام دوه لام مور کر ات کرجو ۲ اوسر اب 
خوار است ؟ گفت : مردم می گویند اما از کجا که حرف مردم درست 
باشد ! 

حضرت فرمود : صلاح نیست به او پول بدهی . 

اما اسماعیل تمام پول را ,: به آن مرد داد تا بر انش از (یمن ) خنسن بخرد. 
مرد قریشی به مسافرت رفت و تمام پول او را از بین برد . موقع حج 


شوت و اسماغل هد دومع ند ال در وا سوه که رت 


دادن پولها , به او عوض دهد . 


خصرت از وس جفعیت خود را یه اسب کم راو و و وتا بت اه 
او را به نرمی فشرد و گفت : 


فرزندم , بی جهت از خدا چیزی مخواه , تو بر خدا حقی نداری , نباید بوی 
اعتماد می کردی , خود کرده را تدبیر نیست . 


اسماعیل گفت : مردم می گفتند او شراب می خورد من که ندیده بودم ! 
امام فرمود : گفتار موّ منین را به راستی تلقی کنید و بر شراب خوار 
اعتماد نکنید و از دادن اموال به نادانان طبق قرآن باید حذر کرد(192) که 


بعد فرمود : پيشنهاد شراب خوار در ازدواج و وساطت را نباید پذیرفت . 
در مورد امانت نباید او را امین دانست که اموال را حیف و میل کند و چنین 
کسی حقی بر خدا ندارد تا از خدا جبران ضررهای وارده را مطالبه کند . 
(193) 


مرحوم (شیخ مرتضی انصاری ) با برادر خود از کاشان به مشهد مقدس 
مسافرت نمود , پس از ان به تهران امد , در مدرسه مادرشاه در حجره 
یکی از طلاب منزل گرفت . 


روزی شیخ به همان محصل مختصر پولی داد تا نان خریداری کند , 
برگشت شیخ دید حلوا هم گرفته و بر روی نان گذاشته است . 


بان ی ار اه ار 6 هاش ری کاس 
۰9۰« از نان , حلوائی نبود برداشت و فرمود : من یقین ندارم 
برای اداء قرض زنده 


باشم . 

روزی همان طلبه پس از سالها به نجف آمده بود و خدمت شیخ عرض کرد 
: چه عملی انجام دادید که به این مقام رسیدید و خداوند شما را موفق 
نمود اینک در راعس حوزه علمیه قرار گرفته اید و مرجع همه شیعیان جهان 


شدید ؟ 

شیخ فرمود : چون جراءت نکردم حتی نان زیر حلوا را بخورم , ولی تو با 
کمال جر ات ان وحلما داشاول وی 192 

5- اعتراض عقیل 

چون امام علی علیه السلام به حکومت رسید به منبر رفتند و ستایش و ثناء 
خدا کردند و بعد فرمود : 

به خدا قسم به یک درهم از غنیمتهای شما دست ترشتاتم. عا انخان که در 
مدینه شاخه خرمائی دارم , پس راست بگوئید , خود را از این مال محروم 
کرده ام و به شما عطاء می کنم . 


در این هنگام عقیل برادر امام به پا خاست و عرض کرد : قسم به خدا تو 
مرا و شخص سیاه مدینه را برابر و مساوی قرار داری ! 


امام فرمود : بنشین , در اینجا غیر تو دیگری نبود که تکلم کند وین أن 
سیاه چهره چه برتری داری , جز به پیشی گرفتن در اسلام یا به تقوی و 


2 : توئل 


قال الله الحکیم : (فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین 


هرگاه عزم کاری گرفتی بر خدا توکل کن که خدا آنان که بر او اعتماد کند 
و دوست دارد . )(196) 


قال علی علیه السلام : (التوکل علی الله نجاه من کل سوء 
توکل بر خدا سبب نجات از هر بدی می شود)(197) 
شرح کوتاه : 


توکل جامی است که مهر الهی بر آن زده شد و مهر آن جامخ را باز نمی 
کند و از ان نمی اشامد کسی که به خدا توکل و اعتماد کرده باشد . 


کمترین حد توکل آن است که از مقررات خود پیش از وقت , زیاده از 
مقدر که تقسیم شده کوشش نکند . 


حقیقت توکل به ایثار و واگذاری امورش به 


حق است , و متوکل اگر توجه اش به علت حقیقی یعنی خدا باشد , مانع از 
رسیدن توکل است . 


توکل به خرف و لقط ور آدغا فحفق نمی شوه که امن باطنی است که 


اد , متوکل به حقیقت توکل می 
سد . (198) 


1- تاجر متوکل 

در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مردی هميشه متوکل به 
خدا بود و برای نجات از شام به مدینه می آمد . روزی در راه دزد شامی 
شتواز بر اسب خر سر رام او آمد.وشنشیر به قضد. کشستن. آه 

تاجر گفت : ای سارق هرگاه مقصود تو مال من است , بیا بگیر و از قتل 
من درگذر . 

کل ۳ ی ۱ .ِ 
را امان داد تا نماز بخواند . 

مشغول نماز شد و دست به دعا بلند کرد و گفت : بار خدایا از پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم تو شنیدم هر کس توکل کند و ذکر نام تو نماید در 
امان باشد , من در این صحرا ناصری ندارم و به کرم تو امیدوارم . 

چون این کلمات بر زبان جاری ساخت و به دریای صفت توکل خویش را 


انداخت , دید سواری بر اسب سفیدی نمودار شد , و سارق با او درگیر شد 
. ان سوار به یی ضربه او را کشت و به 


نزد تاجر آمد و گفت : ای متوکل , دشمن خدا را کشتم و خدا تو را از 
دست او خلاص نمود . تاجر گفت : تو کیستی که در این صحرا به داد من 
غریب رسیدی ؟ 


گفت : من توکل توام که خدا قرا به ضورت. هلکی :در آوزده نز اتنان 
بودم که جبرئیل به من ندا داد : که صاحب خود را در زمین دریاب و دشمن 
او را هلاک نما . الان امدم و دشمن تو را هلای کردم , پس غایب شد . تاجر 
به سجده افتاد و خدای را شکر کرد و به فرمایش بیامبر صلی الله علیه و 
اله و سلم در باب توکل اعتقاد بیشتری پیدا کرد . 


پس تاجر به مدینه آمد و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسید و آن 
واقعه را نقل کرد , و حضرت تصدیق فرمود(199) از توکل. | ابه اوج 
سعادت می رساند و درجه متوکل درجه انبیاء و اولیاء و صلحاء و شهداء 


است . 
هامید متیر الم قیم هه اتب با 


وتوکل هنگامی که (ابوسفیان ) رئیس مشرکان که لشکر ده هزار نفری و 

مانور منظم و قدرتمند اسلام را (در فتح مکه ) دید در شگفتی و تعجب 
فرو رفت در حالی که در کنار گردانهای رزمی لشکر رسول خدا صلی الله 
غلیهو الهه تیلم قوم فی زد ری فش 


اق. کاش من داشتم که جرا مجمد صلن الله علنه. و له ,وسلم سر مه 
و ی ها اه فد ما و هه امه سار مک ان 


پاور بود , 


چگونه این چنین لشکری مبارز تدارک دید ؟ 


ماو صل الله خلت و له مسا مکی مان رنه مورست 
پیروز شدیم . 


در جنگ حنین می بینیم وقتی سپاه اسلام مورد تهاجم غافلگیرانه دشمن 
قرار گرفت صفوف مسلمانان از هم متفرق شد . 

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی پراکندگی سپاه اسلام را دید , به 
درگاه خدا| استعانت جست و به او توکل کرد و عرض نمود : : (خداوندا ۱ 


حمد و سپاس مخصوص تو است , و شکایتم را به درگاه تو می آورم و اين 
توئّی که باید از درگاهت کمک خواست و استعانت جست ) در این هنگام 


جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و عرض کرد : 


ان ام ای کی کسوس و از سا که را سا 
شکافته شد , این دعا را کرد و از شر فرعون نجات یافت .۰ )(200) 

3- بیماری موسی علیه السلام 

حضرت موسی علیه السلام را بیماری عارض شد بلی اسرائیل نزد او 
آمدند و ناخوشی او را شناختند و گفتند : اگر فلان دارو را مصرف کنی 


فایابی . 


موسی علیه السلام گفت : مداوا نمی کنم تا خدا مرا بی دوا بهبود بخشد . 


پس بیماری او طولانی شد , خدا به او وحی فرمود : به عزت و جلالم 
سوگند ترا عافتت کی هم بشوواتتن که کته انم مان کنی.. 


پس به بنی اسرائیل گفت : داروثی که گفتید 


به آن مرا معالجه کنید . پس او را مداوا کردند بهبود یافت . 


اين در دل موسی علیه السلام حالت شکوه و اعتراضی پدید آورد . خدای 
تعالی به او وحی فرستاد , خواستی حکمت مرا به توکل خود باطل کنی , 
کیزنین کنو اد من دآنهها و منفعتها را در گیاهان و اشیاء نهاد ؟ (201) 


4 حماد بن حبیب 


(حماد بن حبیب کوفی ) گفت : سالی برای انجام حج با عده ای بیرون 


شدیم همین که از جایگاهی به نام (زباله ) کوچ کردیم بادی سهمگین و 
سیاه وزید , آنقدر شدید بود که قافله را از هم متفرق ساخت . 


قزم نز آن تیابان تنیز کردان ضانذض تا ودرا به زفیتی که از آب: هد کنام.خالن 
بود رساندم . 


تاریکی شب مرا فرا گرفت , از دور درختی به نظرم ر سید , نزدیک ان 


رفتم , , جوانی را دیدم با جامه های سفید که بوی مشک از او می وزید , به 
طرف آن درخت آمد . با خود گفتم : این شخص یکی از اولیاء خدا باشد ! 


ترسیدم اگر مرا ببیند به جای دیگر برود , لذا خود را پوشیده داشتم ۰ او 
آماده نماز شد و اول دعا کرد (یا من حاذ کل شی ملکوتا . . ۰ ) آنگاه وارد 
جوشید . وضو ساختم و پشت سرش به نماز ایستادم . 


ذو تفاز ون به آبه اي ضی کذشت که‌در آن وعده با وکید نود با اله: و 


امه آن انضرا تاره کرد 


شب روی به نهایت گذاشت , جوان از جای خود حرکت نمود و به راز و نیاز 
مشغول شد (يا من قصده الضالون . ... ) 


ترسیدم از نظرم غایب شود , نزدش رفتم و عرض کردم ترا سوگند می 
دهم به آن کسی که خستگی را از تو گرفته و لذت این تنهایی را در کامت 
قرار داده , بر من ترحم نما , که راه گم کرده ام و آرزو دارم به کردار تو 
موفق شوم . 


فرمود : اگر از راستی بر خدا توکل می کردی گم نمی شدی , اینک از 
دنبالم بیا . به کنار درخت رفت و دست مرا گرفت (و با طی الارض ) مرا 
به جائی اورد . 


صبح طلوع کرده بود و فرمود : مژده باد ترا به این مکان که مکه است ؛ و 
صدای حاجیان را می شنیدم ! 


عرض کردم ترا سا ای و ما بت یی ۳ 
ای ی ۱21 


5- اعتماد به ساقی 


جبرئیل در زندان 1 پوسنف آمذ.و گفت: : اق پوسف: جه کسین: ترا 
زیباترین مردم قرار داد ؟ فرمود : پروردگار . 


گفت : چه کسی ترا نزد پدر محبوب ترین فرزندان قرار داد ؟ فرمود : 
خدایم . 


گفت : چه کسی کاروان را به سوی چاه کشانید ؟ فرمود : خدای من . 
گفت : چه کسی سنگی که اهل کاروان در چاه انداختند از تو 


باز داشت ؟ فرمود : خدا . 

گفت : چه کسی از چاه ترا نجات داد ؟ فرمود : خدایم . 

گفت : چه کسی ترا از کید زنان نگه داشت . فرمود : خدایم . 

گفت اینک خداوند می فرماید : چه چیز ترا بر آن داشت که به غیر من نیاز 


خود را باز گوئی , پس هفت سال در میان زندان بمان (به جرم اینکه به 
ساقی سلطان اعتماد کردی و گفتی : مرا نزد سلطان یاد کن ) 


و در روایت دیگر دارد که خداوند به وی وحی کرد : ای پوسف چه کسی آن 
رق يا را به تو نمایاند ؟ گفت : تو ای خدایم . 


۱ 7 
ی خدایم . 


فرمود : چرا به غیر من استغاثه کردی و از من یاری نجستی , اگر به من 
تا راز فان تاد رهاط ناوخا 


هفت سال باید در زندان بمانی . 


یوسف آن قدر در زندان ناله و گریه کرد که اهل زندان به تنگ آمدند , بنا 
شندب روز کربه کنذ ویک روز آرام بگیرد . (203) 


3 : سيم 


فال الله الحکنم اقا لفستم آرب هلف 
ها فاءتوريه که ليم قرمان خدای حهایان باشیم ](202) 
قال النافر غلبه السلاخ: اخم خلق اللد ان سم ما قضی. اه 


سزاوارترین بندگان خدا کسانی هستند در مقابل قضای الهی تسلیم 
هستند) ۰ (205) 


شرح کوتاه : 
صفت تسلیم مقامی است بالاتر از رضا و توکل , زیر| 


داتفه ان ترک درمان مشکلاتی که بر او وارد می شود را می کند , و با 
اه ای شا وا وم و 


رت را توا اما انم ای ای سم مور تیان شا 
بمنزله وکیل در کارشان می دانند , در هر دو صورت طبع و نفس دخالت 
دارند , اما در تسلیم این چنین نیست . 


برگزیدگان خدا به انواع رنجها همانند سوءاخلاق خانواده . فقر , مرض , 
آزار خلق و من کار عن شوند کون کسلیم اند ان اغتراص فدارند و 
1 - پاسخ امام 


حکایت شده که امام صادق علیه السلام گاهی برای میهمانان خود فرنی , و 
حلوا , و گاهی نان و زیتون می آورد . 


تتخضی بط آن تخت رصن کرو احر با خن عصل, کی (آتدهنر .بای 
) هميشه می توانی در یک وضع باشی و یکسان از میهمانان پذیرائی کنی . 


حضرت پاسخ داد : تدبیر امر ما در دست خداوند است (و تسلیم امر او 
هستم ) هر زمان که به ما عطاء کند ما هم بر خود و میهمانان خود وسعت 
تا ی 


2- معاذ بن جبل 
(معاذ) در هیجده سالگی مسلمان شد و در جنگ پدر و احد و خندق و دیگر 


جنگها شرکت داشت و پیامبر صلی الله علیه و آله میان او و (عبدالله بن 
مسعود) عقد برادری قرار داد . 


انسانی خوش رو و بخشنده بود و پیامبر صلی الله علیه و آله او را به 
حکومت یمن فرستادند و مطالبی را به او گوشزد کردند از ۳ 
بر مردم سخت مگیر و با ایشان چنان رفتار کن که به دین و سخن تو 
علاقمند گردند . 


در زمان حکومت خلیفه دوم جنگی میان مسلمانان و روم اتفاق افتاد و او 
هم شرکت داشت . 


در سال هجدهم هجری در (عمواس ) شام طاعونی واقع شد . ابوعبیده 
فرمانده قوای مسلمانان به مرض طاعون مبتلا شد , چون بقین به مرگ 
نمود معاذ را جانشین خود قرار داد . 


سپاهیان او را گفتند دعا کن تا این 


رو اما سس ات گام سر عحای الا 
اک( 
بعضی از نز شما می گرداند . 


هد و تاودا از این رس سای سم کاحلیه فان ماه 


بده . 


بعد از مدتی اهل خانه اش مبتلا شدند و مردند و خود او نیز در انگشتش 
اثر کرد , انگشت را به دندان می گزید و می گفت : پروردگارا این کوچک 
است آن زا مبارک گردان:: 


عاقبت در سن 38 سالگی با مرض طاعون درگذشت و نزدیک خاک اردن 
(در سال هیجده هجری ) به خاک سپرده شد . (207) 


3 - تسلیم را از کبوتران بیاموزید 


در زمان یکی از پیامبران مادری جوانی داشت که او را بسیار دوست می 
داشت و به قضای الهی آن جوان مرد و ان مادر داغدار شد و بسیار 
تاراختی می کره :ای ایام اه رد او صای له غاب واه وقت 
رفتند و از او چاره خواستند . 


اه .ان مادر اهد.ه انار کریه و غم و بی تابی را در او مشاهده کرد . بعد 
به اطراف نگریست و لانه کبوتری او را جلب توجه نمود و فرمود : 


ای مادر این لانه کبوتر است ؟ گفت : ارچ , فرمود : این کبوتران ِ- 
می گذارند ؟ گفت : آری : فرمود اک 

: نه , زیرا بعضی از جوجه های آنها را ما می گیریم و از گوشت آنها 
استفاده می 


کنیم . فرمود : با اين همه این کبوتران ترک لانه خود نمی کنند ؟ گفت : نه 


, و به جائّی دیگر نمی روند . 


فرمود : ای زن بترس از اينکه تو در نزد پروردگارت از این کبوتران پست 
تر باشی , زیرا اين کبوتران از خانه شما با انکه فرزندان انها را در پیش 
روی نها می کشید و می خورید هجرت نمی کنند , لکن تو با از دست دادن 
یک فرزند از نزد خدا قهر کرده ای و به او پشت نمودی و این همه بی تابی 
می کنی و سخنان ناشایست به زبان جاری می کنی 


ننمود . [(208) 


4 - صعصعه 


(احنف بن قیس ) می گوید : روزی به عمویم صعصعه از درد دل خود 
شکایت کردم . او مرا بسیار سرزنش کرد و گفت : پسر برادر وقتی از یک 
نوع ناراحتی پیدا می کنی اکر به دیگری مانند خود شکایت می کنی از دو 
حال خارج نیست , يا آن شخص دوست تست , که البته او هم برایت 
ناراحت می شود و يا دشمن تست که در این صورت شادمان خواهد شد . 


تا ار هه کی ی ما 
او خود می تواند برطرف نماید . 


پسر برادر , یکی از چشمهای من مدت چهل سال است که هیچ چیز را 


احدی را مطلع نکرده ام حتی زنم نیز نمی داند که این چشم من نابینا 
است (209) 


5 - تسلیم در برابر حکم 


نخلستان (زبیر بن عوام ) (پسر عمه رسول خدا صلی الله علیه و اله ) با 
یکی از انصار در کنار هم قرار داشت در مورد ابیاری نخلستان بین این دو 
نفر نزاعی واقع شد , هر دو برای رفع خصومت و اختلاف به حضور پیامبر 
اه اه ها ای ام رت 
ما 


نظر به اینکه نخلستان زبیر در قسمت بالای آب قرار داشت و نخلستان 
مرد انصاری در قسمت پائین بود (و معمول این بود که اول قسمت بالا را 
اب فی: دادند بعد مت بان ترا سامین صلی الله. علیه و آلهجتین 
قصامت کرد که کشت خر انار ند مد موه احاری: 


با اینکه این داوری کاملا عادلانه بود , مرد انصاری ناراحت شد و حتی به 
پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : این قضاوت به خاطر آن که زبیر پسر 


پیامبر صلی الله علیه و آله از اين پرخاشگری ناراحت گردید , به طوری که 
چهره اش متغیر شد در این هنگام اين آیه نازل گردید : 


(سوگند به پروردگارت , آنها مغ من نخواهند بود مگر اينکه ترا در اختلاف 
به داوری بطلبند و سیس در دل خود از داوری تو احساس ناراحتی نکنند و 
کاملا تسلیم باشند . )(10 2) 


صلی الله علیه و اله 


نمی تواند پیش خود ناراحت گردد و خواسته خود را دنبال نماید , بلکه باید 


کاملا تسلیم حکم باشد . (211) 


4 تفکر 
مقدمه 


قال الله الحکیم : (اءولم یتفکروا فی اءنفسهم ما خلق الله السموات و 
الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی 


: آیا در نفس خود تفکر نکردند که خدا آسمانها و زمین و هر چه در بین 
آنهاست همه را به حق و معین آفریده است . (212) 


اشام,علن غلیه الظام « کر بوفو ال ابر و ااعمل ند 
تفر اشان رامه کار شک ور عم به آن می عوان 15 2) 
شرح کوتاه : 


شک سا مس سم احوال اح ام آ تست کم تسه ان سس 
نمودار می شود , و کفاره گناهان می گردد , قلب روشن می شود و 
موجب اصلاح معاد می شود , و به عاقبت امر خویش متوجه می گردد و 
عملش افزون می شود . 

تفکر خصلتی است که مانند اين عبادت , خدایندگی نشود چنانچه پیامبر 
ی اه هه اف و ]فا وال 


است ) . 


به مرتبه تفکر نمی رسد مگر کسی که خداوند به قلبش نظر کرده باشد و 
به نور معرفت منور نموده باشد؛ پس با چشم عبرت دنیا را می نگرد و 
غافل از حق نمی گردد(214) 


1 - ربیعه 


(ربیعه بن کعب ) گوید : روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله به من 
خواهی تا براورده کنم ؟ 

عرض کردم : پا رسول الله صلی الله علیه و آله مرا مهلت بده تا فکری در 
این باره کنم . گوید : ۰ چون روز دیگر , از یر ۲ 


وارد شدم فرمود : ای ربیعه حاجت خود را بیان کن ! گفتم : از خدا 
مساءلت فرما که مرا با تو داخل بهشت نماید ! 


جون پیامیر ضلی الله غلیه و اله این خواهش مرا شتید فرجود » این سة:ال 
ننموده است , لکن با خود فکر نمودم که اکر تقاضای مال بسیار کنم , اخر 
آن زوال پذیرد . اگر عمر طولانی و اولاد زیاد سوّ ال کنم عاقبت مرگ 
ان ای را اه ها ای ار کی سر ار 
ها مر ما ی ی اس رو تن 
سر برداشته و فرمود : این مطلب را از خداوند مساءلت می نمایم , لکن 
تو هم مرا به زیاده سجده کردن اعانت نکن . (215) 

2 - فکر قبل از عمل 

ی باران پیامیر صلی الله علیه و آله به آن حضرت عرض کرد : من 
هميشه در معامله و داد و ستد دچار ضرر و زیان می شوم , مکر و حیله 


غریدار ۱ فزوستده مانی عادو مرآسعون هی کند نامز ا کر صلی اه 
علیه و اله فرمود : 


(ذر آن.ضغامله ای که از کول خوردن: درز آنفن: تراتتی , با کسی که معامله 
می کنی تا سه روز حق بر هم زدن معامله را شرط کن که اگر ضرر کردی 
بتوانی مال خود را پس بگیری ؛ و هنگام معامله صابر و بردبا ر باش . 


بدان که تاءمل و بردباری از خداست 


و عجله و شتابزدگی از شیطان است . تو می توانی از سگ این پند را 
با موریه هر کار که برای بو یش آهدم آن را استشمام کن (یعنی ور 
جوانب خوب و بد آن اندیشه و تفکر کن و بدون مقدمه وارد نشو) همان 
یر کار امه ای اوق سس دا مرا ان سات حور کت ول 
بو می کند , وقتی تشخیص داد که مناسب است می خورد . تو با این عقل 
و خرد , از سگ کمتر نیستی , پس قبل از ز کار فکر و تاءمل کن , (216) 


3 آنواع گر 


مقداد از یاران باوفای علی علیه السلام می گوید : نزد (ابوهریره ) رفتم , 
نیو میم افت. نامر صای الله غاب چ له فرجند ۰ نکر کردنک 
نات بر وال عافت است..) 


نزد (ابن عباس ) رفتم , شنیدم گفت : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : 
(فکر کردن یک ساعت بهتر از هفت سال عبادت است . ) 


نزدیکی دیگر از اصحاب رفتم و شنیدم از قول پیامبر صلی الله علیه و آله 
فف وف : (فکر کردن یک ساعت بهتر از هفتاد سال عبادت است . ) 


تعجب کردم که هر کس به خلاف دیگری نقل می کند , نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله رفتم و هر سه قول را نقل کردم . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : همه آن سه نفر راست می گویند , 
سپس (برای روشن شدن مطلب ) آن سه نفر را خواست و آنها حاضر شد 
, من هم بودم 


تتامیر ضلی له عانه و الم به آنوهزیزن قرمود : قو عکونه فکر می کی ؟ 
عرض کرد : طبق آنچه خداوند در قرآن فر موده : (صاحبان خود در اسرار 


من هم درباره اسرار آسمان و زمین می اندیشم . پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود : (فکر کردن یک ساعت تو بهتر از یک سال عبادت است . ) 


سپس به ابن عباس فرمود : تو چونه فکر می کنی ؟ او در پاسخ گفت : 
سر و و ات اس اسا و ی اه 
ار کی ی ان ات اس 


بعد به آن صحابه فرمود : تو چگونه می اندیشی ؟ او در پاسخ عرض کرد : 
من درباره اتش جهنم و وحشت و سختی آن می اندیشم . پیامبر صلی الله 
علیه و اله فرمود : فکر کردن یک ساعت تو , بهتر از هفتاد سال عبادت 


است . 


به این ترتیب , مساعله اختلاف در انواع تفکر و اندیشه حل گشته و روشن 
شد که پاداش فکر کردن ین ۱ به نیتها دارد . (218) 


4 - فکر ریاست 

(سعدی ) گوید : یکی از دوستان که از رنج روزگا ر خاطری پریشان داشت 
نزدم آمد و از درآمد اندک و عیال بسیار و فقر گله کرد و گفت : قصد دارم 
و ار 
نشود . 


بعد گفت ۰ لو می دانی که در علم حسابداری اطلاعاتی دارم , اکنون نزد 
شما امده ام 


تا از مقام ارجمند شما کاری در دستگاه دولتی برایم معین شود و باقیمانده 
عمر را با خاطری آسوده بگذارنم و از شما تشکر کنم ! 


به او گفتم : ای برادر ! کارمند حسابداری شدن برای پادشاه دو بختی 
است , از یک سو ۶ امیدوار کننده است و از سوی دیگر ترس دارد , و به 
خاطر امیدی خود را در معرض ترس قرار نده . 


دوستم گفت : مناسب حال من سخن نگفتی و جواب مرا درست ندادی . 


من گفتم : تو قطعا دارای دانش و تقوا و امانت داری هستی ولی حسودان 
عیبجو در کمین هستند + مصلحت: ان انتت. که زتدفی را با قناعت بطذرانین 


و ریاست را ترک کنی . 


دوستم از حرفهایم ناراحت شد و گفت : این چه عقل و تدبیر است , 
دوستان در گفتاری به کار ۳ وگرنه در کنار سفره نعمت همه دشمنان 
دوست نما خواهند بود . 


دیدم از پندم اوه خاطر شد ناچار او را نزد صاحب دیودن (وزیر دارایی ) 
و ات . او دوستم را 


و ی مردی خوش اخلاق و با تدبیر یافتند و درجات او را بالا 
برند . 
نی ی باه ات ام از نان وی ی گوس دم 


باز گشت در دو منزلی وطنم همین دوستم را دیدم به پیشواز من اد با 
ظاهری پریشان و به شکل فقیران بود ! 


پرسیدم : چرا چنین شده ای ؟ گفت : همانگونه که تو گفتی 


طایفه ای بر من حسد بردند و به خیانت متهم کردند ؛ شاه بدون تحقیق مرا 
زندان کرد و ارای دابا خر ادن خاخیانر سین هرا از ان ازاه کر وند؛ 
کارم به جائی رسیده که شاه حتی ارث پدری مرا هم مصادره کرد . 


سعدی گوید به او گفتم : قبلا تو را نصحیت کردم که (کار برای شاهان 
ی اک 


5 - ملک ری يا کشتن امام علیه السلام 


تعد از آنکه (یزید) به استاندار خویش (عبیدالله بن زیاد) دستور داد اک 
س اصها د فت تا ام کی 


ارس نصا فا ای باه کا ار مرف تاه ماع شم 5 
وا اس و الا ری امد اعسرا خر یه 
بچنگی و او را از بین ببری , بعد به جانب ری سفر کن . 


عمر بن سعد تزد عبیدالله امد .و کفت: : ای آمیر مرا از این کار غفو. تما ۱ 
عبیدالله گفت : ترا عفو می کنم ولی فرمانداری ملک ری را از تو می 
گیرم . 


عمر بن سعد متردد شد , بین جنگ با امام علیه السلام و ملک عظیم ری و 
گفت : مرا یک شب مهلت بده تا فکری در این کار بکنم . 


عبیدالله بة. اه اجازه قکر کردن داد.. ان شب را تا به. ضبح درباره چنگ: با 
فرمانداری ری انديشه کرد 


عاقبت تصمیم گرفت ملک ری را که نقد بود اختیار کند , و بهشت و جهنم 
را که نسیه بود نپذیرد و با امام بجنگد . 


صبح آن روز به نزد عبیدالله رفت و قتال با امام را به گردن گرفت . و 
عبیدالله لشگری عظیم را به او داد تا برود در کربلا و با امام بجنگد . امام 
روز دوم محرم به کربلا آمدند و عمر بن سعد روز سوم محرم با چهارهزار 
سوار به کربلا آمد و فرماندهی کل قوای لشگر را به عهده گرفت و شمر 
را امیر لشگر کرد و روز دهم محرم برای گرفتن ملک ری , حاضر شد به 
دستورش امام حسین و 72 نفر از فرزندان و اصحابش را به قتل برساند . 
(220) 


و2 نخفتر 


قال الله الحکیم : (يا ایها الذین امنوا لایسخر قوم من قوم 
: آ اهل اسان شا ند فیمن, فمم دک را سگرن متیر کتفدر 221) 


فا سول الله صلی اه ری ال هم حقی نت فا اه کت مش کنم ده 
یزل الله عز و جل حاقرا له ما قتا 


او را خوار و دشمن دارد . (222) 
شرح کوتاه : 


افراد , دیگران را که یا سود ندارند , یا زر و زور ندارند , و آنها رابه 
کارگری و کارهای پست وا می دارند , تحقیر و کوچک بشمرند . 


عرض کردم احترام و کمک به خلق خدا , 


با الفاظ رکیک و اعمال ناپسند , در اهانت و زخم زبان در کوچکی شمردن 
انها دریعغ نمی ورزند . 


تحقیر به هر شکلی که باشد حرام است "تاره اکر ان شخص دلشن بشکید 
و رنجیده خاطر گردد , حتما اثر وضعی دارد و ضرر و زیانی بر عرض و 
شخصیت گوینده سرایت می کند؛ : پس بهتر است رعایت ضعیفترین خلق 
خذارا کرد: تا هورد لطف:خدای عالی قرار کرفت.. 


1 - مفضل بن عمر 


روزی نامه ای به امضای عده ای از بزرگان شیعه به دست امام صادق 
تسام رسد و ار از نات نو سا امه منکن 


ارت سرا رفانفت سا بیس هکل امه صاوق له لام کر 
کوفه با عده ای کبوتر و به ظاهر بی بند و بار بود . 


امام علیه السلام پس از خواندن نامه , نامه ای دربسته به وسیله همان 
چند نفر برای مفضل فرستاد . از حسن اتفاق موقعی نامه رسید که امضاء 
کنندگان در خانه او بودند . 


اه اور ور که هم ون سرت انا اد 
مضمون نامه مطلع شدند که امام در این نامه تنها دستور چند قلم معامله 
به مفضل داده که انجامش مستلزم رقمی درشت پول نقد می باشد » و 
مفضل باید ان را تهیه کند؛ و درباره رفاقت مفضل با انان در نامه امام هیچ 
اشاره ای نشده بود . 


چون مساءله پول بود , آنها سر بزیر انداخته و گفتند : باید پیرامون این پول 
زیاد فکر کنیم و بعد عذرخواهی هم کردند . 


مفضل که زیرک بود آنها را به صرف غذا دعوت کرد و نگذاشت از خانه 
بیرون روند. " انحاه یی کون 0 ۳ ۳ 
عده برای اینان نامه امام را خواند . 


کبوتر بازان بدون عذر تراشی رفتند و هنوز مهمانان مشغول غذا خوردن 
بودند که پولهای زیاد (از هزار درهم تا ده هزار درهم ) را جمع و آن را 
تسلیم مفضل کردند و رفتند ! 


در این موقع مفضل به امضاء کنندگان رو کرد و گفت : شما از من می 
خهاهید اقال این جهایان را رام خدهم با ایکه اسکان اضلاع نان ریاد است 
و در چنین مواردی باری از دین را به دوش کشند . 

شما می پندارید که خدا محتاح به نماز و روزه شماست که به آن مغرور 


شده اید , اما از گذشت مالی عذر تراشی می کنید و پاسخ امام را نمی 
دهید ! ! 


نداشتند بدهند , از جای بلند شدند و رفتند . (223) 

یره این راد لیات ان 

مردی بر پیامبز اکرم صلی الله علیه و آلة وارد شد که آبله ترآور دمن و ابله 
اش چرک برداشته بود . حضرت مشغول خوردن بودند؛ ان شخص پهلوی 


هر کس نشست او را کوچک و خوار شمردند و از کنارش برمی خاستند 
تامهم ایا ارس ان ارات نا و 


روزی پیامبر صلی الله علیه و آله با حمعی از اصحاب به غذا| خوردن 
مشغفول بودند , مردی وارد شد 


۱۳ او را پهلوی خود نشانید و به او فرمود : غذا و کف از 
قریش که از او نفرت و اشمئزاز نمود؛ خودش پیش از مرگ به همین 
بیماری مزمن مبتلا کشت . (224) 


3 - نتیجه خوار شمردن 


راندند . روزی ان شخص به راهی می رفت به عابدی برخورد کرد که 
کیهتر ق .بر بالای یز آو نوداز فی کند مسایت بر او آنداخته است. . 


پیش خود گفت : من رانده شده هستم و او عابد است اگر من نزد او 

بنشینم امید می رود که خدا به برکت او به من هم رحم کند . 

این بگفت و نزد آن عاید رفت و همانجا نشست . عابد وقتی او را دید با 

خود گفت : من عابد این ملت هستم و این شخص فاسد است او بسیار 

فطرو و جقین و خوان اس چگوبه کنار من بنشیند , از او رو گردانید و 
: از نزد من برخیز ! 


خداوند_ به پیامبران آن زمان وحی 0 ت آن ۰ 
تا ار 
(225) 


4 - پسر کوتاه قد و بدقيافه 


(سعدی ) گوید : پادشاهی چند پسر داشت , یکی از آنها کوتاه قد و لاغر 
اندام و بدقيافه بود , و دیگران همه قد بلند و زیبا روی بودند . 


شاه به او به نظر نفرت و خوارکننده می نگریست , و با چنان نگاهش او را 
تحقیر می کرد . آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با 
نظر تخفیر آمیز به آو فف نکر ,رو به یدز کرد و گفت.: 


ای پدر ! کوتاه خردمند بهتر از نادان بلند قد است , چنان نیست که هرکس 
تاه بلندتر داشته باشد ارزش_ او پیش ات / چنانکه گوسفند پاکیزه 


شاه از سخن پسرش خندید و بزرگان دولت سخن او را پسندیدند , ولی 
برادران او , رنجیده خاطر شدند . 


اتفاقا زا ایام سیاهی از دشمن برای جنگ با سپاه شاه فرا رسید . 
نخستین کسی که از سپاه شاه , قهرمانانه به قلب لشگر دشمن زد . همین 
پسر کوتاه قد و بدقيافه بود . 


با شجاعتی عالی , چند نفر از سران دشمن را بر خاک هلاکت افکند , و 
شین تفه ی امه بش ار ارام کف ات ای بو ی ان ده کار آیه 


مردان بکوشید والا جامه زنان بیوشید . 


همین نعره , سواران را قوت داد و بالاخره بر دشمن غلبه کردند و پیروز 
شدند . شاه سر و چشمان پسر را بوسید و او را ولیعهد خود کرد و با 
احترام خاصی با او می نگریست برادران نسبت به او حسد ورزیدند , و 
زهر در غذایش ریختند تا به او بخورانند و او را بکشند . خواهر او از پشت 
دریچه , زهر ریختن آنها را دید , دریچه را محکم بر هم زد؛ برادر با 
هوشیاری فهمید و بی درنگ دست از غذا کشید و گفت : محال است که 
هنرمندان بمیرند و بی هنران زنده 


پدر از ماجرا باخبر شد و پسران را تنبیه کرد و هر کدام را, به گوشه ای از 
کشورش فرستاد . (226) 

5 - بدتر از خود را بیاور 

(قذاونه به موی )غاب السلام وضی فرستان که این مره برای ستاخات 
که امدی کسی همراه خود بیاور که تو از وی بهتر باشی . 


موسی برای پیدا کردن چنین شخصی تفحص کرد و نیافت ؛ زیرا به هر که 
نا 


خواست از حیوانات فردی را ببرد , به سگی که مریض بود برخورد کرد . با 
خود گفت : این را همراه خود خواهم برد , ریسمان به گردن وی انداخت و 
مقداری او را آورد بعد پشیمان شد و او را رها کرد . 


تنها به دربار پروردگار ۳ ۱ خطاب رسید فرمانی که به تو دادم چرا 
نیاوردی ؟ عرض کرد : پروردگارا نیافتم کسی را که از خودم پست تر باشد 


میا مس سا ا ار اساعسه مصی کی 2 


9 کون 
قال الله الحکیم : (فالذین لایوْ منون بالاخره قلوبهم منکره و هم مستکبرون 


: آنان که به قیامت ایمان ندارند قلبشان منکر و آنان جزء مستکبران 
بشمار می ایند . (228) 


و اه ای اه ی وا رل ین ی ی 
مثقال حبه من خردل من کبر 


: داخل بهشت نمی شود کسی که باندازه دانه خردل در دلش کبر باشد , 
(229) 


شرح کوتاه ٩‏ 


اد مکی خود را بالاتر ۵ بفتر از دیحران.می. داند وبا دلایلی واهیت و 
اعتباری در ذهن خود شیوه شیطان را (که 


اولین گناهی که در خلقت انجام شد از شیطان کبر بود . 
از این معلوم می شود که رذیله بودنش جای شکی نیست : آدمهای متکبر 
دیگران را حقیر می شمارند و منتظر سلام افراد دیگر به آنها هستند . و 


متوقع هستند که مورد تعظیم و تکریم قرار گیرند , و دائما جنبه افضلیت و 
بزرگی در سرشان می پرورانند . 


فرق عجب با تکبر آنست که شخص معجب خود پسندی بخود دارد , اما 
متکبر بزرگی از دیگران را دارد لذا مرضش بالاتر از عجب می باشد(230) 
1 - ابوجهل 


اه نمشد ارب ناه ای الم کت و اه او کی ون که 
در مکه قرآن را آشکارا در میان جمعیت قراء نت کرد . 


او در تمام جنگهای پیامبر صلی الله علیه و آله حضور داشت ؛ مردی بسیار 
کوتاه قد بود که هرگاه در میان جمعیت نشسته می ایستاد از آنها بلندتر 
نبود ! 

به همین جهت , در جنگ بدر خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله عرضه 


۱۰ ندارم ممکن است دستوری بفرمائید که در واب 
جنگجویان شریک باشم ؟ 


اس‌صای اه لته مان فش ان سار سا 
اند اصحیل یافتن کته است آسرانه من سار 


عبدالله گوید : میان کشتگان به ابوجهل دشمن سرسخت پیامبر صلی الله 
علیه و اله رسیدم که هنوز رمقی داشت . 


روی سینه اش نشستم و گفتم : خدا را سپاسگزارم 


که ترا خوار ساخت . ابوجهل چشم گشود و گفت : وای بر تو پیروزی با 
کیست ؟ گفتم را ری لا ؛ پا روی 
گردنش نهادم متکبرانه گفت گفت ت .۰ 


ای چوپان کوچولو , قدم در جای بلندی نهادی:: آنقذز بدان که هیچ دردی بر 
من سخت تر از این نیست که تو قد کوتاه مرا بکشی ؛ چرا یکی از 
فرزندان عبدالمطلب مرا به قتل نرساند ؟ ! سرش را از بدنش جدا کردم 
و خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمدم و گفتم : يا رسول الله مژده که 
این سر ابوجهل است . (231) 


ای اس امس ای اه دا رس ان سل ری 
زمان موسی علیه السلام بدتر و عاصی تر بوده است , چون فرعون وقتی 
هلاکت خود را یقین کرد خدا را قبول کرد , ولی ابوجهل وقتی یقین به مرگ 
کرد به بت لات و عزی قسم یاد می کرد که او را نجات دهند . (232) 


2 - ولید بن مفیره 


بعد از آنکه پیامبر صلی الله علیه و آله مبعوث به رسالت شد تا سه سال 
عده قلیلی ایمان اوردند بعد وحی رسید که رسالت خود را ظاهر و عمومی 
کن و از استهزاء و اذیت مشرکان پروا مکن که ما شر انها را از تو دفع 


یکی از آنها (ولید بن مغیره ) بود 
اللة‌عابة و اله آفد در ان شام ولید از انا کشت رتیل کفت. 


ولید پسر مغیره 


از استهزاء کنندگان است ؟ 


ف , پس جبرئیل اشاره به پای ولید کرد . ولید کمی که رفت به 
۱ ۱ ۱ 
تیر گدذاشت و زیژه آن در باشته بای او رفت و پایش خونین شد... 


تکیرش نگذاشت که خم شود و آن را بیرون آورد . چون به خانه رفت و 
روی کرسی خوابید و دخترش در پائین کرسی خوابید . انقدر خون از پاشنه 
اش روان شد که به تشک دختر رسید و دخترش بیدار شد و به کنیز خود 
گفت : چرا دهان مشک را نبسته ای ؟ ولید گفت : این خون:پذر تست آب 


مشک نیست , بعد وصیت کرده و به جهنم پیوست . (233) 
3 - ثروتمند کنار فقیر 


مرد ثروتمندی با لباسهای پاکیزه و تمیز خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
امد و نشست . بعد از او مرد فقیری با لباسهای کهنه و مندرس وارد شد و 
پهلوی همان ثروتمند نشست . 


ثروتمند لباس آراسته خود را از کنار مستمند تازه وارد جمع کرد . پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود : ترسیدی لباست را کثیف نماید ؟ عرض کرد : 


و هر کار بد را در نظرم خوب جلوه می دهد . 


یا رسول الله نصف مال خود را برای کیفر عملم , به او بخشیدم . پیامبر 
صلی الله علیه 


و آله به فقیر فرمودند : آپا می پذیری ؟ عرض کرد : نه یا رسول الله صلی 
الله علیه و آله . ثروتمند گفت : چرا ؟ گفت : می ترسم آنچه را از تکبر و 


خود پسندی تو را فرا گرفته , مرا هم فرا گیرد . (254) 
4 - سلیمان بن عبدالملک 


(سلیمان بن عبدالملک ) (از خلفاء بنی مروان ) یک روز جمعه لباسی نو 
پوشید و خود را معطر کرد . دستور داد صندوق عمامه سلطنتی را بیاورند . 


آینه ای بدست گرفت و بارها عمامه را برمی داشت و هر یک را که می 
پیچید , نمی پسندید باز عمامه دیگر برمی داشت تا اینکه به: مکی از آنما 
راضی گردید . به هیبت و شکل خاصی به مسجد رفت , و بر روی منبر 
نشست و از شکل و هیکل خودش بسیار خوشش امد و پیوسته خود ر 
تنظیم و مرتب می کرد . خطبه ای خواند , خیلی از خواندنش خرسند بود . 
چند مرتبه در خطبه خودپسندی و تکبر او را گرفت و گفت : 


من شهریاری جوان , بزرگی ترس آور و سخاوتمندی بسیار بخشنده ام . 
نیس از متیر پانین آمد و داخل قصر شد : در عصر شیبهیکی از کنیزان را 
مشاهده کرد , پیش او رفته و پرسید : مرا چگونه می بینی ؟ 

کنیز گفت : با شرافت و شادمان می بینم اگر گفته شاعر نبود . گفته شاعر 


را سو ال کرد , کنیز بخواند : (تو خوب جنس و سرمایه ای هستی , اگر 
ی معا اما اس سا را 


نیست . ) 


-_ رد-۳ 


سلیمان از شنیدن: این تشر ذر کربه. شند . تعام. آن. زوز می: کریست.. 
شامگاه کنیز را خواست تا ببیند چه علتی او را وادار کرد اين شعر را 
بخواند . 


کنیز قسم یاد کرد من تا امروز خدمت شما نیامده ام 5 هر کز. این شعر را 
نخوانده ام , و سایر کنیزان هم تصدیق کردند . 


آنگاه متوجه شد این پیشامد از جای دیگری بوده است , بسیار ترسید 
طولی نکشید که از دنیا با خودیسندی که او را گرفته بود , بی بهره رفت . 
(235) 


5- خسرو پرویز 


اه باحضاهانی: که پیامیر ضلی الله غلیه .و الم نم او نامه توش وااو را 
دعوت به اسلام نمود یکی (خسرو پرویز پادشاه ایران ( بود . نامه ای به 
فسیله [ غبذالله شم حذاقه ابه‌جربان او فزساد, 


خسرو دستور داد آن را ترجمه کنند چون ترجمه کردند دید حضرت محمد 
صلی الله علیه و اله نام خود را بر نام او مقدم داشته است . این موضوع 
بر او گران آمد , نامه را پاره کرد و به عبدالله هیچ توجهی ننمود و از جواب 
نامه خودداری کرد . 


وقتی خبر پاره کردن نامه به پیامبر صلی الله علیه و آله رسید فرمود : 
خدایا تو نیز پادشاهی او را قطع فرما . 

خسرو نامه ای به باذان پادشاه بمن فرستاد که شنیده ام در حجاز شخصی 
دعوی نبوت کرده , دو نفر از مردان دلیر خود را بفرست تا او دست بسته 


باذان دو نفر به نام (بابویه ) و (خرخسره ) را به 


حجاز فرستاد , و آنان نامه باذان را به پیامبر صلی الله علیه و آله دادند . 
. فرمود اینک استراحت کنید تا فردا جواب شما را بدهم . روز دیگر که 
شرفیاب شدند فرمود : به باذان بگوئید که دیشب هفت ساعت از شب 
گذشته (دهم جمادی الاولی سال هفتم هجری ) پروردگار من , خسرو پرویز 
را به وسیله فرزندش شیرویه به قتل رسانید و ما بر مملکت او مسلط 
خواهیم گشت . اگر تو هم ایمان بیاوری بر محل حکومت خویش مستقر 
باش . (236) 


7 : تواضع 


قال الله الحکیم : (و عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض هونا 


: بندگان خدای رحمان آنان هستند که بر روی زمین بتواضع و فروتنی راه 
روند)(237) 


فال تشسدل الله ضلی الله غلبه و آله :ما اشع اخدللن اعلا رقعه اناد 


+ هکس سای خدا دام گیگ هعیش کی ب آمسنه :۲ 
(238) 


شرح کوتاه : 


فروتی. اصل خعه شر آتماست ره شخص صواع ور صقان اعلال..ج 
یی ی 
می 


حقیقت تواضع را تشناخته: آند. مگ مقربین از نقد کان که بوحدانیت حق 
متصل شده اند . 


خشوع و خضوع و خوف بظهور نمی پیوندد , فکر از تواضع : ولذا اهلش 
کش ا ات که اه آشتانها از انم ود اهل ری اه اسان آان.ر۱ 


از سیمای آنان و راه رفتن و برخوردهای اجتماعی و خانوادگی بخوبی 


1 - فروتنی با سلمان فارسی 


حضرت (سلمان ) مدتی در یکی از شهرهای شام امیر (فرماندار) بود . 
سیره او در ایام فرمانداری با قبل از آن هی تفاوت نکرده بود , بلکه 
هميشه گلیم می پوشید و پیاده راه می رفت و اسباب خانه خود را تکفل 


می کرد . 


یک روز در میان بازار می رفت , مردی را دید که یونجه خریده بود و ززجا 


کسی بود که ان را به خانه اش ببرد . سلمان رسید و ان مرد او را 
و را وا 


مرد پونجه را بر پشت سلمان 


نهاد , و سلمان آن را می برد . در راه مردی آمد و گفت : ای امیر این را 
به کجا می بری ؟ آن مرد فهمید که او سلمان است در پای او افتاد و 
دست او را بوسه می داد و می گفت : مرا ببخش که شما را نشناختم . 


سلمان فرمود : اين بار را به خانه ات باید برسانم و رسانید , بعد فرمود : 
اکنون من به عهد خود وفا کردم , تو هم عهد کن تا هیچکس را به بیگاری 
(عمل بدون مزد) نگیری و چیزی را که خودت می توانی ببری به مردانگی 


2 بلال خبشتی 


(بلال حبشی ) از مسلمانان بود که از نظر معنوی ترقی کرده بود , تا جائی 
که آذان. کی پيامبز ضلی الله علیه.. آله: شد و .حضرنشن می. فزمود : آی 
بلال به روح ما (به وسیله اذان ) نشاط ببخش . 


ماو لت اس ما اش رت ال تمصع برار 
تنی با او رفتار می کرد و به او می فرمود : وقتی وارد بهشت می شوم , 
صدای کفش ترا جلوتر از خود می شنوم , ان وقت که در سرزمین سرسبز 
بهشت راه می روی . 

بو انس اسان شتا بان تووا ل ی امفتز ه اما اه انشا نی وا کد 
رآ هی ی 


بلال هرگز با تعریفات آنان مفرور نمی شد و ستایش مردم او را عوض 
نمی کرد , با کمال تواضع در پاسخ 


آنها می گفت : (من از اهالی حبشه هستم , دیروز عبد و غلام بودم . ) 
(241) 


3 - تواضع 


شون خدا ضلی الله علیه و الم( نوی کویفت (لمان فارسی) وال 
حبشی ) را دیدم که با هم به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شید و این صان مان ترای ارام نه سامتر صلی الله عایه و الم 
, به پاهای رسول خدا افتاد و بر انها بوسه زد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله ضمن جلوگیری از اين کار . خطاب به سلمان 
فرمود : (از آن کارهائی که عجم (غیر عربها) در مورد شاهان خود انجام 
می دهند انجام نده . من بنده ای از بندگان خدا هستم , از آنچه می خورند 
من نیز می خورم , و انجا که مردم می نشینند من نیز می نشینم ۰ )(242) 


4 - محمد بن مسلم 


علیه السلاء و صادق علیه السلام بود . روزی امام باقر علیه السلام به او 


فرمو ۲ ۱۳ تواضع و فروتنی 

وقتی محمد بن مسلم از مدینه به کوفه برگشت . ظرف خرما و ترازویی 
و ی 
ی 
امر به چیزی کرد که مخالفتش نخواهم کرد؛ از اين محل حرکت نمی کنم تا 
تمام خرمایی را که در این ظرف است بفروشم . 


آسیابانی را پيشه خود کن . وی قبول کرد و شتر و سنگ آسیابی خرید و 
مشغول ارد کردن کندم شتةم وبا این. عمل خواست. از پزر ی بیتی نجات 
یابد . (243) 


5 - عیسی علیه السلام 


و شستن پای حواربین (عیسی بن مریم ) به حواریین خود فرمود : مرا به 
شما حاجتی است ؟ گفتند کی کاه کم نت اسان سرت کرد 
پاهای حواریین ی ! عرض کردند : یا روج 72 


فرمود : سزاوارترین مردم به خدمت کردن , عالم است , این کار را کردم 
که تواضع کرده باشم , شما هم تواضع را فرا گیرید و بعد از من در بین 
مردم فروتنی کنید ان طور که من کردم و بعد فرمود : 


روید نه در زمین سخت کوهستانی . (244) 


8 : توبه 
له انح عون اسر ور توت | ان 
: از گناهانتان آمرزش از خدا بخواهید و بدرگاه او توبه کنید . (245) 


قال. الصاژق. غلیم السلام ج واه ناب العند یم تضوجا اعخیم آلله فیدر 
رد 


: بنده چون توبه نصوح و خالص کند خدا او را دوست می دارد و گناهانش 
را می پوشاند(246) 


شرح کوتاه : 


توبه ریسمان خداست که تائبان لازم آتنت بة. ان جنک: بز نند « .و-باطن خود 


ترسناک باشند . 


توبه اولیاء از خطورات و افکار , و توبه خواص از اشتغال به غیر خدا و توبه 
عوام از گناهان است:: 


و عدم رجوع به گناه , شخص تائب گناه را کوچک نشمارد , و دائما بر 
اشتباهات گذشته تا ءسف داشته باشد و نفس را از انواع شهوات بدور و به 
میدان مجاهدت و عبادت و تمرین بیندازد(247) 


1 - مخترع دین و توبه ! 


امام صادق علیه السلام فرمود : مردی در زمانهای گذشته ود کی تبایت: کف 
و می خواست دنیا را از راه حلال بدست اورد , و ثروتی فراهم نماید که 


از راه حرام کوشش کرد تا مالی بدست آورد نتوانست . شیطان برایش 

مجسم و آشکار شد و گفت : از حلال و حرام نتوانستی قالی پیدا کنی , 

می خواهی من راهی به تو بیاموزم که ار عمل کنی به ثروت ۳ 

برسی و عده ای هم پیرو پیدا کنی ؟ 

گفت : آری مایلم . شیطان گفت : از نزد خودت دینی اختراع کن و مردم را 
به آن دعوت نما . او کیشی اختراع کرد و مردم گردش را گرفته و به مال 

زیادی دست یافت . 


/ 


روزی وه شد کار ناشایستی کرده و مردمی را گمراه نموده است ۰ 
تصمیم گرقت به پیروانش بگوید که گفته ها و دستوراتم باطل و اساسی 


هر چه گفت : آنها قبول نکردند و گفتند : حرفهای گذشته ات حق بوده 
است و اکنون خودت در دینت شک کرده ای ؟ ! 


چون این چواب را شنید غل و زنجیری تهیه نمود و به گردن خود آویخت و 


۱( زمان 


وحی نمود که به او بگوید : قسم به عزتم اگر آنقدر مرا بخوانی و ناله کنی 
که بند بندت از هم جدا شود دعایت را مستجاب نمی کنم , مگر کسانی که 
به مذهب تو مرده اند و آنها را گمراه کرده بودی به حقیقت کار خود اطلاع 
دهی و از کیش تو بر گردند . (248) 


2 - کارمند بنی امیه 


(علی بن حمزه ) می گوید : دوست جوانی داشتم که شغل نویسندگی در 
دستگاه بنی امیه را داشت . روزی تفت : از امام صادق 


من از امام اجازه گرفتم تا او شرفیاب شود , امام اجازه دادند و در وقت 
مقرر من با او خدمتش رفتیم . 


دوستم سلام کرد و نشست و عرض کرد : فدایت شوم , من در وزارت 
ام و بعضی خلافها هم انجام داده ام ۱ 


امام فرمود : اگر بنی امیه افرادی مثل شما را نداشتند تا مالیات برایشان 
جمع کند و در جنگها و جماعات آنها را همراهی کند , حق ما را غصب نمی 
کردند. خوان. کفت : آبا رام تجاتی براق هن هست:؟ 


7 آکر بخویم. عفل:من, کتی ۱ کفنت : آری , فرمود : آنچه از مال 
۱ و 6 ی 1 
صاحبانش را نمی شناسی از طرف آنها صدفقه بده , من در مقابل این کار 
مرا رآ ماس هی 


کنم ! 


جوان سر به زیر انداخت و مدتی طولانی فکر کرد و سپس گفت : فدایت 


علی بن حمزه می گوید : من با آن جوان برخاستیم و به کوفه رفتیم ۰ آو 
همه چیز خود , حتی لباسهایش را ۱ 0 ۲ ۳ 9 
از دوستانم مقداری پول برای او جمع کردم و لباس برایش خریداری نمودم 
؛ و خرجی همه برای او می فرستادیم . 


می رفتیم , روزی نزدش رفتم , او را در حال جان دادن یافتم . چشم خود 
را باز کرد و گفت : ای علی انچه امام به من وعده داد به ان وفا کرد , این 
گفت و از دنیا رفت . ما او را غسل داده و کفن کرده و به خاک سپردیم . 

مدتی بعد خدمت امام علیه السلام رسیدم , همین که امام مرا دید فرمود : 
ای علی ما به وعده خود در مورد دوست تو وفا کردیم . من عرض کردم : 


همینطور است فدایت شوم , او هم هنگام مردن این مطلب 0 
نیت ) زا به مه کفت::(2۸9) 


3- رجوع قبل از جان دادن 
(معاویه بن وهب ) گوید : ما به جانب مکه بیرون رفتیم و با ما پیرمردی بود 
که عبادت می کرد لکن در مذهب تشیع نبود , و با او پسر برادری از 


ان پیرمرد بیمار شد , من به پسر برادر او گفتم : کاش دین حق را 


بر او عرضه بداری چه آنکه امید است خدای تعالی او را با ولایت و مذهب 


و 7 : ای عمو , مردم بعد از پیامبر صلی الله علیه 
و. آله. و لح مزتد. شدند فحر طروهی اندی. که با آفیر الم متین .علیه 
السلام بودند , با اینکه خلافت از جانب پیامبر قبلا منصوب شده بود . 


پیرمرد بعد از شیندن این کلمات نفسی برکشید و گفت : من بر این مذهب 
شدم و بعد مرد . 


معاویه بن وهب گوید : ما داخل شهر مدینه شدیم و به حضور امام صادق 
رسیدیم . (علی بن سری ) یکی از همراهان ما , جریان توبه پیرمرد و 
رجوع به امامت قبل از وفات را نقل کرد . امام فرمودند : او اهل بهشت 
است . علی بن سری تعجب کرد و عرض کرد : او از هیچ چیز اين مذاهب 
ما باخبر نبود و حکمی را نمی دانست و فقط در ان ساعت که روح از 
بدنش مفارقت می نمود قبول کرد . امام فرمود : از او چه می خواهید , 
قسم به خدا او داخل بهشت شد . (250) 


4- ابولبابه 


یکی از پاران بزرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در جنگهای (احد 
و فتح مکه ) و دیگر جنگها شرکت داشت (ابولبابه ) بود . یکی از موضوعات 
ان ی اه مت مش ام کسسا خان اه اه مب 
سلم در 


اثر پیمان شکنی مردم (بنی قریظه ) به طرف قلعه انها که نزدیک مدینه 
بود لشگر کشید و قلعه را محاصره نمود , عده ای از طایفه (اوس ) حضور 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و عرض کردند همانگونه که طایفه 
(بنی قینقاع ) را به (خزرج ) بخشیدند , (بنی قریظه ) را به ما ببخش . 


فرمود : آیا راضی می شوید یک نفر از طایفه شما (اوس ) را برای حکم 
بفرستم ؟ 


خفن از مود فد فان نی فرنهاه رضایت: ند آدید و وه « 


ابولبابه در قلعه بنی قریظه دارای منزل و اموال و عیال و فرزندان بود . 
سار ای ال هه الم سا سا ماع مت با اما کر 


او وارد قلعه شد همه از زن و مرد و کوچک و بزرگ اطرافش جمع و 
اظهار جزع کردند تا دلش نرم گردد . بعد گفتند ایا نهحکوفت شامیو ضاه 
الله علیه و آله و سلم تن دهیم یا خیر ؟ گفت : مانعی ندارد اما با دست به 


گردن اشاره کرد یعنی تسلیم شدن همین و گردن زدن همان . 


کرده و اين آیه هم نازل گردید (ای موّ منین با خدا و پیامبر صلی الله علیه 
الم ام ات که مر اس ها سای ها افار سا 
شما اسباب امتحان شمایند و 


پاداش بزرگ نزد خداست . )(251) 


از شرمندگی از قلعه بیرون آمد و یکسر به مسجد مدینه رفت و به یکی از 
ستونهای مسجد خود را بست و گفت : کسی مرا نگشاید تا خدا توبه مرا 
بپذیرد . 


قریب ده یا پانزده روز به همین شکل بود فقط برای دستشوئی و نماز او 
را می گشودند . 


آ ات 7 می نمودیم اما چون خودش 2 حق ات 
بااشد خداوند توبه اش را بیذیرد ۰ 


اش اه ی صص ای ساصد ضای ات یه ماه مش با ان 
ِِ , عرض کردم : خدا هميشه دهان شما را خندان کنر , علتش چیست ؟ 
فر مو کبترتیل خبر فیولن توبه: ابو لبابه زا آورده انست . کفتم : 


اجازه می دهید او را بشارت دهم ؟ فرمود : خود دانی . از درون حجره 
صدا| زدم ابولبابه مژده که خدا| توبه ات را پذیرفته است . مردم هجوم 
آورده تا او را بگشایند گفت : شما را به خدا جز پیامبر صلی الله علیه و له 
فا یه امد او را ان ما ود و کی فک 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این ستون به ستون توبه و يا ابولبابه 
معروف است . (252) 


5 بهلول نباش 
سای با ات نان صاص ی ها مه ال مسا واه 


شد 


و سلام عرض کرد و جواب سلام شنید پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود : چرا گریه می کنی ؟ عرض کرد : بر در مسجد جوانی خوش 
صورت و شاداب است , چنان بر خودش گریه می کند مانند زن جوان مرده 
, می خواهد به حضور شما اید . 


ماین فن الم لس شام یعس اجان امه متام 
عرض کرد , پس از جواب سلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : 
چرا گریه می کنی ؟ گفت : چطور گریه نکنم گناهانی انجام دادم که خدا 
مرا نمی بخشد و مرا داخل جهنم خواهد کرد . 

تاد لت له تهب اش ون قرو | برای خدا شریک قرار دادی 


؟ گفت : نه , فرمود : نفس محترمی را کشتی ؟ گفت : نه , فرمود : 
گناهت اگر به اندازه کوه ها باشد خدا می آمرزد . 


جوان گفت : گناهان من از کوه ها بزرگتر است . 


فرمو : آیا گناهت مثل هفت زمین و دریاها و ریگ ها و اشجار و آنچه در 
۱ ۲ 7 با ۱۳ سار کان و :به. قدر عرش و 
کرسی می باشد ؟ 


گفت : گناهانم از همه اينها بزرگتر است . 


فرمود : وای بر تو گناهان تو بزرگتر است يا پروردگار تو 1 روی خود 
به زمین زد و گفت : منزه است خدا : از هر چیزی او بزرگتر | ست . 


فرمود : ای جوان 


یکی از گناهت را برایم نمی گوئثی ؟ عرض کرد : چرا , بعد گفت : هفت 
سال کار من این بود که قبرها را می شکافتم و کفن مرده ها را در می 
اوردم و می فروختم . شبی دختری از دختران انصار مرد وقتی نبش قبر 
کردم و کفن را از تن او جدا کردم , شیطان وسوسه کرد و با او مقاربت 
کردم , وقتی برمی گشتم شنیدم که مرا صدا کرد ای جوان از فرمانروای 
روز جزا نمی ترسی وای بر تو از آتش قیامت ! ! 


خیان کی ال کی امن ی لاه ی ال وا دوه ان 
فاسق از من دور شو می ترسم به اتش تو بسوزم . 


او رفت و به یکی از کوه ها پناه برد و دو دست خود را به گردن بست 
مشغول توبه و عبادت و مناجات شد . 


تا چهل روز شب و روز گریه می کرد به نوعی که بر درنده ها و حیوانات 
فتی ارضی. کذاشت و آ هل روواز وا طلت آنسشن زا آصهرسنن کرد 
تا در قیامت رسوا نشود . 


خدا بر پیامبرش این ایه (253) را نازل کرد که امرزش بهلول در ان بود . 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اين آیه را با لبخند تلاوت می کرد و بعد 
فرمود : کیست مرا به نزد آن جوان ببرد ؟ معاذ گفت : می دانم کجاست . 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم همراه معاذ نزدش رفتند دیدند میان دو 
سنگ سر پا 


ایستاده , دستهایش به گردنش بسته , رویش از شدت آفتاب سیاه و تمام 
مژه های چشمش از گریه ريخته و مشغول مناجات است و خاک بر سرش 
می ریزد درندگان صحرا اطراف او را گرفته و پرندگان در اطراف بالای 
سر او صف کشیده به حال او گریه می کنند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک رفته دستهای او را با دست 
مبارک خود گشودند و خاک از سر او پاک کردند و فرمودند : بشارت باد تو 
زا ای هلول ارادم کرده‌حوانی از ان 


پس به اصحاب فرمود ور طور گناهان خود را تدارک و جبران کنید . [ 
(254) 


9 جهل 


قال الله الحکیم : (خذ العفو و امر بالمعروف و اعرض عن الجاهلین 


ای پیامبر طریقه عفو پيشه کن و به نیکوکاری امر کن و از نادانان روی 
بگردان )(255) 


قال علی علیه السلام : (الجهل اصل کل شر 
جهل و نادانی ريشه همه شرهاست )(256) 
شرح کوتاه : 


جهل صورتی است در وجود بنی ادم , که دارنده ان , به سوی تاریکی می 
رود , و کسیکه جهل را از خود دور کرد , به نورانیت و بصیرت رسید . 


اگر شخص راه نادرست را پیشه خود کرد و جهل در اعمال را داشت از 
و علم و معرفت را پیشه راه خود کرد از اهل نجات خواهد بود . 


کلید جهل راضی بودن به کرده خود می باشد , و بدترین صفت جاهل 
ایننست که با وجود جهل , ادعای 


علم کند . 


جاهل وقتی به عیبهای خود می نگرد ناراحت نمی شود , و وقتی نصیحت 
می شود قبول نمی کند . با اينکه علم به جهل خود دارد (جهل بسیط) باز 
هر خظا مف مس اش روت مه آمرفی 7۱ 25) 


4 قر فانوه تادان 


(یعقوب لیث صفار) (م 265) فرماندهی به نام (ابراهیم ) داشت , با آنکه 
مردی دلاور و شجاع بود اما سخت نادان بود و جان خود را بر سر نادانی 
گذارد ۰ 


زو ور فص مان بخ تعقمت: لبنت آصد « فقفت: خستور داد از 


ابراهیم خدمتکاری داشت به نام (احمد بن عبدالله ) که با ابراهیم دشمن 
بود . 


ابراهیم چون به خانه آمد احمد گفت : هیچ می دانی که یعقوب لیث هر که 


ابراهیم گفت : نمی دانستم , علاج آن چیست ؟ گفت : باید فرار کنیم . 
: من هم نزد یعقوب لیث نمی مانم و از شما جدا نخواهم شد و با شما 


از آنجا احمد در خلوت نزد یعقوب لیث آمد و گفت : ابراهیم قصد دارد به 
سیستان برود و طغیان و شورش کند . 

یعقوب لیث فکر کرد و خواست فرمان فراهم کردن لشگری بدهد , که 
احمد گفت : مرا ماءمور سازید که خود تنها سر ابراهیم را بیاورم , یعقوب 
لیث هم اجازه داد . 


چون ابراهیم با سپاه خود 


او را برای یعقوب اورد . 


یعقوب مقام ابراهیم فرمانده نادان خود را ؛ به احمد داد و نزد یعقوب بزرگ 
و محترم گشت . (258) 


2- فرزند جاهل خلیفه 


(مهدی عباسی ) سومین خلیفه عباسی پسری داشت به نام (ابراهیم ) که 
شخصی منحرف بود و به خصوص نسبت به امیر مو منان علیه السلام کینه 
و عداوت داشت . 


روزی نزد ماءمون هفتمین خلیفه عباسی آمد و گفت : در خواب علی علیه 
السلام را دیدم , که با هم راه می رفتیم تا به پلی رسیدیم , او مرا در عبور 


از ان پل مقدم می داشت . 


هن. به: اه کفتق : توادقا هی کنی که آفیر بر مردم هشتی:: ولی ها از تو.به 
مقام امارت سزاوارتر می باشیم , او به من پاسخ رسا و کاملی نداد . 


ماعمون گفت : آن حضرت به تو چه پاسخی داد ؟ گفت : چند بار به من به 
این نوع (سلاما سلاما) سلام کرد . 


ماعمون گفت : سوگند به خدا حضرت رساترین پاسخ را به تو داده است . 
ابراهیم گفت : چطور ؟ ماءمون گفت : تو را جاهل و نادانی که قابل پاسخ 
نیستی معرفی کرد , چرا که در قرآن در وصف بندگان خاص خود می 
فرماید : (بندگان خاص خداوند رحمان آنها هستند که با آرامش و بی تکبر 
بر زمین راه می روند , هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند , در 


تواعم با بزرگواری است . 


تانزاین غلی علیف العلام تور اد ساهل معرقی کیوم مان انو زی که بد 
را ها ار اس وا ور ار 1 


3- خوش سیمای جاهل 


مردی خوش سیما به مجلس (ابویوسف کوفی ) (م 192( قاضی هارون 
الرشید آمد , قاضی او را احترام و تعظیم کرد . او در آن مجلس بسیار 
فا کات توص ای مان سر که متا اس سافته وت 
۲ 0 ی ۳ 


قاضی گفت : سخنی بفرمائید ؟ گفت : برای تحقیق مساعله ای آمده ام و 
نت الیدارم خاضی کفت: اجه دانم‌خوای. کمیف. 


گفت : روزه دار کی روزی را افطار کند ؟ در جواب گ؟ذ ت : وقتی که آفتاب 
غروب کند . 


چه نیکو گفته است . شاعر (جریر بن عطیه ) (از شعرای عصر بنی امیه (م 
به درستی که صحیفه عقل مرد از سخن گفتن او معلوم شود , همچنان بی 
عقلی او هم از سخن گفتن ظاهر شود) پس پی به جاهل بودن مرد خوش 
هیا بر 262) 


4- قیس بن عاصم 


(قیس بن عاصم ) در ایام جاهلیت از اشراف و رو ساء قبائل بود , پس از 
ظهور اسلام ایمان اورد . روزی در سنین پیری به منظور جستجوی راه 
جبران خطاهای گذشته شرفیاب محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و 
سلم گردید و گفت : در گذشته جهل , بسیاری از پدران را بر آن داشت که 
با دست خویش دختران بی گناه خود را زنده به گور سازند . من دوازده 
دخترم را در جاهلیت به فاصله نزدیک بهم 


زنده به گور کردم . سیزدهمین دخترم را زنم پنهانی زائید و چنین وانمود 
کرد که نوزاد مرده به دنیا امده , اما در پنهانی او را نزد اقوام خود فرستاد 


سالها گذشت تا روزی ناگهان از سفری باز گشتم , دختری خرد سال را در 
خانه ام دیدم , چون شباهتی به فرزندانم داشت به تردید افتادم و بالاخره 
دانستم او دختر من است . 


بی درنگ دختر را که زار زار می گریست کشان کشان به نقطه دوری برده 
و به ناله های او متاءثر نمی شدم ؛ و می گفت : من به نزد دائی های خود 
باز می گردم و دیگر بر سر سفره تو نمی نشینم , اعتنا نکردم و زنده به 
گورش نمودم . 


ای ایا مرا سای رسای لاه 
علیه و اله و سلم فرو می ریزد و با خود زمزمه می فرمود : کسی که رحم 
نکند بر او رحم نشود , (263) و سپس به قیس خطاب کرد و فرمود : روز 
بدی در پیش داری ! 


اله و سلم فرمود : به عدد دخترانی که کشته ای کنیزی ازاد کن . (264) 


5- ربش بلند 


(جاحظ بصری ) (م 249) که در هر رشته از علوم کتابی نوشته است , 
گفت : روزی ماءمون عباسی با عده ای بر جایگاهی نشسته بودند و از هر 


بابی صحبت می کردند . یکی گفت : (هر کس ریش او دراز بود احمق 
است ) عده گفتند 


وا اف هه اه و هی هس کم ها ری کم و 


ماءمون گفت : امکان ندارد . در این هنگام مردی ریش دراز . آستین گشاد 
و نشسته بر شتر وارد شد . ماءمون برای تفهیم مطلب , او را احضار کرد 
و گفت : نامت چیست ؟ عرض کرد : ابوحمدویه , گفت : کنیه ات چیست ؟ 
عرض کرد : علویه , ماءمون به حاضران گفت : مردی را که نام و کنیه را 
نداند , باقی افعال او نظیر این جهالت است . پس از او سوال کرد : چه 
کار می کنی ؟ عرض کرد : مردی فقیهم و در علوم تبحر دارم اگر امیر 
خواهد از من مساعله ای بیرسد . 


ماعمون گفت : مردی گوسفندی به یکی فروخت و مشتری گوسفند را 
تحویل گرفت . هنوز پول ان را نداده ناگاه گوسفند پشکلی (سرگین [ 
انداخت و بر چشم یک نفر افتاد و چشم ان شخص کور شد , دیه چشم بر 
چه کسی واجب است ؟ 


مرد ریش بلند کمی فکر کرد و گفت : دیه چشم بر فروشنده است نه 
۳۳ 


گفت : چون فروشنده , مشتری را خبر نداد که در محل دفع مدفوع 
گوسفند منجنیق نهاده اند و سنگ می اندازد تا خود را نگاه بدارد . 


وی ای دای سا و ی 
صدق سخن من شما را معلوم شد که بزرگان گفته اند(265) دراز ریش 
احمق بود . (266) 


لاد : عرضن 


مقدمه 


قال ازع الک + 


(آان الانسان خلق هلوعا 
همان اتشمان از مت و حربص آفریده شده است (267) 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : (یشیب ابن آدم و تشب فیه 
خصلتان الحرص و طول الامل 


دراز . (268) 


شرح کوتاه : 


اگر انسان در طلب هر چیزی حریص باشد نزد خداوند قربی ندارد , چرا که 
صفت توکل را ترک کرده و راضی به قسمت نشده و تعجیل که صفت 


شیطان است را قبول کرده است . 


خداوند دنیا را بمنزله سایه خلق کرده , چرا که دنبال سایه رفتن جز تعب 
چیزی حاصل نمی گردد . از حد ضرورت بیشتر دنبال دنیا رفتن موجب تعب 
وت مین نوی در خالی. که یه آن:نحوا ف رید . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : (آدم حریص محروم است ) , و 
ادم محروم مبفوص و مذموم است , و فکرش مشوش و زحمتش زیاد و 
دائما به حساب و اخذ مال مشغول ؛ نه در دنیا فارغ و نه به اخرت مایل 
ست . (269) 


1- دوای حریبص خاک ۳۹ 


(سعدی ) گوید : شنیدم بازر کاتی صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل غلام 
خدمتکار که شهر به شهر برای تجارت حرکت می کرد . یک شب در جزیره 
کیش مرا به حجره خود دعوت کرد . 

به حجره اش رفتم , از آغاز شب تا صبح آرامش نداشت , مکرر پریشان 


گویی می کرد و می گفت : 
فلای تمعن کمسان است وافاان کالانم کر هففوسهای است 


, این قباله و سند فلان زمین می باشد , و فلان چیز در گرو فلان جنس 
است , فلان کس ضامن فلان وام است ,؛ در آن انديشه ام که به اسکندریه 
بروم که هوای خوش دارد , ولی دریای مدیترانه طوفانی است . 


ای سعدی ! سفر دیگری در پیش دارم , اگر آن را انجام دهم , باقيمانده 
عمر گوشه نشین گردم و دیگر به سفر نروم . 


پرسیدم 2 


۱ 2۳ 9 ۱ 9 
در روم حریر نیک رومی بخرم و به هند ببرم , و در هند فولاد هندی بخرم و 
به شهر حلب (سوریه ) ببرم , و در آنجا شيشه و آینه حلبی بخرم و به یمن 
ببرم , و از آنجا لباس یمانی بخرم و به پارس (ایران ) بیاورم , بعد از آن 
تجارت را ترک کنم و در دکانی بنشینم . او این گونه انديشه های دیوانه وار 
را آن قدر به زبان آورد که خسته شد و دیگر تاب گرفتار نداشت , و در 
پایان گفت : ای سعدی ! تو هم سخنی از آنچه دیده ای و شنیده ای بگو , 


گفتم : 


آن را خبر داری که در دورترین جا از سرزمین غور (میان هرات و غزنه ) 
ای اه 


مر کب بر هنن آفاو مکی کت - 


چشم تنگ و حریص دنیاپرست را تنها دو چیز پر می کند : پا قناعت یا خاک 
20 


2 حربص در عیش و عاقبتش 


(یزید بن عبدالملک ) (دهمین خلیفه اموی ) بعد از عمر بن عبدالعزیز به 
خلافت رسید . او بر خلاف خلیفه قبل شب و روز به عیش و نوش مشفول 
و با دو نفر کنیزان اواز خان و خوش سیما به نام سلامه و حبابه (271) به 
مجالس بزم مشغول بود . 

سرانجام حبابه رقیب خود سلامه را , بر کنار ساخت و افسار خلیفه را 
بدست گرفت . 


مسلمه بن عبدالملک برادرش نزد او آمد و گفت دض بر نذا لین ا فد 
دادگستر بود , تو بر خلاف او به باده گساری مشغول شدی و کشور را به 


دست آوازه خوانی به نام حبابه سپرده ای ؛ مردم منتظر دیدن تو هستند , 
ولی تو در دامن حبابه افتاده ای , دست از او بکش به کار خلافت برس . 


نماز بیرون رود حبابه کنیزان را سفارش کرد موقع بیرون آمدن خلیفه او را 
اکاه سازند 


کنیزان او را خبر کردند , و او با دعوی که به دست گرفته بود در برابر 
خلیفه ظاهر شد و با اواز دل کش این شعر را خواند : 


(اگر عقل از سر داده رفته او را ملامت مکن ,؛ بی چاره از شدت اندوه 


خلیفه که دلبر خود را با آن حال دید و آن آواز دلنواز را شنید دست 


(زندگانی جز خوش گذرانی و کام گرفتن چیز دیگر نیست , گر چه مردم تو 
را سرزنش کنند . ) بعد فریاد زد ای جان جانان درست گفتی , خدا نابود 
مسلمه بگو به جای من به مسجد برود و نماز بخواند . 


بعد فوری به عیش گاه رفتند و برای بهتر خوش گذرانی به (بیت الرس ) 

نزدیک دمشق رفتند و خلیفه به غلامان خود گفت : مردم پنداشته اند هیچ 

عیش و نوشی , بی نیش نخواهد ماند , من می خواهم دروغ آنان ر آشکار 
زم . 


در انجا ماندند تا نامه و خبری نرسد , و مشغول نوش بی نیش باشند . از 
قضا دانه اناری به گلوی حبابه رفت و زیاد سرفه کرد و بمرد . خلیفه روز و 
شب تن مرده حبابه را در آغوش گرفته و گریه می کرد و با آب دیده بدنش 
را تر می کرد و می بوئید با اصرار اقوام لاشه گندیده حبابه را دفن کردند 
و خلیفه هم بعد از پانزده روز بیشتر زنده نماند و نزد قبر حبابه او را به 
خاک سپردند . (272) 


(حضرت عیسی ) علیه السلام به همراهی مردی سیاحت می کرد , پس از 
مدتی راه رفتن گرسنه شدند و به دهکده ای رسیدند . عیسی علیه السلام 


به آن مرد گفت : برو نانی تهبه کن و خود مشغول نماز 


شد . 


آن.مژه زفت وه نان تشه کرد و باز کشت آما مقدازی ضیر کردضا 
نماز عیسی علیه السلام پایان پذیرد . چون نماز طول کشید یک دانه نان را 
خورد . حضرت عیسی علیه السلام سوال کرد نان سه عدد بوده ؟ گفت : 
نه همین دو عدد بوده است . 


مقداری بعد از غذا راه پیمودند و به دسته آو تیه رنه رن یی اوه 
السلام یکی از آهوان را نزد خود خواند و آن را ذیح کرده و خوردند . 


بعد از خوردن عیسی فرمود : به اذن خدا ای آهو حرکت کن آهو زنده شد 
و حرکت کرد . آن مرد در شگفت شد و سبحان الله گفت : عیسی علیه 
السلام فرمود : ترا سوگند می دهم به حق آن کسی که این نشانه قدرت 
ز] براق. نع آاشکان کرد بخوتنان سوم جه شد ؟ کفت:: زو عدد میت تنودخ 


است ! 


دو مرتبه به راه افتادند و نزدیک دهکده بزرگی رسیدند و به سه خشت طلا 
که افتاده بود برخورد کردند . آن مرد گفت : اینجا ثروت زیادی است ! 
فرمود : آری یک خشت از تو , یکی از من , خشت سوم را اختصاص می 
دهم نب کشت کهتبار ستوم را باتهم ارم ید حرحص گفت : من نان 
سومی را خوردم . 


عیسی علیه السلام از او جدا گردید و فرمود : هر سه خشت طلا مال تو 


باشد . 


آن مرد کنار خشت طلا نشسته بود و به فکر استفاده و بردن آنها بود که 


لدیه 


تفر از آنها غبور تمودند.ه اورا با خشت طلا دیدتد.. 


همسفر عیسی را کشته و طلاها را برداشتند , چون گرسنه بودند قرار بر 
این گذاشتند یکی از آن سه نفر از دهکده مجاور نانی تهیه کند تا بخورند . 
شخصی که برای آن آوردن رفت با خود گفت : نان ها را مسموم کنم 7 2 
آن دو نفر رفیقش پس از خوردن بمیرند و طلاها را تصاحب کند . 


آن دو نفر هم عهد شدند که رفیق خود را پس از برگشتن بکشند و خشت 
طلا را بین خود تقسیم کنند .ای که بان.را آهود آن دو تفر آو را کشته 
و خود با خاطری آسوده به خوردن نانها مشغول شدند . 


جیزی نگذشت که آنها بر آثر مسموم بودن نان مردند . حضرت عیسی, ع یه 
السلام در مراجعت چهار نفر را بر سر همان سه خشت طلا مرده دید و 
فرمود : (273) (اين طور دنیا با اهلش رفتار می کند . )(274) 

4 ذوالقرنین 


(275) (ذوالقرنین [ در سیرش جون به ظلمات وارد گشت به قصری در 
آمد و دید خوانی با لیاین سفید انستاده و صورتشن به سنوی آاشمان و دو 
دست بر لب دارد . 


جوان (اسرافیل ) گفت : هرگاه قیامت رسد من در صور خواهم دمید . 


پس سنگی برداشت و به ذوالقرنین داد و گفت : اگر این سنگ سیر شد تو 
نیز هم سیر می شود , اگر این سنگ گرسنه بود تو نیز گرسنه ای . 


سنگ را گرفت و نزد 


پارانش آمد و آن را در ترازوئی گذارد و تا هزا ر سنگ دیگر , نف آندانه .خر 
کفه دی خر از و تعادتة ان سنی:: بادتی داشت. . (276) 


خضر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نزدش آمد و سنگی در کفه ای 
نهاد و سنگی که ذوالقرنین آورده بود در کفه دیگر گذارد و قدری خاک بر 
رزوی آن ریخت در این ام جهن سفخیدند: بر آنری: کرد . 

ذوالقرنین از حضرت خضر علیه السلام علت را پرسید ؟ گفت : خداوند 
خواست ترا آگاه کند که این همه کشورها را فتح کردی سیر نگشتی ؛ آدمی 
هرگز سیر نشود جز انکه مشتی خاک بروی بریزند و شکمش را چیزی پر 
نکند جز خاک . 

ذوالقرنین گریه کرد و گفت : 


روزی دیگر بر مردی گذشت و دید بر سر قبری نشسته و مقداری 
استخوان پوسیده و جمجمه های متلاشی شده در پیش نهاده و انها را زیر و 
رو می کند . 


پرسید . چرا چنین مین کتی ؟ گفت می خواهم استخوان پادشاهان از 
بینوایان جدا سازم , نمی توانم 

اسکندر از او گذشت و گفت : : مقصود او را از اين کار من بودم , یس از 
آن در (دومه ۰ /(277) منزل کرد و از جهانگیری صرف نظر کرد و به 


5- اشعب بن جبیر مدنی 


(م 154) او مردی احول چشم و دو طرف سرش بیمو و مخرج راء و لام 
یه ی ات اد و خوردنیهای دنیا بوده و هیچگاه از 


وقتی از او در اين باره 


پرسیدند . گفت : از هر خانه ای که دودی بزاید گمان برم که برای من 


طعامی می سازند منتظر بنشینم چون انتظارم بسیار شود اثری ظاهر 
نشود نان باره خشک در آب آغشته کنم و بخوزم.. 


چون صدای اذان بر جنازه ای به گوشم آید , گمان می کنم که آن میت 
وصیت کرده که از مال من یک ثلت به اشعب دهید . پس به این گمان به 
خانه ان میت روم عم هضرام آنان ور لو کفم و دفن هرد کیک کم 
بعد از دفن وقتی اثری از وصیت مرده ظاهر نشود , تاامید به خانه خود باز 
گردم . 

چون در کوچه ها گذرم . دامن را گشاده دارم به گمان آنکه اگر همسایه ای 
از بامی يا دریچه ای , چیزی پیش همسایه دیگر اندازد , شاید که خطا شود 
و در دامن من افتد . گویند : روزی در کوچه او می گذشت و جمعی 
اطفال بازی می کردند . گفت : ای کودکان اینجا چرا ایستاده اید ؟ و حال 


انکة تر ی خهان زان کستییک خروان سیب تردن تستفید اور گم وین مر وه 
بخشش می کند کودکان چون بشنیدند یک باره ترک بازی کرده و به طرف 


چهار راه دویدند ۰ 


از دویدن ایشان اشعب را حرص و طمع غلبه کرد و به دویدن افتاد . او 
راگفتند به خبر دروغ خود ساخته ای چرا می روی ؟ 


گفت : دویدن اطفال از روی جدی بود و دویدن من از طمع می باشد ۰ 
شاید این صورت واقعی باشد من محروم 


مانم . (279) 


1 : حسد 


فال الله الحکیم ع ای خسیمن انس غلی ها انم لاهن فساد 


: آیا حسد می ورزند (یهود) با مسلمین چون آنها را خدا به فضل خود 
برخوردار نمود)(280) 


قال الصادق علیه السلام : ان المو من یغبط و لایحسد 
: همانا مق من غبطه می خورد ولی حسادت نمی ورزد)(281) 
شرح کوتاه : 


اضل خسته از کوری قلبن انکار فصن الهی که «وریال کفریدهن بازشی#ی 
شخص حاسد ضررش قبل از انکه به محسود برسد به خودش می رسد , 
مانند ابلیس که ضررش بم خودش رسید و لعنت ابدی شامل حال او شد و 


ادم به مقام نبوت رسید . ! 


میزان عمل حاسد سبک , و جهنم ساز است و میزان عمل محسود , 
سنگین و بهشت ساز است , با توجه به این نکته , قابیل برادرش هابیل را 
کشت , به خاطر این صفت رذیله حسد , خود را به جهنم انداخت و برادرش 


را به بهشت فرستاد . 


اگر حاسد , این صفت در جانش ملکه شده باشد , موفق به توبه نخواهد 


شند. ۵ همیشته. ار ای ضرز بت دبحران , که از او يا بهترند یا بیشتر دارند را 
دارد ! (282) 


1 - رفیق عیسی علیه السلام 


امام صادق علیه السلام فرمود : بیرهیزند از حسد و بر یکدیگر حسد 
نورزید آنگاه فرمود : یکی از برنامه های حضرت عیسی گردش در شهرها 
بود . در یکی از سفرهایش یکی از اصحاب خود را که کوتاه قد بود و از 
ملازمین حضرت بود همراه خود برد . 


در بین راه به دریا رسیدند , عیسی علیه السلام با نام خدا پا روی 


آب گذاشت و شروع به رفتن کرد . آن ملازم هم , سخن عیسی علیه 
السلام را تکرار کرد و به دنبال او بر روی اب حرکت کرد . 


در وسط دریا با خود گفت : عیسی پیامبر صلی الله علیه و آله است روی 


آب راه می رود و من هم بر روی آب راه می روم پس برتری او بر من در 
چیست ؟ 


همینکه این حرف را زد در آب فرو رفت و از عیسی علیه السلام کمک 
طلبید . حضرت دست او را گرفت و از درون آب بالا کشید و به او فرمود : 
چه گفتی که در آب فرو رفتی ؟ حقیقت خیال درونی خود را گفت . 


فرمود : خود را در غیر جایگاهی که خدا برایت معین نموده قرار دادی و 
مورد غضب خدا قرار گرفتی , پس توبه کن تا منزلت سابق را بازیابی . او 
توبه کرد و بر پشت سر عیسی به راه خود ادامه داد . انگاه امام صادق 
علیه السلام فرمود : از خدای بترسید و از حسد پرهیز نمائید . (283) 


2و انم آند 


چون نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه بالا گرفت , (عبدالله بن 
ابی ) که از بزرگان بهود بود حسدش درباره پیامبر صلی الله علیه و اله 
بیشتر شد و در صدد قتل پیامبر صلی الله علیه و اله برامد . 


برای ولیمه عروسی دخترش , پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه 
السلام و سایر اصحاب را دعوت نمود , و در میان خانه خود چاله ای حفر 
کرد و روی آن را به 


فرش پوشیده نمود , و میان آن گودال را پر از تیر و شمشیر و نیزه نمود . 
همچنین غذا را به زهر آلوده تاد مها و از بهودان را در مکانی با 
شمشیرهای زهرآلود پنهان کرد . 


شیر هیر مه رون آند هسام صلی له علبه و آلد و اصحارن را 
به قتل برسانند . بعد تصور کرد که اگر این نقشه بر آب شد غذای زهرآلود 
را بخوراند تا از دنیا بروند . 

جبرئیل از طرف خدای متعال این دو کید را که از حسادت منشعب شده 
بود به پیامبر صلی الله علیه و آله رساند و گفت : خدایت می فرماید : 
خانه عبدالله بن ابی برو و هر جا گفت تشن قیول. کن واه غذانی آوند 
تناول کنید که من شما را از شر و کید او حفظ و کفایت می کنم . 

پیامبر صلی الله علیه و آله و امیرالمق منین علیه السلام و اصحاب وارد 


حول ال و کی ی ری ان ری 
همان گودال نشستند و اتفاقی نیفتاد و عبدالله تعجب نمود . 


دستور آوردن غذای مسموم را داد بنشن طعام را آوردند:: بیامیر صلی اللة 
خی به علی علیه السلام فرمود : این طعام را به این تعویذ بر غذا 
قرائت اد 


(بسم الله الشافی بسم الله الکافی بسم الله المعافی بسم الله الذی 
لایضر مع اسمه شی ء ولاداء فی الارض و لا فی السماء و هو 


السمیع العلیم ) . 


پس همگی غذا را میل کردند و از مجلس به تلا مت بیروان. افدند.. غیدالله 
بسیار تعجب نمود گمان کرد زهر در غذا بگردند ء رتور داد یهودیانی که 
شمشیر به دست بودند از زیادتی غذا میل کنند , پس از خوردن همه از بین 
رفتند . 


دخترش که عروس بود فرش روي گودال را کنار زد دید زمین سخت و 
محکمی شده است پس بر بالای آن فرش نشست در گودال فرو رفت و 
صدای ناله اش بلند شد و از بین رفت . 


عس ال کت ات فقوت وا فاد ی سم سکس سنا صلی. ]1 
علیه و آله رسید از عبدالله حسود , علت را پرسید ؟ گفت : دخترم از 
پشت بام افتاد , و آن جماعت دیگر به اسهال مبتلا شدند . (284) 


3- کار عجیب حسود 


در زمان خلافت هادی عباسی (285) مرد نیکوکار ثروتمندی در بغداد می 
زیست . در همسایگی او شخصی سکونت داشت که نسبت به مال او 
حسد می ورزید . آنقدر درباره او حرفها زد تا دامن او را لکه دار کند نشد . 
تصمیم گرفت لامی بخرد و او را تربیت کند و بعد مقصد خود را به او 


بگوید ۰ 


اب به غلام گفت : چقدر مطیع مولای خود هستی ؟ گفت 
بگوئی به آتتض خود را بیانداز , انجام دهم » , مولای حسود خوشحال 
ون : همسایه ام ثروتمند است و او را دشمن دارم , می خواهم 


دستورم را انجام دهی . 


گفت : شب با هم بالای پشت 


بام همسایه ثروتمند می رویم تو مرا بکش , تا قتلم به گردن او بیفتد و 
ی 


هر چه غلام اصرار در انجام ندادن این کار کرد , تاءثیری نداشت . نیمه 
شب به دستور مولای حسود گردن_ مولایش را بالاای بام همسایه محسود 
تروتهتد زد و زود به زختخه اب خود آهد . 


فردا قتل حسود بر بام همسایه کشف شد . هادی عباسی دستور بازداشت 
ثروتمند را داد و از بازیرسی کرد؛ بعد غلام را خواست و از او جویا شد . 


غلام دید که مرد ثروتمند گناهی ندارد؛ جریان حسادت و کشتن را تعریف 
کرد . خلیفه سر به زیر انداخت و فکر کرد و بعد سر برداشت و به غلام 


هر چند قتل نفس کرده ای . ولی چون جوانمردی نمودی و بی گناهی را از 
فا آزاد می, کنم و او را آزاد کرد و زیان حسادت: به خود 


4 - حسد بانوان 


(آبن ابی تلع [ قاضی زمان (منصور دوانیقی [ بود . منصور گفت : بسیار 
قضایای سیدتی و عحیب تا فضات. من آورند*,هایلم یکی از آنها زا برایم 
نقل کنی . 


ای ایس این کفت سس ری فا وی اند ها مش تاش 


پر سیدم از چه کسی شکایت داری ؟ گفت : دختر برادرم , دستور دادم او 


شکایت را پرسیدم و او اصل قضیه را به این ترتیب تعریف کرد : 


من دختر برادر این پیرزن و او عمه من است . پدرم در کودکی 9 
همین عمه مرا بزرگ کرد و در تربیت من کوتاهی نکرد تا اينکه بزرگ شدم 
. با رضایت خودم مرا به ازدواج مرد زرگری در آورد . 


ورزید ۱ ۱ 
فریفت و دختر را خواستگاری کرد . 


نظر نگهداری و طلاق به دست او باشد , شوهرم هم قبول کرد . 


مدبی گذشت عمه ام مرا طلاق داد و از شوهرم جدا| شدم . در این ایام 
شوهر عمه ام در مسافرت بود , از مسافرت بازگشت و نزد من آمد و مرا 
دلداری می داد . من هم آنقدر خود را آراستم و ناز و کرشمه کردم تا دلش 


گفتم : راضیم به این شرط که اختیار طلاق عمه ام در دست من باشد , 
قبول کرد . بعد از عقد , عمه ام را طلاق دادم و به تنهائی بر زندگی او 
قاط یم میا ان هت عمه ام سم اساسا رت کرد 


روزی شوهر اولم پیش من آمد و اظهار تجدید ازدواج را کرد . گفتم : من 
هم راضیم 


اگر اختیار طلاق دختر عمه ام را به من واگذاری , او قبول کرد . دو مرتبه 
با شوهر اولم ازدواج کردم و چون اختیار داشتم دختر عمه ام را طلاق دادم 
اکنون شما قضاوت کنید که من هیچ گناهی ندارم غير از اینکه حسادت بی 
جای همین عمه خود را تلافی کرده ام . (287) 


5 - عاقبت حسادت 


در ایام خلافت (معتصم عباسی ) شخصی از ادباء وارد مجلس او شد . از 
صحبتهای او معتصم خیلی خوشوقت گردید و دستور داد در هر چند روزی 
به مجلس او حاضر شود , و عاقبت از جمله ندیمان (همدم , هم صحبت ) 
خلیفه محسوب شود . 


یکی از ندماء خلیفه در حق این ادیب حسد ورزید که مبادا جای وزارت او 


را بگیرد . به خیال افتاد او را به طریقی از بین ببرد . روزی وقت ظهر با 
ادیب از حضور خلیفه بیرون آمتتد و آد آه خواهش کرد ید مثر افش بیاید و 
کمی صحبت کنند و ناهار بماند , او هم قبول کرد . 


موقفع ناهار سیر گذاشته بود و ادیب از ان خوراک سیر زیاد ۹ 
عصر صاحب خانه به حضور خلیفه رفت و صحبت از ادیب کرد و گفت : : من 
نمک پرورده نعمتهای شما هستم نمی توانستم این سر را پنهان کنم که این 
ادیب که ندیم شما شده در پنهانی به مردم می گوید : بوی دهن خلیفه دارد 
مرا از بین می برد , پیوسته مرا نزد خود احضار می کند . 


خليفه بی اندازه آشفته گردید و او را احضار کرد . ادیب چون سیر خورده 
بود 


کمی با فاصله نشست و با دستمال دهن خود را گرفته بود . 


خلیفه یقین کردکه حرف وزیر درست است . نامه ای نوشت به یکی از 
کار گزارانش که حامل نامه را گردن بزند. 


ندیم حسود در خارج اطاق خلیفه منتظر بود و دید زود ادیب از حضور 
خليفه امد و مکتوبی در دست دارد . خیال کرد در نامه خلیفه نوشته مال 
زیادی به وی دهند . حسدش زیادتر شد و گفت : من ترا از این زحمت 
خلاص می دهم و دو هزار درهم اين نامه را خرید و گفت : چند روز خودت 
را به خلیفه نشان مده , او هم قبول کرد . 


ندیم حسود نامه را به عامل خلیفه داد و او گردن او را زد . مدتی بعد 
خلیفه سو ال کرد ادیب ما کجاست پیدا نمی شود آیا به سفر رفته است ؟ 
گفتند : چرا ما او را دیده ایم . احضارش کرد و با تعجب گفت : ترا نامه ای 
درز یی ات و ی ی وت . خلیفه گفت : : سوٌ 
ال می کنم , دروغ نگو , بگو تو به ندیم ما گفتی : بوی دهن خلیفه مرا 
آذیت می کند ؟ گفت : نه , خلیفه بیشتر تعجب کرد و گفت : چرا نزد ما 
آمدی دورتر نشستی و با دستمال دهان خود را گرفتی ؟ 


عرض کرد : ندیم شما مرا به خانه خود برد و سیر به من خورانید , چون به 
تور شا آمدم ترشتنه بو انش یود آزان تهاید, 


: الله اکبر , و قضیه حسادت ندیم و قتل حاسد و زنده بودن محسود را 
برای همه حضار نقل کرد و همگان در حیرت شدند . (288) 


2 : حق و باطل 


قال الله الحکیم : (قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا 


+ بکی‌خق امد ه باطل را تاوهساخت: همان باظل آرسن ری است. : ) 
(289) 


قال علی علیه السلام : (ظلم الحق من نصر الباطل 

: از کمک به باطل به حق ظلم می شود)(290) 

شرح کوتاه : 

شناخت حق و باطل را مراتبی است که اشخاص در قبول و رد مختلف 
و ی تا ما 


ما ار خی ال که شامل سای اهر رای استه اسر 
بو باطن ار علقات قشنانی زشت :دور بافند. 


متقی , می فهمد که هر چه غیر خدا باطل و از بین رفتنی است ؛ و شخص 
را از حقایق دور می کند؛ و انچه ماندنتی است و ريشه دار است حق است 


بسن هه اهل حق متضل و از اهل,باطل بایدتیزهن کرد:. 
1 - حق مسلمان متوفی 


(زراره ) گوید : در تشییع جنازه مردی از قریش در خدمت امام باقر علیه 
السلام بودم و از جمله تشییع کنندگان , (عطا) مفتی مکه بود , در این حال 
ناله و فریاد زنی بلند شد , عطا به او گفت : يا خاموش باش و يا من برمی 
گردم , ولی آن زن ساکت نشد و عطا برگشت . 


من به امام عرض کردم : عطا برگشت , فرمود : برای چه ؟ گفتم : به 
خاطر فریاد و شیون این زن » که به او گفت : خاموش باش والا برمی 
گردم , چون خاموش نشد 


با ما باش همراه جنازه برویم , اگر ما چیزی از باطل را مقرون با حق 
بافتیق .صقن راب حاطر باطل بتری گرویم خق. مسلمان را اداع نکرده 
یک زن (که به عقیده اهل غیر شیعه ممنوع است ) نباید ترک شود . 


امام عرض کرد : شما بفرمائید خدایت رحمت کند , چون شما قادر به پیاده 
راه رفتن نیستید . 


امام به تشییع ادامه داد ,. من عرض کردم صاحب مرده اجازه داده مرا 
مراجعت بفرمائید . فرمود : شما کاری داری برو دنبال کارت , همانا ما با 
اجازه این شخص نیامده یم و با اجازه وی هم مراجعت نمی کنیم , بلکه به 
خاطر اجر و پاداشی است که می طلبیم , چه آنکه به مقدار تشییع چنازه 
انسان ماءجور خواهد شد . (291) 


2 - معاویه بن یزید 


بعد از خلافت سه سال يزید که موجب قتل امام حسین علیه السلام و 
غارت و جنایات در مدینه و خراب کردن کعبه شد , بعد از او خلافت به 
فرزندش معاویه (ثانی ) رسید . او وقتی که شب می خوابید دو کنیز یکی 
کنار سر او و دیگری پائین پای او بیدار می ماندند تا خلیفه را از گزند 
حوادث حفظ کنند . 


۱ ی 


خلیفه مرا از تو بیشتر دوست دارد , اگر روزی سه بار مرا نبیند آرام نمی 
گیرد ان کنیز دیگر گفت : جای هر دو شما جهنم است . 


معاویه خواب نبوده و این مطلب را شنیده و خواست بلند شود و کنیز را به 
قتل برساند اما خودداری کرد تا ببیند این دو به کجا می کشد . 


کنیز علت را پرسید و دومی جواب داد : معاویه و یزید , جد و پدر این 
معاویه غاصب خلافت بودند و این مقام سزاوار خاندان نبوت است . 


معاویه که خود را به خواب زده بود اين مطلب را شنید و در فکر فرو رفت 
و تصمیم گرفت فردا خود را از خلافت باطل خلع و خلافت حق را به مردم 
معرفی کند . 


فردا اعلام کرد مردم به مسجد بيایند , چون مسجد پر از جمعیت شد بالای 
منبر رفت و پس از حمد الهی گفت : مردم خلافت , حق امام سجاد علیه 
السلام است . من و پدر و جدم غاصب بودند . از منبر به طرف خانه 
رهسپار شد و درب خانه را بر روی مردم بست . مادرش وقتی از این 
جریان مطلع شد نزد معاویه آمد بو ای زد و 

کاش تو کهنه خون حیض بودی و این عمل را از تو نمی دیدم . 


او گفت : به خدا سوگند دوست داشتم چنین بودم و هرگز مرا نمی زائیدی 
. معاویه چهل روز از در خانه بیرون نیامد , و سیاست وقت (مروان حکم ) 
را خلیفه قرار داد . مروان 


با مادر معاویه (زن یزید) ازدواج کرد و بعد از چند روز معاویه حق شناس 
زاخشفهم کرق. (292) 


3 - پذیرش حرف حق 


در شبی از شبها , (سعید بن مسیب ) وارد مسجد پیامبر صلی الله علیه و 
اله شد و شنید , شخصی مشغول خواندن نماز است و با صدائی بسیار زیبا 
و بلند نماز می خواند . 


به غلام خود گفت : نزد این نما زگزار برو و به او بگو آهسته نماز بخواند . 
2 ما نیست و این شخضص هم سهمی از آن دارد 


سعید خودش با صدای بلند گفت : ای نمازگزار , اگر در نمازت خدا را قصد 
کرده ای صدایت را اهسته کن , اگر برای مردم نماز می خوانی انها نفعی 
برای تو ندارند . 


تفاز گزارز که خرف .خق, را ذر تماز شنید.: بقبه تهار را آهشته به جان. اهر 
سلام داد . بعد کفشهایش را برداشت و از مسجد خارج شد؛ دیدند این 


ریت خی تین رنه 


(ذوالنون مصری ) گوید : وقتی از شهر مصر بیرون آمدم تا ساعتی در 
صحرا سیری کنم , بر کنار رود نیل راه می رفتم و به آب نگاه می کردم . 
و تا و ای و ۱ 
چون به لب آب رسید غورباغه ای بر لب آب آمده بود و آن عقرب بر پشت 
او نشست و غورباغه شناکنان حرکت کرد . گفتم : حتما سری در این قضیه 
تخود اس اب مه سل ار ات تس مه کار ات ام. 


دیدم غورباغه به خشکی رسید و عقرب از پشت او به 


خشکی امد . من دنبالش می رفتم , تا به زیر درختی رسیدم , مردی را 
دیدم که در زیر سایه درخت خفته بود و ماری سیاه قصد او کرده بود که او 
را نیش بزند , که ناگاه عقرب بیامد و نیشی بر پشت مار زد و او را هلاک 
کرد . 


پای او را ببوسم اما نگاه کردم دیدم جوانی مست است , تعجبم بیشتر شد 
چون بیدار شد مرا کنار خود دید , متعجب شد و گفت : ای مقتدای اهل 
زمانه بر سر این گناهکار امده ای و اکرام فرموده ای ؟ ا! 

گفتم : از این حرفها نزن , نگاه به این مار کن . چون مار را دید دست بر 
سر خود زد و گفت چه اتفاقی افتاده است ؟ تمام قضیه عقرب و غورباغه 
و مار را نقل کردم چون این لطف حق را درباره خودش بشنید و دید : 


روی به آسمان کرد و گفت : ای که لطف تو با مستان چنین است با 
دوستان چگونه خواهد ِِ 

پس در رود نیل غسلی کرد و روی به محل خود نهاد و به مجاهدت مشغول 
شد , و کارش به جائی رسید که بر هر بیماری دعا می خواند شفا می 
یافت . (294) 


ابوذر وقتی شنید پیامبری 


در مکه مبعوث شده , به برادرش انیس گفت : بیا برو و اخباری از او برایم 
بیاور . 


برادر به مکه امد و توصیف پیامبر صلی الله علیه و اله را برایش نمود . 
ابوذر گفت ان لب هو شا موش تکرب تخود ممیای تفن نیت و ور که 
امد هدر کوزتنة ای از مسجد خوابید تا روز سوم به هدایت علی علیه 
السلام مخفیانه بر پیامبر صلی الله علیه و اله وارد شد و سلام کرد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله از نام و احوالش پرسید , او سر حال خودش را 
گفت ی ی و 
بازگرد و در مکه توقف مکن زیرا می ترسم بر تو ستمی روا بدارند . 

گفت : بخدائی که جانم در دست اوست در جلو چشمان مردم مکه فریاد 
می کشم و به آواز بلند اظهار اسلام می کنم . 

از همانجا به (مسجد الحرام ) آمد و صدا بلند کرد و شهادتین را گفت . 
0 طرف او حمله آوردند و آنقدر او را زدند که بی حال روی 


خی آفتاه عیاش عموق نامر صلی الله که و الم او را دیحو را بر 
روی او انداخت و گفت : 


در سفر شام سر راه شمایند , و به این کلمات او را نجات داد . 


ش تصض کال ای ه وا یی ایا تاه ند 


و مردم او را کتک مفصلی زدند . عباس سبب شد تا او از زیر کتکهای مردم 


9 4 ال و جرام 


قال الله الحکیم : (یا ایها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا 

: ای مردم از آن چه در زمین حلال و پاکیزه است را تناول کنید)(296) 
ای سا ان را ایا یآ بای ید 

: حرام نمو نمی کند و اگر نمو کند مبارک نخواهد بود)(297) 

شرح کوتاه : 


خوردن حلال عاقبت بخیری و عافیت همراه دارد , و انبیاء و اولیاء هیچگاه 
حرام نمی خوردند , و امت خودشان را به کسب حلال و پرهیز از حرام 
سفارش می کردند . 


حرام خوری قلب را قسی می کند که بزرگترین مرضص برای قلب است 
حتی آثرش در نسل و دودمان ظاهر می گردد , و با خدا سر جنگ پیدا می 
کند ! ! 


کسی که آخرش به چند متر کفن و قبری احتیاج دارد چرا حرام جمع کند و 
برای دیگران بگذارد و وزر و وبال انان هم بشود . 


اما در طلب, حلال. آن پنامتر ضلی. الله غلیه بو آله آمکه استت که بادرت 
هفتاد جزء دارد افضل آن طلب حلال است (298) 


که باعث نورانیت قلب , و قبولی عبادات می شود و انسان هميشه در 


1 - یهود و غذای حرام 


هنگامی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله هفت ساله بود , یهودیان 
(که نشانه هایی از پیامبری را در او دیدند در صدد بعضی امتحانات 
برآمدند) با خود گفتند : ما در کتابهایمان خوانده ایم که پیامبر صلی الله 
علیه و اله اسلام از غذای حرام و شبهه , دوری می نماید خوب است او را 
امتحان کنیم , بنابراین مرغی 


را دزدیدند و برای حضرت ابوطالب فرستادند تا همه به عنوان هدیبه 
بخور ند ام گور دزد گیر با مر صلی. الله: غلیه و ال که یبد ان تست زرد . 


علت این کار را پرسیدند , حضرتش در پاسخ فرمود : این مرغ حرام است 
و خداوند مرا از حرام نگه می دارد . 
خیال اينکه بعد پولش را به صاحبش بدهند . ولی ان حضرت باز هم میل 


وفتی فد از این حرنان اسللام بافته ‏ کقتد ز انم کر دام مقام هب 
منزلت بزرگی خهواهد.بود . (299) 


2 - طبق حرام 

ایامی که (امام باقر) علیه السلام در حبس (منصور دوانیقی [ (دومین 
خلیفه عباسی ) بود غذا کم میل می کردند . روزی یکی از زنهای صالحه که 
دوستدار اهل بیت بود , دو عدد نان از حلال درست کرد و به نزد امام 
فرستاد تا میل کند . 


زندانبان به امام عرض کرد : فلان زن صالحه که دوستدار شماست این دو 
عدد نان را به رسم هدیه فرستاده و سوگند می خورد که از حلالست و 
تفا ارت کصاهام انا اون ند . 


امام قبول نفرمود و به نزد آن زن فرستاد و فرمود : او را بگوئید که ما می 


ام ار ی ام انم 


3- دام شیطان 
یکی از شاگردان (آیه الله شیخ مرتضی انصاری ) فن. گوید : در دورانی که 


در نجف اشرف نزد شیخ به تحصیل مشغول بودم , شبی شیطان را در 
خواب دیدم که بندها و طنابهای متعددی در دست داشت . 


از شیطان پرسیدم این بندها برای جر چیست ؟ گفت : اینها را به گردن مردم 
می اندازم و انها رابه مخت ویس مین کم وید دام هی انداتم., 


روز گذشته یکی از طنابهای محکم را به گردن شیخ انداختم و او را از 
اتاقش ۳ اواسط کوچه ای که منزل شیح در آن است کشیدم / ولی 
افسوس که از دستم رها شد و برگشت . 


صبح نزد شیخ آمدم و خواب شب گذشته را برایش نقل کردم , , فرمود , 
شیطان راست گفته 


است , زیرا آن ملعون دیروز می خواست که مرا فریب دهد که با لطف 
خدا از دستش گریختم . 


دیروز پول نداشتم و اتفاقا چیزی در منزل لازم شد , با خود گفتم یک ریال 
از مال امام زمان علیه السلام نزدم موجود است و هنوز وقت صرفش 
نرسیده , آن را به عنوان قرض برمی دارم و سیس اداء خواهم کرد . 

یک ریال را برداشتم و از منزل خارج شدم که خو انستم ان ند مدرد 
نیاز را بخرم , با خود گفتم : از کجا که من بتوانم اين قرض را بعدا اداء کنم 
؟ در همین تردید 1 برگردم . چیزی 
نخریدم و به خانه برگشتم و آن پول را سر جای خودش گذاشتم ۰ (301) 


4 - غذای خلیفه ! 


فازمن شدای خود را یکی از.غلامان داده کفت ۶ آن زضاارا برای هلول 
تیم با شا ید سفاه سا کب نود کنو 


وقتی غلام غذا را نزد بهلول که در خرابه ای نشسته بود گذاشت . دید چند 
سگ در چند قدمی , لاشه الاغی را دارند می درند و می خورند . 


بهلول غذا را قبول نکرد و به غلام گفت : این غذا را نزد آن سگها بگذار , 
غلام گفت : این غذای مخصوص خلیفه بوده و به احترام تو 


, برایت فرستاده است , توهین به مقام خلیفه نکن . 


بهلول گفت : آهسته سخن بگو که اگر سگها هم بفهمند , از اين غذا نمی 
خورند (چه ان که اموال در تصرف خلیفه حلال و حرامش معلوم نیست ) . 
(302) 


5- عقیل 


روزی (عقیل ) برادر (امام علی ) علیه السلام از حضرتش درخواست کمک 
مالی کرد و گفت : من تنگدستم مرا چیزی بده . 


حضرت فرمود : صبر داشته باش تا میان مسلمین تقسیم کنم , سهمیه ترا 
خواهم داد . عقیل اصرار ورزید , امام به مردی گفت : دست عقیل را بگیر 
و ببر در میان بازار , بگو قفل دکانی را بشکند و آنچه در میان دکان است 
بردارد . عقیل در جواب ب گفت : می خواهی مرا به عنوان دزدی بگیرند . 


آتام فوهنه اس ترس ای سار یار دض کشا ساسا 
مسلمین بردارم و به تو بدهم ؟ 


عقیل گفت : پیش معاویه می رویم , فرمود : خود دانی عقیل پیش معاویه 
رفت و از او تقاضای کمی کرد . معاویه او را صد هزار درهم داد و گفت : 
بالای منبر برو بگو علی علیه السلام با تو چگونه رفتار کرد و من چه کردم . 


علیه السلام دینش را طلب کردم مرا که برادرش بود رها کرد و دینش را 
گرفت 1 ولی از معاویه درخواست نمودم مرا بر دینش مقدم داشت . 
(303) 


4 : حلم 


مقدمه 


فال الله الشکیم زان ارام تنم آدام ی ) 


+ همان حضرت راهم نار خیم و شرع دم وطلت آموزت ات 
می طلبید) (304) 


قال الصادق علیه السلام : اذا تکن حلیما فتحلم . 

: اگر حلم ندارید خود را به حلم ورزیدن وادار کنید . (305) 
شرح کوتاه : 

حلم 


چراغ حق است که بوسیله نور آن صاحبش به جوار الهی نزدیک می شود . 


شخص حلیم بر جفاء خلق و خانواده و همکاران و مانند اینها صبر می کند و 
به رضای الهی , بر جفای انان بردباری می نماید . 


حقیقت حلم آن است که از کسی به شخصی بدی برسد , در گذرد؛ با اینکه 
قادر بر انتقام از او می باشد , چنانکه در دعا وارد شده (خدا یا فضیلت 
مرا خوار کنی . ) 

چون مو من در روی زمین منفعتش از همه بیشتر است , باید در مقابل 
گفتار و اذیت سفیهان حلم بورزد , که اگر در مقام جواب سفیغان برآید 


ِِِ« گذاشتن در آتسشن است که موجب زیادتی فور ی می شود 


1- اذیت کبوتر باز 


(شیخ ابوعلی ثقفی ) را همسایه ای بود کبوتر باز , کبوتران وی بر بام خانه 
شیخ می نشستند , و خود برای پرواز دادن کبوتران پیوسته سنگ پرتاپ 
می کرد و شیخ از این جهت در اذیت بود . 

روزی شیح در خانه خود نشسته و به خواندن قرآن اشتغال داشت . 
همسایه به قصد کبوتران سنگی پرتاب کرد و سنگ , تن فیشاتی شیب امد 
پیشانی او شکست و خون جاری شد . 


اصحاب شاد شدند و گفتند : فردا شیخ نزد حاکم شهر خواهد رفت و دفع 
شر کبوترباز را خواستار خواهد شد و ما از رحمت او اسوده می شویم . 


شیخ گفت : اکنون این چوب را پیش کبوتر باز ببر و بگو از این پس 


ره مارا با اعمالن ف ماندار 


در آنافی که (هنام بن اسماعیل ) (دائی غبدالملک مروان ) از طرقف پزید 
فرماندار مدینه بود حضرت سجاد علیه السلام را اذیت و ازار می داد . 


جون از مقامش غرل شند و ولید.بر مد کار اد ۶ شور .داد هشام را 
توقیف نمایند , تا هر کس از وی شکایت دارد مراجعه کند . 


علیه السلام و این بخاطر اذیتهائتی بود که به حضرتش وارد نموده بود . 


امام به هنگام زندانی بودن هشام 4 از درب خانه مروان (خواهرزاده او) 
عبور کرد , و قبلا به بعضی اشنایان خود (که در توقیف هشام دخالت 
داشتند) فرمود : با یک کلمه هم او را اذیت نکنند . 


حتی امام پیغام به هشام فرستاد و فرمود : نظر کن اگر از پرداخت مالی 
که به عنوان جریمه يا مجازات از تو می خواهند ناتوانی . ما می توانیم آن 
زا دایم بسن مان ادها و خر کین ار ها احاعت می کته اراس 
خاطر داشته باش . 


همین که هشام امام را از نزدیک با مدارا کردن به او و سرپوش نهادن به 
کارهای بدش دید , فریاد زد : خداوند(308) خود اعلم و آگاه است که مقام 
رسالتش را در چه محلی قرار دهد . (309) 


3 - قیس منقری 


منزلش تکیه به شمشیر خود داده بود و مردم را موعظه می کرد و اندرز 
می داد . در این 


میان کشته ای رابا فردی که:دنتهایش را بسته بودند آهردند. 


قیس را گفتند : این پسر برادر تو است که پسرت را کشته است . به خدا 
قسم نه سخنش را قطع کرد و نه از تکیه ای که بر شمشیر داده بود بلند 
یی و ارام لاور ق بت ۶ . چون از سخنرانی 
فارغ شد متوجه پسر برادرش گردید و گفت : 


پسر برادرم بدکاری مرتکب شدی , خدایت را نافرمانی کردی رحم و 
خویشاوندی خود را بریدی , تير خود را درباره خودت بکار بردی و افراد 


قومت را کم کردی ! 


سپس به پسر دیگرش گفت : بازوهای پسر عمویت را باز کن و برادرت را 


, زیرا او از فامیل دیگر است . (310) 


4 - امام حسن علیه السلام و مرد شامی 


روزی (امام حسن ) علیه السلام سواره 9 و مردی از اهل شام امام را 
ملاقات کرد و پی در یی او را لعن و ناسزا گفت . امام هیچ نفرمود تا مرد 
شامی از دشنام دادن فارغ شد . 


آنگاه امام رو به مرد شامی کرد و سلام نمود و خنده کرد و فرمود : ای آقا 
گمان می کنم غریب باشی و گویا بر تو مشتبه شده ؛ اگر از ما طلب 
رضایت می جوئی از تو راضی می شویم , , اگر چیزی سو ال کنی عطاء می 
کم تاکز طلت‌ اراد کی را ارشادمی کنیم ار کر سته پاش ترآ کسیر 
می کنیم , اگر برهنه 


از رنه شوه آی ترا تاه می نیمه اکر حاجت‌نواری مات را سر 
آوریم , اگر بار خود را بر خانه ما فرود آوری و میهمان ما باشی تا وقت 


رفتن برای ۱ بود ؛ زیر| خانه ما وسیع و از امکانات برخوردار 
ی 


حون مرد ای آنرن .سای را آز آرن. حضرت ۳ 1 ت و گفت : 


شهادت می دهم که توئی خلیفه الله در روی زمین , و خدا بهتر می داند که 
خلافت و رسالت را در کجا قرار دهد . 


پیش از آن که تو را ملاقات کنم تو و پدرت دشمن ترین خلق نزد من بودید 
, و الان محبوبترین خلق نزد من هستید . 


پس بار خود را به خانه حضرت فرود آورد , و تا در مدینه بود مهمان امام 
بود و از محبان و معتقدان اهل بیت گردید . (311) 


5 - شیخ جعفر کاشف الغطاء 


از علمای بزرگ و حلیم یکی (شیخ جعفر کاشف الغطاء) بوده است . روزی 
شیخ مبلغی بین فقرای اصفهان تقسیم کرد و پس از اتمام پول , به نماز 
جماعت ایستاد . بین دو نماز که مردم مشغول خواندن تعقیبات بودند , 
سیدی فقیر آمد و با بی ادبی مقابل امام جماعت ایستاد و گفت : ای شیخ 


مال جدم - خمس - را به من بده . 


فرمود : قدری دیر آمدی , متاءسفانه چیزی باقی نمانده است . سید با 
کمال جسارت اب دهن خود را به ریش شیخ انداخت ۱ 


شیخ نه تنها هیچگونه عکس 


العملی ختونت: آمیزی از خود نشان نداد , بلکه برخاست و در حالی که 
دامن خود را گرفته بود در میان صفوف نما زگزاران گردش کرد و گفت : 
هر کس ریش شیخ را دوست دارد به این سید کمک کند مردم که ناظر این 
صحنه بودند اطاعت نموده , دامن شیخ را پر از پول کردند . سپس همه 
پولها را آورد ونیم آن سید تقدیم کرد به نماز عصر. ابساد :(312) 


و « یا 
قال الله الحکیم : (ان ذلکم یو ذی النبی فیستحیی منکم 
: همانا کارهای شما (بی وقت خانه پیامبر صلی الله علیه و آله رفتن و غذا 


خوردن و حرفهای سرگرمی زدن ) پیامبر صلی الله علیه و آله آزار می دهد 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله : الحیاء خیر کله 
: همه نوع حیاء خیر و نیکی است . )(314) 
شرح کوتاه : 


حیاء نوریست که جوهرش ایمان است , پس حیاء از ایمان است و آنرا باید 
به شعاع ایمان محکم و مقید کرد . 


صاحب حیاء صاحب همه چیزهاست و در مقابل هر منافی توقف می کند 
اما بی حیاء صاحب همه بدی هاست , اگر چه به عبادات ظاهری هم 
بیردازد . 


فاقد این صفت , محروم و به عقاب آخروی مبتلا می شود . حیاء در اول 
جلوگاه هیپت حق و در مرحله آخر رویت حق است و دارنده آن به حق 
مشغول و از گناه و تقصیر بدور , و به کرامت و محبت ملبس می باشد . 
(315) 


1- موسی علیه السلام و دختران شعیب 


وقتی که (موسی مرد قبطی ) را به قتل رسانید , فرعونیان نقشه کشیدند 
تا موسی را به قتل برسانند , موسی علیه السلام از مصر خارج شد و مدت 
هشت (يا سه ) روز در راه بود تا به دروازه شهر مدین رسید و سختی های 
تسخبار کشید. و برای وفع خی در زیر درختی. که.جاهی کنارشن بود ارمید 


او مشاهده کرد که برای آب کشیدن از چاه دو دختر منتظرند ۳ چوپانان آب 


گيرند بعد نوبت اینان شود , آمد و فرمود : من برای شما از چاه آب می 
کشم و آنان از هر زود تودظر آب را خا مق آ ورد نز 


پدر این دو دختر حضرت شعیب علیه السلام فر مود : چطور امروز زودتر 
آب آوردید ؟ و گوسفندان را آب دادید آنان قصه آن جوان را نقل کردند . 


فرمود : نزد آن مرد بروید و او را پیش من اورید تا پاداش کارش را به وی 
بدهم . 


نات نزد موسی علیه السلام آمدند و درخواست پدر را گرفتند و موسی 
علیه السلام هم بی درنگ به خاطر خستگی و گرسنگی و غریب بودن قبول 
کرد . دختران به عنوان راهنما جلو راه می رفتند و موسی علیه السلام به 
دنبال انان به راه افتاد و نگاه می کرد از کدام کوچه و راهی می روند . 
چون هیکل و بدن آنان را از پشت نمایان بود حیا و غیرت او را ناگوار آمد و 
فرمود . 


من از جلو می روم و شما پشت سر من بیائید , هر کجا دیدی من اشتیاه 
می روم راه را به من نشان دهید (یا سنگ ریزه ای در جلوی پای من 
بیندازید , تا راه را تشخیص بدهم ) زیرا ما فرزندان یعقوب به پشت زنان 
کار , و نیرومندی جسمانی و حیا و پاکی و امین بودن دختر خود را به 
ازدواج موسی در اورد . (316) 

2 یا چشتم 


در شهری سه برادر بودند که برادر بزرگ ده سال موّذن مسجدی بود که 
روی مناره مسجد اذان می گفت , و پس از ده سال از دنیا رفت . برادر 
دومی هم چند سال این وظیفه را ادامه داد تا عمر او هم به پایان رسید . 
به برادر سومی گفتند : این منصب را قبول کن و نگذار صدای اذان از 
مناره قطع شود , قبول نمی کرد 


گفتند : مقدار زیادی پول به تو خواهیم داد ! گفت : صد برابرش را هم 
بدهید من حاضر نمی شوم . 


پرسیدند : مگر اذان گفتن بر است ؟ گفت : نه ۰ ولی در مناره حاضر 
نیستم . علت را پرسیدند . گفت : این مناره جایی است که دو برادر 
بدبخت مرا بی ایمان از دنیا برده ؛ چون در ساعت آخر عمر برادر بزرگم 
بالای سرش بودم و خواستم سوره پس بخوانم تا آسان جان دهد , مرا از 
اين کار نهی می کرد . 


خدآوندبه من عنایتن: کرد ویر ادر بزر کم را در خوات دیدم که.در عدات: نود 


گفتم : تو را رها نمی کنم تا بدانم به چه دلیل شما دو نفر بی ایمان مردید 
؟ گفت : زمانی که به مناره می رفتیم , با بی حیائی نگاه به ناموس مردم 
درون خانه ها می کردیم , این مساءله فکر و دلمان را به خود مشغفول می 
کرد و از خدا غافل می شدیم , برای همین عمل 


شوم , بد عاقبت و بدبخت شدیم . (317) 
3- زلیخا 


آن.وقت. که لیخا دتبال. پوس نود تا از او کام بگیرد , و پيشنهاد گناه را به 
یوسف داد , ناگهان یوسف دید : زلیخا روی چیزی را با پارچه ای پوشانید . 


یوسف فرمود : چه کردی ؟ گفت : صورت بت خود را پوشاندم که مرا در 
حال گناه نبیند . 


یوسف فرمود : تو از جماد حیا می کنی که نمی بیند من سزاوارترم از 
ی ی ار ان 
(318) 


امین ی الا خلیه اه الغ ع فیرظ 


چون پیامبر صلی الله علیه و آله نزدیک قلعه بنی قریظه رسیدند , کعب بن 
اسید به پیامبر صلی الله علیه و اله و مسلمانان دشنام می داد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله چون نزدیک قلعه آنان رسید فرمود : ای برادر 
بوزینگان و خوکها (319) و بندگان طاغوت , آپا مرا دشنام می دهید ؟ ما و 
جماعتی هستیم (با قدرتی که داریم ) که بر قومی وارد شویم , روزگار 
آنان را تباه کنیم . 


کعب این اسید که بزرگی پیامبر صلی الله علیه و آله را نمی شناخت 
نزدیک آمد و گفت : والله ای اباالقاسم , نو نه نادان و به دشنام دهنده 
بودی چه شده این کلمات (برادر خوکها) ۳ روا داشتی ؟ 

پین یرم واجنا ابر ضلی الله غلیهو اله را کرفت به اندانه ای که‌غیا از 
شانه اش و عصا از دستش افتاد بخاطر کلماتی که فرمود , و از نزد انان 
بازگشت . (320) 


عقد امام علی علیه السلام و حضرت زهر|ء علیهاالسلام در سال دوم 
هجری واقع شد و لکن میان عقد و زفاف فاصله (یک ماه يا یکسال ) شد . 


در این مدت عقد ی 
بر ماه وشست. 


تک وی نام یامن صت لاه یی آلمتره علی: عه لاش رفن و 
گفتند : چرا در زفاف فاطمه علیها السلام تاعخیر می کنی اگر شرم داری 
اجازه ده ما با 


تیامیز ضلی الله غلیه :و الم ضحیت: کنیم ور اخازم غروسین: بکتریم بانشان 
اجازه داد . 


و ها نی خر سا مس یالتعا له مهم تایه 
عرض کرد : : یا رسول الله اگر خدیجه زنده بود خاطرش به زفاف فاطمه 
مسرور می شد و چشم فاطمه علیهاالسلام به دیدار شوهر روشن می 
گشت . علی علیه السلام خواستار زن خویش است و ما همه در انتظا ر این 


شادمانی هستیم . 
پیامبر صلی الله علیه و آله نام خدیجه را که شنید آب در چشمش حلقه زد 
و آهی کشید و فرمود : مانند خدیجه کجاست . . . بعد فرمود : چرا علی 


علیه السلام از خود من نخواسته است ؟ گفتند : حیا مانع از گفتن او بود . 
بعد پیامبر صلی الله علیه و اله دستور داد مهیای کار عروسی و زفاف علی 
علیه السلام و فاطمه علیهاالسلام شوند . (321) 


6 : خوف 

قال الله الحکیم : (و ادعوه خوفا و طمعا) (اعراف : آیه 56) 

: خدا را از راه ترس و از روی امید بخوانید 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : (اتمکم عقلا اشدکم خوفا)(322) 

: کافلترین شما در عقل,: انکس است که خوفش از خداوند بیشتر باشد.. 
شرح کوتاه : 


خوف حق , مراتب و دیده بان قلب است , که خائف با این بال ایمانی 
الهی را می بیند و در اعمال از هوی و هوس پرهیز می نماید . کسیکه خدا 
را بندگی کند بر میزان 


خوف , گمراه نشود و به مقصد برسد , چگونه نترسد در حالیکه عالم به 
ای ۱ 


خوف تفن زا من یرنه و خاتف ین ده خوف از ندشته.و آننده آنن .ی 
باشد وقتی نفس او از هوسها بمیرد قلبش حیات پیدا می کند و به حیات 
فلت به: استفامت. می وست و بات در آن ضوختب امنن. رها ع در اذل فف 
0 


1 - جوان خائف 


سلمان فارسی از بازار آهنگران کوفه عبور می کرد , دید مردم دور جوانی 
دا گرفته آند.و آن جوان بیهوش زوی میرن قرار کرفته آاشت.: 

وقتی که مردم حضرت سلمان را دیدند , از محضر ایشان درخواست کردند 
که دعائی بخواند , تا جوان از حالت بیهوشی نجات یابد 


سلمان وقتی که زر دیک خوآن اخد « حون برخاست و گفت : مرا عارضه ای 


نیست , از این بازار عبور می کردم دیدم آهنگران چکشهای آهنین می زنند 
, یادم آمد که خداوند متعال در قرآن می فرماید : 


(برای کفار گرزگران و عمودهای آهنین است که بر سر آنها مها 
باشد(324) تا این ایه را شنیدم این حالت به من دست داد . 
سلمان به آن جوان علاقمند شد و محبت او در دلش جای گرفته و او را 


بزادر خود قرار داد : و پیوسته با همدیکز .دوست بودند : تا اینکه آن جوان 
مریض شد و در حالت احتضار افتاد , سلمان به بالین وی آمد و بالای سر او 


ی ۲ 


در این حال سلمان به عزرائیل توجه 


و سا رال سا وا مدا کم و تست ان 
و رئوف باش ! 


عزرائیل در جواب گفت : اي بنده خدا , من نسبت به همه افراد مق من 
مهسان و رفیی من باشم (325) 

2 - زبان حال سنگ 

روایت شده که یکی از انبیاء از مسیری عبور می کرد , سنگ کوچکی دید 
که اب زیادی از آن خارج می شود از وضع ان تعجب نمود.. 

خداوند لنشنگ را به سخنن گفتن واداشت و گفت : از وقتیکه شنیدم شعله و 
انش برخاسته از انسان و سنگ است (از ترس انکه منهم از همان سنگها 
باشم ) تا به حال می گریم . 

باشد , و او دعا کرد . 

مدتی بعد باز عبور پیامبر به آن جا افتاد دنق همانوته: اب از شیک خاری 
است . پرسید : حالا دیگر برای چه گریه می کنی ؟ پاسخ داد : تا قبل از 


اطمینان به امان از آتش گریه خوف می نمودم , اما ایتک گریه شکر دارم , 
و از سرور و خوشحالی می گریم . (326) 


3- عقوبت با آتش 


کرد : يا امیر الموّ منین , من به پسری دخول کردم مرا پاک کن . 


امام فرمود : برو به منزل خودت , شاید صفرا| پا سود بر تو غلبه کرده 
باشد . چون فردا شد باز امد و اقرار بر عمل ناشایسته کرد؛ امام همان 
جواب را فرمودند . 


روز نوم امن و اقرار کرد و امام جواب اول را دادند . 


روز چهارم آمد و اقرار کرد , امام فرمود : حالا که چهار مرتبه اقرار کردی 
ار و ها 


, سه حکم فرموده است یکی از این سه را انتخاب کن . 


فرمود : شمشیر بر گردن زدن ؛ یا انداختن از بلندی , يا با حالتی که دست 
و پا بسته باشد سوزانیدن به آتش . 


فرمود : سوختن با انش , عرض کرد : يا علی علیه السلام من همین را 


امام فرمود : پس خودت را برای اين کار آماده کن , عرض کرد : حاضر 
شدم » برخاست و دو رکعت نماز خواند و بعد از آن گفت : خداوندا مرتکب 
گناهی شده ام که تو می دانی و از عذاب تو ترسیدم و به خدمت وصی 
رسول الله و پسر عموی آن حضرت آمده ام و از او خواستم مرا اتان 
کیات کش انخام دای ام از آشسحه‌اشی مرا اد ان اه کف انحام دادم ام 
پاک کند . 


ام , خداوندا از رحمت تو می خواهم که این سوختن را در دنیا کفاره ام 


بعد از آن برخاسته و گریه کنان خود را بر آن گودال انداخت که آتش در آن 


امام , از این منظره گریه کرد و اصحاب هم گریه کردند . فرمود : ای مرد 
اپزخید ان میان انش که ملانکه را به گریه درآوردی , خداوند 


توبه تو را قبول کرد , برخیز دیگر به اين کار نزدیک مشو . . . ! 


در روایت دیگر دارد که شخصی گفت : با اضیر الصة تین آنا حدی از حد ود 
خداوند را تعطیل می کنی ؟ فرمود : وای بر تو , هرگاه امام از طرف 
خداوند منصوب باشد و گناه کار از گناه خود توبه کند , برخداست که او را 


4 خائفان 


وقتی که این 1 (البته وعده گاه جمیع آن مردم گمراه نید اتتن دوزج 
خواهد بود.. آن دوزخ را هفت در است , هر دری برای ورود دسته ای از 
گمراهان معین گردیده است )(328) بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
نازل شد , چنان گریه می کرد که اصحاب از گریه او به گریه افتادند و 
کسی نمی دانست جبرئیل با خود چه وحی کرده است که پیامبر این چنین 
گریان شده است . 


یکی از اصحاب به در خانه دختر پیامبر رفت و داستان نزول وحی و گریه 
پیامبر را شرح داد . فاطمه علیها السلام از جای حرکت نمود چادر کهنه ای 
که دوازده جای ان بوسیله برگ خرما دوخته شده بود , بر سر نمود و از 
منزل خارج شد . 


جشم سلمان فارسی به آن چادر افتاد در گریه شد و با خود گفت : 
پادشاهان روم و ایران لباسهای ابریشمین و دیبای زر بافت می پوشند / 
ولی دختر پیامبر چادری چنین دارد , و در شگفت شد . ! ! 


حضرتش به سلمان فرمود : دخترم از آن دسته ای است که در بندگی 
بسیار پیشی و سبقت گرفته است . 


آنگاه فاطمه علیها السلام عرض کرد : بابا چه چیز شما را محزون کرده 
است ؟ فرمود : ايه ای که جبرئیل اورده و انرا برای دخترش خواند . 


زانویش قدرت ایستادن را از دست داد و بر زمین افتاد و : وای 
بر کسیکه داخل اتش شود . 


سلمان گفت : ای کاش گوسفند بودم و مرا می خوردند و پوستم را می 
دریدند و اسم انش جهنم را نمی شنیدم . 


انوذر می گفت : آق کانتن مادر مرا تزائیده بود که اسم آتش جهتم بشنوم.. 


مقداد می گفت ذِ کاش پرنده ای در بیابان بودم و مرا حساب و عقابی نبود 
و نام انش جهنم را نمی شنیدم . 


امیر المو منین علیه السلام فرمود : کاش حیوانات درنده پاره پاره ام می 
کردند و مادر مرا نزائیده بود و نام آتش جهنم نمی شنیدم . آن گاه دست 
خود را بر روی سر گذاشته و شروء , به کربة نمود و فن فر مود 


آه چه دور است سفر قیامت , وای از کمی توشه , در این سفر قیامت آنها 
زا نب سوی, نی رن مریضانی که در بند اسارتند و جراحت آنان 
مداوا تفت شتوند ر کشی ندهایسان .را نمی حشایه. ابتوعفای. ان ها از 
آتش است و در جایگاههای مختلف جهنم زیر و رو می شوند . 


)329( 


<- یحیی 


حضرت یحیی پیأمبر وقتی دید روحانیون بیت المقدس روپوش هایی موئین 
و کلاه های پشمین بر تن و سر دارند 1 از مادر تقاضا کرد برایش چنین 
لباسی درست کند بعد در بیت المقدس همراه با اءحبار مشغول عبادت شد 


روزی تکافی به اندامش که لاغر شده بود انداخت و گریه کرد . خداوند به 
او وحی کرد : به اين مقدار از جسمت که لاغر شده گریه می کنی ؟ به 
عرت خ حلالم نش کید اکر کمن اطاعی اد اس داشتی نی از اهه 


می پوشیدی تا چه رسد به این بافته شده ها . 


ی از ای ات اش رت کر که ی 
روزی به فرزندش گفت : پسر جان من از خدا خواستم تا ترا به من بدهد 
که مایه روشنی چشمم باشی چرا چنین می کنی ؟ 


عرض کرد : پدر مگر تو نفرمودی , همانا در میان بهشت و جهنم گردنه ای 
است به جز کسانی که از خوف خدا بسیار گریه کنند از ان مودنه نتوانند 


بگذرند ؟ فرمود : چرا من گفتم ! ! 


حضرت زکریا هرگاه می خواست بنی اسرائیل را موعظه کند به طرف 
داشت دی تفت کرد سکس شا ی صخش ام از لت مه 
نمی برد . روزی زکریا علیه السلام مردم را موعظه می کرد , یحیی در 
حالی که سر خود را در عبایش پیچیده بود امد و در میان مردم نشست و 


زکریا اضرا ندید . 


است به نام سکران , که در دامنه این کوه , بیابانی است به نام غضبان و 
در این بیابان چاهی است که کیان یک صد سال راه است و در این چاه 
لباسهائی و زنجیرهائی از انش درون صندوق می باشد . 


چون یحیی نام سکران شنیده سر برداشت و ناله ای کرد و آشفته روی, به 
بان ها 


زکریا و مادر یحیی به دنبال پیدا کردن یحیی رفتند و جمعی از جوانان بنی 
اسرائیل هم به احترام مادر یحیی در بیابان همراه شدند تا رسیدند به 
جایگاهی که چوپانی بود و گفتند : جوانی به این خصوصیات ندیدی ؟ چوپان 
گفت : حتما شما یحیی بن زکریا را می خواهید ؟ گفتند : آری . چوپان گفت 
: الان در فلان گردنه در حالیکه قدمهای خود را در آب گذاشته و دیده بر 
ان ی سس سا ای ی هه را 
مادر یحیی سر فرزند را به سینه نهاد و به خدا قسم داد تا بياید , پس 
همراه مادر به خانه امد ۱ (330) 


7 : خیائت 

قال الله الحکیم : (ان الله لایحب من کان خوانا اثیما) (نساء : آیه 107) 
خداوند هر خیانت کار و بد عمل را دوست ندارد 

امام صادق علیه السلام : (لیس لک ان تاءتمن الخائن ) (331) 

برای تو نیست که شخص خائن را امین بدانی . 

شرح کوتاه : 


کسی می گذارند نباید خیانت کرد و آنرا معیوب و تجاوز نمود , و با انکار 
ان چیز کرد . 


دارنده این صفت نزد خدا| و مردم اعتبار ندارد؛ و از درجه ایمان ساقط می 


سفارش اکید شده که به نماز و رورزه کسی فریب نخورید , چه بسا کسی 
شیفته این اعمال می شود " ولکن به راستگوئی و اداء امانت مردم را 
آزضانتشن کنید: تباید نزد شخص خائن چیزی گذاشت , و اعتماد به او کرد و 


حنی زن دادن و قرض دادن به شخص خائن مذموم است و اگر کسی 
اینکار را کرد و تجاوزی دید خود را ملامت کند 


1- وزیر خیانتکار 


در عهد پادشاهی گشتاسب , او را وزیری بود به نام (راست روشن ) که به 
سیب این نام موز نظر گشتاسب بوده و بیشتر از وزای دبک مورد 
مرحمت قرار می گرفت . 


این وزیر , گشتاسب را بر مصادره رعیت تحرض می کرد , و ظلم را در 
0 است و 
باید ملت فقیر باشند تا تابع گردند . 


خود هم مال زیاد جمع کرد و با کشتاسب از در دشمتی در امد ۰ کشتاسب 
به خزانه رفت و مالی ندید تا حقوق کارمندان را بدهد و شهرها را خراب و 
مردم را پریشان دید و متحیر شد . 


دلتنگ و تنها , سوار شد و به صحرا بیرون رفت و سیر می کرد . در اثنای 
سیر در بیابان نظرش به 


گوسفندانی افتاد به آنجا رفت و دید » گوسفندان خواب و سگی بردار است 
, تعجب کرد ! !۱ 


چوپان را خواست و علت بردار شدن سگ را پرسید , گفت : این سگ امین 
بود , مدتی او را پروردم و در محافظت گوسفندان به او اعتماد کردم . بعد 
از مدتی او با مده گرگی دوستی گرفت و با او جمع شد . چون شب می 
شد ماده گرگ گوسفندی را می گرفت و نصف خودش می خورد و نصف 
دیگر را سگ می خورد . 


روزی در گوسفندان کمبود و تلف مشاهده شد و پس از جستجو , به این 
خیانت سگ پی بردم . لذا سگ را و ی ای 
عاقبت بدکردار شکنجه و عذاب است ۱ 


کشتا سب خفن آین -خزیان زرا شید بة: خود باز آهد و. کفت.: رغیت همانند 
دام من ماتدمیان مباید حال سم را تخصص کسا ات عضان 
پیدا شود . 

لذا به بارگاهش آمد و لیست زندانیان را طلب کرد و معلوم شد وزیر 
(راست روشن ) انها را حبس کرده است و همه مشکلات از اوست . پس 
او را بردار کرد و اعلام نمود و گفت : ما به نام او فریفته شدیم . 

کم کم فملکت: . آباد و تدارک کار گذشته کرد و در کار اسیران اهتمام 
داشت و دیگر بر هیچ کس اعتماد نمی کرد . (332) 


2 خیانت در زیارت 


جناب حاج آقا حسن فرزند مرحوم آیت الله حاج آقا حسین طباطبائی قمی 
نقل کرد : که برای معالجه چشم از مشهد به طهران 


آضده. بوذم» قفان زمان یکی از عجار تهران کهه: اه را می تتاختم به. قصضذ 
زیارت امام هشتم به خراسان رفت . 


شبی از شبها در عالم خواب دیدم که در حرم امام هشتم می باشم و امام 
روی ضریع نشسته آند ,؛ ناگاه دیدم آن تاجر تیری به طرف مقابل امام 
پرتاب نمود و امام ناراحت شدند . 


بار دوم از طرف دیگر ضریح تیری به طرف امام پرتاب نمود و حضرت 
ناراحت شد . بار سوم تير از پشت به جانب امام پرتاب نمود که این دفعه 
اما به پشت افتادند . 


من از وحشت از خواب بیدار شدم . معالجه ام تمام شد و می خواستم به 
خراسان مراجعت نمایم , لکن توقف بیشتری کردم تا آن تاجر از خراسان 
برگردد و از حالش جویا شوم . از مسافرت برگشت و سوالاتی کردم امام 
چیزی نفهمیدم , تا اینکه خوابم را برایش تعریف کردم . 


اشک از چشمانش جاری شد و گفت : روزی وارد حرم امام رضا علیه 
السلام شدم و طرف پیش رو زنی دست به ضریح چسبانده و من خوشم 
آمد و دست خود را روی دست او گذاشتم زن رفت طرف دیگر ضریح , 
من هم رفتم باز دست خود را بر روی دست او گذاشتم , , رفت طرف پشت 
ی و و ۱ ی 
دست او گذاشتم , از او سوال نمودم که اهل کجائی . گفت : اهل تهران , 
با او رفاقت نموده و به تهران آفدیم ۶ دی 


3- خیانت دختر به پدر 


ساطرون که 


لقبش ضیزن بوده است پادشاه (حضر) که میان دجله و فرات قرار داشت 
بود . در آن جا کاخی زیبا وجود داشت که انرا (جوسق ) می نامیدند , او 
گرفت و مردم بسیاری را کشت . 


چون شاهیور خبردار شد لشگری جمع کرد . و به سوی او حرکت نمود . 
ضیزن در قلعه ای محکم متحصن شد و این محاصره چهار سال ادامه یافت 
و کاری از پیش نرفت . 


روز دختر ضیزن بنام (نضیره ) که بسیار با جمال بود در بیرون قلعه می 
ت و شاهیور چشمش به او افتاد شیفته اش شد و برایش پیغام داد اگر 
راه تصرف قلعه را نشان دهی با تو ازدواج می کنم 


نضیره که علاقه به شاهیور هم پیدا کرده بود شبی سربازان قلعه را از 
شراب مست و درب قلعه را به روی لشگریان شاهپور باز کرد , و (ضیزن 
) پدرش کشته شد . 


شاهپور با نضیره ازدواج کرد و شبی دید بستر او خون آلود است , علت را 
جویا شد , دید برگ (مو) در بسترش بود . بخاطر لطافت اندام بدن 
خراشیده شد . 


گفت : پدرت چه غذایی به تو می داد ؟ گفت : زرده تخم مرغ و مغز سر 
بره و کره و عسل . شاهپور ساعتی تاءمل کرد و گفت : تو با چنین وسایل 
اسان پدر وفا. نکززی ابا با من خواهی وفا کنین دنور داد به دم آنتنف 
او را بستند و اسب در بیابان تاختند , 


تا خارهای بیابان از خون اين دختر خیانت کار رنگین شود(334) 
4 مرد هندی و امام ششم 


امام کاظم علیه السلام فرمود : روزی در خدمت پدر بودم و یکی از 
دوستان از دوستان وارد شد و گفت : عده ای در بیرون منزل ایستاده و 
اجازه ورود می خواهند . 


پدر فرمود : نگاه کن ببین کیستند . وقتی رفتم شتران زیادی را که حامل 
صندوفهائی بودند مشاهده کردم و شخصی هم سوار بر اسب بود . به به او 

: تو کیستی ؟ گفت : مردی از هندوستان واراده ] 
اما زار 


از گشتم چیه غزض یشان رشایخم فرمود »ارم وه این خانن ناراک 
مده . به نها اجازه ندادم و مدت زیادی در همانجا اقامت کردند تا اینکه 
تن و محمد بن سلیمان واسطه شدند و اجازه ورود برای آنها 


گرفتند . 


مرد هندی وقتی که وارد شد دو زانو نشست گفت : امام بسلامت باد , 
مردی از هندم , مرا پادشاه با مقداری از هدایا خدمت شما فرستاده , چند 


روز است که به ما اجازه ورود نمی د هید آپا فرزندان پیامبران چنین می 
کنند . ؟ 


پدرم سر خود را به زیر انداخت و فرمود : علت آنرا بعد خواهی فهمید . 
پدرم مرا دستور داد نامه او را بگیرم و باز کنم . در ان نامه پادشاه هند 
پس از سلام نوشته بود : 


بودند , هیچ کس را شایسته ان کنیز نیافتم , از این جهت او را به مقداری 
لباس 


و زیور و عطر تقدیم شما می کنم , از میان هزار نفر صد از میان صد نفر 
ده نفر و از میان ده نفر کسی را که صلاحیت امانت داری داشته باشد یکی 
را به نام (میزاب بن خباب ) تعیین کرد او را همراه هدایا و کنیز نزد شما 
فرستادم . 


امام رو به او کرد و فرمود : برگرد ای خیانت کار , هرگز قبول امانتی که 
ِ ۲ 


خیانت شده را نمی 


مرد هندی سوگند یاد کرد که خیانت نکرده ام . پدر فرمود : اگر لباس تو 
گواهی به خیانت تو به کنیز دهد مسلمان می شوی ؟ گفت : مرا معاف 
بدار . فرمودند : پس کاری که کردی به پادشاه هند بنویس . ... ! 


مرد گفت : اگر چیزی در این خصوص شما می دانی بنویس , پوستینی بر 
دوش مرد بود و امام فرمود : انرا بیانداز؛ پس پدرم دو رکعت نماز خواند 
بعد سر به سجده گذاشت وی فرمود : اللهم انی اسئلک بمعاقد العز . 
ایمانا مع ایمانهم از ستجدم یر پرداشت و روی به پوستین کرد و فرمود ؛ 
آنچه می دانی درباره این مرد هندی بگو . پوستین همانند گوسفندی بهم 
آمد و گفت : 


ای فرزند رسول خدا , پادشاه این مرد را امین دانست و نسبت به حفظ 
کنیز و هدایا او را سفارش زیادی کرد , همینکه مقداری راه آمدیم به 
بیابانی رت باران گرفت ؛ هر چه با ما بود از باران خیس 
شد و پر 


خانفی را که فمراه کر ود فاد ماه وا ماه یی و ای 
کند . 

پس از رفتن خادم کنیز را گفت : در این خیمه که میان آفتاب زده ایم بیا تا 
لباسها و بدنت خشک شود کنیز وارد خیمه شد و در مقابل افتاب لباس خود 
راعا ای با نالا رود هسکه خیم ین تس با ان اضاه فر مه ند و 
کنیز را به خیانت راضی نمود . 


مرد هندی از مشاهده این پوستین به اضطراب افتاد و اقرار کرد و تقاضای 
بخشش نمود . پوستین به حالت خود برگشت تاضاق خستور داد افزا تنوشند . 


همینکه پوستین بر دوش گرفت ,. پوستین بر گردن و گلویش حلقه وار 
پیچید نزدیک بود آن مرد خفه و سیاه شود . 


امام فرمود : ای پوستین و رها کن , تا پیش پادشاه برگردد , او 
ب رگن تن 
هندی با وحشت تمام درخواست قبول هدیه ای را کرد . . ! امام فرمود : 


امام قدیه را پدیرفت:ولی. کنیر راازد کردود ان هرن هندی, به: هندو‌شتتان 
بازگشت . بعد از یک ماه , نامه پادشاه هند رسید که بعد از عرض ارادت 
وی کف شهار دار افو کدند ول کی را :صبول 
نکردید . این 


کار مرا نگران کرد و يا خود گفتم : فرزندان انبیاء دارای فراست خدادادی 
هستند , شاید آورنده کنیز خیانتی کرده باشد . لذا نامه ای بنام شما از خود 


تونستم وبه: آن. فرد. حفتم * نامه شما رید و ار خیانتت در آن مد کر ندید 


به او گفتم جز راستی چیزی تو را نجات نخواهد داد , و او تمام قضیه 
خیانت کنیز و حکایت پوستین را برایم نقل کرد , و کنیز هم اعتراف کرد . 
دستور دادم هر دو را گردن زدند . من هم به یگانگی خدا و رسالت پیامبر 
گواهی و به عرض می رسانم که من بعدا خدمت خواهم رسید طولی 
نکشنید کاخ ه.بخت: را رها کرد وه هدته آهد ه مشلمان حقیقی. شید : 
(335) 


5 حل مشکل ! ! 


در زمان خلافت عمر , مردی از انصار به حالت مردن افتاد؛ دختری داشت 
و آن را بة ذفستش که وصی. او نود سرد تا بعد از مز کش , کاملا او را 
حفظ کند . 


هرد به دستور خلیفه به سفر طولاتی ماءمور شد :و به خانه آمد و سفارش 
اکید به همسرش کرد و بعد به مسافرت رفت ؛ و هر وقت نامه ای می 


سفارشات پی در پی شوهر , همسر را به اين گمان انداخت که شوهر می 
خواهد از مسافرت بیاید و او را به عقد خود در اورد , و هووی من شود و 


لذا , به همسایگی به زنی نابکار مشورت کرد و بعد تصمیم گرفتند شب 


دور هم بنشینند و دختر را شراب بندهند: تا کاملا بی حال شد:با انکشیت 
تجاوز به بکارت او کنند؛ و همین کار را کردند .. ! ! 


بعد از چند روز شوهرش آمد سراغ دختر را گرفت و زان له کر و کت :: 
او به حمام رفت وقتی برگشت دختری خود را از دست داده بود . 


مرد دختر را صدا زد و گله کرد و علت را پرسید ؟ دختر گفت : زن تو 
افتراء بسته است و مرا شبی شراب داد و تجاوز به حریم من کرده است . 


مرد برای حل اين مشکل به حضرت امیر الموٌ منین علیه السلام مراجعه 
کرد و حضرت زن و دختر را خواست و هر چه به زن گفتند : حقیقت را بگو 
نگفت ,. حضرت قنبر را فرستادند دنبال زن همسایه و او را آفرن تتفتتییر 
کشید و فرمودند : اگر واقع را نگوئی و آنچه می گویم تکذیب کنی , با این 
شمشیر گردنت رامی زنم ! 

حضرت خود قضایا را ثقل کرد دون همتسایه تصدیق کنو : خحطرت به ان 
مرد فرمود : زنت را طلاق بده , و دختر را همانجا برایش عقد کردند و از 
ان زن دیه کار ناشایست را گرفتند . (336) 


8 : دنیا 


قال (لله الحکیم :(و ها الخیوم الضنیا الا لهو و لعب )(اتعام : ایهم 32) 
دنیا جز بازیچه کودکان و هوسرانی بیخردان هیچ نیست . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : من اصیح و الدنیا اکبر همه فلیس من 
الله فی شی 337(۶) 


شرح کوتاه : 


دنیا مانند صورتی است که سرش کبر و چشمش حرص و گوشش طمع و 
زبانش ریا و دستش شهوت و پایش عجب و قلبش غفلت است . 


کسی که دنیا را دوست بدارد , دنیا او را به کبر می رساند , هر کس از دنیا 
اه نا اما توص ی وی که , هر کس طلب دنیا کرد دنیا 
را او 


کسیکه دنیا را مدح کرد لباس ریا به تنش نمود , و هر که اراده اش دنیا 
باشد عجب در دلش جای می گیرد , و هر که اعتماد به دنیا کرد غفلت او را 
می گیرد , پس جایگاه اهل دنیا جهنم خواهد بود . (338) 


1- عزت و ذلت 


هارون الرشید خلیفه عباسی بسیار برامکه را دوست می داشت , و نان 
نوعا در سمت وزراء و اصحاب خاص محبوب بودند . در میان انان به جعفر 
برمکی شدیدا علاقه داشت . تا اينکه بعد از 17 سال و 7 ماه عزت در 
سال 189 ه - ق به مسائلی چند , برامکه مورد غضب هارون الرشید قرار 
گرفتند و همگی نب بدبختی و نکبت زور از افتادند و دنیا کاملا یز آنان 
بر 


از جمله , محمد بن عبدالرحمن هاشمی گوید : روز عید قربانی بود که وارد 
بر مادرم شدم , دیدم زنی با جامه های کهنه نزد اوست و با او صحبت می 


این (عباده ) مادر جعفر برمکی است . 


من به جانب عباده رفتم و با او قدری تکلم نمودم و پیوسته از حال او 
تعجب می کردم . از او پرسیدم : ای مادر , از عجایب دنیا چه دیدی ؟ گفت 
: ای پسر جان روز عیدی مثل چنین روز (عید قربان ) بر من گذشت در 
حالی که چهار صد کنیز در خدمت من ایستاده بودند و من می گفتم : پسرم 
جعفر حق مرا ادا نکرده و باید کنیزان و خدمتکاران من بیشتر باشد . 


امروز یک عید است که بر من می گذرد که منتهی آرزوی من دو پوست 
گوسفند است که یکی را فرش خود کنم و دیگری را لحاف خود کنم . 


من (محمد هاشمی ) پانصد درهم به او دادم و چنان خوشحال شد که 
نزدیک بود قالب نهی کند . گاه گاهی عباده به خانه ما می امد تا از دنیا 
رحلت کرد . (339) 


2 علی و بیت المال 
شعبی گوید : من همانند دیگر جوانان به میدان بزرگ کوفه وارد شدم , 
امام علی علیه السلام را بر بالای دو طرف طلا و نقره دیدم که در دستش 


تازیانه ای کوچک بود و مردم را تجمع کرده بودند به وسیله آن به عقب می 
راند . 


و 


به منزل باز گشتم و به پدرم گفتم : امروز چیزی دیدم نمی دانم بهترین 
مردم بوده پا نه ؟ ! 


پدرم گفت : پسرم چه 


کسی را دیدی ؟ آنچه را دیده بودم نقل کردم پدرم از شنیدن این جریان به 
گریه افتاد و گفت : ای پسرم تو بهترین کس از مردم را دیده ای . (340) 


اب _ 3 0 ّ و 9 
؟ قنبر گفت : برخیز و با من بیا تا نشانت دهم . 


امام برخاست و با او به خانه در آمد . قنبر کیسه بزرگی از کتان. که پر از 
کیسه های کوچک طلا و نقره در آن بود آورد و گفت : 


اق. غلی, غلیه. السلام می داتم که شما خبزی را بر تفی داري .هر ان که 


امام فرمود : هر آینه دوست داشتم که در اين خانه آتشی شعله می کشید 
و همه را می سوزانید , پس شمشیر از غلاف کشید و بر کیسه ها زد . طلا 
و نقره ها را میان کیسه ها به بیرون ریخته شدند . 


سپس فرمود : اينها را میان مردم تقسیم کنید , و آنان هم چنین کردند , 
بعد فرمود : شاهد باشید که چیزی برای خود نگرفتم و در تقسیم بین 
مسلمانان کوتاهی نکردم , و آنگاه فرمود : (ای طلاها و نقره ها غیر علی 
علیه السلام را بفریبید)(341) 


3- حضرت سلیمان 


سلیمان بن داود از نادر پیامبرانی بود که خداوند پادشاهی مشرق و مغفرب 
زمین را به او داد و سالها بر 


جن و انس و چهارپایان و مرغان و درندگان غالب و حاکم و زبان همه 
مایا ی ی فا 
او به حق تعالی عرض کرد : 


(بر من ملکی ببخش که بعد از من به احدی ندهی ) ! بعد از اينکه خداوند 
به او کرامت کرد , به خدای خود فرمود : یک روز تا شب به شادی 
نگذرانیده ایم ؛ می خواهم فردا داخل قصر خود شوم و بر بام قصر برآیم و 
نظر به مملوک خود کنم ؛ کسی را اجازه ندهید نزد من اید که شادیم تبدیل 
به حزن نشود . 


روز دیگر بامداد عصای خود رابه دست گرفت و بر بلندترین جائی از 
می کرد و به انچه حق تعالی به او داده , خوشحال بود . 


ناگاه نظرش به جوان خوش روی پاکیزه لباس افتاد که از گوشه قصرش 
پیدا شد . فرمود : چه کسی ترا اجازه داده تا داخل قصر شوی ؟ گفت : 
پروردگار , فرمود : تو کیستی ؟ گفت : عزرائیل , پرسید برای چه کار آمده 
ای ؟ گفت برای قبض روح , فرمود : امروز می خواستم روز شادی برایم 
باشد خدا نخواست ؛ به انچه ماءموری انجام بده . ! 

پس عزرائیل روح حضرت سلیمان را قبض نمود بر همان حالت که بر عصا 
تکیه کرده بود ! مردم از دور بر او نظر می کردند و گمان می کردند زنده 


است . 


جون 


مدتی گذشت اختلاف در میان مردم افتاد , عده گفتند . چند روز نخورده و 
نیاشامیده پس او پروردگار ماست / کز وهی گفتند : آو جادوگر است این 
چنین در دیده ما کرده که ایستاده است در واقع چنین نیست , گروه سوم 
گفتند : او پیامبر خداست . خداوند موریانه را فرستاد که میان عصای او را 
خالی کند . عصا شکست و او بیفتاد , و بعد متوجه شدند او چند روز پیش 
از دنیا رحلت کرده بود(342) 


4- دنیا دوستی طلحه و زبیر 


طلحه و زبیر , از سرداران صدر اسلام بودند و در میدانهای جهاد اسلامی 
خدمات شایانی کردند , بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مخصوصا 
زبیر شدیدا طرف داری امیر المو منین می کرد و هیچگاه ترک نصرت امام 
نکرد . 

تا اینکه عثمان را کشتند , و مردم علی علیه السلام را به رهبری برگزیدند؛ 
انها نزد امام امدند و رسما از او تقاضا کردند تا انها را به فرمانداری 
وقتی که با جواب منفی امام روبرو شدند , توسط (محمد بن طلحه ) این 
پیام خشن را , به آن خضر ت: رتسا ندید 

(ما برای خلافت تو فداکاریهای بسیار کردیم , اکنون که زمام امور به دست 


تو آمده , راه استبداد را به پیش گرفته ای و افرادی مانند مالک اشتر را 
روی کا ر آورده ای و ما را به عقب زده ای ) 


امام توسط محمد بن طلحه پیام داد چه کنم تا شما خشنود شوید ؟ آنها در 
جواب گفتند : یکی از ما را حاکم بصره و دیگری را فرماندار کوفه کن 


امام فرمود : (سوگند به خدا , من در اینجا (مدینه ) آنها را امین نمی دانم , 
چگونه انها را امین بر مردم کوفه و بصره نمایم ) 


بعد از محمد بن طلحه فرمودند : (ئزد آنها برو و بگو : ای دو شیخ از خدا و 
پیامبرش نسبت به امتش بترسید , و بر مسلمانان ظلم نکنید , مگر سخن 
ای یی فان 


پا ی ی ها ان کم را وی ی 


آنان چون به ریاست و پول دنیا نرسیدند قصد کردند به مکه بروند نزد امام 
امدند و اجازه انجام عمره به مکه را خواستند . امام فرمود : (شما قصد 
عمره ندارید) انان قسم اد کردند خلافی ندارند و بر بیعت استوارند . 

آنان به امز امام بیعت خود را با حضرت تجدید کردند , بعد به مکه رفتند و 
بیعت را شکستند , و تشکیل سیاه دادند و برای جنگ جمل به همراه عايشه 
به بصره حرکت کردند ! ! 


در بین راه به (یعلی بن منبه ) که حدود چهار صد هزار دینار از یمن برای 
امام می برد برخورد کردند . و پولها را به زور از او گرفتند و صرف جنگ با 
امام کردند . 


در این جنگ (سال 36 ه - ق ) سیزده هزار از سپاه طلحه و زبیر , و پنج 
ها ای ات اد ام سا 
خودش بود هدف تیر قرار گرفت 


و کشته شد؛! مروان گفت : انتقام خون عثمان را از طلحه گرفتم . 


زبیر هم از جنگ کنار رفت و در راه توسط (ابن جرموز) کشته شد؛ و 
عاقیت دنیا دوستی و ریاست بربستی آنان زمر ک تین تبود: (344) 


5- چه خواست چه شد ! 


در 23 محرم سنه 169 ه - ق مهدی عباسی در (ماسبذان ) وفات کرد و 
خلافت به پسرش موسی ملقب به هادی عباسی که در آن وقت در جرجان 
به جنگ اهل طبرستان رفته بود , رسید . 


و قاصدی برای او فرستاد , و او زود به جانب پایتخت امد و بیعت کرد . 


0 ۳ 
الرشید دعوت می کند , باید الان به زندان بروی و سر او را از بدن جدا 
سازی . 


بعد به خانه برادرم هارون الرشید بروی و او را به قتل برسانی . سپس به 
زندان برو و هر کس از ال ابوطالب یافتی هلاک نمایی . 


بعد سپاهی تهیه کن و به کوفه برو اولاد عباس را از خانه هایشان بیرون 
نیا 
بیا ور 


خانه هایشان را انش بزن . 


من از شنیدن این او امروز به لرزه افتادم و زبان به تضرع گشودم و گفتم 
7 0 قادر نیستم ! 


گفت : اگر 


(حرم سرای ) خود رفت . 


با خود شرط کردم اگر از اين کار سخت خلاص شوم , به سفر روم و به 


ناگاه خادهی امد و گفت.هادی»غناسی نو را مین طلبد؛ من شهادنین به زبان 
گذرانیدم و حرکت کردم , وسط راه صدای زنی شنیدم , توقف کردم , 


افتاده است ۱ 


رفتم درون خانه در پس پرده . خیزران گفت : وقتی هادی به درون خانه 
امد من مقنعه از سرم باز کردم و درباره هارون الرشید در خواست عفو و 
محبت نمودم , او سخن مرا رد کرد و سرفه شدیدی کرد , بعد اب اشامید 
و آب تاعثیری نداشت و هماندم مرد (18 ربیع الاول 0 ق ) 


اکنون یحیی بن خالد را خبردار کن تا بیعت برای پسرم هارون الرشید بگیرد 
. امدم یحیی را خبردار کردم بعد رفتم منزل هارون او مشغول قرائت 
قران بود و به خلافت سلام کردم و او استبعاد کرد و حقیقت را گفتم , در 
همان شب خبر تولد ماءمون فرزند هارون الرشید را به او رساندند . 


9 دروغ 
ال الله انیم رسضاغمن تلعب امن لت امه ای را 


: (جاسوسان : ) دروغ پرداز و خورندگان 


مال حرامند . 


امام عسگری علیه السلام : جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها 
الکذب (345) . 


: همه خبائث در خانه ای نهاده شود , کلید آن خانه دروغ می باشد . 
شرح کوتاه : 
دروغ چه کوچک باشد یا بزرگ , جدی باشد یا شوخی گفتنش اشکال دارد . 


از ان که فرمووته ۰ زا کر همه مان ها رخا ام بای ید ان اه 
دروغ است ) پرهیز از آن لازم است . 


دروغ چون خلاف ظاهر کلام است , و گوینده اش نه در مقام مبالغه در 
گفتن است و نه بخاطر مصلحت بین دو نفر و يا قبیله که نزاع دارند , دروغ 
موجب خراب شدن ایمان و دور شدن ملائکه از نزد کاذب و کم شدن 
روزی و رسوا شدن میان مردم می شود تا جائی که اگر کذب بخدا و 
رسول در ماه مبارک رمضان باشد موجب بطلان روزه هم می شود(346) 


1 - ولید بن عقبه 


ولید بن عقبه ابی معیط از مسلمانانی بود که ابتداء ظاهری خوب داشت , 
تا جائیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله او را ماعمور کرد به سوی قبیله 
بثن.مضطالق, بروق ود کات ۵ ,ضدقات: آنان: را بحیرد : 


افراد قبیله وقتی شنید ند ماءمور پیامبر آهتوه ۸ به استقبال برای خوش ۹ 
کوتن امدند.. 


چون در زمان جاهلیت میان ولید و این قبیله خصومت و عداوت بوده خیال 
کرد انها به کشتن او مهیا شدند , پس مراجعه به مدینه کرد و نزد پیامبر 
امد و گفت : اینان زکات مالشان را نمی دهند در حالیکه که قضیه به 
عکس بود 


پیامبر صلی الله علیه و آله ناراحت شد و قصد کرد که سپاهی به طرف آن 
قبیله بفرستد که خداوند اين آیه را نازل کرد * (اي کسانی که ایمان: آمزده 
اید اگر شخص فاسقی برای شما خبر آورد تحقیق کنید(347) (در اين که 
حرف او صحیح است يا دروغ )(348) . 


بعد از نزول آیه ولید دروغگو بعنوان فاسد شناخته شد , و پیامبر فرمود او 
از اهل دوزخ است و بعد او با عمروعاص شراب خوردند و دشمنی با پیامبر 
ال هی اس مین را 
خلیفه سوم به امارت کوفه منصوب شد یک روز صبح به حالت مستی نماز 
صبح به جماعت را چهار رکعت خواند(349) . 


2 - گرسنگی و دروغ 
اسماء بنت عمیس گفت : من و تعدادی دیکر از زیان دز شب غروشی 
عایشه با پیامبر , نزد او بودیم و او را اماده می کردیم . 


حضرت. مقداری از شیر را توشیدند و آن را به. عايشه دادند.. 


عايشه خجالت کشید و آن را نگرفت . من گفتم : دست رسول خدا را 
کوتاه مکن و ظرف شیر را بگیر و بنوش ؛ عايشه با خجالت آن ظرف شبر 
را گرفت و نوشید . 

سین بیاهبر. صلی, اللد غليه و ال بة. او فرمودند * ظرزف. شیر وا بهة 
همراهانت بده تا بنوشند . زنانی که همراه ما بودند گفتند : که ما 
نداریم . 


بین گرسنگی و دروغ جمع نکنید (یعنی چرا هم دروغ می گوئید و هم 
و 


من گفتم : ای رسول خدا آیا ما چیزی را میل داشته باشیم و بگوئیم میل 
نازیم دروغ گفته یم 1 فرمود : دروعغ اگر چه کوچک هم باشد در نامه 
اعمال نوشته می شود(350) . 


3 > تروع 


شاعر خسروی هروی از معاصران عبدالرحمن جامی بوده و این بیت از 
اوست : 
بستان حسن را گل روی قق اب داد 


نوشته اند که او گفت : پدر من در وقت ختنه کردن من طعامی را ساخته 
بود , که در آن صد من زعفران سوده کمندی به کار برده بود . 

حاضران گفتند : اینهمه زعفران در کدام طعام به کار رفت ؟ گفت : 

من برنج مزعفر ی رو ی 
اشی: است )دم مت ور خلوا . 


کید < این نفد مخ شید دهعت در سا وه کخا نه کار بردید ؟ 
بن بود من مس زرا در بر 


خسروی فرو ماند و به فکر فرو رفت , بعد از مدتی سر بر آورد و به 
نشاط تمام گفت : یافتم , ده من دیگر در قطاب بکار بردند ! ! (351) 


4 - زینب کذابه 


در زمان متوکل عباسی زنی ادعا کرد که من زینب دختر فاطمه زهر| 
علیها السلام می باشم ۰ متوکل گفت : از زمان ژینب تا به حال سالها 
کته مش انن ۲ ا ات وخ و ود 
کشید و دعا کرد در هر چهل سال جوانی من عود کند . ! 


متوکل بزرگان آل ابوطالب و اولاد عباس و قریش را جمع کرد و آنها 
همگی گفتند : او دروغ می گوید , زیرا زینب در سال 62 ه ق وفات کرده 


است . 


زینب کدانه کفت : ایشان دروغ می گویند , من از مردم پنهان بودم 


و کسی از حال من مطلع نبود تا الان که ظاهر شدم . 


مت کل قنمم _خورد که باندشما نبا ولیل معا این‌بین را باطل کنید: آنان 
گفتند : دنبال امام هادی علیه السلام بفرست تا بياید و ادعای او را باطل 
کند . متوکل امام را طلبید و حکایت این زن را عرض کرد . 


فرمود : او دروغ می گوید و زینب در فلان سال وفات کرد . متوکل 
گفت : دلیلی بر بطلان قول او بیان کن . امام قرمود : گوشت فرزندان 
3 علیهاالسلام ار 


راست می گوید ! 


متوکل , بان نن. حفت ۲ هی کوین ۲ کفتا میت خواهد مزا به: این نت 
بکشد . امام فرمود : اینجا جماعتی از اولاد فاطمه علیهاالسلام می باشند 
هر کدام را خواهی بفرست . راوی گفت : صورتهای جمیع سادات تغییر 
یافت ۰ بعضی گفتند : چرا حواله بر دیگری می کند و خودش نمی رود . 
متوکل گفت : شما چرا خودتان نمی روی ؟ 


فرمود : میل تو است می روم متوکل قبول کرد و دستور داد نردبانی 
نهادند؛ حضرت داخل در جایگاه شیران درنده شدند و آنها از روی خضوع 
سر خود را جلو امام به زمین می نهادند و امام دست بر سر ایشان می 
مالید , بعد امر کرد کنار روند و همه درندگان کنار رفتند ! 


وزیر متوکل گفت : زود امام هادی را بطلب که اگر مردم این کرامت را از 
او ببینند بر او می گروند. 


پس نردبان نهادند و امام به بالا آمدند و فرمودند : هر کس اولاد فاطمه 
علیهاالسلام است بیاید میان درندگان بنشیند . ! ! 


آن زن گفت : امام ادعایم باطل است , من دختر فلان مرد فقیر هستم , 
بی چیزی مسبب شد که این خدعه کنم . متوکل گفت : او را نزد شیران 
بیفکنید؛ مادر متوکل شفاعت زینب کذابه را نمود و متوکل او را 
بخشید(352) 


5 - دروغ واضح امیرجسین 


سلطان حسین بایقرا که بر خراسان و زابلستان حاکم بود با یعقوب میرزا 
که بر اذربایجان سلطان بود دوست بوده و نوعا با هم مکاتبه و هدایا برای 
هم می فرستادند . 

وقتی سلطان حسین مقداری اشیاء نفیسه به شخصی به نام امیرحسین 
ای اه کت د اس سا با ای سا ام هه ام یات 
جامی است می گیری و به رسم هدیه برای سلطان یعقوب میرزا می بری 


امیرحسین نزد کتابدار رفت و کتاب کلیات جامی را خواست و او اشتباها 
کتاب فتوحات مکیه تاءلیف محی الدین عربی که به همان اندازه و حجم بود 


داد . 


0 حسین و هدایای نفیسه را تقدیم داشت ۰ یعقوب میرز | بعد از 


قرائت نامه و احوالیرسی از سلطان و ارکان دولت , از خود امیرحسین 
احوال پرسید و از دوری راه که دو ماه طول کشیده بود سئوال کرد و گفت 
: حتما هم صحبتی هم داشتی که به شما خوش گذشته باشد . 

امیرجسین گفت : بلی کتاب کلیات جامی را که تازه استنساخ نموده بودند 
همراهم بود 


و پیوسته به مطالعه آن مشغول بودم و از آن لذت می بردم . 


قوت و ماکان ات اس وا فد گس بت ار قوس 
و کتاب را اورد به دست یعقوب میرزا داد . 


یعقوب میرزا وقتی کتاب را گشود , دید کتاب فتوحات مکی است و رو به 
امیرحسین کرد و گفت : این کلیات جامی نیست , چرا دروغ گفتی ؟ ! 


امیر حسین از خجالت به عقب برگشت و دیگر صبر نکرد جواب نامه را 
بگیرد , رو به خراسان حرکت کرد و گفت : راضی بودم آنگاه که دروغم 
ظاهر شد مرده بودم (353) . 


0 دزدی 

قال الله الحکیم : (السارق و السارقه فاقطعوا اعیدیهما) مائده : آیه 38 

: (انگشتان ) دست مرد دزد و زن دزد را قطع کنید . 

امام صادق علیه السلام : | ذا سرق السارق قطعت ده و غرم ما 
اخذ(354) 

هرگاه سارقی دزدی کرد انگشتان دستش را قطع و آنچه از اموال برده 
غرامتش را از او باید گرفت . 

شرح کوتاه : 


آنکنین. کة مهربهزن وا نمی دهد و قرش می. کیرد و ادا شنی کته و از ادن 
زکات واجب جلوگیری می کند و غیره از مصادیق سرقت است ولکن 
تداعی از دزدی به سرقت اموال و متاع مردم مخفیانه و با حیله گرفتن 
است که مورد نظر است . 


اگر امنیت نباشد مردم خواب راحت نمی روند و از ترس دزد , خانواده ها 
هم در وحشت هستند . اسلام برای امن بودن 


, حکم بریدن انگشتان سارق را دستور داده است , حتی اگر بچه باشد باید 
بنحوی تعزیر شود تا عود به این عمل بد ننماید . 


آخراه کون آنن کم فزای شت نوم که در سفامه اساامی سار فنن کم 


1- امام و اقرار دزد 


مردی نزد امام علی علیه السلام آمد و اقرار به دزدی کرد , حضرت فرمود 
از فران یر هی تواتی. قر انت ت بنمائی ؟ عرض کرد : بلی , سوره بقره 
را می دانم . 


فرمود : تو را به جهت سوره بقره بخشیدم . اشعت بن قیس گفت : آیا 
حدی از حدود خدا را معطل می گذاری ؟ فرمود : تو چه می فهمی ؟ هر 
اینه برای امام است که هرگاه کسی خودش اقرار به دزدی بکند , او را 
بخواهد حد بزند يا عفو نماید؛ ولی هرگاه دو نفر شهادت دادند تعطیل حدود 
روا نیست (355) . 


شیح طاووس الحرمین گوید وقتی در مکه معظمه در مسجدالحرام 
ایستاده بودم , اعرابی را دیدم که بر شتر نشسته می اید وقتی به درب 


مسجد رسید , از شتر فرود افیا و فننتد. .را خوابانید و هر دو زانویش را 
تست و آنکام نز بة سوق استمان بلند کرد و کفت: 


بای ابا انن قرع بنیز آم‌رابه تم سردم بو داخل منیستالحر آم ند . 
طواف کرد و نماز خواند و سپس از مسجد بیرون آمد و شتر را ندید . رو 
و 

اور تس و امه سا رانا ان نس ات ی کی که ماد 
امانت سپرده باشد , اکنون من شتر را به تو سپردم , تو به من بازرسان . 

چون این کیت , دیدم که از پیشت کوه ابوقبیس کسی نف اند و مهار 


شتری به دست چپ و دست راستش بریده 


و در گردنش آویخته است . نزدیک اعرابی آمد و گفت : ای جوان شتر خود 
را 


اعرابی گفت : تو کیستی و چطور به این حالت گرفتار شدی ؟ گفت : 
مردی درمانده بودم و به خاطر احتیاج شتر را به سرقت بردم 7 تاگاه در 
پشت کوه ابوقبیس رفتم و سواری را دیدم می آید , بانگی بر من زد و 
گفت : دستت را جلو بیار دست را جلو بردم با شمشیری دستم را برید و 
بر گردنم آویخت و گفت : این شتر را زود به صاحبش برسان (356) . 


3- بهلول و دزد 


بهلول آنچه از مخارجش زیاد می آمد در گوشه خرابه ای پنهان می کرد . 
وقتی مقداری پولهایش به سیصد درهم رسیده بود , روزی دیگر که درهم 
اضافه داشت به اطراف همان خرابه رفت تا پول را ضمیمه آن پنهان کند , 


همینکه بهلول کار خود را کرد و از خرابه دور شد , آن مرد پولهای زیر خاک 


را بیرون اورد ۰ 


وقتی بهلول برای سرکشی به جایگاه پول رفت , اثری از آن ندید؛ فهمید 
کار همان همسابه کاسب است : 


بهلول نزد کاسب آمد و گفت ی :خواهم بشما خعمتی دهم و ان اه 
پولهایم در مکانهای متفرق است یکی یکی را نام برد تا مجموع سه هزار 


درهم رسید , بعد گفت : جائی که سیصد و ده درهم است محفوظتر است 
عی خواهم نقیه را در نها نکاری و خداعافطظن کرد و وفت:. 


کاسب فکر کرد 


سیصد و ده درهم را ببرد در محل خود بگذارد تابقیه را در انجا گذاشت 


بهلول بعد از چند روز آمد داخل خرابه و سیصد و ده درهم را در همانجا 
یافت و در جایگاه آن مدفوع نمود و خاک رویش ریخت . 


کاسب در کمین زود آمد خاکها را کنار بزد تا همه پولها را ببرد , دستش به 
نجاست آلوده گردید و از حیله بهلول آگاهی یافت . 


بهلول پس از چند روز دیگر نزد او آمد و گفت : می خواهم چند رقم از 
پولهايم را جمع بزنی هشتاد درهم به اضافه پنجاه درهم بعلاوه صد درهم 
مجموع را با بوی گندیکه از دستهایت استشمام می کنی چقدر می شود ؟ ! 
ایا با اکتا مت اما سر بای 
نتوانست (357) 


4 - دزد نابینای قرآن خوان 


علام بن التفان:مین کویذ : در بصره خدمت شخص بازز کانی. می. کردم : 
روزی پانصد درهم در کیسه پیچیدم و از بصره به (ابله ) خواستم دروم * بل 
لب جله آمدم و کشتی کرای یه کردم و چون از منطقه (مسمار) درگذشت , 
تابیناتی. بز لب آب: فران..می خواند و به صورت خزین اواز .داد که: ای 
کشتیبان می ترسم شب مرا حیوانات از بین ببرند , مرا در کشتی بنشان . 


ملاح و نابینا هر دو خود را برهنه کردند که ما مال تو را نگرفتیم , دست از 
ایشان کشیدم و گفتم خدایا صاحب این مال مرا از بین خواهد برد . هزاران 
فکر و خیال 


ان شب و آن روز به ذهنم رسید و به گریه و زاری مشغول بودم . 


در راه مردی به من كت و علت گریه را پرسید و جریان دزدی پول 
بازرگان را نقل کردم . گفت : راهی به تو نشان می دهم برو نان و طعام 
خوب تهیه کن و به التماس نزد زندانبان برو و در زندان نزد ابوبکر نقاش 
برو غذا را نزدش تا اه اوه پرسد گرفتاریت چیست . جریان را 


من همان دستور را انجام دادم و ابوبکر نقاش در جواب حاجتم گفت : الان 
به قبیله بنی هلال برو و در دروازه خانه ای بسته است در آن بازکن و 
داخل شو و دستمالهایی آنجا ی ی ی 
بنشین . جماعتی آیند و شراب خورند تو هم پیاله ای بگیر و بگو به سلامتی 
دائی ام ابوبکر نقاش , و بخور . آنان چون اسم من شنوند از تو حال مرا 
پرسند بگو دیروز پول خواهرزاده من را برده اند و به او رسانید و آنان را 


من هم انخة کفته:پود عم کردم وانان همان دم کیشته,پولن زاب :دا دنه 
بعد خواهش کردم بگوئید چطور به سرقت رفته است . بعد از بگو مگو 
خلاصه یکی گفت : مرا می شناسی ؟ دیدم آن نابینا که قرآن می خواند 
می باشد و دیگری هم ملاح بود : کفت : یکی از باران: شا درون ان آنننت:: 
چون قرآن خوانده شود مسافر فریفته صدا شود و ما کیسه 


پول درون آب اندازیم و آن یار درون اب شنا کند پول به ساحل برد و روز 
دیگر بهم رسیم قسمت کنیم . امروز نوبت قسمت کردن بود , چون فرمان 
استاد ما ابوبکر نقاش رسید مال را به تو تسلیم کردیم . من مال خود را 
گرفتم و خدای را شکر کردم که از این گرفتاری نجات پیدا کردم . (358) 


5 - معتصم و دزد 


در زمان معتضد دهمین خلیفه عباسی , ده کیسه زر که هر یک حاوی ده 
, و به او تحویل داده شد شب دزدی نقب حسابدار رفت و کیسه ها را به 


روز رئیس نگهبانان به نام (مونس عجلی ) را احضار کرد و گفت : اگر آنرا 
تهدید سخت نمود . 


تمام ماءمورین و دزدان سابق همت گماشتند مرد لاغری را تحویل رئیس 
نگهبانان دادند او از مرد سئوال کرد و انکار نمود . دید با زبان نرم اقرار 
نمی کند , با جایزه و تشویق او را مورد تفقد قرار دادند فایده ای نداشت , 
اخر الامر او را شکنجه دادند بطوری که جای سالمی در بدنش نماند , ولی 
اقرار به دزدی نکرد . 


معتضد از جریان با خبر شد و دزد را خواست و از او بازجوتی کرد , باز 
اقرار نکرد . دستور داد تا پزشکان او را مداوا 


کنند تا از ضرب و جراحت نمیرد , و پزشکان او را مداوا کردند. 


دعا کرد , و منکر سرقت شد . 


بار سوم خلیفه او را وعده وعید داد و برایش حقوقی تعیین کرد و از اموال 
مسروقه هم گفت : قسمتی را به تو می بخشم ۳ و منکر سرقت شد . 


بار چهارم قرآن را ا شود واه را سم دار ند که ارا فم کته آوت فران 
قسم خورد که , بی گناه است . 

دزدی نکرده ام , او همچنین کاری کرد و گفت : به جان خلیفه من ندزدیم . 
بخوابد او را بزنند تا چند روز او را همین شکل نگه داشتند تا اینکه خلیفه 
دستور داد او را به نزدش بیاورند . 


از او بازجویی کرد او انکار دزدی را کرد و قسم خورد نمی داند . 


بار هفتم خلیفه گفت : او بی گناه است او را عفو کنید و از او حلالیت 
بجوئید و بعد دستور داد غذا و شربت خنک فراوان به او بدهند؛ وقتی کاملا 
سیر شد خوشخوابی از پر قو برایش بگذارند تا چندین روز که نخوابیده بود 
بخوابد ۰ 


وقتی دراز کشید لحظه ای خوابید , با حالت خواب آلودگی او را 


بیدار و نزد خلیفه اوردند و برای 1 : تعریف کن چگونه نقب 
زدی و اموال کجا بردی , متهم که از پری شکم و خواب آلودگی گرفتار 
نفنده-بود بی اختبار تیهوشانه گفت:: آموال را به سمام هفابل خانه حساندار 
زیر خارهایی که حمام را با ان روشن می کنند پنهان کردم و روی آن را با 
خاک پوشاندم . 


خلیفه دستور داد او را به رختخوابش ببرند تا بخوابد , و دستور داد تا آنجا 
را که دزد گفته اموال را بگیرند و بیاورند . 


بعد دستور داد او را از خواب بیدار کنند و برای بار : نهم از او از اموال 
مسروقه سئوال کرد و انکار کرد . 


خلیفه اموال مسروقه را نزد او گذاشت و به اقرار قبلی اش باز انکار کرد 
, دستور داد دست و پای او را محکم بستند و پیوسته باد کن در مقعدش 
قرو کردند و .در آن, دمیدند کوش ودضاغ و دهان آو:وا با بتبه بشتند که باد 
در تمام بدنش فرود رود و بدنش باد کند و ورم نماید . 


حالنش بقدری عجیب شده بود که نزدیک بود حدقه چشمش از چشم بیرون 
بیاید . 


بعد خلیفه گفت : رگ بالای ابروی او را بشکافند تا باد همراه خون از آن 
بیرون بیرون بیاید , تا باد خالی شد . (او به هلاکت رسید)(359) . 


1 : دعا 


قال الله الحکیم : (ادعونی اءستجب لکم ) (مو من : آیه 60) 
: بخوانید مرا تا دعای شما را مستجاب کنم . 
امام علی علیه السلام : ادفعوا اءمواج البلاء عنکم بالدعاء 


قبل ورود البلاء(360) 

: امواج بلاها را قبل از ورود بلاء بوسیله دعا دفع کنید . 

شرح کوتاه : 

نایت ادات دعاأ و شرایط آن را حفظ کرد و داعی ننگره خه: کشی: را مت 
خواند و چه حاجتی و برای چه می خواهد ؟ ! 

بهترین دعا اینست که انسان اجابت حق کند , و دل خود را در آتش محبت 


اگر خداوند ما را به دعا امر نکرده بود و ما از روی خلوص دعا می کردیم , 
البته او بر ما تفضلا اجابت می کرد , پس چگونه اجابت نکند . در حالی که 
ضمانت کرده که دعای کسی که شرایط آنرا آورده باشد اجابت می کند 
خدایا زود حاجت دعاکننده را می دهد , یا 7 ۱ 
, و یا بلا بزرگی را از او دفع می کند(361) 


1 - دعای مشلول 


امام حسین فرمود : من و پدرم در شب تاریکی در خانه خدا مشغفول 
ار ی ها ی اس ی 


پدرم فرمود ۱ ای حسین ! می شنوی ناله گناهکاری که به خدا بناه. آوزدح 


کردم و به حضور پدرم آوردم . 


پدرم جوانی دید خوش اندام با لباسهای قیمتی به او فرمود : تو کیستی ۲ 
گفت : مردی از اعراب هستم فرمود : ناله برای چیست ؟ عرض 


کرد : گناه و نافرمانی و نفرین پدر اساس زندگیم را از هم پاشیده و 


فرمود : علت و حکایت تو چه بوده است ؟ عرض کرد : پدری پیری داشته 
که به من مهربان بوده و من دائم به کارهای ناشایست مشغول بودم . هر 


روزی پولی که در صندوقش بود خواستم بردارم که او متوجه شد , و من 
او را بر زمین زدم . خواست و برخیزد نتوانست , پولها را گرفتم دنبال کار 


چند روز به نماز و روزه مشغول بود و بعد به سفره خانه خدا رفت . من 
هم کارهایش را می نگریستم او دست به پرده کعبه گرفت و مرا نفرین 
کرد؛ هنوز نفرینش تمام نشده بود که یک طرف بدنم خشک و بی حس شد 
, پیراهن را بالا زد و نشان داد . 


ها اد ای ایا ما ی 

سوم ایام حجچ قبول کرد در حقم دعا کند . با هم به طرف مکه حرکت 

کردیم . در راه به وادی اراک رسیدیم , شب تاریک بود ناگاه پرنده ای 

۰ و شتر رمید و او به زمین افتاد و مرد و همانجا او را دفن 
دم . 


این گرفتاریم از نفرین پدرم باقی مانده است . امام فرمود : دعائی که 
پیامبر صلی الله 


علیه و آله دستور داده است به فریادت خواهد رسید . ان دعا اسم اعظم 


دارد و هر بیچاره و مریض و فقیری بخواند حاجتش براورده می شود . 


آنگاه فرمود : شب دهم ذیحجه عید قربان این دعا را بخوان و صبح نزدم بیا 
و نسخه دعا را به جوان دادند . بعد از مدتی جوان با سلامت و شادی امد . 


امام فرمود : چطور شفا یافتی ؟ گفت : در شب دهم دستم به دعا کردم و 
اشک توبه ریختم تا برای مرتبه دوم خواستم بخوانم اوازی از غیب شنیدم : 
ای جوان بس است خدا را به اسم اعظم قسم دادی , پس به خواب رفتم 
و پیامبر در عالم خواب دست بر بدنم گذاشت و فرمود : شفا یافتی , خود 
را سالم یافتم . 


آن دعا که امام علی علیه السلام تعلیم جوان داد , دعای مشلول است که 
ان این است : 


الامم اف اسان اس سم الله آاسمن تیم ندال وکام 
362()۰) 


2 - دعای دسته جمعی 


حفص بن عمر بجلی گوید : از وضع ناهنجار مالی و از هم پاشیدگی زندگیم 
به امام صادق علیه السلام شکایت کردم ِ 


امام فرمود : هنگامی که به کوفه رفتی با فروش بالش زیر سرت هم که 
باشد به ده درهم غذائی اماده کن و تعدادی از برادرانت را به غذا دعوت 


حفص گوید : به کوفه آمدم و هر چه تلاش کردم غذائی مهیا کنم میسر نشد 
تا بالاخره طبق دستور امام 


۰ فروختم و با آماده ساختن غذا , تعدادی از برادران دینی 
درا دعوت نموده و از ایشان خواستار دعا در حل مشکلات زندگیم شدم 


۱۹ 


به خدا قسم , جز مدت کوتاهی از این قضیه نگذشت که متوجه شدم کسی 
در خانه را می زند و چون در را باز کردم , دیدم شخصی که با او داد و ستد 
داشتم و از وی طلب کار بودم به سراغ من امد . 


با پرداخت مباغ سنگینی که به گمانم ده هزار درهم بود , بدهی خود را با 
من تصفیه و مصالحه کرد , و از آن پس پی در پی کار من به فراخی و 
گشایش نهاد و به رفع سختی و تنگدستی انجامید(363) . 


3 - دفع بلاء 


مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکريم حائری موْ سس حوزه علمیه قم 
فرمودند : اوقاتیکه در سامراء مشغفول تحصیل تحصیل علوم دینی بودم , "۳ 
سامراء به بیماری وبا و طاعون مبتلا شدند اضر ورن عده ای می مردند 


روزی در منزل استادم مرحوم سید محمد فشارکی جمعی از اهل سامراء 
بودند , که ناگاه ایت الله میرزا محمد تقی شیرازی (متوفی 8 ق ) 
که در مقام علمی مانند مرحوم فشارکی بود تضریف: آوزدند و.ضخبت: از. 
بیماری وبا شد که همه در معرض خطر مرگ هستند . 


مرحوم میرزا فرمودند : اگر من حکمی بکنم آیا لازم است انجام شود يا نه 
؟ .همه گفتند : اری.: فرهود * من حکم مت کتم که شیغیانشان ساهر ۶ 


از امروز تا 


ده روز همه مشغول خواندن زیارت عاشورا شوند و واب آن را هدیه به 
مادر امام زمان حضرت نرجس خاتون نمایند , تا اين بلا از انان دور شود . 
( ۰ ۱ ین شیعیان رساندند و مشغول زیارت عاشورا 
شدند . از فردا شیعیان دیگر در معرض تلف واقع نمی شدند ولی غیر 
شیعه می مردند و بر همه اهل سامراء اين نکته واضح و ظاهر شد . 


معرض وبا و طاعون قرار نگیرند , و خداوند هم دفع بلاء می کنند(364) . 
فا نان 

در زمان حضرت داود علیه السلام خشکسالی بدید امد . مردم سه نتفر از 
علماء خود را انتخاب کردند؛ انها از شهر خارج شدند تا از خدا طلب باران 
نمایند . 

یکی از آنها گفت : خدایا تو به ما فرمان داده ای تا کسی را که به ما ظلم 
کرده است مورد عفو و بخشش قرار دهیم , اینک ما به خود ظلم کرده ایم 
تو ما را عفو کن . 

دومی گفت : خدایا تو به ما دستور داده اق کهشد نان را ازاد کنیم و انک 
ما بندگان توئیم , ما را آزاد فرما . 


سومی گفت : خداوندا تو در تورات خود ما را حکم کرده ای که فقیر و 
ی ۲ را از خود نرانیم و ما مسکین هستیم که در خانه ات ایستاده ایم 


, تو ما را محروم نکن . کلمات این سه عالم با عمل پایان پذیرفت , خداوند 
باران رحمتش را بر مردم نازل فرمود(365) . 


و فغا براق هزدکان 


ِِ ِِ وم (باهیه ) چون وفاتش نزدیک شد سر به آسمان 
ها ۱ با او اه ما ما 


چون از دنیا رفت پسری داشت که هر شب و روز جمعه می آمد سر قبر 
مادر , قدری قران و دعا می خواند و طلب مغفرت برای مادر خود و هم 


شبی این جوان مادرش را در خواب دید و سلام کرد و عرض کرد : حا 


گفت : ای پسر جان از برای مرگ منتهای سختی است و بحمدالله جایگاهم 
در برزخ جای بسیار خوبی است . عرض کرد : مادر حاجتی داری ؟ گفت : 
آری ای پسرم هميشه دعا و زیارت و قرائت قرآن برایم کن با آمدن تو 
نزد قبرم در شب و روز جمعه شاد می شوم , وقتی که تو می آئی اموات 
نله فن .هی کونیند. * باهبه بشتز تغ امد من و آفهو‌اتف که کنار فبرم هتیشند به 
این مزژده شاد می شویم . 


جوان مشغول به دعا و قرآن برای مادر و اموات دیگر شد . شبی در خواب 
دیدم , جمعیت زپادی نزدم آمدند و گفتم : شما کیستید ؟ گفتند : ما اهل 


ونان هشتيم مدیم از و یه 


ان ها اف فا یمام کم ید تسا مایت غما را 
ترک نکن (366) 


2 دین 


ال الله الحکيم ۱ (فاعقم وحیک اون فا زرمم: اس و5 


پیامبر صلی الله علیه و آله : اءلمستاءکل بدینه , حظه من دینه ما یاءکله 
(367) 


شرح کوتاه : 


خداوند متاع دنیوی را به دوست و دشمن خود می دهد , ولی دین خود را به 
دوستانش می دهد , چه انکه عموما را بر فطرت توحید خود افرید , و دین 
خاص خود را به افرادی مورد نظر داده است . 


مال و جان را باید فدای دین خدا کرد؛ و به نشانه های دین مانند صدق 
گفتار , اداء امانت و وفاء بعهد و حسن خلق و بردباری مزین بود . 

حیف از آنان که دین را به دنیا فروختند و آنرا سبک شمردند چنانکه بنام 
زاهد در مذهب , به 689 ران خوشحال و بنام عالم در دین , عملی شایسته 


ندارند ۱ 


1 - دین مرد 


حضرت علی علیه السلام در محلی عبور می کردند , گروهی از بچه ها را 
دیدند که مشغول بازی هستند , ولی یک بچه در کنار ایستاده و غمگین و 
بازی نمی کند . نزدش رفت و پرسید : نام تو چیست ؟ گفت : (مات الدین 
: دین مرد) . 

اصام تراغ این راد ففته کر فد هار مور ان کفرک شع ال کرویه ۶ کشیو: 


بو مه و مادرش زنده است . امام مادر فرزند را خواست و علت این 
نام 


را پرسیدند | مادر گفت : در ایامی که اين بچه در رحم من بود پدرش به 
مسافرت رفت و پس از مدتی همسفران آمدند و گفتند : شوهر نو در 
مسافرت بیمار شد و از دنیا رفت , ای ها ره ی 
ایام شرا ات ای ار ۱ 


امام‌به اتتم (فردن خن )ی به رمز وعلت آن بخ و اعلام کرد مزدم در 
مسجد جمع شوند . سپس همسفران پدر کودک را که چهار نفر بودند 
خواست و یکی یکی را جداگانه سو الاتی نمود . 


به مردم 0 1 من صدائی به تکبیر 1 کردم شما هم تکبیر 
بز با اه 
مردم هم تکبیر گفتند . 


دومی هم گفت : من طناب را به گردنش بستم و دیگر تقصیری ندارم ؛ 
سومی گفت : من چاقو را آوردم و چهارمی به طور واضح جریان را شرح 
داد که برای تصاحب اموال او وروی او را , به قتل رساندیم . امام تکبیر 
گفت و مردم هم صدا به تکبیر بلند کردند . 

امام اموال مسروقه را از آنها گرفت و به مادر بچه تحویل داد و آنها را 
سخت مجازات کرد , و بعد به مادر فرزند فرمود : اسم بچه را (عاش 
الدین : دین زنده است ) صدا بزنید(368) . 


2 - دینداری فرزانه دزفول 


وقتی ۹ مرز ۰ 


اصول , از دنیا می رود , با آن ساعتی که به صورت یک طلبه فقیر دزفولی 
وارد نجف شده بود فرقی نکرده بود . 


که یا ی دا ره ی ده 
وجوهات در دست شما می اید , هیچ تصرفی در انها نمی کنید ؟ ! می 
فرماید : 


چه هنری کرده ام ؟ عرض می کنند : چه هنری از اين بالاتر ؟ آیا هنری از 
این بالاتر می شود ! فرمود : حداکثر کار من , کار خرکچیهای کاشان است 
کهفی, فد تا اضففان. و بزمی: کردند.: 


خرکچیهای کاشان را که پول به آنها می دهند که بروند از اصفهان کالا 
بخرند و بیاورند کاشان , ایا شما دیده اید که اينها به مال مردم خیانت کنند 
؟ انها امین هستند , حق ندارند . این مسئله مهمی نیست که به نظر شما 
مهم امده است (369) . 


3 - دین کنار تخت شاهی 


در زمان خلیفه دوم , سعد وقاص باتفاق عده ای به طرف عراق رهسپار 
شدند . یزدگرد پادشاه ایران در مدائن بود . کسی را نزد سعد فرستاد تا 
چند نفر به دربار بیایند , تا از مقصد ایشان باخبر شود . 


چون به مجلس پادشاه آمدند , او مشغول آشامیدن شراب بود و دستور داد 
تشاظ شیر اب: را عضغ کنند قرساد ان به حضور آهدند ه-ففیره ین عاضر 


کنار تخت شاهی جنب پادشاه نشست . 


یزدگرد اعتراض کرد و بعد گفت : شما عربها به عنوان تجارت و گدائی به 
فصاکت ها مق میم بسن ان ورن غذاهای لذیذ و آبهای گوارا اینک 
رفتید و دوستان خود را خبر کردید و حالا آمدید و می گویید (دینی تازه ) هم 
آورده اید . 


مثل شما مانند آن روباهی_ است که به باغی رفت و بنای خوردن انگورها 
کرد , صاحب باغ هم او را آسیبی نرسانید . روز دیگر رفت روباههای دیگر 
زا خبز کرو و.آمدند به خوزدن. انجور فشعول: شدند ‏ ضاحت بیاغ امد 
سوراخها را بست به حساب همه روباهها رسید . 


ار 1 , امیری بر 
شما نصب می کنم تا روز گارتان به خوبی بگذرد. 


مغیره بن عامر گفت * آنخه. از نی معیشت. کفتی: درست: است رو ها هم 
روزی موش و سوسمار می خوردیم و حلال از حرام نمی دانستیم و پسر 
عموی خویش را برای یک شغلم می کشتیم و به آن مباهات می کردیم تا 
اينکه خداوند به وسیله پیامبرش دینی برای ما آورد , و ما را از پرستش 
و و او 
مسلمانان مفتوح شود غنائم را باسیه عطا کند؛ و ما بزودی به کشور شما 
خواهیم آمد . 


اکنون ای یزدگرد تو را به سه کار مخیر می کنم : يا مسلمان شو تا 
پادشاهیت 


دوام یاید . يا جزیه بده , يا آماده جنگ شو . 


و ی ی با زب یی 
. آنان را از درگاه خود راند , بعد جنگ درگرفت و مسلمانان پیروز 
رد نو(0 137 


اف ص یی با ای اه سس انا یی اه 
آلفنام .قی وه مرو ففیق ج اه هم و ادن مود گر آنام معصر 
خلیفه عباسی بر علیه ستم او خروج کرد . معتصم به دفع او پرداخت و او 
به ایران امد و به شهرهای خراسان و سرخس و طالقان و نسا و مرو 
ها ۱ ۱ 0 ۳۲ 


در مرو چهل هزار نفر با او بیعت نمودند . شبی که لشگرش جمع شدند , 
صدای گریه ای شنید . تحقیق کرد و فهمید که یکی از لشگریانش نمد مرد 
جولائی (بافنده , نساج ) با زور گرفتند و این گریه از آن مرد است . 


ابوجعفر آن غاصب را طلبید و سبب این کار زشت را از او خواست ! گفت 
: ما در بیعت تو درامدیم که مال مردم را ببریم و هر چه می خواهیم بکنیم 


ابوجعفر نمد را به صاحبش داد و آنگاه فرمود : به چنین مردم نتوان در دین 
خدا ناری. جنست::, امر کرد لشگر متفرق شوند؛ با اصحاب خاص خود به 
طالقان رفت . . . (372) 


5 - دین فروشی سمره 


سره بن جندب اهل بصره بود . پس از مرگ پدر همراه مادرش به مدینه 
امد ؛ مادرش به یکی از یاران رسول خدا به نام مری بن شیبان شوهر کرد 
و سمره در دامن او نزر گ شد. ۳۳ اينکه نوجوان بود تیرانداز خوبی بود , 
پیامبر او را اجازه داد در جنگ احد شرکت کند و در بیشتر جنگها شرکت 
کرد . 


او در زمان معاویه همانند 


بعضی صحابه فاسق هر وگو برای گرفتن پول , به جعل احادیث در مدح 
فعاهبف هن نقل اخاذیت از ماهر در مخت امیرمهنمتان له السلام آقدام 


کرد . 


اس ی ات 


ایه ایننست : (بعضی از مردم (اخنس بن شریق ) از گفتار دلفریب خود تو 
را به شگفت آرند از چرب زبانی و دروغ به متاع دنیا رسند , و از نادرستی 
و اف دا ها خوواسی نود گفاه کرد نها کت سکن دشسن. اسلام 
است . چون از حضور تو دور شوند (و قدرت یابند) کارش فتنه و فساد 
اشت وت تا حاصل خی اد فا دهم لش رفظ کی و هد 


مفسدان را دوست ندارد)(373) 


و اين ایه را (که پس از خوابیدن امیرمو منان در رختخواب پیامبر , در 
شاءن حضرت علی علیه السلام نازل شده ) بکو در شاءن ابن ملجم نازل 
شده است , ایه این است : (و برخی از مردمان از جان خود در راه رضای 
خدا درگذرند و خدا دوستدار چنین بندگان است )(374) 


سمره پیشنهاد معاویه را نپذیرفت . معاویه گفت : دویست هزار درهم می 
دهم قبول کن , او نپذیرفت . 


معاویه چهار صد هزار درهم وعده داد و او پذیرفت و این دو آیه که اولی 
درباره منافقین بوده به امیر الم منین نسبت , و ایه دوم که درباره 


امیرالمو منین نازل شده , به ابن ملجم 


نسبت داد , و با این کار دین فروشی خود را ثابت کرد . (375) 


43 : ذکر 
مقدمه 


(یاد خدا) قال الله الحکیم : (الا بذکر الله تطمئن القلوب )(رعد : آیه 28) 
آکاه شویة که تما تسادحا جلها ارامتی بندا عف کند. 


قال الله الموسی علیه السلام لا تدع ذکری علی کل حال (376) 


خداوند به حضرت موسی فرمود : در هیچ حال یادم را فراموش و رها مکن 


شرح کوتاه : 


یاد حق آنهم با حضور قلب , غایت همه عبادات است . هر ذاکری که در دل 
و در عمل به مذکور عالم بعنی خداوند توجه داشته باشد به مقامی. مهف 
رسد که شیطان بر او چیره و غالب نتواند بود . 


اکز وان تک کید اضا قلب غافل اند انش کم است کر داگر یه گر 


خود توجه کند باعث عجب می شود . 


پس لازم است با یاد او , خود را در جنب نعمتهای او قاصر و ناچیز - اصلا 
هیچ - ببیند , و از حق تقاضا کند که در هیچ حالی از یادش او را غافل نکند و 


به محبتش , یادش را افزون کند . 


1- یاد خدا در مقابل دشمن 


| اسلام دستور حضرت 2 کرد پیامیر برای 
قضای حاجت دور از لشگریان به گوشه ای رفت . در همان حال باران 
شروع به آمدن کرد و همانند سیل آب جاری و راه برگشت بین پیامبر و 


حضرت در زیر درختی نشست , 4 ك هنگام (حویرت بن الحارت ) 
حضرت را مشاهده نمود و به یارانش ؟ ْ 


این مرد محمد است که از پارانش دور افتاده , خدا مرا بکشد اگر او را 


نکشم ! 


تواند ترا از دست من نجات دهد ؟ فرمود : خدا و در زیر لب این دعا را 


همینکه حویرث خواست شمشیر فرود آورد , فرشته ای بر کتف او زد و به 
زمین افتاد و شمشیر از دستش رها شد و پیامبر آن را برداشت و فرمود : 
چه کسی ترا از دست من رهائی می بخشد ؟ گفت : هیچکس , فرمود : 
ایتان اون ۵ نیرت ر ۳3 1 غزضن کرد : آنمان نمی آدرم. ولی بیمان 


می بندم که با تو و پیروانت جنگ نکنم و کسی را علیه تو کمک ننمایم . 
پیامبر شمشیر را , به او داد؛ و حویرث گفت : سوگند که تو از من بهتری . 
(377) 

2- شوریده دل 


سبعدی. کوید * یک شب از آفاو تا انجام , همراه کاروانی حرکت می کردم . 
سحرگاه کنار جنگلی رسیدیم و در آنجا خوابیدیم . در این سفر شوریده دلی 
(مجذوب حق شده ) همراه ما بود , نعره از دل برکشید و سر به بیابان زد 
, و یک نفس به راز و نیاز پرداخت . 


هنگامی که روز شد به او گفتم : این چه حالتی بود که دیشب پیدا کردی ؟ 


1 وت گفت : بلبلان را بر روی درخت و کبکها را بر روی کوه , قورباغه 
ر‌ 


دز مان انتره انا تخل زا نی میا ن عنیل. خید م شاه خی دنو : 

فکر کردم که از جوانمردی دور است که همه در تسبیح باشند و من در 

خواب غفلت . (378) 

میا قراخ زاس ی الم عاید ی آلی زد 

تعدادی از فقراء مدینه نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و 
تند : ثروتمندان کارهای خیر مانند آزاد کردن بندگان , صدقه دادن , حج 


به چای آوردن و . انضام می ذهند که.ها فادر بر اتجام آنها نيستتيم (وددر 
نتیجه اجر ایشان مش رسای ۱ 


پیامبر فرمودند : کسیکه صد مرتبه الله اکبر بگوید , بیش از ثواب آزاد 
کردن صد بنده برایش ثبت می شود . 


کسیکه صد مرتبه (سبحان الله ) بگوید , بهتر از حج بر او پاداش نوشته می 
شود . 


کته که نو مرشیه (الخمو الله )ید بقتر اد ادن ضد اسب با شحمز ات 
کامل در راه خدا می باشد . 


کسنگن صد مه وک لا الم ال ال بکوند, مریم مرجم در رو قامت 


است ! ! 


تروتمتدآن مذیته که این خبز را شنیدند: آنها تبز به دستور ات عمل کردند.. 


فقراء مجددا نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند : 
ثروتمندان هم به دستور شما عمل نمودند ! فرمود : این لطف و فضل 


4- باد محبوب در نعمت 


خداونر ایوب پیامبر رانعمتهای بسیار داد تا جائی که نوشته اند : پانصد 
جفت گاو نر برای شخم زمینهای زراعتی داشت و صدها بنده زر خرید 
خانواده دار داشت که کارهای زراعتی او را می نمودند . 


همچنین خداوند سلامتی و نعمت و اولاد بیشمار به 


او عطا فرمود : و در همه حال حامد حق بود و حتی در دو کار که اطاعت 
حق در آن بود سختترین را انتخاب می کرد و عمل می نمود . اما با همه 
توصیفات که در شرح حال ایوب علیه السلام نوشته اند , بدون انکه گناهی 
از او سر زده باشد برای بالا رفتن مقام و درجاتش مورد امتحان قرار 
گرفت تا جائیکه همه نعمتها را خداوند از او گرفت و بدنش هم به مرضی 
که نمی توانست مداوا کند مبتلا شد . 


با همه سنگینی بلاء هیچگاه یاد خدای و حمد و ستایش او را ترک نمی کرد , 
تا اینکه شیطان وسوسه خود را در ذهن عیال او انداخت و زن شروع به 
شکایت از وضع ناهنجار کرد و گفت : همه ما را ترک کردند و هیچ نداریم . 
ایوب علیه السلام فرمود : هشتاد سال نعمتهای الهی به ما رسید , حال به 
هفت سال بلاء نباید به خداوند اعتراض کرد ؟ و باید یاد او در هم حال بود ! 


آنقدر رن اعتراض. و اشکال کرد.و طرجهاتین غیر معقول داد تا ایوب 
چون زن رفت ایوب خود را تنها و بی پرستار دید و سجده الهی کرد و به 
مناجات خدای پرداخت و خداوند دعای ذاکر و حامد خود را مستجاب کرد . 
و همه نعمتها را دوباره به او عطا کرد ! 


زن ایوب پیش خود فکر کرد او مرا از پیش خود رانده , صلاح نیست او را 


تنها بگذارم , چون پرستاری ندارد . از کرسنخی تلف می شود . 


چون به جایگاه ایوب بیامد اثری از ایوب ندید , فقط جوانی را مشاهده کرد 
. شروع به گریه کرد , جوان گفت : چرا گریه می کنی ؟ شوهر پیری 
داشتم آمدم او را نیافتم . اگر او را ببینی می شناسی ؟ گفت : آری , . چون 
به جوان خوب نگریست دید شباهت به شوهرش دارد , آن جوان گفت : ۰ من 


5- نفیسه 


فرزند ۳3 و ورع ۳ جعفر ۳ علیه لسلام بنام اسحاق موتمن 
ازدواج کرد , او از زنان نادره زمان و اقضار و از نظر. بند کین و یاد حق 
ممتاز بوده است . 


ژزینب برادر زاده سیده نفیسه گوید : چهل سال عمه ام را خدمت کردم , 
خوب است با خود مدارا کنید ؟ ! فرمود : چگونه مدارا کنم که گردنه هائی 
در برزخ و قیامت در پیش دارم و از ان عبور نتوان کرد مگر رستکاران ! 


آه تروت داشت و بة خاطر خدا آنرا به ذفین کیرآن و.بیمار ان ورزر فاند کان 


سی مرتبه به حح مشرف شد که بیشتر سفرها پیاده به خانه خدا رفت . از 


فردم مضر ور خواست: کروند در آنجا بمانند.: قیول کرذند 


او در خانه خود قبری کنده بود و پیوسته مشغفول عبادت و باد خدا| بود . 
گویند هزاران مرتبه ختم قران در قبر نمود , خداوند چون می بیند بنده ای 
و عزیز و مکرم میدارد . 


شد , و به همین سبب بسیاری از بهودیان مصر مسلمان شدند . 


وفتت با تحالت رورم با شواندن سور مار که انعام آبه لیم دارالساام ند 
ربهم ) را می خواند , دعوت الهی را لبیک گفت . شوهرش خواست جنازه 
را به مدینه ببرد مردم مصر خواستند در مصر دفن شود او قبول نکرد . 
تسیا مصصای الله خليه و اله رای مات دید که عفد ما احن مر 
در مورد دفن نفیسه مخالفت مکن که خدا به برکت او رحمت را بر مردم 
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4 رزق 


قال الله الحکیم : (ما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها) (هود آیه 6) 
هیچ جنبنده ای در زمین نیست جز آنکه روزیش بر خداست . 

پیامبر صلی الله علیه و آله : الرزق یطلب العبد اشد طلبا من اجله (382) 
روزی دنبال بنده است بیشتر از مرگ که در جستجوی بنده است . 

شرح کوتاه : 

جنبنده ای نیست که خداوند برایش تعیین رزق نکرده باشد , و هیچ نفسی 


نمی میرد مگر آخرین لقمه که برای او تقدیر شده است را می خورد . در 
طلب روزی حلال باید رفت و از دیر 


رسیدن نباید بفکر طلب حرام افتاد و بهترین شیوه شکیبائی است . 


هر کس روزی مخصوصی دارد یکی در تجارت یکی در ریاست یکی در 
حرص در انسان قوی می شود و سبب می گردد به گناهان دیگر هم روی 
آورد تا رزق زیاد گردد و این نیست مگر از عدم توکل بخدا . 


1- حکمت را بینند 


حضرت موسی علیه السلام فقیری را دید که از شدت تهیدستی , برهنه 
روی ریگ بیابان خوابیده است . چون نزدیک آمد , او عرض کرد : ای 
موسی ! دعا کن تا خداوند متعال معاش اندکی به من بدهد که از بی تابی 
, جانم به لب رسیده است . 


فوسی بزاخ آه-دعا کرد وان انخا (برای مناجات به کوه طور) رفت . چند 
روز بعد , موسی علیه السلام از همان مسیر باز می گشت دید همان فقیر 
را دستگیر کرده اند و جمعیتی بسیار در گردن اجتماع نموده اند , پرسید : 


چه حادثه ای رخ داده است ؟ 

حاضران کفتو ۲۶ به .ال علی تاه ره کیرسالی ندست آورده و 
شراب خورده و عریده و جنگچوئی نموده و شخصی را کشته است . اکنون 
او را دستگیر کرده اند تا به عنوان قصاص , اعدام کنند ۱ 


بخشد , در زمین طغیان و ستم می کنند) (383) 


پس موسی علیه السلام به حکمت الهی اقرار کرد , و از جسارت و 
خواهش خود 
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عمر بن مسلم یکی از کسانی ب1 که با امام صادق علیه السلام دوست 
بود و رفت و امد داشت . پس از مدتی حضرت او را ندید , از علی بن 
رورا اما و ی 


او گفت : فدایت شوم ! او دست از کسب و کار کشیده و روی به زهد و 
عبادت اورده است . فرمود : وای بر او ! مگر نمی داند کسیکه دست از 
کار بکشد , دعایش مستجاب نخواهد شد . 


در غضر پیاهبر ضفکامیکه که آية (هر کس متقی و خداترس شود خدا| راه 
بیرون شدن (از گناهان و بلاء) بر او می گشاید و از جائیکه گمان ندارد به 
او روزی عطاء کند(385) ؛ گروهی از مسلمانان , محل کسب و تجارت خود 
را رها نموده و به گوشه نشینی و عبادت پرداخته و می گفتند : خداوند خود 
روزی رسان است و نمی گذارد افراد دیندار درمانده شوند , دیگر چه 
نیازی به زحمت تحصیل معاش و کسب و کار داریم . 


چون این خبر به پیامبر رسید , آنها را فرا خواند و از روی اعتراض فرمود : 
چرا کار و کسب را ترک کرده اید ؟ ! 
ابا کته تاد کلف رون ها فده است.: شامین ضلی آللم علیه.د 


آله. و فنلم فرمود : چنین نیست. که پنداشته اید « هر کس توان کار و 
نفرماید , شماها باید دنبال کار بروید . (3860) 


3- رزق بقدر کفاف 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همراهان در بیابان به شتربانی 


کد ند 


, مقداری شتر از او تقاضا کردند . در پاسخ گفت + آنچه. در سیته شتران 
است اختصاص به صبحانه اهل قبیله دارد و انچه در ظرف دوشیده یم 
برای شامگاه انان است ۰ 


پیامبر دعا کردند و فرمودند : خدایا مال و فرزندان این مرد را زیاد کن ! از 
آتجا کذشتند و در رام با شاربان دیگری برخوردند , از آو درخواستت شیر 
کردند , ساربان شتران را دوشید » و همه را در میان ظرفهای پیامبر صلی 
الله علیه و اله و سلم ریخت و یک گوسفند نیز اضافه بر شیر تقدیم نمود و 
عرض کرد : فعلا همین مقدار پیش من بود چنانچه اجازه دهید بیش از این 
تیه و تقدیم کنم ۰ 


یامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست خویش را پلندکرده و گفتند ‏ 


همراهان عرض کردند : یا رسول الله ! آنکه در خواست شما را رد کرد 
برایش دعائی کردی که ما همه آن دعا را دوست داریم . ولی برای کسیکه 
حاجت شما را براورد از خداوند چیزی - رزق کفاف - خواستید که ما 
دوست نداریم ! 


فرمود : مقدار کمی که کافی باشد در زندگی بهتر از ثروت زیاد است که 
انسان را بخود مشغول کند(387) بعد این دعا را کردند : (388) خدایا به 
محمد به ال محمد به مقدار کفایت رزق لطف فرما . (389) 


4- صدقه موجب افزایش رزق 


۳ از پسران امام صادق علیه السلام نامش محمد بود . گاهی از مخارج 
رنه کر خفری #باو.می آوزن, آمام فنمو * 


چقدر از مخارج زندگیت زیاد آمده ؟ عرض کرد : چهل دینار , فرمود : آن را 
در راه خدا صدقه بده . عرض کرد : غیر از پولی ندارم ,؛ اگر صدقه بدهم 


فرطود* باه آن ۱ صد قه نو واه نق عفن راصی هد ابا نمی دای 
که هر چیزی کلیدی دارد و کلید رزق صدقه است ! ! 


محمد نصیحت پدر را پذیرفت و آن چهل دینار اضافی را صدقه داد . از اين 
خریان ده زور بیشتر. بکزانتت: که هار هذار دبای برای آفام آوردتند امام 
به محمد فرمود : پسر جانم ! ما برای خدا , چهل دینار دادیم , خداوند به 
ی زر ات ۱ 


5- عمادالدوله 


آل بویه که سلطنت آنها از سنه 322 آغاز شد , حدود 126 سال حکومت 
آنان ادامه داشت . از بزرگترین و خوش وت ترین آنها نسبت به مذهب 
حکومت کرد 0 339). 


از غرائبی که برای او اتفاق افتاد و در باب رزق و گنج می باشد , چند 
است , اول : وقتی که به شیراز آمد یاقوت که از جانب المقتدر بالله 
عباسی حاکم بود فرار کرد . عمادالدوله می خواست خرج لشگر را بدهد 
چیزی نداشت . در این خیال بود و از ناراحتی سواره به شکار رفت . در 
صحرا| دست اسبش به سوراخی فرو رفت . دست اسب را بیرون کشید 
سوراخ وسیعی 


پیدا شد و گنجی ظاهر گشت که یاقوت آنجا ذخیره کرده بود , گنج را 
برداشت و خرج لشگر را داد . 


دوم : روزی از قفا دراز ز کشیده بود و فکر لشکر و رعیت بود , ماری که از 
گوشه ای از سقف به گوشه دیگر رفت . امر کرد سقف را بشکافند و مار 
را بکشند تا کسی را نگزد . چون سقف را کندند (سقف دیگری پیدا شد و 
ما بین آن ) به صندوقهائی که پانصد هزار دینار در آن بود کشف کردند . 
پس آن گنج را برداشت میان رعیت تقسیم کرد 


سوم : برای خودش (و بزرگان ارتش و لشگریان ) خواست لباسی بدوزد 
خباطی: را است تحاط صحصوص فرماند ار شمه افرص نی 


کزدند که کز بیان 


فرمود : خیاط باید چشم داشته باشد به گوش محتاج نیست . خیاط را 
آوردند و فرمود : برای خودم و لشگر و نوکرها و سرکرده ها لباس بدوز , 
او کر بود خیال کرد تربار او سعایت کردند که نزدیشن پول است گفت ۱ 
درونش چیست ! 


عمادالدوله فرستاد صندوقها را آورند , چون سر صندوق باز کردند مالهای 
زیاد و لباس زیاد و جواهر درونش بود . (391) 


45 : رضا 


قال الله الحکیم : (رضی الله عنهم و رضوا عنه ) (مجادله : آیه 22) 
خدا از موّ منان خشنود و راضی و آنها هم از خدا خشنودند . 
امام سجاد علیه السلام : الصبر و الرضا راءس طاعه الله (392) 


صبر و رضا سر 


همه طاعات است . 


شرح کوتاه ُ 


رضا شعاع نور معرفت است و شخص راضی از جمیع اختیارش منصرف و 
به مقدرات خداوند دل می دهد . 


چون تعلق قلب به هر موجود دنیوی شرک و به مفقود کفر است )(393) 
ات را ار ای ی ات ار سای کسام 
عبودیت می کنند اما در مقدرات خود نسبت به خدا منازله و شکایت دارند 
تا ان ی سا و و شم ات اس سای و سا اه 
استحااه سم سا کار بش اوه اه اما تاه 
شیرین می باشد(394) 


1- جابر و امام باقر علیه السلام 


خایر بن لاه اساری از اضحات امین ۲ همان آمام اف عاینه. السلام 
زنده بود و در آان وقت پیر و نابینا شده بود , خدمت امام رسید . 


امام از حالش جویا گردید ؟ ! عرض کرد : اکنون در حالی هستم که پیری 
را از جوانی و مرض را از سلامتی و مرگ را از زنده بودن بهتر می خواهم 
۱ 


آمام کوموو آعا هم باکر کدا بو کق,بری هی خواهم باکر خوانت 
بح مرا رای رت مریم هر روهار رنه 
را برایم بخواهد سلامتی را طالبم ,؛ اگر خدا مرگ را تقدیرم کند مرگ را 
دوست دارم , و اگر زنده بودن مرا بخواهد زندگی را می خواهم . 


کی ماس ان ترا از اما مه وت ماد را 


بوسید و گفت : پیامبز ضلی الله علیه و آله و سلم درست قرمود : که ای 
جابر , تو زنده می مانی تا ملاقات می کنی یکی از فرزندان مرا که نام او 
(395) 


2 راضی به سه بلا 


حضرت عیسی علیه السلام به مردی که نابینا و ابرص (پیس ) و مفلوج بود 
گذر کرد و دید , که گوشت تنش از جذام فرو ریخته است و می گوید : 
عافیت داد ! 


حضرت عیسی فرمود : ای مرد ! کدام بلاست که تو را از آن عافیت داد ؟ 
گفت : ای روح الله ! من از کسی که در دل وی آن معرفت که در دلم 
خدای قرار داده ندارد , بهترم . 


فرمود : راست گفتی , دستت را بده , دست او را گرفت و بر اندامش 
دست مبارک خود را مالید , درست اندام و نیکو چهره گردید و خداوند 
بیماریهای - او را به خاطر راضی بودن به بلاها - شفا داد . وی بعدا 
مصاحب حضرت عیسی شد و با او عبادت می کرد . (396) 


3- خلاده 


خداوند به حضرت داود علیه السلام وحی کرد که به خلاده دختر اوس , 
مژده بهشت بده و او را آگاه کن که همنشین تو در بهشت است . داود به 
در خانه او رفت و در را زد , خلاده در را باز کرد , تا چشمش به داود افتاد 
شناخت و گفت : آیا درباره من چیزی نازل شده که به اینجا آمده ای ؟ 


فرمود : آری . گفت : شاید زنی همنام من باشد درباره او نازل شده است 
۱ 


فرمود : نه درباره تو نازل شده ؛ کمی از حالات خود را برایم بگو ! گفت : 
هر درد و زیانی به 


من رسید صبر کردم , و تسلیم رضای الهی بودم و هیچ چیزی من نخواستم 
برگردد , بلکه رضای او را طالب , و در مقابل هیچ چیزی عوض نخواستم و 
شاکر او بودم . ۱ 


حضرت داود فرمود : بهمین جهت به این مقام رسیده ای که درباره ات 
وحی نازل شده است امام صادق پس از ذکر این قصه فر مود : این همان 
دینی است که خدا آنرا برای بندگان صالحش پسندیده است . (397) 


4 - عمار در صفین 


عمار یاسر از اصحاب خاص پیامبر بود , و از ایمانی 0 برخوردار بود تا 
جائیکه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : عمار از سر تا قدمش مملو از 
اشانب همان تا کت وش اماست. رود 


بعد از پیامبر هم پیوسته از حمایت کنندگان امام علی علیه السلام بود تا 
وقتیکه جنگ صفین شروع شد او همراه امام بود . روزی از صف لشگر 
امام خارح شد و در مقابل صف دشمن قرار گرفت و فرمود : خدایا تو می 
دانی اگر بدانم رضای تو در این است که خود را در دریا بیفکنم خواهم 
انداخت . پروردگارا اگر بدانم رضای و دز ان است که نوک شمشرر را بر 
شکم نهاده و خود را بر آن بیفکنم تا از قفا و پشت خارج شود انجام می 
دهم . 


میدانم که رضای تو امروز در جنگیدن , با این مردم فاسق است , اگر 
عملی که ترا بهتر خوشنود سازد سراغ می داشتم انرا اختیار می کردم . 
صدایش بلند شد و گفت : هر که خوشنودی خدا را می خواهد 


و بسوی مال و فرزندان نمی خواهد برگردد بسوی من آید . . . عاقبت بعد 
از رشادتها و شجاعتهای بسیار به شهادت رسید . امیر الموٌ منین وقتی به 
جسد عمار رسید روی زمین نشست و سر عمار را به دامن گرفت و گریان 
ها ی و ۳ 


5- بهترین آفریده 


حضرت موسی عرض کرد : خدایا بهترین خلق خود که ترا عبادت و بندگی 
می کند بمن بنمایان . خداوند وحی کرد : برو نزد دهی بر ساحل دریا , و ان 
شخص را خواهی یافت . موسی به آن مکان رسید , مردی را یافت به 
مرض جذام و پیسی مبتلا بود , خداوند را تسبیح می کند . 


موسی از جبرئیل پرسید : آن مردیکه از خواستم کجاست ؟ گفت : همین 
مرد مریض است , الان من ماءمورم چشمهای او را بگیرم تو گوش بده چه 
هی کوید : به اشارم خر تیل دوخشم. آنمزد یرفن امد و بر ضور نش افتاد : 


کت الوا با خواسم ازج ورن نم کدی وانت خواستی که سا 
از من بگیری ای کسیکه بمن نیک می کنی و صله می رسانی . 


موسی فرمود : ای بنده خدا من مردی مستجاب الدعوه هستم اگر دوست 
داری دعا کنم تا خدا دیده گانت را به تو برگرداند ؟ گفت : نمی خواهم , 


: ای نیکو کننده و صله رساننده منظورت چیست ؟ گفت : در این آبادی غیر 
بالاتر که مرا با خود اشنا کرده است ) . 


موسی علیه السلام با تعجب از او گذشت و گفت : این عابدترین خلق خدا| 
در دنیاست .۰ (400) 


6 : ریا 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (و تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس ) 
(انفال : آبه 47) 


شما مو منان مانند منافقان نباشید که برای هوس و ریا از شهرهای خود 
خارج شدند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم لایقبل الله تعالی عملا فیه مثقال ذره 


شرح کوتاه : 


است . 

ریا در مقابل کسانی واقع می شود که نه زنده می کنند و نه می میرانند و 
در روز قیامت هنگام حساب , به شخص ریا کار گفته می شود ثواب هل 
خود را که برای دیگران انجام دادی و با من شریک کردی از او بگیر ! ! 

ریا بیشتر اوقات در چشم و مجالست و لباس و عبادات به وقوع می پیوندد 


, پس توجه به خالق و معبود لازم است تا از این صفت شیطانی , باطن 
خود را پاک کرد(402) 


1- سمعان 


گرفتم روزی وارد صومعه او شدم و گفتم : ای سمعان ! چند وقت است 
که در این صومعه هستی ؟ 


گفت : هفتاد سال , گفتم : در اين مدت غذای تو چه بود ؟ گفت : چرا چنین 
سوالی می کنی ؟ گفتم : دوست دارم بدانم . 


گفتم : چه چیزی قلب تو را مشغول کرده بود که این یک دانه فندق تو را 


گفت ۰ عده ای از پیروانم هر سال در روز معینی به اینجا می اش و 
صو معه ام راتزین می کنند و مرا کر امن فهه داونه و در صو معه ام طواف 
می کنند و می روند . 


هر زمان که نفسم از عبادت و تنهائی و گرسنگی خسته و سنگین می شود 
به یاد ان روز ریائی می افتم که چه عزتی می یابم ! ! پس کوشش یک 
ساله من برای عترت ان روز است . (403) 


2 ملا عبدالله شوشتری 


(م 1021) از عالمانی که وارتستة ه صاخب: محاهدات. و کرامات : ودارات 
اخلاق طاهره و نفس زاهره بود ملاعبدالله شوشتری بود . او استاد محمد 
تفن مجلشسن. اول بود .و دازای عاعلیفان, از قبیل مجامم آلفداند در شفت 

جلد بود(404) ایشان معاصر مرحوم شیر بهائی , بود روزی به دیدار شیخ 
۳ 
صلا کندالله کفت : همین.جا ماه اتید کا ها هم یه شما آفیدا کتیم وه 
فیض جماعت برسیم . 


بل تاخطلی کرو تفت که قفا را اند شعه ایو نلک رح ات 
و به خانه خویش رفت . 


از او پرسیدند ِ چگونه خواهش شیح را اجابت نکردید با اینکه نماز در اول 
وقت را اهتمام دارید 0 


فرمود : در حال خود تاءملی کردم , دیدم چنان نیستم که اگر شیخ , پشت 
سر من نماز بخواند تغییر نکنم , بلکه در حالم تغییر پیدا 


3- دو لباس 


سفیان وری در مسجد الحرام می گذشت , امام صادق علیه السلام را دید 
تا یت و 


9( ! به خدا قسم لباسی را 
پوشیده ای نه رسول خدا همانندش را پوشیده , نه علی علیه السلام و نه 


امام فرمود : در عصر پیامبر مردم دست به گریبان فقر و تنگدستی بودند , 
اما بعدا دنیا رو به گشایش نهاد , و شایسته ترین اهل دنیا در استفاده از 


فراخی , نیکان می باشند . 


پس این آیه را خواند : (ای پیامبر بگو چه زینتهای الهی را که برای بندگان 
خود بوجود اورده و روزیهای پاکیزه را حرام نموده است )(406) 


فرمود : پس ما شایسته کسانی هستیم که آنچه را خدا عطا فرموده , مورد 
استفاده , قرار دهیم . 


ابروست , انگاه دست او را گرفت و لباس خود را عقب زد و لباس 
زیرینش را , که زبر و خشن بود نشان داد و فرمود : 
این را برای خودم و آنرا که دیدی برای مردم پوشیدم , آنگاه با گرفتن و بالا 


زدن لباس سفیان , لباس زیرینش نمایان شد و فرمود : تو این لباس رو را 


راحتی و تن پروری پوشیده ای (407) 


4- عبادت ریائی 


عابدی بود که هر کار می کرد نمی توانست اخلاص خود را حفظ کند و 
ریاکاری نکند , روزی چاره اندیشی کرد و با خود گفت : در گوشه شهر , 
مسجدی متروک هست که کسی , به آن تفحه ندارده فوفت: و آفة نی کید:: 
خوبست شبانه به آن مشنجد بروم » تا کسی مرا ندیده خالصانه. خدا را 


عبادت کنم . 


تیمة های شب تاریی : محفيانه بة ان مشسخه رفت:: و آن‌شت بارانن نود و 
رعد و برق شدت داشت . 


او در آن مسجد مشغول عبادت شد , کمی که گذشت , ناگهان صدای شنید 
, با خود گفت : حتما شخصی وارد مسجد شد , خوشحال گردید و برکیفیت 
و کمیت نمازش افزود و همچنان با کمال خوشحالی تا صبح به عبادت ادامه 
داد , وقتی که هوا روشن شد , خواست از مسجد بیرون بیاید زیر چشمی 
نگاه کرد , آدم ندید بلکه مشاهده کرد سگ سیاهی است که بر اثر رعد و 


اه 


بسیار ناراحت شد و اظهار پشیمانی کرد و پیش خود شرمنده بود که 
ساعتها برای سگ ریائی عبادت می کرده است , خطاب به خود گفت + ای 
نفس ! من فرار کردم و به مسجد دور افتاده آمدم تا با اخلاص خدای را 
عبادت کنم اینک برای سگ سیاهی عبادت کردم , وای بر من چقدر مایه 
تاءعسف است . (408) 


5- اطلاع دادن مردم از عبادت 


در بنی اسرائیل عابدی بود که پس از سالیان دراز عبادت و بندگی از 
خداوند در خواست 


کرد که مقامش را ,: به او نشان دهد و گفت : 


خدایا اگر کارهایم پسندیده تو است در کار نیک جدیت بیشتری کنم و اگر 
مورد رضایت تو نیست قبل از مرگم جبرانش کنم و به عبادت پردازم . 


در خواب به او خبر دادند که ترا در نزد خدا هیچ عمل خوبی نیست ! گفت : 
خداوندا پس اعمال من به کجا رفت ؟ گفتند : تو عملی نداشتی زیرا هرگاه 
کار خوبی می کردی به مردم خبر می دادی , و جزای چنین عملی همان 
قدر است که تو خشنود می شدی از اطلاع مردم بر کار خوبت ان وضع 
بر عابد دشوار آمد و محزون گردید . 


برای مرتبه دوم در خواب دید که به او خبر دادند که اینک جان خود را از ما 

بخر , در روزهای آینده , به صدقه ای که هر روز به عدد رگهای بدنت باشد 
۱ 

بده ! 


گفت : خدایا چگونه با دست تهی این انفاق را بکنم ؟ جواب شنید : ما هر 
کسی را به مقدار طاقتش تکلیف می کنیم , هر روز سیصد و شصت مرتبه 
بگو : (سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول ولا قوه 
الا بالله ) هر کلمه ای از آن صدقه ای از رگ بدن است . 


به او در خواب گفتند : اگر زیادتر بگوئی جزای زیادتری خواهد برد . (409) 


7 : زنا 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (الزانیه و الزانی فاجلدوا 


کل واخد. منهما ماتهجلده: ) (تفز * ابة 2( 
زن و مرد زناکار را صد تازیانه برای تنبیه و مجازات بزنید . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : اذا ظهر الزنا من بعدی کثر موت 
الفجاه (410) 


هرگاه بعد از من زنا شیوع پیدا کند مرگ ناگهانی زیاد شود . 

شرح کوتاه : 

از گناهان کبیره یکی زناست که شخص بخاطر غلبه شهوت و نداشتن 
ایمان با بی پروائی به ناموس مردم تجاوز می کند . 


زنا , موجب کم شدن رزق و زود آمدن اجل می شود و در قیامت زناکار به 
بدی حساب و سخط خداوندی دچار می گردد . 


قاتلان انبیاء همانند یحیی پیامبر و اولیاء الهی همانند امام حسین علیه 
لام را وا بت تا مر 
به چنین گناهی دچار می شوند ی 


1- پنج زناکار و پنج حکم 

پنج نفر را نزد عمر آوردند که زنا کرده بودند , عمر امر کرد که به هر کدام 
, حدی اقامه شود . امیرالمو منین حاضر بود و فرمود : ای عمر ! حکم 
کن و حد اينها را خود جاری بفرما . 


خظترات یکین را یی امین و کرتندم فیکری را رخم (سکسار | کرد 
سومی را حد تمام (هشتاد) زد , چهارمی را نصف حد زد و پنجمی را تعزیز 
و تأاءدیب نمود ! 


و مردم در شگفت شدند . عمر پرسید : یا اباالحسن پنج نفر در یک قضیه 
واحده بودند , پنج حکم مختلف درباره انها اجرا کردی ؟ ! 


امیر المو منین علیه السلام فرمود : اما اولی ذمی بود که زن مسلمانی را 
تجاوز کرد و از ذمه بیرون امد و حدش جز شمشیر نبود . 


دومی مرد زن دار بود که زنا کرد و رجم (سنگسار) نمودیم . سومی مرد 
غیر زندار بود و زنا کرد حد (هشتاد تازیانه ) زدیم . 


چهارمی عبد بود و نصف حد يا پنجاه تازیانه ) بر او زدیم , , پنجمی مردی 
کم عقل بود و او را تعزیر (چند تازیانه ) زدیم . عمر گفت : زنده نباشم در 
فاص ۱۱1 


ابن سیرین جوانی بسیار زیبا و خوش تیپ بود و به شغل بزازی مشغول 
بود . زنی عاشق او می شود از او می خواهد تا پارچه هائّی را از او بخرد 
به ثترط آنکه به متزلش بیاورد تا یول را هم به آو بندهد:. 


چون وارد منزل آن زن شد , زن درب خانه را قفل می کند و از او می 
خواهد که با او زنا کند . او در جواب می گوید : پناه به خدای می برم و در 


حرفهایش در زن تاعثیر نکرد , تصمیم گرفت با حیله ای خود را از اين بلا 
نجات بدهد . به زن می گوید : پس اجازه بده اول مستراح بروم تخلیه 
بعد بیایم 


, زن هم قبول می کند چون به مستراح رفت خود را به مدفوع الوده می 
کند و نزد زن می آید . چون این هیبت قبیحه را زن می بیند بدش می اید و 
اه اف ارس سس اهاط 
علم یر خماب را به اه عطا کرد ۱113 


3- قاتل یحیی زنا زاده بود 


در زمان حضرت یحیی پیغمبر پادشاهی بود به نام (هیرودیس ) که به بحیی 
علاقه مند و او را مرد عادل , و رعایت حال او را می نمود . 


وقتی پادشاه با زنی زانیه رابطه داشت آن زن که کمی پیر شد دختر خود 
را ارایش کرد و نزد شاه جلوه می داد تا عاشق او شد . خواست با او 
ندانست . از اینجا کینه یحیی به دل زن رسوخ کرد . 


مادر دختر وقتی پادشاه را مست شراب دید , دختر را آرایش کرده بنزدش 
فرستاد و پادشاه از او کام خواست او گفت : به شرط آنکه سر یحیی را از 
بدنش جدا کنی و شاه قبول کرد بدستورش سر از بدن یحیی جدا کردند . 

طبق نقل دیگر پادشاه قصد داشت با دختر خواهر يا دختر برادرش به نام 


(هیرودیا) ازدواج کند که یحیی نهی کرد , و حاجت دختر از پادشاه قتل 
یعیی بود . 


آمام باقن فرمون ال خی فروند اه ما نطور که فایل. غلی. غلبه 
السلام و حسین بن علی علیه السلام زنازاده بودند . 


چون یحیی به قتل 


رسید , خداوند بخت النصر (يا کردوس از پادشاهان بابل را) بر بیت 
المقدس مسلط کرد و هفتاد هزار نفر از انان را کشت تا خون یحیی از 
جوشش ایستاد . (414) 


4- حمام منجاب 


یکی از پولداران خوشگذاران از خدا بی خبر که همواره در عیش و عشرت 
به سر می برد , روزی در کنار درب خانه اش نشسته بود . بانوئی به حمام 
معروف (منجاب ) می رفت ۰ ولی راه حمام را کم کرد , و از راه رفتن 
خسته شده بود , به اطراف نگاه می کرد, تا شاید شخصی را بیابد و از او 
تیر تدم -خشفتشن بة: آن. مر افتادء ترد آو آمد و از آه پر سید" 


حمام منجاب کجاست ؟ آن مرد به خانه خود اشاره کرد و گفت : حمام 
منجاب همین جاست . ان بانو به خیال اینکه حمام همانجاست , به ان خانه 
وارد شد , آن مرد فورا درب خانه را بست و به سراغ او امد و تقاضای زنا 


کرد . 


من هم کمال اشتیاق را دارم . ولی چون کثیف هستم و گرسنه , مقداری 
عطر و غذا تهیه کن تا با هم بخوریم بعد در خدمتتان باشم . 


مرد قبول کرد و به خارج خانه رفت و عطر غذا تهیه کرد و برگشت , زن را 
در خانه تفید.« بنسیار بار اخت. شد و ارزوی ژیا با آن رن در دلش ماند و 


همواره این شعر را می خواند : 


زنی که خسته شده بود , و می پرسید راه حمام منجاب کجاست ) ؟ 
(415) 


مدتی از این ماجرا گذشت تا اینکه در بستر مرگ افتاد , آشنایان به بالین 
او آمدند و او را به کلمه (لا اله الا الله محمد رسول الله ) تلقین می کردند 
او به جای این دک ز اههان: تصر مد کور دو .سرت آن گنر۱ ی خواند ه و 
با این حال از دنیا رفت . (416) 


5- پیامبر و مرد جوان 


روزی جوانی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و با کمال گستاخی 
کته ای پا ها باصن مت هی ۱ که 


با گفتن این سخن فریاد مردم بلند شد و از گوشه کنار به او اعتراض کردند 
, ولی پیامبر با کمال ملایمت و اخلاق نیک به جوان فرمود : 


نزدیک بیا , جوان نزدیک آمد و در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
تنشست. . پیامیر از او پرسید : ایا دوست داری کسی با هادر تو خنین کند ؟ 
گفت : نه فدایت شوم . 


فرمو د : همینطور مردم راضی نیستند با مادرشان چنین شود . بگو ببینم آی 
۳ ۱ ؟ گفت : نه فدایت شوم . فرمود : 
همینطور مردم درباره دخترانشان راضی نیلستند . 


بگو ببینم آیا برای خواهرت می پسندی ؟ چوان مجددا انکار کرد (و از 
سوال خود پشیمان شد) . 


هایس ای اه ام ماه مت سس و ات مس نا 
دعا کرد و فرمود : (خدایا قلب او را 


پاک. گرذان و کناة او را ببخش و دامن اورا از آلودکی بی عفن حقظ کن ) 


از ان نهد وشت تین کار رصان وان ییا پوت ۸17 


8« سخاوت 
مقدمه 


للیسری )) (لبل آبه 7 5 


: اما هر کس عطا و سخاوت کرد و پرهیزکار شد و به نیکوئی تصدیق کرد , 
البته کارش را سهل و آسان می گردانیم . 


سل نی ال ام اه اه اص ال سا مس 
الخلق (418) . 


+ مسا کاس دار با مها وی هی ای 
شرح کوتاه : 


فرمود (اولیاء خدا از جهت فطرت و ذات سخی هستند) پس موّ من برای 
شباهت به این فضیلت , با همت عالی به بذل و بخشش انهم در راه خدا به 


بهتر است سخاوت تعلق بگیرد به چیزی که مورد علاقه انسان است . مانند 
خوردنیها و پوشیدنیها و اموال و ۰۰. و در عطاء هیچ منت بر قابل نگذارد و 
خود را همانند امانت دار ببیند که اینها از خداست و به اهلش می رسد و از 
بخل و نگه داشتن امانات الهی دوری کند , که گذاشتن برای بعد از خود 
معلوم نیست نفعی داشته باشد و ورثه آیا بجا مصرف کنند یا نه ؟ ۱ 


1 - جواب امام زمان را چه بدهم 
شیخ زین العابدین مازندرانی از شاگردان صاحب جواهر و شیخ انصاری 


ساکن کربلا بوده است در مورد سخاوت و انفاق او نوشته اند : تا می 
توانست قرض می کرد و به محتاجان می داد , و هر چند وقت 


که یفضی از هتسه کربلا هی امدتد فا ضهای آوزا می:داوند. 


روزی بینوائی به در خانه او رفت و از او چیزی خواست . شیخ چون پولی 
در بساط نداشت , بادیه مسی منزل را برداشت و به او داد و گفت : این 


را ببر و بفروش . 


دو سه روز بعد که اهل منزل متوجه شدند که بادیه نیست فریاد کردند که 
: بادیه را دزد برده است . صدای انان در کتابخانه به گوش شیخ رسید؛ 
فریاد براورد که : دزد را متهم نکنید , بادیه را من برده ام . 


قزر یکی. اد شنقرها که سیم به. شامرا می رف خر آنها سخت بشار ی 
شود . میرزای شیرازی از او عیادت می کند و او را دلداری می دهد . شیخ 
می گوید : من هیچگونه نگرانی از موت ندارم ولیکن نگرانی من از این 
است که بنا به عقیده ما امامیه وقتی که می میریم روح ما را به امام عصر 
علیه السلام عرضه می کنند . اگر امام سئوال ام العابدین ما 
به تو بیش از این اعتبار و ابرو داده بودیم که بتوانی قرض کنی و به فقرا 
بدهی , چرا نکردی ؟ من چه جوابی به ان حضرت می توانم بدهم ؟ ! 


گویند میرزای شیرازی پس از شنیدن این حرف متاءثر می شود به منزل 
می رود هر چه وجوهات شرعی در آنجا داشته میان مستحقین تقسیم می 
کند(419) . 


از حاتم طائی سئوال کردند : از خود کریم تر دیده ای ؟ گفت : دیدم گفتند 


کجا دیده ای ؟ گفت : وقتی در بیابان می رفتم به خیمه ای رسیدم , 
پیرزنی در آن بود و بزغاله ای پشت خیمه بسته بود . 


پیرزن نزد من آمد و مرا خدمت کرد و افسار اسبم را گرفت تا فرود آمدم 
. مدتی نگذشت که پسرش آمد و با خوشحالی تمام از احوال من سئوال 
کرد . پیرزن پسرش را گفت : برخیز و برای میهمان وسایل پذیرایی را 
اماده کن را که 


پسر گفت اول بروم هیزم بیاورم , مادرش گفت تا تو به صحرا بروی و 
هیزم بیاوری دیر می شود و میهمان گرسنه می ماند و این از مروت دور 
باشد . 

بنتن دق تیزم دآشت آن دو را شکست و آن بزغاله را کشت و طعام ساخت 
و نزدم بیاورد . 

چون تفحص از حال ایشان کردم جز آن بزغاله چیز دیگری نداشت و آن را 
صرف من کرد . 

پیرزن را گفتم : مرا می شناسی گفت : نه , گفتم : من حاتم طائی هستم , 
باید به قبیله ما بیایی تا در حق شما پذیرایی کامل کنم و عطایا به شما 
بدهم ! 

آن‌نزن. کشت باداش از.میهمان تگبرنم ( 20 و نان ول تفروشيم. 17 
من هیچ قبول نکرد؛ از این سخاوت بی نظیر دانستم که ایشان از من کریم 
ترند (421) 


3- خدا سخاوت را دوست دارد 


گروهی از اهل یمن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شدند . در 
میان ایشان مردی بود که سخن ورتر و در گفتگو با پیامبر شدیدتر و 


تندتر بود . تا آنجا که آن حضرت را به < خشم در آورد و ری پیشانیش از 
خشم پیچیده شد و رنگ چهره اش دگرگون گشت و چشم را متوجه زمین 


کرد . 


جبرئیل فرود آمد و گفت : پروردگارت به تو درود می فرستد و می فرماید 
: رای مرد سخی است و به مردم اطعام می دهد) (422) 


هرد تضتی. طفت: آبا وا نو تا مت .دا کوست نارود ۰ فرهون ۶ سبلی.. 
یمنی گفت : اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله به خدائی که تو را به 


4- سیصد اشرفی 


ابن عباس گوید : روزی برای پیامبر صلی الله علیه و آله سیصد اشرفی , 
گرفت و فرمود : 


(قشم به خدا + طر آیته: این وجه: را تضدی فن کتم که..خدآوند از هرن قبول 
فرماید) بعد از چندی فرمود : چون شب نماز عشا را به جا آوردم , صد 
او دادم , چون صبح شد مردم به یکدیگر می گفتند : علی علیه السلام 
دیشب , صد اشرفی به زن زناکاری تصدق داده است و من 


نگران شدم , شب بعد صد اشرفی دیگر را برداشتم , بعد از نماز عشا از 
مسجد خارج شدم و گفتم : به خدا قسم که امشب صدقه می دهم این را 
که خداوند قبول نماید . 


پس ملاقات کردم مردی را و آن وجه را به او دادم , چون روز شد , اهل 
مد بنه اظهار داشتند که علی علیه السلام صد اشرفی به شخص دزدی داده 
است و من بی نهایت افسرده خاطر شدم شب سوم صد اشرفی دیگر را 
برداشتم و گفتم : به خدا قسم هر این صد: اتترفی ضدقه خواهم داد ند 
کسی که خداوند قبول نماید . 


بعد از نماز عشا از مسجد بیرون رفتم و به مردی برخوردم و صد اشرفی 
را به او صدقه دادم .ر صیح که شد اهل مدینه گفتند : دیشب علی علیه 
السلام به مردی عنی و مال داری صد اشرفی داده و من به ظاهر 


اندوهگین شدم . 


به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رفتم و ایشان را از قضایا اطلاع دادم 
. فرمود : يا علی علیه السلام ! جبرئیل می گوید : خدای تعالی صدقات تو 
را قبول فرمود و عمل تو را پاکیزه دانشت . صد اشرفی که شب اول به 
زن بدکاره دادی , چون به منزل خود برگشت , به سوی خدا توبه کرد و از 
اعمال فاسد خون دست: کسید و آن اشرفی:ها زا سرمابه فراد خاد-ونن 
طلب آن است که شوهری اختیار نماید . 


صد آاشرفی شب دوم , به دست دزد رسید , وقتی به خانه خود رفت 


صد اشرفی شب سوم , به دست پول داری رسید که سالها زکات خود را 
نداده بود , به منزل خود رفت و خود را سرزنش کرد و به خود گفت 
چقدر پست هستی که زکات واجب چند ساله را نمی دهی و مخالف حکم 
حدا همه کی: فلی خلت نات طالب.ا آنکه دازا هالن: تست هد 
اشرفی به تو داده , پس 0 زکات چند ساله را از اموال خود بیرون 


کرد و داد . 


خداوند به سبب. این عمل. این آبه (422) را دز فضیلت علی علیه السلام 
نازل فرمود : (یاک مردانی که هیچ کسب و تجارت آنان را از یاد خدا غافل 
نگرداند ناز بیا داشته و زکات فقیران بدهند و از روزی که دل و دیده ها در 
ان روز حیران و مضطرند ترسان و هراسانند . (425) 


5- قیس بن سعد 


آه فد تد.نسند بن تاد ر کین فییلب خر رح از اضخاب: ر ول خدا وا آخر 
را سا سرا سس مس و ی ها 


قیس و پدرش سعد و جدش عباده همه دارای میهمانخانه عمومی بودند . 
او در یکی از جنگهاي زمان پیامبر صلی الله علیه و آله در لشگری بود که 
ابوبکر و عمر نیز در آن بودند , قیس از دوستانش قرض می گرفت و برای 
همراهانش خرج می کرد . 


ابوبکر و عمر با هم انديشیدند و گفتند : ۳ او را به حال خود گذاریم 
اشال 


پدرش را تلف می کند , در میان جمعیت اعلان کردند , هیچ کس به قیس 
قرض ندهد ! 


وقتی پدرش سعد این مطلب را شنید پس از نماز جماعت پشت سر 
شکایت می کنم که ابوبکر و عمر پسرم را بخیل بار بیاورند . 


در یکی از لشگر کشیها قیس رئیس لشگر بود . در چند روز مسافرت نه 
شتر برای همراهانش که عده کمی بودند ذیح کرد؛ چون رفتارش را به 
پیامبر گفتند , حضرتش فرمود : بخشندگی سیره این خاندان است ! ! 


وقتی قیس مریض شد , مردم کمتر به عیادتش می آمدند , از اين پیش 
آمد در شگفت شد و علت را پرسید ؟ گفتند : : چون اموالتان پیش مردم 
زیاد است و همه مدیون شما هستند از این رو خجالت می کشند که به 
حضور ایند ! 


قیس گفت : نابود باد ثروتی که موجب گردد برادران دینی از یکدیگر جدا| 
شوند . پس به دستور او در مدینه اعلام کردند : هر که از قیس اموالی 
پیش او می باشد از آن اوست و قیس او را بخشیده است 1 
آنقدر جمعیت هجوم آوردند که در اثر فشار و ازدحام پله هایی که راه اتاق 
قیس بود خراب شد و از هم ریخت (426) 


9 : شرک 


مقدمه 


قال الله الحکیم :لا ری بالله ان الشری لظلم عظیم ‏ (افمان:: آید 
13) 


بوکون هی شتر کی ظاغه اعطاعها قیما اتشیظان: 427 


: گناهانی که افراد مرتکب می شوند آن شرک در طاعت است که اطاعت 
از شیطان می باشد . 


شرح کوتاه : 


از را ای ان مر است میاه اسب ی 1 
قبیل جهل و فقر و شک و مانند اینها شخص معتقد به چیزهائی می شود که 
قابلیت خدائی ندارند و يا غیر خدا را موق ثر بالا صاله می داند , و يا در 
قرار می دهد . 


آن.جه مشرک می بندارد و فتوسل می. شود کنام است و آدامة فکر شرک 
منجر به حبط اعمال و نفاق می گردد که خسران دنیوی و اخروی را می 
خرد , و به حیله شیطانی , انش روز بروز زیادتر می گردد(428) . 


سهل بن زیاد ۳۹ کون : بعضی از دوستان ما به امام عسگری نامه 
نوشتند که : علی بن حسکه مدعی است از دوستان و مریدان شماست و 
عقیده دارد که نماز و زکات و حج و روزه معرفت شماست و هر کس بر 
اين عقیده باشد مو من کامل است و بقیه اعمال نماز و روزه از او ساقط 
قف حرو ۲ 


امام در جواب نامه نوشتند , علی بن حسکه دروغ می گوید , لعنت خدا بر 
او باد , من او را جزء دوستانم نمی شناسم , بخدا سوگند محمد صلی الله 


علیه و اله و پیامبران قبل از او به یکتاپرستی و نماز و زکات و روزه و حج 
فا ی ام ارم ی ها 
یکتا بدون شریک دعوت نکرد ما همه جانشینان رسول خدا و بندگان خدائیم 
بای اوشیی ال نمی گر ی از آان را مد (عاطر 
حرفهای شرک ) با سنگ مغزش را متلاشی سازید . 

علی بن حسکه از غلات و عقاید انحرافی داشته و شاگردانی همانند قاسم 
شعرانی و یقطینی و ابن بابا و محمد بن موسی شریفی را پرورش داده 


بود که امام با اين جمله که (از اینان بیزاری می جویم و خدا انها را لعنت 
کند , این عقیده شرک الود را تخطئه کردند)(429) . 


2 - مشرک مو من شد 


شبیه بن عثمان یکی از مشرکان بوده برادر و پدرش در جنگ احد به دست 
مسلمانان کشته شدند , او در کمین رسول خدا صلی الله علیه و آله بود در 
یک فرصت مناسب , آن حضرت را بکشد و انتقام خون برادر و پدرش را از 
| ماجرای جنگ حنین در سال هشتم هجرت به پیش آمد , در 
آن بحران (شبیه ) با خود گفت : اکنون فرصت خوبی است , خود را آماده 
ساخت و به پشت سر پیامبر صلی الله علیه و آله رسانید تا توطثه خود را 
اجرا سازد . 


خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله را از سوء قصد شیبه آگاه کرد . پیا 
بی درنگ به عقب برگشت و مشتی بر سینه شیبه 


زد و فرمود : (پناه می برم به خدا از شر تو ای شیبه ) 


شیبه می گوید لرزه بر اندامم افتاد , ناگهان چهره پیامبر را دیدم , همان دم 
احساس کردم او محبوبترین افراد در نزدم است , و حتی او را از گوش و 
چشمم عزیزتر می دانم . 


همان دم با گواهی دادن به یکتایی خدا و رسالت پیامبر صلی الله علیه و 
آله مسلمان شدم و گفتم : گواهی می دهم که خداوند تو را از نیت مخفی 
من آگاه ساخت (430) 0 دست بر سینه ام نهاد و فرمود ِِِ 


1 ی 


3 - شرک خفی 


ابو سعید خدری گوید : ما عده ای بودیم که در زمان و شرایط سخت و 
دشواری طبق نوبت تنظیم شده از رسول خدا , حراست می کردیم . 


بعد از مدتی که گذشت , یک گروه از نگهبانان عادت کرده بودند که در 
ات ی ی بگویند و منهم میان آنها بودم 


رسول خدا یکشب بر ما وارد شد , وقتیکه مشاهده کرد بعضی در گوشی 
صحبت می کنند , فرمود : اين نجوی (در گوشی سخن گفتن ) چیست ؟ آیا 
شما از آن نهی نشده اید ؟ (هرگاه سخن به راز و نجوی گوئید هرگز به 
فطالب ید و ذشمتی و مخالفت. رسول ضلی الله. علیه .و اله نجونید)(432) 


گفتیم : در پیشگاه خدا و 


رسولش توبه کردیم , ما درباره دجال صحبت می نمودیم . 


فرمود : می خواهید شما را از کسی که در نزد من خطرش بیشت از دجال 
است به شما معرفی نمایم ؟ انگاه فرمود : 

شرک خفی یعنی انسانی عهده دار کارهای ناشایسته و گناه ذیکر ان گردد , 
خطرش از دجال بیشتر است (433) 


4 - هم کفر هم شرک 


بعد از وفات هشام بن عبدالملک خلیفه اموی 1 ولید بن یزید در سنه 125 
بر خلافت استوار شد . او از کسانی بود که پیامبر خبر داده بود : (در این 
امت به خلافت می رسد که بدتر از فرعون در قومش باشد)(434) . 


او دائما مست بود و می گفت : چه کسی گفته نبوت برای خاندان هاشمی 
است اصلا نه ولی و نه کتابی از طرف خدا بوده , به خدا بگوئید مرا از 
شراب خوردن منع می 

یکشب مو ذن اذان صبح گفت , ولید برخواست در حالیکه با جاریه خود 
مست بودند , با او مجامعت کرد و قسم یاد کرد که کنیز با مردم نماز 


بگذارد , لذا لباس خود را به وی پوشاند و با جنابت وی را به مسجد فرستاد 
و بامامت ایستاد و مردم را اقتدا کردند . 


و روزی ولید تفاءل به قرآن زد این انش آ ورد (فتح نصیب رسولان , و هر 
رو ها تم صرامای امس 1 


قرآن را بر هم گذاشت و با تیر قرآن را نشانه خود کرد و آنقدر تير زد که 
قرآن پاره پاره شد و گفت ای فر ان هرا میت به خبار عنید صی کنی:: 


روز قیامت شد بگو ای خدا ولید مرا پاره پاره کرد , نتیجه کفر و شرکش 
چنان شد که یک سال بیشتر حکومت نکرد و او را به بدترین وجهی کشتند 
و سرش_ را بر قصر اویختند و تن ناپاکش را در خارج شهر دفن 
کردند(436) . 


کت ساره بات کات 


0 قانلین و ستارگان 7۳ 
و خورشید , که برای خدا شریی فان دنه در کین نود . چنان که در بابل و 
حران هجرتگاه دوم ابراهیم معابد و هیاکلی به نام ستارگان ساخته بودند 
که آنها زا پزستتش هی کردند.. 


در مناظره و محاجه با ستاره پرستان چنین آمده است (چون پرده تاریک 
شب افق را فرو گرفت یکی از ستاررگان را - ستاره زهره - بدید فرمود : 
این است پروردگار من ۱ 


فرمود : من خدایانی را که غروب می کنند دوست ندارم 


چون ماه بیرون آمد و طلوع کرد , فرمود : اینست پروردگار من ؛ چون 
غروب و افول کرد فرمود : اگر پروردگارم مرا هدایت نکند مسلما از 
رها وا ون 


چون خورشید طلوع کرد فرمود : اين است پروردگارم ؛ چون غروب کرد در 

بیزاری از کار مشرکان و کافران فرمود : من روی دل و پرستش را به 

ی ی و زمین را آفریده , 1 
. آیا درباره 


خدای یکتائی که مرا به راه راست هدایت کرده با من محاجه می کنید و از 
انچه با او شریک می پندارید بیم ندارم (437) 


0 : شیطان 

قال الله الحکیم : ( ان الشیطان للانسان عدو مبین ) (یوسف : آیه 5) 
تترشی که شبات سای اسان دمن سار اشار اسیت. 

اما ی یس سا افص ۱ 

: برای شیطان لشگری سخت تر از زن و غضب نیست . 

شرح کوتاه : 

قزر ای ات مصمای مات تفای موه اه ری اسان 
جنود رحمان یعنی عقل و جنود شیطان یعنی جهل دائما در نبرد هستند . 


وقتی انسان می تواند از دام شیطان و لشگریانش رهائی یابد که تیرهای 
او را بشناسد و از وسواس او در امان باشد , و اگر احیانا شیطان بر او 
و ها ام ها یا 
سیاهی بر حریم قلبش منقش شود؛ و از شر او بخداوند رو وف پناه برد . 


بعد از آنکه حضرت نوح از کشتی فرود آمد , شیطان به حضورش آمد و 
گفت : ترا بر من حق و نعمتی است می خواهم شکر نعمت ترا بچا آورده 
و عوض حق ترا بدهم ! فرمود : من اکراه دارم بر تو حقی داشته باشم و 
تو جزای حق مرا بدهی ۱ 


گفت : من چقدر باید زحمت بکشم تا یک نفر را گمراه کنم , تو نفرین 
کردی و همه به نفرین تو هلاک شدند , حال من فعلا در اسایشم تا خلق 
فیدر نة دنتا ایند و به کلییت رسد با اما را یه عاضی دعمت کم ۱۱ 


الان به جهت 


۳ ۱ سجده رم از که ربوبی ِِ 
شدم . دوم از حرص بپر هیز . ؛ که آدم به واسطه آن از گندم خورد و از 
سوم ر هداعا کی که نو مامت ۱۱۰ 
برادر خود هابیل را کشت و به عذاب الهی هلاک شد(439) . 

2 - موسی علیه السلام و شیطان 


روزی شیطان نزد حضرت موسی علیه السلام آمد و گفت : تو پیامبر خدا 
از خدا بخواه تا توبه ام را بپذیرد . 
موسی پذیرفت و برای او دعا کرد , خداوند فرمود + ای موسی , ,. شفاعت 


تو را در حق او می پذیرم , به او یگو که بر قبر حضرت آدم سجده کند تا 


سجده بر قبر ادم توبه ات پذیرفته می شود . 


شیطان: گفت: : هن ابر آذمق دنر ففتی. که. زندم بود حدم تکردم ۶ ینک 
چطور بر قبر او که مرده است سجده کنم , هرگز چنین نخواهم کرد . ! 

آنگاه گفت : ای موسی ! تو بخاطر آنکه شفاعت مرا نزد خدا نمودی حقی 
بر گردنم پیدا کرده ای , من به تو نصیحت می کنم که در سه جا مواظب 


اول : به هنگام غضب , که روح من 


در آن هنگام در قلب تو و چشم من در چشم تو می باشد . 


دوم : در جنگها , زیرا در آن هنگام من رزمندگان را به یاد زن و بچه و 
خویشان و اقوامش می اندازم تا پشت به جبهه کرده و بگریزند . 


سوم : هیچگاه ۳ 


3- فرعون 


مردی از اهل مصر خوشه انگوری نزد فرعون اورده و خواهش کرد ان را 
مروارید نماید . 


فرعون آن را خوفته. .ی اند وف خانه آهن ۵ دز آیزن انديشه بود که چگونه 
خوشه انگور را می توان جواهر نمود ! در این میان شیطان به در خانه 
فرعون آمد و در را کوبید . فرعون صدا زد کیست ؟ شیطان گفت : خاک 
بر سر خدائی که نمی داند در پشت در چه کسی است . پس داخل خانه 
شد و خوشه را از فرعون گرفته و اسمی از اسماء خدا را بر آن خواند و 
خوشه انگور جواهر گردید . 


آنگاه گفت : ای فرعون انصاف ده من با اين فضل و کمال شایسته بندگی 
نبودم ولی تو با این جهل و نادانی ادعای خد این فی: کتی. و مه خوتی (من 
خدای بزرگ مردمم ) ؟ ! 


فرعون پرسید : چرا آدم را سجده نکردی تا از درگاه قرب خدا رانده شوی 
0 گفت : زیرا می دانستم که از صلب او مانند تو عنصر پلیدی بوجود می 
آید(441) . 


هون 


گویند معاویه در کاخ خود خوابیده بود , ناگهان مردی او را بیدار کرد . وقتی 
معاویه او را دید به پشت پرده پنهان شد . 


معاویه فریاد زد : تو کیستی که این گونه گستاخی کرده و بی اجازه من 
وارد کاخ شده ای ؟ گفت : من شیطان هستم . 


معاویه گفت : چرا مرا بیدار کردی ؟ در جواب گفت : هنگام نماز است , تو 
را بیدار کردم که سروقت به مسجد برای نماز بروی ! 


معاویه گفت ۱ 


تو شیطان هستی , و شیطان خیر بندگان را نمی خواهد . آیا ادعای دزد بر 
اينکه برای پاسبانی خانه امده ام درست است ؟ ! 


شیطان گفت : تو را از خواب بیدار کردم که مبادا بخوابی و نمازت قضا 
شود و با دل شکسته , اه سوزان بکشی که نمازم قضا شد و به مسجد 
مت 1 


ارزش این آه , از صدها نماز بالاتر است , خواستم چنین آه و ناله نصیب تو 
نشود که مشمول رحمت خدای شوی ؛ معاویه او را تصدیق کرد . (442) 


5 - یحیی علیه السلام و شیطان 


روزی شیطان ملعون در حالی که زنجیر و رشته هایی در دست داشت به 


یحیی علیه السلام پرسید : ای ابلیس این رشته ها چیست که در دست 
توست ؟ شیطان گفت 7 این رشته ها انواع علایق , امیال و شهوتهایی 
آنشت که ضن. در فرزندان آزم یافته ام . 


یحیی علیه السلام فرمود : آیا برای من نیز از اين رشته ها چیزی هست ؟ 
گفت : آری 1 , سنگین می شوی , 
به همین سبب نسبت به نماز , ذکر و مناجات خدای خود بی رغبت می 
شوی . 


یحیی علیه السلام با شنیدن این سخن فرمود : بخدا سوگند که از اين زمان 
به بعد هرگز شکم خود را از غذا پر نخواهم کرد . 


ابلیس هم گفت : بخدا قسم من نیز از اين به بعد هرگز کسی را نصیحت 
نخواهم کر4243(5) . 


مقدمه 


الم الله اخفم ۱ تسیر کفا سر آواواالنیم من سل دراسهای ۶ اه 
35( 


: ای پیامبر تو هم مانند پیغمبران اوالعزم صبور باش . 

امام علی غلیه الشلام *.حلامه الظفر تمحها مراره الضیر(444) 
: بوقت چشیدن پیروزی , سختی های زمان صبر محو می شود . 
شرح کوتاه : 


صبر برای عده ای اولش تلخ و پایانش شیرین است . برای عده ای اول و 
اخرش تلخ و برای دسته ای شیرین است . 


ننماید و پرده ستر درونش 


تاایوم ما ضایران خالم ام هر کی حاورا نون ور 
اولش صبر نکند , و بخدا تضرع ننماید انکس صابر نیست و از اهل جزع 
بشمار اید . 


در بلا و فشار , صابر صادق از کاذب معلوم گردد , صابر به نور الهی در 
(445) . 


1 - حیات دین در صبر است 


روزی رسول خدا با امیرالمو منین علیه السلام به سوی مسجد قبا می 
رفتند , در راه به بوستانی خرم برخوردند . حضرت عرض کرد : يا رسول 
ای و اس ای ان 


آله فر‌هود : نوشتان نو در بهشت از این بهتر است ۱ 

از اين بوستان گذشتند تا از هفت بوستان رد شدند . و همین کلام , میان 
حضرت و پیامبر رد و بدل شد . 

سپس پیامبر صلی الله علیه و آله او را در آغوش کشید و زار زار بگریست 
حصرت هم کریست», حضخرخ. فلت گریه پامیز صلی الله علیه و آله::۱ 
با ستف, باصر خی الله عله و آله فرجو ده 

بیاد کینه هائی افتادم که در سینه های این مردم از تو جای گرفته است , 
پس از وفات من , آنها کینه های خویش را بر تو آشکار خواهند کرد . 


حضرت پرسید : يا رسول الله ! من چه باید بکنم ؟ فرمود : صبر و 
شکیبایی , اگر صبر نکنی بیشتر به مشقت خواهی افتاد . عرض کرد : ایا 


بر هلاکت دینم می ترسی ؟ فرمود : حیات تو در صبر است (446) . 


2 - گشایش بعد از صبر 


بانوی بینوایی , یگانه پسرش به سفر رفته بود , و سفر او طولانی شد . او 
سخت نگران شده بود و به حضور امام صادق علیه السلام آمد و گفت : 
پسرم به مسافرت رفته و سفرش بسیار طول و و 
بسیار نگرانم 


امام فرمود : ای خانم صبر کن , در پرتو آن خود را نگهدار . آن بانو رفت و 
پس از چند روز انتظار باز پسرش نیامد , کاسه صبرش لبریز ز گردید و به 
محضر امام آمد و گفت : پسرم نیامده , سفرش طول کشید , چه کنم ؟ 
امام فرمود : مگر نگفتم صبر و مقاومت کن . گفت : سوگند به خدا صبرم 
نف ذرخه آخر‌زشیده و ذیکرتاب و توان: ضبر را تدارم. ۱ 

فرمود : اکنون به خانه ات ترو که. پسرت آمده است . او سراسیمه به 
سوی خانه اش رفت , و دید پسرش از مسافرت بازگشته است , بسیار 
خوشحال شد و با خود گفت : مکر بر امام وحی نازل می شود , او از کجا 
فهید که پسرم امده است ؟ ! بروم این موضوع را از خودش بپرسم . 


نزد امام آمد و عرض کرد : آری همانگونه که خبر دادید پسرم از سفر آمده 
ایا بر شما وحی نازل می شود که چنین خبر پنهان را دادید ؟ 


فرمود : من اين خبر را از یکی از گفتار رسول خدا بدست آوردم که فرمود 


انسان به پایان رسید , گشایش کار او فرا می رسد(447) . ) 


از اینکه صبر تو به پایان رسیده بود , دریافتم که گشایش مشکل تو فراهم 
شده است . از اين رو به تو گفتم : برو که پسرت آمده است , و خبر من 
مطابق با واقع گردید(448) . 


3- بلال 


بلال از اهل حبشه و در مکه از غلامان طایفه (بنی جمع ) به شمار می 
رفت . چون مسلمان شد از ارباب خود اذیت بسیار دید . در بدو اسلام 
کسانیکه در مکه اسلام می آوردند , مخصوصا افرادی که اقوام و عشیره 
ای نداشتند و یا برده و بنده بودند بیشتر مورد صدمه واقع می شدند و 
بعضیها بر اثر زیادی صدمه از دین برمی گشتند , ولی بلال با صبر و 
استقامت و ثبات قدم هر چه بیشتر او را ارام ففت دادند : استوارتر می 


کون 


از جمله ابوجهل او را به صورت روی ریگهای داغ حجاز می خوابانید و سنگ 
انضات روی بدنش می گذاشت تا اینکه مغزش به جوش آخد وق آو خفن 
گفت : یه خدای محمد کاقر شو ! او می گفت : اءحد اءحد یعنی خدا 


ان ات او رای ای انم و اه ی که ی اور 
شکنجه می داد؛ ؛ و از مقدرات الهی امیه در جنگ بدر به دست بلال کشته 


شد . 


در یکی از روزها که بلال در شکنجه بود پیامبر او را دید و از او گذشت و 


او نزد عباس رفت و گفت بلال را برای من خریداری کن . عباس عموی 
پیامبر به سراغ زنی که مالک بلال بود , در حالیکه بلال زیر سنگهای سنگین 
در شکنجه بود نزدیک بود بمیرد , رفت و از او تقاضای خریدن بلال را نمود 
. آن زن درباره بلال مذمت و بدگوثی کرد و بعد او را فروخت " و بلال بر 
اثر صبر مقابل شکنجه ازاد و خدمت پیامیر امد و مو ذن حضرتش 
شد(449) . 


4 - صبر بهتر از کیفر 


بعد از پایان جنگ احد پیامبر کسی را فرستاد تا در میان کشته گان جسد 
عمویش حمزه را پیدا کند حارث بن صمت وقتی دید جسد حمزه عموی 
پیامبر را مثله کردند یعنی گوش و بینی و بعضی اعضا را بریده اند و جگر 
اقا یرفن افردم اند تتوانشست این خیر ناخواز رابه پیامیر برهاند. 


پیامبر خودشان میان کشته گان آمد و چشمش به جسد عمویش حضرت 
۱۱ ۰۱ 3 
بر قریش غالب کند هفتاد نفر از آنها را مثله خواهم کرد . 

خیر گیل .ناه ل شنت و ایض ابه.دا اهر : (اگر خواستید کیفر نمائید همانند آنچه 
که بر شما ستم شده انجام دهید , اگر صبر کنید بان برآسان هر اس 
پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود : من بر این مصیبت صبر می کنم . 


توضیع آن که قاتل جناب حمزه (وحشی غلام جبیر) بوده و 


هت ی کوب ی ار و و تس بدر کشته 
شده بود) , شکم حمزه را بشکافت و جگرش را بیرون آورد و نزد هند برد 

و او آنرا به دندان گرفت اما به امر خدا نتوانست آترا بخورد : ینن. با 
رها ی دموا ما خی ای ور 
0 کشتن هند گوشواره و دستبند و گردنبند خود را به وحشی 
داد ۱ 


5 - شب عروسی 


سبط الشیخ نقل کردند : که یکی از شیوخ عرب که رئیس قبیله اطراف 
بغداد بود تیم ی کیرد برای ازدواج پسرش دختری از بستگانش را 
خواستکاری تمایند . و رسم آنها چنین بود که در یک شب مجلمن عفد و 
زفاف را انجام می دادند . 


در شب معین وسائل پذیرایی و اطعام و جشن را مهیا نمودند , و مرجع 
تقلید عرب حاج شیخ مهدی خالصی را هم برای انجام عقد دعوت کردند . 
سپس عده ای از جوانان به دنبال داماد می روند تا او را با تشریفات 
مخصوص , برای مجلس عقد بیاورند . در راه طبق مرسوم 0 می 
انداختند , در این بین , جوان سیدی تفنگ پر بدست , تیرش سهو اخالی می 
شود و به سینه داماد می خورد و داماد کشته می گردد . 


سید جوان فرار می کند , جریان را به پدر می گویند , مرحوم شیخ مهدی 
خالصی , پدر را امر به صبر می کند و می فرماید : ایا می دانی رسول خدا 
بر همه ما حق بسیار بزرگی دارد و 


همه ما نیازمند شفاعت او هستیم , این جوان عمدا چنین نکرد , بلکه به 
قضا و قدر تیرش به فرزندت رسیده و او از دنیا رفته است , این سید را 
بخاطر جدش عفو کن و در این مصیبت صبر نما تا خدا صابرین را به تو 
بدهد . ! 


پدر داماد از اندرزهای شیخ ساکت می شود و فکر می کند و سپس می 
گوید : اينهمه میهمان داریم مجلس عیش مبدل به عزا شده برای تکمیل 


حق پیامبر ان جوان سید را بیاورید و بجای پسرم دختر را برای او عقد 
نمائید و به حجله ببرید . 


شیخ او را تحسین می کند؛ بعد بدنبال سید می روند و می گویند قصد 
دارند به جای پسر رئیس قبیله دختر را برایت عقد کنند . او باور نمی کند , 


می دهند , فردا هم جنازه پسر را دفن می کنند(451) . 


2 : صدقه 


قال الله الحکیم : ( ان تبدواالصدقات فنعما هی ) (بقره : آیه 270) 
: اگر به مستحقان آشکار انفاق صدقات کنید کاری نیکوست . 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : تصدقوا و لو بتمره (452) 

: صدقه بدهید اگر چه به یک دانه خرما باشد . 

شرح کوتاه : 


صدقه دو نوع است : یکی در پنهانی که سیره ائمه بوده است و سبب دفع 
فقر و طولانی شدن عمر می شود و هفتاد نوع مردن بد را از 


کمال نیست بلکه نیت خالص و کیفیت ان شرط کمال است . 


شدن می شود . 


1 - ساعت نحس و سعد 


و ی و ی ی وم 
تقنصیح نود اهر فیته. آهادهمی کرد ها خود در ساعت شعد-در. عخل حاضر. 
و من در ساعت نحس در زمین حاضر شویم و بهترین قسمت نصیب او 
شود . زمین تقسیم شد و بهترین سهم نصیب من شد . ! ۱ 


در این موقع آن مرد (از روی تاعسف ) دست راستش را بر دست چپش زد 


و گفت : من هرگز چنین روزی را ندیده بودم ! 


دارای علم نجوم هستم , تو را در ساعت بد از خانه بیرون اوردم و خودم 
در ساعت خوب بیرون امدم , اما اکنون زمین تقسیم شد و بهترین قیمت 
ژمین نصیب تو شد . 


کفتم : آیا برای تو حدیثی از پیامبر نگویم که فرمود : کسیکه خوشحال می 
شود از اینکه خدا نحسی روز را از وی دفع سازد , روزش را با 


صدقه آغاز کند , تا خدا نحوست آن روز را از وی برطرف فرماید , شب را 
با دادن صدقه افتتاح نماید تا نحس ان دفع شود . 


سپس فرمود : من امروز بیرون آمدنم را با صدقه آغاز کردم و صدقه برای 
تو بهتر از علم نجوم است (453) . 


2- مادر حاتم 


مادر حاتم طائی به نام (عتبه دختر عفیف ) زنی بخشنده بود و تمام اموال 
خود را به مستحقان می داد . 


ار ههار ی ای ارات 
5 


در مدت یکسال , او را چیزی ندادند , چون یکسال بگذشت گفتند : او از 
نداری رنج بسیار دیده , حالا بعد از این ممنوعیت در خرج کردن اموال 
معتدل و زیاده روی نمی کند . 


یک رمه شتر را به او دادند تا از آن استفاده ببرد . در همان وقت زنی از 
ار اک هار سوه موف ها چام امه شین وت 
از او اطعام و اکرام طلب کرد . 


ماد خاتم هه ان ره نشتر .را به او بخشید و گفت : در این مدت (یکسال 
) رنج و بی مالی کشیدم , با خود عهد کردم هر چه بدست آوردم آنرا به 
صدقه به سائلان و مستحقان و محرومان عطا کنم ! (454) 

3 کر تازیکن: شخب 


به ظله بنی ساعده (انجا که سایبان بنی ساعده بود و روز در گرما آنجا 
جمع می شدند و تنب فقر آء و غیربیان:در آنجا فی خواآبیدند) پیرون اند 
ان شته با انی نود : 


من نیز دنبال آن حضرت بیرون آمدم که ناگاه چیزی از دست امام به زمین 


برگردان ) من نزدیک رفتم و سلام کردم و فرمود : معلی , گفتم : بلی 
فدایت شوم , فرمود : دست به زمین بکش هر چه بدستت بیاید جمع کن و 
بمن بده . 


من دست بر زمین کشیدم , دیدم نان است که بر زمین ریخته شده ست ؛ 
بسن خمعغ کردم و آنرا به آن حضرت میدادم که کیسه آی از نان شند . 


عرض کردم : ۹ شوم بگذار کیسه نان را بدوش بگیرم و بیاورم ؟ 
فرمود ۰ نه , من اولی تر به برداشتن آن هستم و لکن ترا اجازه می دهم 
که رما تا وی رو 
آنجا گروهی از فقراء در خواب بودند . امام در زیر لباس آنان یک با ده عدد 
نان می گذاشت تا نانها تمام شد و بر 


گفتم فدایت شوم اين گروه شیعه هستند . فرمود : اگر (455) شیعه بودند 


4- مادر شیطانها 


سید نعمت الله جزایری در کتابش نقل می کند : که در یک سال قحطی 
شد , در همان وقت واعظی در مسجد بالای منبر می گفت : کسی که 
بخواهد صدقه بدهد , هفتاد شیطان , به دستش می چسبند و نمی گذارند 
که صدقه بدهد . 


موّ منی این سخن را شنید و با تعجب به دوستانش گفت : صدقه دادن که 
این حرفها را ندارد , من اکنون مقداری گندم در خانه دارم , می روم انرا 
به مسجد اورده و بین فقراء تقسیم می ۸ 


با این نیت از جا حرکت کرد و به منزل خود رفت . وقتی همسرش از قصد 
او آ اه ند رو ری به. سترر نزن آه , که در این سال قحطی رعایت زن 
و بچه خود را نمی کنی ؟ شاید قحطی طولانی شد , آن وقت ما از 
اتکی بمیریم و ۰ . خلاصه بقدری او ٍِ 9 و وسوسه کرد تا تا 
رام که هه ۰ 


از او پرسیدند چه شد ؟ دیدی هفتاد شیطان (45<7) به دستت چسبیدند و 
نگذاشتند . 


مرد موّ من گفت : من شیطانها را ندیدم ولی مادرشان را دیدم که 
نگذاشت این عمل خیر را انجام بدهم (458) 


شاید تنها وزیر شیعه که شهرتش زبانزد خاص و عام شد صاحب بن عباد 
الدوله دیلمی (م ۱ 373( بود بعد از وفات او وزیر فخر الدوله برادر او شد 


در زمان او , وقت عصر ماه رمضان هر کس بر او وارد می شد امکان 
نداشت قبل از افطار خارج شود . گاهی هزار نفر هنگام افطار بر سر 
سفره اش بودند . صدقه و انفاقهایش در این ماه برابری با یازده ماه دیگر 
می کرد . البته از کودکی مادرش او را اینطور تربیت کرد . 


در کودکی که برای درس خواندن به مسجد می رفت , هر 


روز صبح مادرش به او یک دینار و یک درهم می داد و سفارش می کرد به 
اول فقیری که رسیدی صدقه بده . ! این عمل برای صاحب بن عباد عادتی 


شده بود . 


از سنین نوجوانی تا جوانی و تا هنگامی که به مقام وزارت رسید هیچگاه 
تری سفارش و تربیت مادر نمی کرد . از ترس اینکه مبادا یک روز صدقه 
را فراموش کند به خادمی که متصدی اطاقش بود دستور می داد هر شب 
یک دینار و یک درهم در زیر تشک او بگذارد , صبحگاه که بر می خواست به 
اولین فقیر می داد . 


اتفاقا شبی خادم فراموش کرد , فردا که صاحب بن عباد از خواب بیدار 
شد بعد از نماز دست در زیر تشک برد تا پول را بردارد متوجه شد که خادم 


فراموش کرده , اين فراموشی را به فال بد گرفت و با خود گفت : حتما 
مرگم فرا رسیده که خادم از گذاشتن صدقه غفلت نموده است . 


امر کرد آنچه در اطاق خوابش از لحاف و تشک و بالش بود به کفاره 
فراموش شدن به اولین فقیری که ملاقات کرد بدهد . 

وسائل خواب اه فده و ی هن ان ی 
مصادف یضرا مردی از سادات که بواسطه نابینائی , زنش دست او را 
گرفته بود و سید مستمند گریه می کرد . 


داد : لحاف و تشک و چند بالش دیباست . مرد فقیر از شنیدن اینها بيهوش 


شد . 


صاحب بن عباد را از این جریان اطلاع دادند : وقتی آمد دستور داد آب بر 
سر و صورتش بپاشند تا بهوش آید , وقتی بهوش آمد صاحب پرسید : به 
چه سبب از حال رفتی , گفت : مردی ابرومندم , چندی است تهی دست 
شده ام , از این زن دختری دارم که بحد رشد رسیده , و مردی از او 
خواستگاری کرد . 


ازدواج آن دو انجام گرفت , اینک دو سال است از خوراک و لباس خودمان 
ذخیره می کنیم و برای او اسباب و جهیزیه تهیه می نمائیم . دیشب زنم 
گفت : باید برای دخترم لحافی با بالش دیبا تهیه کنی , هر چه خواستم او را 
منصرف کنم نپذیرفت , بالاخره بر سر همین خواسته بین ما اختلاف شد . 
عاقبت گفتم : فردا صبح دست مرا بگیر و از خانه بیرون ببر تا من از میان 
شما بروم . 


اکنون که خادم شما این سخن را گفت جا داشت بیهوش شوم . صاحب 
تحت تاءثیر قرار گرفت و اشک مژگانش را فرا گرفت و بعد گرفت : باید 
لحاف تشک با سایر وسائل خودش اراسته شود , شوهر دختر را خواست به 
او سرمایه کافی داد تا به سغلی ابرومند مشغول شود , و بعد تمام جهیزیه 
دختر را بطور کامل که مناسب دختر وزیر بود داد . (459) 


3 : صله رحم 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا 
ارحامکم ) (سوره محمد : ایه 22) 


شما (منافقان ) اگر از فرمان خدا روی بگردانید يا در زمین فساد کنید و 
قطع 


ارحام نمائید باز هم امید (نجات ) دارید ؟ 


ابا باق علیه السلام ۶ ضام الاع‌جام کظت. القفی و ید فی الرزق 
(460) 


صله رحم نفس را پاکیزه و موجب زیادی روزی می شود . 
شرح کوتاه : 


رحم به کسانی که بواسطه نسبت فامیل و خویش انسان شده اند گفته 
می شود که قطع ارتباط با رحم از محرمات بشمار می اید . 


خوبی و نیکی بهر حال از زبان خوش و دادن پول و سرکشی و مانند اینها 
مصداق پید | شفتغ. کند ۶ و خداوند عمر چنین افرادی را زیاد و رزقشان را 
فراوان و حساب روز قيامت را بر انان اسان می گیرد : و در عوض کسانی 
(سبب قطع هر چه باشد) اثر وضعی دارد و موجب تباهی دین و اخرت می 
شود و موجب می گردد عمر کوتاه و ارزاق کم شود و بدتر از همه خدا از 
او الطاف خود را قطع می کند چنانکه در حدیث قدسی آمده که خداوند 
9« رحمان هستم هر که با خویش خود برید من هم از او می برم 


1- وبا 


مردی از اصحاب امام صادق به حضرت عرض کون : برادران و پسر 
عموهایم فشار زیادی بر خانه ام وارد کرده اند تا جائیکه در یک اطاق 


زندگی می کنم . اگر در اين باره (به آنها یا حاکم ) شکایت و گله کنم , 
آخم افوال داس و امت ک ند . 


می شود . آن مرد گفت : از اقدام بر علیه آنها مصرف شدم , چیزی 
تکرشت وبا در سم 1و1 فری امد مضه ان اقوانت. که او تا ایت عف 
کردند مردند. 


بعد از مدتی خدمت امام رسید , فرمودند : حال اقوامت چطور است ؟ 
گفت : همه مردند ! فرمود : آنها به خاطر اذیت به تو که خویش آنها بودی , 
و بعقوبت عملشان (قطع رحم ) نسبت به تو مردند , آیا تو دوست داشتی 
آبان. : تدم تما ند .ه.نه فشار ه اخیت خر خو وارد. کنند ۶ کفت : نه والله . 
(462) 


2 صله رحم امام 


می گفتند . از آنجائی که بینی پهنی داشت به حسن افطس معروف گردید 


او در ماجرای قیام عبدالله محض (نواده امام حسن ) بر ضد منصور 
دوانیقی خلیفه عباسی پرچمدار بود , و بر سر همین موضوع با امام صادق 
کدورتی داشت , به حدی که یکبار با کارد پهن به امام حمله کرد تا ان 


(سالمه ) یکی از کنیزهای امام فی. کون : ذز ان هنگام که امام در بستر 
شهادت قرار گرفت , در بالینش بودم و پرستاری می کردم , بی هوش شد 
, وقتی که به هوش امد , به من فرمود : هفتاد دینار به حسن افطس بدهید 
و فلان مقدار و فلان مقدار به افراد دیگر بپردازید . 


عرض کردم : آیا 


به مردی که با کارد پهن و تیز به شما حمله کرد و می خواست شما را 
بکشد هفتاد دینار بدهیم ؟ 


0 است ۱ 
پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب بیم دارند . . . دارای عاقبت نیک 
در سرای اخرت خواهند بود) (463) 


سپس فرمود : اری ای سالمه خداوند بهشت را افرید و پاکیزه و خوشبو 
ساخت به طوری که بوی خوش ان فاصله مسیر دو هزار سال راه به مشام 
او می رسد , ولی این بوی خوش به مشام قطع کننده پیوند و خویشاوندی 
و عاق والدین نمی رسد . (464) 


بای خی بخاختر ضای لاه مت و آلده ناد 


عباس عموی پیامبر مردی بود که نسبت به خویشان مهربان و از اين جهت 
مورد تجلیل پیامبر قرار می گرفت , این چنین او را ستود : (عباس فرزند 
عبدالمطلب از همه قریش سخی تر و نسبت به خویشان مهربانتر است ) . 
(465) 


در یکی از جنگها پیامبر فرمود : (هر که با یکی از بنی هاشم برخورد کرد او 
۵ کسیر نها را بالاعار دج آمزنه اند ) 


در جنگ بدر عباس را شخصی بنام (ابویسیر) اسیر کرد و عباس مانند چوبی 
پر که اسان ای ره را اس ان ی اه اه 


ب ت 


ق | 
فرار 


۷ به پهلو می غلطید 


یک نفر از مسلمانان نزدیک پیامبر بود پرسید : يا رسول الله چرا بخواب 
برد . اندکی بعد صدای عباس خاموش شد . 


پیامبر پرسید چه شده که ناله عباس عمویم را نمی شنوم ؟ آن شخص 
گفت : ریسمان او را شل کردم , فرمود : ریسمان همه اسرار را شل کن . 
(466) 


4 عدم صله رحم و مرگ 


شعیب عقر قوقی گوید : امام موسی بن جعفر فرمود : فردا مردی از اهل 
ار رت او اس یا ال مس مسا 
خانه ام راهتمائن کن.. 


من او را در طواف یافتم و حال احوال کردم , دیدم مرا می شناسد . 


کفعی ۶ از که مرا شناخی ۱ کفت دون خوات کسن مرا کفت: کم ,دعب 


را ملاقات کن و انچه خواهی از او بپرس . چون بیدار شدم نام ترا پر سیدم 
ترا به من نشان دادند . 


او را مردی عاقل یافتم و به در خواستش او را به خانه امام بردم و اجازه 
طلبیدم و امام اجازه دادند . 


چون نگاه امام به او افتاد فرمود : ای یعقوب دیروز اینجا (مکه ) وارد 
شدی , ما بین تو و برادرت فلان جا انزاعی واقع شد و کار به جائی رسید 
که همدیگر را دشنام دادید و این طربقه ما و دین 


پدران ما نیست . ما کسی را به این کارها امر نمی کنیم . از خدای یگانه و 


به این زودی مرگ ما بین تو و برادرت جدائی خواهد افکند و اين بخاطر آن 
شد که شما قطع رحم کردید . او پرسید : فدایت شوم , مرگ من کی 
خواهد رسید ؟ فرمود : همانا اجل تو نیز نزدیک بوده لکن چون تو در فلان 
منزل با عمه ات صله کردی و رحم خود را وصل کردی بیست سال به 
عمرت افزوده شد . 


شعیب گوید : بعد از یکسال یعقوب را در حح دیدم و احوال او را پر سیدم , 
گفت برادرم در ان سفر به وطن نرسیده وفات پافت و در بین راه به 
خاک سپرده شد . (467) 


5- علی بن اسماعیل 


بر اثر سعایت پیشمار از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نزد خلیفه 
عون سس یل با هام اما ای سرد 


بامر خلیفه نامه ای برای اسماعیل نوشتند و او را به بغداد طلبیدند , چون 
امام بر اين سر اطلاع یافت , او را طلبید و فرمود : کجا می خواهی بروی 
؟ گفت : بغداد , فرمود : برای چه می روی ؟ گفت : قرض بسیار دارم , 
۳ ادا می کنم و خرجت را می دهم ! او قبول نکرد و 


فرمود : تو را وصیتی می کنم در خون من شریک نشوی و اولاد مرا یتیم 
نگردانی تا سه مرتبه تکرار کردند , و سیصد دینار طلا و چهار هزار درهم به 
او عطا کردند , بعد حضرت به حاضران فرمود : او در ریختن خون من 
سعایت خواهد نمود . (468) 


اتتهاغیل یه تقداه امد هدن خی بر خا لد مکی مارد شید شب و خاوی 
یحیی سخن ها تعلیم اسماعیل کرد و گفت , فردا در حضور خلیفه که 
درباره موسی بن جعفر علیه السلام می پرسند بگو : من ندیده ام در یک 
زمان دو خلیفه باشد , شما در بغداد و موسی بن جعفر در مدینه , نزدیک 
است مردم را علیه تو بشوراند ! ! 


کرد ضج استما یل بر هارون وارد ی یبن توانست بر علیه موسی 
می برند و اسلحه برایش می آوزند و از مردم بیعت می گیرد و می خواهد 


دولتی تشکیل ده 


هارون انگار خواب بوده بیدار شد , و او را مرخص کرد و چهار هزار درهم 
(دویست هزار درهم ) برایش در منزلی که بود فرستاد . 


وقتی که پولها را برای اسماعیل آوردند دردی سخت در گلویش گرفت و 
همان ساعت بخاطر قطع رحم با عمویش موسی بن جعفر علیه السلام 
مرد و کیسه پولها را به خزانه هارون الرشید برگرداند و حسرت پولها را به 
گور برد . (469) 


4 : ظلم و ستم 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ) (شعراء : آیه 


0۳27 
آنانکه ظلم کردند بزودی خواهند دانست که به چه کیفری بازگشت می 


اتام تاقی این الساام عمامن اه الم مه الا اکده: الله عالی. با 
فی نفسه اءو ماله . (470) 


که کی الم قصیی کنو مر ارکه. امد مان سم ان ما 


شرح کوتاه : 


ظلم و ستم , در واقع سرکشی از فرمان حق است که از حدود شرع و 
عقل خارج شده و به تجاوز پرداخته است . در طول تاریخ بر بشر مظلوم و 
نحص مستضعف انچه امده از ظلم ظالمان بوده است . قدرت و سلطه طلبی و 
زر داشتن مقدمه ای است که تا نفس سرکش شخص به زیردستان و 
ناتوانان ستم کند . 

کسی که حریم الهی را می شکند و از هر نوع ظلم همانند قتل و شتم و زنا 
و هتک ناموس و اخذ مال مردم بی پروا است در واقع از اطاعت و انقیاد 
خداوندی بیرون رفته است , و در شهوات نفسانی غوطه خورده و به مرض 
سرکشی مبتلا گردید , دیر يا زود به عقوبت گرفتار می شود چه انکه اه 
ستمدیدگان و بینوایان و یتیمان اثر وضعی و اخروی دارد . (471) 


ام واذانه 
در کشور شام یادشاهی بود به نام داذانه که خدا را قبول نداشت و بت 


سوی او فرستاد . 


اس( ۱ 


پس امر کرد جرجیس را حبس و بدن مبارکش به شانه های آهنی مجروح 
کردند . تا گوشتهای بدن او ریخت . و بعد سرکه بر بدنش ریختند و با 
سیخهای سرخ شده اهنی به ران و زانو و کف پاهای او کوبیدند , انقدر بر 


خداوند ملکی به سوی جرجیس فرستاد و که ال ی رما 
صبر کن و شاد باش و مترس که خدا با توست و ترا از اینان نجات خواهد 
داد . ایشان ترا چهار مرتبه خواهند کشت ولی من درد و ناراحتی را از تو 
دفع خواهم کرد . 


داذانه برای بار دوم حکم نمود تازیانه بسایر بر پشت و شکم او زدند و او 
را به زندان برگردانید و دستور داد هر جادوگر و ساحری که در مملکت او 
باشد را بیاورند تا جادو در حق او کند , اما جادو تاءثیر نداشت , پس زهر به 


ساحر گفت : اگر من این زهر را به جمیع اهل زمین می خورانیدم همه را 
از بين می برد و خلقت آنان را تعبیر و دیده های آنان را کور می کرد !پس 
توبه از کارهای گذشته خود کرد و به جرجیس ایمان آورد , و پادشاه 4 
ساحر تازه ایمان آورده را کشت . 


برای چند مین بار جرجیس را به زندان انداخت و دستور داد او را قطعه 
قطعه کنند و به چاهی بیفکنند . 


خداوند برای تنبه از این ظلم صاعقه و 


زلزله را فرستاد , لکن متنبه نشد . خدا میکائیل را فرستاد تا جرجیس را از 
چاه بیرون آورد و گفت : صبر کن و به ثواب ب الهی بشارت داد . 


جرجیس نزد پادشاه رفت و او را دعوت به خدا کرد او نپذیرفت ۰ ولی 
فرمانده لشکر او و چهار هزار از مردم به جرجیس ایمان اوردند , پادشاه 
دستور داد همه را بکشند . اين دفعه داذانه لوحی از مس گداخته درست 
کرد و جرجیس را روی آن خوابانید و سرب گداخته در گلوی او ریختند بعد 
آتشی افروخت او را در آتش انداخت تا بسوخت . 


خداوند میکائیل را باز فرستاد تا صحت و سلامتی را به او عطا کند . پس از 
سلامتی نزد پادشاه رفت او را به توحید و ترک بت پرستی دعوت کرد , این 
بار او دیگی از گوگرد و سرب گداخته آماده کرد و او را درون دیگ اندختند 
و آتش افروختند تا جسد او با گوگرد و سرب گداخته آمیخته شود , خدا 
اسرافیل را فرستاد تا نعره ای بزند و دیگ دگرگون و او را سلامت نصیب 
شود . 


جرخیش به.: قدرت خدا تزد داذانه امد و قلیغ. از خدایرستی. کرد ..داذانه 
دستور داد همه اجتماع کنند در بیابانی او را جمیعا بکشند . که صدای 
جرجیس بلند شد و صبر و شکیبائی را تقاضا کرد . چون آن حضرت را 
گردن زدند و برگشتند همه به عذاب الهی دچار شدند . (472) 


2 - کار برای ظالمان 


شخصی به نام مهاجر می گوید : نزد امام صادق علیه السلام رفته بودم , 
عرض کردم فلانی و فلانی 


خدمت شما سلام رساندند . فرمود : سلام بر آنها باد . 
گفتم : از شما التماس دعا نیز کرده اند , فرمود : چه مشکلی دارند ؟ گفتم 


: منصور دوانیقی انها را به زندان انداخته است . 


فرمود : آنها با منصور چه کار داشتند ؟ گفتم : برای او کار می کردند و 
منصور (عصبانی شده و) انها را محبوس کرده است . 


فرمود : مگر آنها را از کار کردن برای او (حکومت ظالم ) نهی نکرده بودم 
؟ این کار کردنها آتش را در پی دارد ! بعد فرمود : خدایا ضرر را از آنها 
7 ۳۳ 


مهاجر گفت : از مکه باز گشتم و از حال دوستانم سئوال کردم , گفتند , آنها 
آزاد شده اند (به حسب تاریخ سه روز بعد از دعای امام آنها آراد شده 


بودند) ۰ (473) 


3 - قصاص 


روزی حضرت موسی از محلی عبور می کرد , به سر چشمه ای در کنار 
کوه رسید . با آب آن وضو گرفت و بالای کوه رفت تا نماز بخواند , در این 
موقع اسب سواری به آنجا رسید . 


برای آشامیدن آب از اسب فرود آمد ؛ در موقع رفتن کیسه پول خود را 
فراموش نمود و رفت . 


بعد از او چوپانی رسید کیسه را مشاهده کرده و برداشت و رفت . پس از 
چوپان پیرمردی به سرجشمه آمد , آثار فقر و تنگدستی از ظاهرش آشکار 
بود , دسته هیزمی بر روی سر داشت . 


اسب سوار برگشت و اطراف چشمه را برای پیدا کردن کیسه جستجو 
نمود ولی پیدا نکرد . 


به پیرمرد مراجعه نمود او هم اظهار بی اطلاعی نمود . بین آن دو سخنانی 
زد و. بدل شد که منجر. به: زد و خورد گردید م بالاخره اسب سوار آنقدر 
هیزم کش را زد که جان داد . 


عدل در این قضیه چگونه است , پول را چوپان برداشت پیرمرد مورد ستم 


خطاب رسید , موسی همین پیرمرد پدر همان اسب سوار را کشته بود » 


پول مقروض بود از این رو بحق خود رسید , من از روی عدل و دادگری 
۳ 


4 - ظلم ضحاک حمیری 


چون جمشید بر مملکت ایران سالها پادشاهی کرد کم کم غرور او را 
گرفت , و دعوی خدائی کرد و و مردم را به بندگی خویش فرا خواند , 
مردم از ترس شمشیر او , او را تصدیق کردند تا اینکه ضحاک ( : بیوراسب 


و اما رو ات کر 


ود صتای بر سای اتسار اس ای اه میا تب 
انواع عذاب و عقوبت بر رعیت نمود , شیطان هم بنای دوستی با او نهاد . 


با مربض شدن سر و دو کتف او , شیطان صفتی از طبخان برای مداوای 
او گفت : علاج تو سر مغز جوانان است . دستور داد , دو 


جوان از ژندان. آوردند و. کشتند و مغز سر ایشان را انستفاده کرد کمی 
ارامش در خود یافت و بخواب رفت . از روز بعد دو جوان را می کشتند و 
برای مداوا از سر مغز او استفاده می کرد . 


گردید تا شورش بر علیه او شود . 


و بالاخره با وضع فجیعی یعنی با زدن گرز بر سر او يا انداختن در درون 
ای ات ۱ 


5 . واقعه حره 


بژندیعه از جربان عاشوراه دسیببه طامی ویگر ژد انیم دو اه و نیمه 
مرگش مانده بود و آن در بیست و هشتم ماه ذی الحجه الحرام سال 
شصت و سوم هجری , غارت و کشتار مردم مدینه از صغیر و کبیر و بی 
حرمتی به قبر شریف پیامبر بوسیله پیرمرد بی باک و مربض و جسور بنام 
مسلم بن عقبه مشهور به مسرف اتفاق افتاد . 


بعد از اینکه ظلم و فسق یزید بر اهل مدینه واضح تن تقوم ای از 
نزدیک در شام اعمال شنیع او را دیدند امدند فرماندار یزید عثمان بن 
محمد و مروان حکم و سایر امویین را بیرون کردند , و مردم با عبدالله بن 
حنظله غسیل الملائکه بیعت کردند . یزید که شنید لشگری به فرماندهی 


مسرف روانه مدینه کرد . 


مردم مدینه در بیرون مدینه در ناحیه ای به نام نشکسان برای دفاع آمتدند 


و درگیری 


لشگر مسرف آمدند و با اسبهای خود وارد روضه منوره شدند آنقدر کشتند 
که مسجد و روضه منور پر از خون و تعداد کشتگان را قریب به یازده هزار 


برای نمونه یکی از جنایات و ظلم آنها را نقل می کنیم : مردی از اهل شام 
از لشگر یزید بر زنی از انصار که تازه طفلی زائیده بود و در بعلش بود 
وارد شد و گفت : مالی برایم بیاور , زن گفت : بخدا سوگند چیزی برای 
من نگذاشته اند که برای تو بیاورم . گفت : تو و فرزندت را می کشم ۰ ژزن 
گفت : این فرزند ابن ابی کبشه انصاری و یار رسول خداست از خدا بترس 
م ان شامی‌ نی رخم‌باق کودی:مظلوم را یر خالی که بشسان در ذهانش بو 


چون مردم مدینه کشتار بسیار دادند (477)بزور بیعت با یزید را قبول 
کردند جز دو نفر یکی امام زین العابدین و دیگری علی بن عبدالله بن 
عباس , که البته امام دعائی خواند و بر مسرف وارد شدند و مسرف رعب 
و ترسی در دلش جای گرفت و امام را به قتل نرساند و علی بن عبدالله 
همان هادر رام ی لش هت مت ده ایا اسان ان شین کر 
او را به قتل برسانند . (8 47) 


ها دا عبادت 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون 


) (الذاریات : آیه 56) . 


ما چن و انس را نيافريديم مگر برای اینکه پرستش کنند . 


افام سحاد علته الشلام :من غصل ها افرض الله کیو من آفند التاس 
(479) 


هر کس , به آن چه خدا واجب کرده عمل کند او از همه مردم عابدتر است . 
شرح کوتاه : 


موّ من واجبات و مستحبات ربا اخلاص و سعی انجام می د هد جون این 
که ال رب ی هو ا ها را سس اون واه کوش ام 
عبودیت را بجا اورده است . 


بهترین عبادت آتست که : ایمن از عوارض خارجی باشد و از آفات داخلی 


موفق بوده است . 


آنهائی که در تحصیل علوم و فضائل ظاهری کوشا هستند و از روح و 
حقیقت عبادات محروم هستند , در بندگی و حق عبادت منعم حقیقی چیزی 
جز قالب عبادت نیاورند . (480) 


1- نتیجه عبادت خشک 


خوارج کسانی بودند که به علت افراط دچار انحرافات بسیاری شدند , سر 
دسته خوارج شخصی به نام (حرقوص بن زهیر) بود . او در زمان رسول 
خدا صلی الله علیه و اله در نماز و روزه و عبادت چنان غرق و واله بود که 
بعضی از مسلمانان شیفته او شدند . 


همین شخصی که عابد خشک بود , (و بقول مشهور خر مقدس شده بود) 
در جریان جنگ حنین , وقتیکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غنائم 
جنگی را تقسیم می کرد . با کمال پرروثی به پیامبر گفت 


: (ای محمد به عدالت رفتار کن ) و سه بار این سخن را تکرار کرد . 


پیامبر بار سوم ناراحت شدند و فرمودند : اگر من به عدالت رفتار نکنم 


بالاخره همین عابد خشک در جنگ نهروان به جنگ امام آمد و به هلاکت 
رسید وقتی امام در میان کشته شدگان جسد نحس او را دید سجده شکر 
کردند و فرمود : شما بدترین افراد را کشته اید . (481) 


2 - عبادت با عشق 


سعدی گوید : در یکی از سفرهای مکه , گروهی از جوانان با صفا و پاکدل 
, همدم و همراه من بودند و زمز مه عارفانه می نمودند و شعری مناسب 


در مسیر راه , عابدی خشک دل با ما همراه شد و چنین حالتی عرفانی را 


تفی ندید و کون از سفز دل. آن‌جوان. شور یدمن بی, خیر بهد مر رونشن آنها 
را تخطثه می نمود . 


رسیدیم در آب کودکی سیاه جهره #۳ عرب یه پیش ند و آنچنان 
آواز گیرائی خواند که کشش آواز او , پرنده هوا را فرود می آورد. 


شتتر غاب به زقض‌تدر امد به-طوری که فاد بر زمین افکند و دیوانه وار 
سر به بیابان نهاد . 


به عابد گفتم : ای عابد پیر ! دیدی که سروش د لندد لنشین در حیوان این گرنه 
معنوی 


نمی یابی ) . (482) 


3- اویس قرنی 


اویس قرنی از مجذوبان مطلق بود که بعضی از شبها را به رکوع صبح می 
کرد . و بعضی از شبها می فرمود : امشب شب سجده است و به سجده 
شب را به صبح می اورد . 


گفتند : این چه زحمتی است که بر خود تحمیل می کنی ؟ می فرمود : 
کاش از ازل تا ابد یک شب بود و به یک سجده ان را پایان می دادم . 


ربیع بن خثیم (معروف به خواجه ربیع مدفون در مشهد) گوید : در کوفه 
بودم و تمام همت من آن بود که اویس قرن را ببینم . تا وقتی در کنار آب 
فرات دیدم به نماز مشغفول است , گفتم : : باشم تا نمازش خاتمه پذیرد . 
همینکه نماز ظهر را خواند دست به دعا برداشت تا وقت نماز مغرب و 
عشاء , آن دو را به همان شیوه انجام داد , سیس مشغول نمازهای 
فتضنی: شد. ۰ کاه دره کوع . کاهی دن تیم ود سای را بان 
رساند . 


پر از تماز ضبه مش ل:دعا کردید تا افتاب دهید م و متاعتی به استر اخت 
پرداخت و بعد از خواب , تجدید وضو نمود و خواست ۳ عبادت شود 
و ۱ ۱ ۱3979 ؟ فرمود : در طلب 
اسایش این زحمت را می ۱ 


گفتم : ندیدم چیزی بخوری , مخارج خود را از کجا به دست می 


4 - عبادت ابلیس 


امیرالمو منین علیه السلام فرمود : از کار خداوند درباره شیطان عبرت 
بگیرید , زیرا که عبادت و بندگی بسیار و منتهای سعی و کوشش , او را (بر 
وا ی ی ی ی 
کرده بود , که برای شما معلوم نیست از سالهای دنیاست يا از سالهای 
آخرت (که هر روز آن معادل پنجاه هزار سال دنیاست ) و این به جهت 
قتر کمن یک یا عت بفی رکه دسا یرآ آخم واشتته وه ام ده 
نکرد) پس چه کس بعد از شیطان , با بجا آوردن معصیت او , از عذاب خدا 
سالم ماند ؟ (484) از امام صادق علیه السلام پرسیده شد : به چه علت 
حق تعالی به ابلیس تا وقت معلوم مهلت داد ؟ فرمود : به خاطر حمد و 
شکری که به جای آورد . پرسیده شد : حمد و شکرش چه بود . فرمود : 
عبادت شش هزار ساله او در آسمان (و در جای دیگر فرمود : شیطان دو 
رکعت نماز در هفت آسمان به شش هزار سال بجای آورد)(485) 


گام سخاه غلیه انا 


سبب ملقب شدن امام سجاد علیه السلام به زین العابدین علیه السلام 
انست که شبی در محراب عبادت به نماز ایستاده بود , پس شیطان به 


امام به او التفاتی نکرد . پس آمد و انگشت ابهام پای حضرت را در دهان 
گرفت و گزید بنحویکه حضرت را متاءلم نمود و باز امام متوجه او نگردید . 


چون از نماز 


فارغ شد , دانست که او شیطان است . او را سب کرد و فرمود : دور شو 
اه ملعون و موه گیدتا ود اه امام ایو ها تقو ازع تکه رنه 
مرتبه گفت : : توتی ژزینت عبادت کنندگان ۰ (486) 


6 : عهد و پیمان 


قال آللم انیم +( اعقو بعید آلله ادا عاهم رل + آیه 91) 

به عهد خدا وفا کنید هنگامیکه عهد بستید . 

فان سول الله خی لاه غلنه و اه مس ی من اه 2 
دین ندارد هر کس به عهد و پیمان وفا نمی کند . 

شرح کوتاه : 


خداوند در قرآن بسیار وعده ها داده است و امر به وفاء به عهدها و پیمانها 


نموده است . 


آنکس که عهدی میکند باید به تعهد خود عمل کند و پیمان شکن نباشد چه 
عهدش به خدا و رسول باشد یا به خلق خدا , تخلف از ان موجب طرد می 
شود و همانند گردنبندی تا قیامت در گردنش می باشد , خداوند هم 
دشمنانش را بر ۱ و مسلط می کند حتی , اگر طرف مقابل کافر و فاجر هم 


پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم به یکی از اصحاب خویش به نام ابوهیثم 
ابن تیهان وعده داده بود که تاومی به او بدهد , اتفاقا سه نفر اسیر نزد 
حضرت آوردند . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دو نفر از آنها را به 
دیگران بخشید و یک نفر باقی ماند . در این هنگام حضرت زهراء علیه 
السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد : ای رسول 
خدا , خادم و کمک کاری به من بدهید , ایا اثر اسیاب دستی را در دستم 
مشاهده نمی کنید ؟ پیامبر صلی الله 


علیه و آله و سلم به یاد وعده ای که به ابوهیثم داده بود افتاد و فرمودند : 


ِِ دخترم را یا بر آبوهیثم بدارم , با اينکه 9 به او وعده داده بودم 


2 - هرمزان 


در زمان ساسانیان هفت پادشاه صاحب تاج بود که کسری بر رین آنها 
معسوشمی شد و امامت الماه که مت ند , از آن هفت پادشاه یکی 
هرمزان بود که در اهواز حکومت می کرد . وقتی که مسلمین اهواز را فتح 
کردند هرمزان را گرفته پیش عمر آوردند . 


عمر گفت : اگر واقعا امان خواهی ایمان بیاور وگرنه ترا خواهم کشت 
هرمران. گفت :سالا که ,مزا خواهن: کشت. دستور ینم فدوی. اب برانم 
بیاورند که سخت تشنه ام مر افتر کت تاه ابید هت 


علیه السلام فرمود : این زیاد نیست , برای او کاسه شیشه ای و بلورین 
بیاورید . 


چون درون آن آب کردند پیش او آوردند , هرمزان آنرا گرفت و همچنان در 
دست خود نگه داشت و لب , به آن خی کات 


عفر کف »با هدا عهد مان بستم که ۶ ای آب را نخوزی فرا نکمم ؛ 
در این هنگام هرمزان جام را بر زمین زد و شکست و 
عمر از حیله او تعجب نمود و رو به 


افیرالمة مش عله تام کرو کف اکنمت سوه اند کرد 


فرمود : چون قتل او را مشروط بنوشیدن اب کرده ای و پیمان بستی , 
دیگر او را نمی توانی به قتل برسانی , اما بر او جزیه : مالیات از کفار را 
مرن کن . تارف یر «انی با خاظری. آسوده 
بدون ترس مسلمان می شوم . شهادتین گفت و مسلمان شد . 


عمر شادمان گردید , او را در پهلوی خود نشاند . برايش خانه ای در مدینه 
نعیین نمود و در هر سال ده هزار درهم برايش معین کرد(489) . 


3 - پیمان حلف الفضول 

بیست سال قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله , درست در دورانی 
که پیامبر صلی الله علیه و آله بیست سال داشتند اتفاقی از این قرار افتاد 
: روزی مردی از قبیله (بنی زبید) کالایی به عاص بن وائل فروخت . 

بالای کوه ابوقبیس رفت و فریاد براورد : ای مردان به داد ستمدیده ای 
خود در بزرگواری تمام باشد و فریبکار را احترامی نیست . 

مردانی که در کنار کعبه بودند از این سخن تحریک شدند و جمعی از قبایل 
در خانه عبدالله بن جدعان جمع شدند و پیمان بستند برای یاری ستمدیده 
همدست باشند و اجازه ندهند که در مکه بر کسی ستم شود . 


پیامبر صلی الله علیه و آله هم در اين پیمان شرکت 


داشت ؛ بقد خر کت: کردتند و بول آن مزد را به او با زگردانیدند 


تعوها کم سا وا ی الم فده امه ای وت فد ی 
فرمود : در خانه عبدالله بن جدعان در پیمانی حضور داشتم که اگر در 
اسلام هم به مانند ان دعوت می شدم , می پذیرفتم , و به اسلام جز 
استحکام چیزی بر ان نیفزوده است 490(۲) . 


اععس بن نضر عموی اءنس بن مالک خادم پیامبر صلی الله علیه و آله بود . 
او چون در جنگ بدر حاضر نبود به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد : 
۳ ۱39 
نبودم , اگر دیگر بار جنگی پیش آید عهد می کنم در آن شرکت کنم . 


چون جنگ احد پیش آمد حاضر شد , و پس از آنکه در میان مسلمین شایع 
ای اه ی ها 
ای داشتیم و نزد رئیس منافقان عبدالله ابن ابی می فرستادیم تا برای ما 
از ابوسفیان امان بگیرد . 


بزخی دیگر دور تشسته و دست: روق دست نهادته تا خه پینشن آید . غده ای 
دیگر گفتند : حال که محمد صلی الله علیه و آله کشته شد به دین سابقتان 
برگردید . اععس بن نضر می گفت : خدایا از آنچه این جمعیت پيشنهاد می 
کنند بیزاری می جویم . بعد گفت : اگر محمد صلی الله علیه و آله کشته 
شده خدای محمد صلی الله علیه و آله 


زنده است , بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله زندگی برای چیست ؟ جنگ 
کنید برای همان مقصودیکه رسول خدا می < ۱ 


سپس شمشیرش را کشید و با دشمنان طبق عهدی که کرده بود جنگید تا 
شهید شد . پس از شهادت حدود هشتاد زخم و جراحت و جای تیر و نیزه بر 
بدنش بود . انقدر جراحاتش زیاد بود که هنگامی که خواهرش ربیع بر بالین 
ترادر امد وه سر انگستان اسواشاعت ( ۱191 


5 - برده مسلمان 


فضیل بن زید رقاشی از افسران اسلام با سربازان خود قلعه ای به نام 
(سهریاج ) در فارس را محاصره و تصمیم داشتند انرا فتج کنند که پس از 
چند ساعت زد و خورد برای استراحت به لشکر گاه خود باز گشتند . 


در ان زهان. بزدنانین. که یه اشارزت: مسلمانان در می آمدند , خرید و 
فروش می شدند . چون مسلمان بودند به تملک کسی در نمی آمدند و با 
برادران مسلمان خود علیه دشمن می جنگیدند . 


دز آن رود یک سرباز که‌بزنم بو از سربازآن عقب مات و دشمن از بالای 
داد . هنگامی که سربازان اسلام به طرف قلعه حرکت نمودند دشمن درب 

قلعه را گشود , مسلمانان تعجب کردند . دشمن امان نامه سرباز برده ای 
را روی دست گرفته و نشان داد . پذیرفتن امان از یک نفر سرباز امری 
غير عادی بود . 


تاحای فص رات یه مه ده انیت یه نوم کار داد اه 


مسلمان برده نیز از مسلمین است و تعهدات او مانند تعهدات شما محترم 


7 .دا لت 

قال الله الحکیم : ( اعدلوا هو اءقرب للتقوی ) (مائده : آیه 8) 

: عدالت کنید که عدل به تقوی نزدیکتر است . 

امام علی علیه السلام : اءلعدل یضع الامور مواضعها(493) 

: به عدل همه چیز در جایش قرار می گیرد . 

شرح کوتاه : 

عدالت یعنی عمل به مساوات به حدی که شخص در توان دارد . 

ادای حقوق متقابل و حق هر کس را هر اندازه است دادن , مساوات بین 
شرکاء و . . . از مصادیق عدالت است . شرف انسانی به رعایت عدل 


است . اگر سلطانی عادل باشد ملتش از عنایات الهی و برکات رحمانی 
برخوردارند . 


خداوند انبیاء را با دلائل روشن فرستاد تا عدل را بپا دارند و جامعه به 
انحطاط کشیده نشوند . 

احتیاج مردم به یکدیگر ؛ ایجاب می کند که اعتدال در نظم , اخلاق و عهود 
افراط و تفریط پایه های عدالت را لرزان می کنند , و اختلاف بین مردم را 
1 - حکومت شدید 

بعد از مردن عاد , دو پسرش یکی شداد و دیگری شدید به پادشاهی 


رسیدند . شدید قبل از شداد مرد و اشداد پادشاه تمام زمین در زمان 
حضرت هود علیه السلام شد . 


شدید اگر چه شرک بود , اما بقدری عدالت می ورزید که مشهور شد که 
ی تن 


شدید در کشور خویش , برای رسیدگی و اصلاح بین مردم و قاضی نصب 


نزدش نیامد تا حکم صادر کند . ! ! 


به شدید عرض کرد : برای من گرفتن حقوق قضاوت روا نیست , چون 
حکمی نکرده ام ! شدید گفت : حقوق را باید گرفت , آنچه وظیفه ات 


بعد از مدتی دو نفر نزد قاضی رفتند و یکی گفت : من از این مرد زمینی 
خریده ام و در آن گنجی یافته ام ۱ 
تصرف کن قبول نمی کند . 


فروشنده گفت : من زمین را با آنچه در آن بوده به مشتری فروخته ام . 

قاضی از حال ایشان جستجو نمود و معلوم شد که یکی از آن دو شخص 
پسر و دیگری دختر دارند . 

حکم کرد : که دختر خریدار را به زوجیت پسر فروشنده دراورند و گنج را 
به این پسر و دختر تسلیم نمایند , و به این شکل خصومت را حل و رفع 
نمود(494) . 

2 - عدالت بین فرزندان 


زنی با دو فرزند کوچک خود وارد خانه عايشه همسر رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شد . عايشه سه دانه خرما باه ماد بچه ها داد او بن هر یی ار 
ای اه را دام اه سم سا کم نیم از آن داد 


وکتی بنامتر اکرم ضلی له علیه و آلغ هل آموم‌عانشه حریان را برای 
سامت خی اه هی المعصرشف کر 


از عمل آن زن تعجب کردی ؟ خداوند متعال به سبب مساوات و عدالتش 


و نقل شده که پدری با دو فرزند خود شرفیاب محضر رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله شد . یکی از فرزندان خود را بوسید و به فرزند دیگر اعتنا 
نکرد . پیامبر صلی الله علیه و آله اين رفتار نادرست را مشاهده نمود و 
فرمود : چرا با فرزندان خود به طور مساوی رفتار نمی کنی ؟ (495) 


3 - لباس سرخ 


یکی از زهاد به نزد منصور دوانیقی خلیفه دوم عباسی آمد و او را پند و 
نصیحت می داد , در اثنای نصحیت گفت : وقتی در سفرهای خود به کشور 
چین رفتم . پادشاه عادلی آنجا بود . روزی به مرضی مبتلا شد و قوه 
شنوائی او کم شد . 


وزیران خود را حاضر کرد و گفت : دچار مرض مشکلی شده ام و قوه 
شنوائی را از دست داده ام , و زار زار بگریست . 


گفتند : اگر قوه شنوائّی ضعیف شده خداوند به برکت عدل و انصاف 
پادشاه را عمر دراز دهد . 


پادشاه گفت : شما در اشتباهید و فکر شما از حقیقت دور افتاده است , 


من پر حس شنواتی نمی گریم , که خردمند داند که عاقبت وجود جمله 
فریاد کند و داد طلب کند 1 زره نوم و در انصاف او سعی نتوانم 


نمود . 


پس امر کرد تا در همه شهرها که هرکس مظلوم واقع شد لباسی سرخ 


بیوشد تا از دور ماءموران شاه بدانند مظلوم است و به دادش 
برسند(496) . 


قح ماوت ور بتاکم 


چون جنگ حنین به پایان رسید و غنائم تقسیم شد , عده ای از اعراب که 
در آن جنگ حاضر بودند و هنوز ایمان نداشتند , پیش روی بافنر صا االه 
غلبه ه اله من دونتته وم حفتنه : پا رسول الله ما را نیز بهره ای ببخش 
اجان اتقعام کردند که پا میر ضلی الله علیهی آله یف درحتی باهنده شد.و 
آنها عنای رش سار کش کنسدند. 


فرمود : عبأیم را بدهید ؛ به خدائی که جانم در دست اوست اگر , به اندازه 
درختها بر روی زمین شتر و گاو و گوسفند در اختیار من باشد بين شما 
تقسیم می 


در این هنگام مویی از کوهان شتر چیده و فرمود : به خدا سوگند از غنائم 
می دهم . شما هم از غنیمت چیزی خیانت نکنید اگر چه به اندازه سوزن با 
نخی باشد , زیرا دزدی در غنیمت باعث ننگ و آتش جهنم است . 


ترا که بل الان اس رورا دوس ۲ 


فرمود آنچه از این نخ حق من است به تو بخشیدم . مرد انصاری گفت اگر 
تردن انداخت .۱2107 


در یکی از سالها که معاویه به حح رفته بود , سراغ یکی از زنان که 
سوابقی در طرفداری علی 


علیه السلام و دشمنی معاویه به نام دارمیه حجونیه داشت را گرفت 
(498) 


گفتند : زنده است ؛ فرستاد او را حاضر کردند . از او پرسید : هیچ می 


دانی چرا تو را احضار کردم ؟ تو را احضار کردم تا بیرسم چرا علی علیه 
السلام را دوست و مرا دشمن داری ؟ 


گفت : بهتر است از اين مقوله حرفی نزنی . معاویه گفت حتما باید جواب 


او گفت به علت اینکه علی علیه السلام عادل و طرفدار مساوات بود و تو 
بی جهت با او جنگیدی , علی علیه السلام را دوست می دارم چون فقرا را 


دوست می داشت و تو را دشمن می دارم برای اینکه بنا حق خونریزی 
کردی و اختلاف میان مسلمان افکندی و در قضاوت ظلم و 9 و 


معاویه خشمناک شد و جمله زشتی میان او و آن زن رد و بدل شد اما 
خشم خود را فرو خورد و همانطور که عادتش بود آخر کار روی ملایمت 
نشان داد و پرسید : علی علیه السلام را به چشم خود دیدی ؟ گفت 
معاویه گفت : چگونه ؟ فرمود : بخدا سوگند او را در حالی دیدم که ملک و 
سلطنت که ترا غافل نکرده بود . 


ی ی ی : آری آوازی که 
دل را جلاء می داد , کدورت را از دل می برد , انطور که روغن زیت زنگار 
را می زداید . 


معاویه گفت : حاجتی داری ؟ گفت 


مو بده , گفت : اگر بدهم آنوقت در نظر تو مانند علی علیه السلام خواهم 
بود ؟ گفت : هیچ وقت , معاویه دستور داد صد شتر مو سرخ به او دادند, 
عف ام کت افوعلی فله اسام ددم یی اراشا را هی 


داد ۱ 


اه اف کم ای هم ما سا اسان 


ال الله الم کز ان ناب رک ماقم اور آرد 2 
شامیس صلی الم لالهلا لاه لیامعی بالق 500 


شرح کوتاه : 


خداوند برای اينکه خلائق خلاف نکنند که زیادی 1 باعث تباهی جامعه می 
شود به همه انبیاء فرمود : به امت خود بگویند : عذاب در پیش دارند . 


نوع عذاب , بستگی به نوع گناه و صفت رذیله دارد , چنانکه عرب به تعصب 
و امراء به جور و علماء به حسد و تجار به خیانت و روستائیان به جهل 
معذب خواهند شد . 


چون درکات جهنم و طبقاتش فرق می کند , شدت و ضعف هم در عذابها 
وجود دارد . بعضی دائما خالد و بعضی بعد از مدتی بخاطر شفاعت يا تمام 
شدن مدت نجات می یابند و به بهشت می روند . بدترین عذاب آنست که 
شخص در دنیا به قساوت قلب و در 


آخرت به آخرین درکات افتاده باشد . 
1 -عذاب قوم عاد 


بعد از آنکه حضرت هود علیه السلام چهل سالش تمام شد , خدا وحی 
فرمود : بسوی قوم خود برو و انان را به یکانه پرستی من دعوت کن . قوم 
هود , که همان قوم عاد بود سیزده قبیله بودند که دارای زراعت و درخت 
خرمای خوب و شهرهای آنان ابادترین بلاد عرب بودند و عمرهای دراز و 
قامتهای بلند داشتند . بالاخره سالهای سال هدایت قوم خویش کرد فایده 
ای نداشت تا فرمود : شما را نفرین می کنم ! گفتند : ای هود قوم نوح 
بدنی ضعیف و ناتوان داشتند , خدایان ما قوی و بدن ما هم قوی است و از 
عذاب نمی ترسیم . 


خداوند باد عقیم را (که امیرالمو منین علیه السلام فرمود : بخدا پناه می 
برم از باد عقیم ) بر قوم هود فرود اورد . ان را عقیم گفته اند چون ابستن 
شهرها و جمیع عمارات ایشان را همانند ریگ روان کرد و به هوا برد و ریز 
ریز کرد و هفت شب و هشت روز پی در پی مردان و زنا را از زمین بلند و 
سرنگون و نابود می کرد ! ! 

انشان زا نات العهاد کفته. ان سیب آانکه.عم‌دها و ست‌نهاتی از کوم.فین 
تراشیدند بقدر بلندی کوه ها , و بر عمودها قصر بنا می کردند , و در اثر 


عذاب همه ریز و پودر شدند . طبق نقل قرآن عذابشان (ریحا صرصرا) باد 


بود که از جا می کند بالا می برد مانند ملخ به هوا بلند می کرد و فرود می 
اورد(01<) و بر کوهها می زد تا استخوانهای ایشان ریز ریز شود(502) . 


2 - ابن ملجم و عذاب برزخ 


(ابن رقا) می گوید : در مکه کنار مسجدالحرام بودم , دیدم گروهی از 
مردم در کنار مقام ابراهیم علیه السلام اجتماع کرده اند , گفتم : چه خبر 
است ؟ گفتند : یک نفر راهب (عالم و عابد مسیحی ) مسلمان شده است 
. به میان جمعیت رفتم و دیدم پیرمردی لباس پشمینه و کلاه پشمینه 
پوشیده و قدبلندی دارد , در مقابل مقام ابراهیم نشسته و سخن می گوید 


شنیدم می گفت : روزی در صومعه نشسته بودم , و به بیرون صومعه نگاه 
می کردم به مکاشفه , ناگاه پرنده بزرگی مانند باز شکاری دیدم بر روی 
سنگی کنار دریا فرود امد , چیزی را قی کرد . 


دیدم یک چهارم بدن انسانی از دهانش بیرون آمد سیس رفت و نایدید 
شد . باز برگشت و قی کرد , دیدم یک چهارم دیگر انسانی ۰ 
شد , مرتبه سوم رفت و ناپدید گشت . باز بررگشت یک چهارم دیگر را , 
برای بار چهارم هم یک چهارم دیگر مانند بار اول قی کرد یک انسان 
کامل شد . 


سپس برگشت منقار زد و یک چهارم او را ربود و سه بار دیگر همانند اول 
منقار زد و همه او را ربود و رفت . 


تعجب کردم و گفتم خدایا این شخص کیست که این گونه عذاب می شود , 
متاءثر شدم که چرا 


ترفتم از آو بپزسم . طولی نکشید که بر ندم شکاری امد و یک چهارم همان 
انسان را قی کرد و برای بار دوم و سوم و چهارم هم قی کرد و انسان 
کامل شد . با شتاب نزدش رفتم و گفتم : تو کیستی و چه کرده ای ؟ 


خداوند این پرنده را ماءمور من ساخته که هر روز این گونه مرا می کشد و 
زنده می کند و عذاب می نماید . 


گفتم : علی بن ابیطالب علیه السلام کیست ؟ گفت : پسر عموی رسول 
که مسلمان شوم . (503) 


3- جزای عمل 


وقتی لشگریان چنگیز مغول به ایران وحشیانه حمله کردند , همه جا حمام 
خون براه انداختند . چنگیز پس از ورود به هر شهری از مردم می پرسید : 
کشت , ۳ , باز همه را می کشت . تا آنکه به 
ی رن نزد بزرگان همدان فرستاد که آنها به نزد 
من بيایند که صحبتی با انها دارم . 


همه حیران بودند که چه کنند , جوان شجاع و هوشیاری گفت : : من می روم 
, گفتند : می ترسیم کشته شوی ؟ گفت : من همه مثل دیگرانم 1 آماده 
رفتن شد . یک شتر و یک خروس و یک بز 


ی هی وب یی رت ۰ 
وا رم ره و 


تو می کشی و نه خدا 0 
عملشان (504) 


4 سبب نزول عذاب 


نخستین کسی که پیمانه و ترازو را برای مردم ساخت حضرت شعیب 


فروشی نمودند . با اینکه به خدای چهان کاقر بودند و پیامبر را تکذیب می 


کردند گناهی تازه بر افعال شنیع آنها افزوده شد . کالا و اجناس را برای 
خود کامل وزن می کردند و ۳9 مشتریان کم فروشی و تقلب را روا 
داشتند . 


*شد کین انفا قراخ بفن تا اجکه پادشاه آنان به. آنها تذشتور اختکار و کم فروشین 
را داد . شعیب پادشاه و مردم را نصیحت کرد ولی فایده ای نداشت , و به 
دستور, بادشاه شعیب و طرفدارانش را از شهر بنرون کرفند.. عداب بز 
اه رل هو آن رلراه دون مسا آار بو امن هنت کرمای 
بسیار سخت که از سایه خانه و اب هم کسی نمی توانست جان سالم به 
در برد . پس از آن ابری جمع شد و نسیم خنکی وزیدن گرفت و مردم در 
زیر آن قطعه ابر گرد آمدند 


چون همگی در سایه ابر جمع شدند شراره های آنتین از ابن-باریا و زمین 
هم در زیر پایشان لرزید و همگی در هم پیچید و سوختند . مدت این عذاب 
را نه روز نوشته اند . و شامل هوای گرم , آبهای داغ و زمین لرزه بود . 
قو نیت در نمی مدیم ساکن. حون ده قدات. آهل. آن: تفن زور ود 
گر فت (506) 


5 سزای کتمان کنتندگان 


جابر بن عبدالله انصاری می گوید : امام علی علیه السلام برای ما 
سخنرانی می کرد . پس از حمد و ثنای فرمود : در پیشاپیش جمعیت , چند 
نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله در ایتجا هستند , انس بن, مالک : 
براء بن عازب انصاری , اشعث بن قیس و خالد بن زید بجلی . 


سپس رو به یک یک این چهار نفر کرد . نخست از انس بن مالک پرسید : 
ای انس اگر تو شنیده ای که رسول خدا در حق من فرمود : (هر کس من 
فورظ او هستم علی مولای 0 اگر امروز به 0 
اس را ی رنه 
پوشاند , سپس رو به اشعث کرد و فرمود : اما اه 
که پیامبر ص در حق من چنین گفت , و امروز گواهی ندهی آخر عمر از هر 
دو چشم کور می شوی 


و تو ای خالد بن یزید , اگر در حق من چنین شنیده ای و امروز کتمان کنی 
و گواهی ندهی خداوند تو را به مرگ جاهلیت بمیراند . 


اما تو ای براء بن عازب , اگر شنیده ای که پیامبر صلی الله علیه و آله 
انجا (به سوی مدینه ) هجرت کردی , البته هر چهار نفر در روز غدیر خم از 
پیمبر این جمله معروف را شنیده و بعد کتمان و انکار کردند . 


جابر بن عبدالله انصاری می گوید : سوگند به خدا بعد از مدتی من انس 
بن مالک را دیدم که بیماری برص گرفته , بطوری که با عمامه اش لکه 
های سفید این بیماری را از سر و روبش نمی توانست بپوشاند . 


اشعث را دیدم که از هر دو چشم کور شد و می گفت : سپاس خداوندی را 
که نفرین علی علیه السلام در مورد کوری دو چشمم در دنیا بود , و مرا به 
عذاب اخرت نفرین نکرد , که در این صورت برای هميشه در اخرت عذاب 
می شدم . 


خالد بن یزید را دیدم که در منزلش مرد , خانواده اش خواستند او را در 
منزل دفن کنند , قبیله (کنده ) باخبر شدند و هجوم اوردند و او را به رسم 
جاهلیت کنار در انه دفن کردند و به مرگ جاهلیت مرد . 


اما براء بن عازب معاویه او را حاکم یمن کرده و او را در یمن از دنیا رفت 
, از همانجا که هجرت 


کرده بود . (508) 


9 عفو 


ال الله الشکنم در ان فعض آفرب اافیی (شرم: اه 237) 
اگر عفو کنید همانا گذشت به تقوی نزدیک تر است . 
ام ضلی اللهعلینه له العف لا ید الهیدلا را زووی 


شرح کوتاه عفو کردن با وجود قدرت داشتن از سیره انبیاست و تفسیر 
عفو به این است که کسی به انسان جرم و گناهی کرد , در مقابل از باطن 
آفتا یی و طافر اسان کودا : به او نشان بدهی . 


کسیکه تیکر ان را مورد بخشش قرار نمی دهد چطور امیدوار است که 


عفو از صفاتی است خدا در دنیا و آخرت به آن همه بندگانش را به این 
او و ار ای را و ات 
بگذرند و اگر احبانا کسی عمدا یا سهوا بدی کرد با خوش رونی و احسان 
از اکن دی کید تا -خداه‌ند .هم به لصف از با ء جاور ات اد 
درگذرد(510) . 


1-زدن غلام 


روزی يکي از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله , غلام خود را کتک 
من زد و آن لام بی دز ی مین گفت : ترا بخدا نزن , بخاطر خدا عفوم کن 
و ... ولی مولایش او را نمی بخشید و همچنان او را زیر ضربات خود قرار 
اب 


غدی آق از قریاد ان لاخ : پیامجر صلی: الله غلیه و آله وا مطلع کزوند: 
مسر ای اه قلوو اه بر خاست و رد | 


آمد : آن صخابی: وفتی پيامیز را دید.ه دست از کتک زدن برداشت . 


پيامبر صلی الله علیه و آله فرمود : او تو را به حق خدا قسم داد و تو از او 
نگذشتی , حالا که مرا دیدی از خدن. اه دشت پر داشتی: :۶ ان مرد 

اینک اه وا به‌شاطز خدا آزاد کردم !سامبز ضلی اللة علیة و آله فرمود ‏ 
اکر او زا وهی کرد سا هرت به ات مس می افادت ری . 

2 - عفو قاتل 

در عصتر #عافت مرحم ای الله القظمی‌رست ابدالخسن افیا زره 
شبی از شبها که ایشان در نجف اشرف نماز مغفرب و عشاء را 


می خواندند , بین نماز ۶ ی قی ند آم را که ار کر ند شاستة. اه 
بود , با کارد به قتل رساند . 


وقتی از خبر شهادت فرزند عزیزش باخبر شد , با بردباری و صبوری فرمود 
للع اه وه ها ار 


خدمتش رسیدند و درباره قاتل فرزندش پرسیدند , فرمود : او را عفو 
کردم (512) . 
و ازانق کفیز 


جماعتی مهمان امام سجاد علیه السلام بودند . یک نفر از خدام با عجله 


رفت و کباب از تنور بیرون اورد سیخهای کباب از دستش افتاد و به سر 
کودک امام که در زیر نردبان بود برخورد کرد و کودک از دنیا رفت . 


آن خادم سخت مضطرب و متحیر ماند , امام به او فرمودند : تو اين کار را 
به عمد نکردی در راه خدا ترا ازاد کردم , و امر فرمود تا کودی را غسل و 
کفن و دفن کنند(513) 


سفیان ثوری می گوید : روزی به خدمت امام صادق علیه السلام رفتم و 
دیدم امام متغیر است , سبب تغییر چهره را پرسیدم فرمود : من نهی کرده 
بودم که کسی بالای بام خانه نرود . داخل خانه شدم . یکی از کنیزان که 
تربیت یکی از کودکانم را بعهده داشت دیدم که کودکم در بفل او و بالای 
نردبان است . 


چون نگاهش به من افتاد متحیر شد و 


لرزید و طفل از دست او به زمین افتاد و مرد . ناراحتی من از جهت ترسی 
است که کنیز از من پیدا کرده است , با این حال , کنیز را فرمود : بر تو 
گناهی نیست و ترا بخاطر خدا آزاد کردم (514) . 


4 - عفو پسر از قاتل 


شدند . از جمله ابراهیم بن سلیمان بن عبدالملک که پیرمردی دانشمند و 
ادیب بود . از اولین خلیفه عباسی , ابوالعباس سفاح برای او امان گرفتند . 


روزی سفاح به او گفت : مایلم آنچه در موقع مخفی شدنت اتفاق افتاد 
بگوئی . ابراهیم گفت : در (حیره ) در منزلی نزدیک بیابان پنهان بودم روزی 
بالای بام پرچمهای سیاهی از کوفه نمودار شد , خیال کردم قصد گفتن مرا 
دارند و فرار کردم به کوفه آمدم و سرگردان در کوچه ها می گشتم به 
درب خانه بزرگی رسیدم . دیدم سواری با چند نفر لام وارد شدند و گفتند 
: چه می خواهی ؟ گفتم : مردی هراسانم و پناه به شما آورده ام ۰ مرا 
داخل کف از اطاقها جای داده و با بهترین وجه از من پذیرائی نمودند نه 
آنها از من چیزی پرسیدند و نه من از آنها درباره صاحب منزل سئوالی 


کردم . 


فقط می دیدم هر روز آن سوار با چند غلام بیرون می روند گردش می 
کت فبرمی. دید روز بر سندم ۲ حفقال. کسی: من کردید کم.طر روز 
جستجو می کنید ؟ 


گفت : بدنبال ابراهیم بن سلیمان که پدرم را 5 اه 


گردیم تا مخفی گاه او را پیدا کنیم و از او انتقام بکشیم . دیدم راست می 
گوید پدر صاحب خانه را من کشتم . گفتم : من شما را به خاطر پذیرائی از 

من , راهنمائی می کنم به قاتل پدرت , با بی صبری گفت : کجاست ؟ 
گفتم : من ابراهیم بن سلیمان هستم ! گفت : دروغ می گوثی , گفتم , نه 
بخدا قسم در فلان تاریخ و فلان روز پدرت را ۱ 


فهمید راست می گویم , رنگش تغیبر کرد و چشمهایش سرخ شد , سر را 
بزیر انداخت و پس از ز گذشت زمانی سر برداشت و گفت : اما در پیشگاه 

خدای عادل انتقام خون پدرم را از تو خواهند گرفت , چون به تو پناه دادم 
تو را نخواهم کشت , از اینجا خارج شو که می ترسم از طرف من به تو 
۰ ی از گرفتن خودداری کردم و از آنجا و 


5 فته رکه 


پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی از مکه عفو عمومی اعلان کرد , مگر چند 
نفر را مهدورالدم دانست , از جمله (عبدالله بن زبعری ) که پیامبر صلی 
الله علیه و اله را هجو می کرد , و (وحشی ) که عمویش حمزه را در جنگ 
اه کت او کر اس ال و راهان 
اانفه هس داد 


ور شاخ ام لاله آلوس غیت که 


اما (هبار بن الاسود) کسی بود که وقتی ابوالعباس بن ربیع داماد پیامبر 
صلن الاه یمه آله موی رش کی امه ی الله علع و آله | که 
حامله بود را به مدینه فرستاد , هبار در میان راه او را ترساند و بچه اش را 
شا مود ما ای ال له ی موی سرا ماع ای ره وه 


در فتح مکه به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و از بدی عملاش به 
دختر پیامبر صلی الله علیه و اله که بچه ای را سقط کرده بود ابراز 
پشیمانی کرد و عذر خواهی نمود . و گفت : یا رسول الله ما اهل شرک 
بودیم خداوند به وسیله شما ما را هدایت کرد و از هلاکت نجات داد , پس 
از جهلم و آنچه از جانب من به شما خبر رسیده , درگذر و مرا عفو کن ! 


شا ری الم بل | فرمود : تو را عفو کردم , خداوند به تو احسان 
کرد که به اسلام هدایتت نمود؛ با قبول اسلام , گذشته ها کنار گذاشته می 
شود(17<) . 


60 : عقل 
مقدمه 


قال الله الخکنم ما غتدالله عبر و اعتی اغقلا عون ] (قصص* آرد 
60( 


: آنچه نزد خداست بهتر و باقی تر است اگر تعقل کنید . 


اقا ضادق, غلبه. السلام ۶ لا بلغ حصع الما یی فی فصل غاد ها ناج 
العاقل (518) . 


: همه عابدان در فضل عبادتشان به آنچه که عاقل رسیده نمی رسند . 


شرح کوتاه 


الهی آنگه عقل دادی چه ندادی و آنکه عقل ندادی چه دادی (19<ظ) قوم 
انسان به عقل است و کسی که از این قوه در کارهایش مدد نگرفت زیان 


دید . 


عقل از لشگریان رحمان است و حجت درونی است . عقل چه طبیعی و 
درونی , و چه تجربی هر کدام سبب ترقی انسان می شوند . 


انبیاء با مردم باندازه عقولشان حرف می زدند و انها را هدایت می کردند . 
روز قیامت خدا به اندازه درک از بندگان حساب می کشد . خرابی زندگی 
اخروی تابع پیروی کورکورانه است چنانکه با نابخردی و تعصب , در یک روز 
بنی اسرائیل هفتاد پیامبر را کشتند . ! ! 


1 - ذیح کدو 


ی از اد سای تالف اس ال لس الفلیم رواخت , 
ات اه و ۱ 
عمروعاص مشورت کرد . 


عمروعاص گفت : به مردم شام دستور بده کدو را مانند گوسفند ذیح کنند 
و پس از تذکیه آنرا بخورند , اگر فرمانت را اجراء نمودند آنها یار تو هستند 
وگرنه اطاعت نکنند . 


معاویه دستور داد از فردا کدو را مانند گوسفند ذیح کنند , و مردم شام 
بدون کوچترین اعتراض اجراء نمودند و این بدعت در سراسر شام معمول 


دید . 


از امیرالمو منین علیه السلام در این باره پرسش کردند . 


حضرت در جواب فرمود : خوردن کدو , ذبح لازم ندارد(520) , مراقب 
باشید که شیطان عقلتان را نبرد و افکار شیطانی حیرت 


زده و سر گردانتان ننماید(521) . 
2 - پیر عقل 


پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله برای سرکوبی گروهی دشمن طغیانگر 
که در اطراف مدینه و مکه بودند , جمعی را به عنوان سریه و گروه 
ضرببی آماده ساخت تا شبانه به طور مخفی به سوی متجاوزین بروند و 
انها را سرکوب نمایند . 


بنامش صلی الم يم و آله عوانی (22د) از طایته هل زا انوم و 
امير این سپاه قرار داد . شخص ظاهربینی به رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله اعتراضن کرد که جرا یک خوان را بر ما فرمانده نموده ای ؟ ما تسلیم 
فرمان او نمی شویم , , لازم است ۳۳ پیرمردی بعنوان پیشو| و فرمانده 
انتخاب کنید . 


پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : ای آدم ظاهر نگر , گرچه او جوان 
است اما دلی قوی و عقلی صحیح دارد . اما پیرمردی که تو می گوئی 


ریش سفید است و به صورت ظاهر باید جلو بیفتد , اما دل آنها چون قیر 
سیاه است . 


عقل این جوان را بارها آزمودم و دیدم در عقل پیر است (523) پیر سن و 
شوی , که رهبری و فرماندهی به سال نیست , به قوه عقلانی و تفکر و 
قلب سفید است (525) . 


3 - نتیجه بی عقلی 


در شرح حجاج بن یوسف ثقفی خونخوار بنی امیه نوشته اند , مادرش 
(فارغه ) قبلا همسر حارث بن کلده طبیب معروف بود , بعد بخاطر خلال 
کردن دندان بی وقت حارث او را طلاق و به زوجیت یوسف بن عقیل ثقفی 
در امد 


. پس از مدتی حجاج به دنیا آمد امام دبر او سوراخ دفع مدفوع نداشت , 
ناچار موضعی در دبر او را سوراخ کردند . 


شتا رخ هم قیول نمی کر ین شد تفه کننن ی که شیطانتضفتی. امد ظ 
برای معالجه دستور داد بز سیاهی را بکشند و خون او را به دهان حجاحج 
بذارند و حجاج آن خون را می مکید و می لب 


روز دوم دستور داد بز نری را بکشند و خون آنرا به دهان او گذارند . روز 
سوم دستور داد مار سیاهی را بکشند و خون مار در دهان او کنند و به 
صورت او مالند و انها هم چنین کردند , روز چهارم پستان قبول کرد . 


در اثر کار جاهلانه که در کام او خون ریختند , خوانخوار شد و کارش بجائی 
رسید که می گفت : بیشترین لذت من در ریختن خون ۰ مخصوصا خون 
سادات است , او که از طرف عبدالملک مروان خلیفه وقت , بمدت 20 
سال بعنوان فرمانده لشگر و استاندار منصوب شده بود , تا سال 95 
هجری قمری (زمان حکومت ولید بن عبدالملک ) در پنجاه و چهار سالگی 
به درک واصل شد قریب صد و بیست هزار نفر را کشت و وقتی که مرد 
در زندان بی سقف او پنجاه هزار مرد و سی هزار زن که نوعا برهنه بودند 
, محبوس بودند . 

از ای رای از اما فا را یا گس اه 
ی اوقلی که السام ی ارم علی لیم السام یی بر ام 
الطویل از 


اس اتسار که السام مه ین سر که امام سسان ره 
السلام او را بسیار ستوده و . . . را نام برد . (526) 


کب خی ای نت اش 


عده ای از مردم از تعقل و تفکر و توکل به خدا غافل و به حرفهای فال بین 
و منجم که با زیرکی برای گرفتن پول از مردم دکان باز کرده اند , مرید و 
معتقد می شوند (27<) برای نمونه یک از قضایا که در زمان علی علیه 
السلام اتفاق افتاد نقل می کنم . 


نهروان بروند به شهر مدائن رسیدند . خیمه زدند و روز دیگر خواستند 
حرکت کنند . مرد منجمی نزد امام امد و عرض کرد : بر اساس انچه از 
علم نجوم فهمیده ام , این ساعت مصلحت نیست بروید شکست می 
خورید , سه ساعت دیگر بروید تا پیروز شوید , فرمود : هر که تصدیق تو 
کند تکذنب قران‌شها را کنده است::(528) 


فرمود : : از ملک چنین خبر داری که پادشاه از کدام خانواده به خانواده دیگر 
منتقل شد ؟ گفت : خبر ندارم . فرمود : چه ستاره ای است که وقتی 
طلوع می کند شهوت شترها بحرکت در می آید ؟ گفت : نمی دانم . فرمود 
ای ستازی است,وفتی طالع شود سموت کزیه ها به-هیجان در آید ۱ 
گفت : نمی دانم ۱. . فرمود : بگو در زیر دست اسب من چه چیز پنهان 
است ؟ گفت : نمی دانم ! فرمود : یک کوزه اشرفی در زیر زمین 


جای دست اسب مدفون ؛ و یک افعی هم پائین نر اد ان خوابیده است . 


آنجا را شکافتند همانطور که امام فرمود یافتند . منجم فریاد زد به فریادم 
برس , , حضرت کتابهای او را خواستند و دستور دادند آنها را از بین ببرند , و 
فرمودند , اگر دفعه دیگر به علم نجوم (مردم را مشفول به خود کنی ) 
ت مد ی کف را کی کند (529) 


نما هر چیزی از آثار و صفات آن معلوم می گردد , عقل و عاقل بودن از 
کلمات و کارهای شخص ظاهر می گردد . 


نکردن قضاوت و عدم توا قتل امام هم له لاسام شوم زار مد 
مجلس درس ابوحنیفه یکی از پیشوایان عامه است . او از کنار مجلس 
درس ابوحنیفه عبور می کرد شنید که او می گوید : جعفر بن محمد علیه 
السلام سه مطلب به شاگردانش گفته که من آنها را نمی پسندم . او می 
۳ : شیطان در آتنش جهنم معذب است , شیطان با اینکه از آتش خلق 
شده چطور با آنتتشن او را عذاب کنند ؟ 


او می گوید : خدا دیده نمی شود با اینکه هر موجودی قابل رو یت است . 
او می گوید : انسان در افعالش فاعل مختار است , حال آنکه خدا خالق 
است و بنده اختیاری ندارد . 


لول کلوشی رات مر آو نوی مرا نکن 


و ناله اش بلند شد . 


شاگردانش دویدند بهلول را گرفتند و نزد خلیفه بردند . ابوحنیفه به خلیفه 
گفت -بهلول:با کلوخبه سرم زدم و.شرم را بم درد آورده است.: 


بهلول گفت : دروغ می گوید , اگر راست می گوید , درد را نشان دهد , 
فکر تف از خای افربده شدهن اف جوته خاک بر تفضرن آفی: رز ساند. ٩‏ 


انسان اختیاری از خود ندارد ؟ پس باید به خدا شکایت کنی نه از من 


ابوحنیفه که جواب اشکالات خود را یافت از شکایت خود صرفنظر نمود و 


1 : علم 


قال الله الحکیم : (و علمک ما لم تکن تعلم ) (نساء : آیه 113) 
آنچه علم نداشتی خدا بتو آموخت . 

سا ای هی مسا تست اه الا انشید. ۳۶۱ 
مار تس سا تست ارو 

شرح کوتاه : 


راه شناخت بخدا و شریعت بوسیله علم است , علم ژینت مرد در دنیأس 
و موجب رساندن صاحبش به رضوان الهی است . 


دارنده علم این نکته را باید بداند که تحصیل یک ساعت علم , یک عمر 
برای عمل کردن ان لازم دارد , پس در یادگیری علم , عمل بان را در نظر 
داشته باشد که عالم بی عمل را خداوند فرمود : (از هفتاد قسم عقوبتم , 
کمتر کاری که به ان می کنم حلاوت اد خودم را از قلبش خارج می 


کنم )(532) 


مراد از علم , حفظ اصلاحات صرف نیست , بلکه مراد از علم , علم تقوی 
و معرفت و یقین است , نه علمی که نفعی نداشته باشد , و یا مقرون به 
نیات سوء باشد مانند نشان دادن مراتب علمی نزد ۱ که ان .کر 
ورز و بال چیزی نیست . 


1 - حاج شیخ عباس قمی 


مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب کتاب مفاتیج الجنان فرمود : وقتی 
کتاب (منازل الاخره ) را تاءلیف و چاپ کردم , به دست شیح عبدالرزاق 
مساءعله گو (که هميشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه علیه 
لام تساه مین کف ) رشمد ‏ 


پدرم کربلائی محمد رضاأ از علاقه مندان شیخ عبدالرزاق بود و هر روز در 
مجلس !| و حاضر می شد . شیخ عبدالرزاق روزها کتاب منازل الاخره را می 
گشود و برای مستمعین می خواند . 

یک روز پدرم به خانه آمد و گفت : شیخ عباس ! کاش مثل این مساعله گو 


می شدی و می توانستی منبر بروی و این کتاب را که امروز برای ما خواند 


چند بار خواستم بگویم این کتاب از تاءلیفات خودم است , اما هر بار خود 
داری کردم و چیزی نگفتم , فقط عرض کردم : دعا بفرمایید خداوند 
توفیقی مرحمت فرماید . (533) 


2 - معلم جبرئیل 


روزی جبرئیل در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم , مشغول 
صحبت بود که حضرت علی علیه السلام وارد شد . جبرئیل چون آن حضرت 
را دید برخاست و شرایط تعظیم به جای اورد . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : یا جیرئیل ! از چه جهت به این 
جوان معی کلی: ۱ کون ۳ : چگونه تعظیم نکنم که او را بر من , 


فرمود : چه تعلیمی ؟ عرض کرد : در وقتی که حق تعالی مرا خلق کرد از 
من پرسید : تو کیستی و من کیستم ؟ من 


در جواب متحیر ماندم , , و مدنی در مقام جواب ساکت بودم که این جوان 
در عالم نور به من ظاهر گردید , و این طور به من تعلیم داد که بگو : تو 
پروردگار جلیل و جمیلی و من بنده ذلیل و جبرئیلم ار 
دیدم تعظیمش کردم . 


عرض کرد : يا رسول الله در اسمان ستاره ای هست که هر سی هزار 


3- عالم با عمل 


زاهد و با عمل بوده که معاصر با شیخ بهائی و ملاصدرا و میرداماد بوده 
است , و قبر شریفش در حجره ایوان نجف اشرف است . 


نقل شده که در یکی از سفره ها ,. شخصی که زاثر بوده است او را نمی 
( 200 


مقدس قبول کرد و لباس اه دا تست ف یه داد مه ری آن ات افری بان 
نمودند . مقدس فرمود : چرا او را ملامت می کنید , مطلبی نشده , حقوق 
برادران موّ من زیادتر از اين هاست . (535) 


قاضی علی بن محمد الماوردی , اهل بصره و در فقه شافعی استاد بود . 
او معاصر با شیخ طوسی (ره ) بود . خودش می گوید : زحمت زیادی 
کشیدم در جمع و ضبط کتابی در خرید و فروش بیع و شراء) و همه 
جزئیات و فروعات مسائل مربوط به آن را در خاطرم ثبت کردم , بطوریکه 
هه اب سا ان ان ام اد ون ار هر کش ی اش هه 
عالم ترم , عجب و خود پسندی مرا گرفت . 


روزی دو نفر عرب بادیه نشین (عشایر) به مجلس من آمدند و راجع به 
معامله تا مسبت انجام. رت مرت نهر برض مساعله چهار فرع 


هیچکدام را نتوانستم جواب دهم . 


مدتی به فکر فرو رفتم و به خودم گفتم : که تو ادعا می کردی که در این 
باب فقه مرجع و اعلم همه زمان هستی حال چطور نمی توانی مساءله 
اهل دهانت را جواب گوی باشی ! ! 


تیه انا فنص ای‌هسا مرا مارد نتم نات دردند و میتی 
باید بیشتر زحمت بکشی تا بتوانی جواب مسائل را بدهی , از نزدم رفتند 
به پیش کسی که عده ای شاگردانم , بر اهاط علمی سیم مدید 


از او مساعله را سئوال کردند و همه را جواب داد , آنها از جواب سئوال 
خوشحال شدند و او را مدح کردند و به طرف دهات خودشان رفتند . 


ماوردی می گوید : اين جریان سبب شد تا من متنبه بشوم و نفسم را از 
خودپسندی و غرور درعلم ذلیل کنم تا دیگر میل به خودستائی ننمایم . 
(536) اصمعی وبقال فضول اصمعی (537) می گوید : من در ابتدای 
تحصیل به فقر روزگار را می گذرانیدم . هر روز صبح وقتی برای علم از 
خانه بیرون می آمدم در رهگذر من بقالی فضول از من سئوال می کرد 
کجا می روی ؟ می گفتم : برای تحصیل دانش می روم و در برگشت هم 
ها ال وا ان من هی کر 


گیری تا پولدار شوی , این کاغذ و دفترهایت را به من بده , در خمره ای 
اندازم بعد ببینی هی در آن معلوم 


ی و او ی وا ۰ و 
زندگی هم بسختی می گذشت بطورٍ يکه نمی توانستم پیراهنی برای خود 
بخرم . 


سالها گذشت تا اینکه روزی رسولی از طرف امیر بصره آمد . مرا نزد امیر 
دعوت کرد کفتم منم با این لبانفباره جکونه ایهم ٩‏ 


آن رسول رفت و لباس و پول برایم آورد . لباسها را عوض کردم و نزد امیر 
بصره رفتم . او گفت : ترا برای تاءدیب پسر خلیفه انتخاب کردم باید به 
بغداد روی . پس روانه بغداد شدم و نزد خلیفه عباسی هارون الر شید 


رسیدم و مرا ماءمور تعلیم و تربیت محمد امین پسر خود کرد . و زندگانی 
ام رفته رفته بسیار خوب شد ! 


چون چند سال گذشت و محمد امین بکمالاتی از علوم رسید , هارون او را 
امتحان کرد . و در روز جمعه محمد امین خطبه بلیغی خواند و هارون 
الرشید را پسند آمد و به من گفت : چه آرزوئی داری ؟ گفتم : می خواهم 
به زادگاه خود بصره روم . پس مرا اجازه داد و با اعزاز و اکرام به بصره 
فرستاد . 


مردم بصره بدیدنم آمدند از جمله همان بقال فضول هم آمد . چون او را 
دیدم ؛ , گفتم : : دیدی آن کاغذ و علم چه ثمره ای داد ! او در مقام اعتذار آمد 
دهد اما 9-3 و دینی خالی نباشد . (539) 


2 .عم 


مقدمه 


قال ازع الک : 


هر کس عمل خوبی کند به نفع خود کرده و هر کس عمل بد کند بر ضرر 
خویش کرده است . 

امام صادق علیه السلام : کونوا دعاه الناس باءعمالکم و لا تکونوا دعاه 
باعلسنتکم (540) 


صرتض را یراق هدانت ابا اعصاتان تمربا دباتان بخوانه: 
شرح کوتاه : 


از قدیم گفته اند بازار عمل کساد است , باین معنی که همه تا حدودی به 
شرایع دین اطلاع دارند , ولکن در مقام عمل به تلاطم می افتند و یا انرا 
ناقص می اورند و يا به صورت عمل اکتفاء می کنند . 


تمام کردارها در نامه اعمال ثبت و ضبط می شود و پس از وفات آنچیزی 
که همراه انسان است همان اعمال است . 


اعمال اگر برای خدا باشد , و مراعات جوانب آن تون ود آی تشن 
کنفن را فزاهم مآوزده ناشد وفوق کسی را.ضانم نکنده حی‌شعالی آمر 
دنیا و اخرت ان شخص را کفایت می کند و او را عزیز می دارد و نزد 
ملائکه به این بنده عامل مباهات می کند . 


1 - کار مشروع 

حسن بن حسین انباری گفت : در طول چهارده سال با ارسال نامه از امام 
رضا علیه السلام استجازه می کردم تا در دستگاه حکومت وارد شوم و به 
کارمندی تشکیلات اداری پردازم . چون امام علیه السلام پاسخ نمی داد , 


ی , من از کتک و ستم می ترسم , و دستگاه سلطان 


ماه کالی.فی کنن ۱۰ 


امام در جواب نوشت ۰ مقصود ترا از نامه ات فهمیدم که بر نفس خود 
بیمناک هستی , اکنون تو خود میدانی که اگر متصدی کاری شدی می توانی 
هروا ها صلی لاهن سای مر دا کلم کی 
همکارانت و نویسندگان زیر دستت همراه و هماهنگ خط مذهبی تو شوند , 
و اگر اندوخته ای پیدا کردی نسبت به فقرای موّ منین مواسات و گذشت 
نشان دهی . ! 


آن خنانکه تو خود یکی از آنها باشی.. بی این کارها (خدا بسندانه ) مقابل 
همکاری با دستگاه حکومت (نامشروع ) است , اکر نمی توانی , مجاز 
نیستی که به شغل کارمندی مشغول شوی . (541) 


امام باقر علیه السلام فرمود : روزی پدرم با اصحاب خود نشسته بود . 
ا ‏ ی اا ا ای ما اش 
درست بگیرید تا خاموش شود , همه از این عمل عاجز و سر بزیر افکنده و 


من عرض کردم , پدر جان اجازه می دهی من این کار را بکنم ؟ فرمود : نه 
پسر جان , تو از منی و من از تو هستم , منظورم اینها بودند . 


پس از آن سه مرتبه فرمایش خود را تکرار کرد هیچکدام جواب ندادند . 
آنگاه فرمود : چقدر زیادند اهل گرفتار , و اهل عمل کمیابند , با اینکه کار 
اسان بود و ما می شناسیم کسانی را که اهل عمل و گفتارند , خواستم 
بدانید و امتحان داده باشید 


امام باقر علیه السلام فرمود : در این موقفع بخدا| سوگند مشاهده کردم که 
آنان چنان غرق در حیا و خجالت شده بودند که گویا زمین آنها را به سوی 
خود می کشید . بعضی از ایشان عرق از جبین جاری ولی چشم را از زمین 
بلند نمی کردند . 

همینکه پدرم شرمندگی آنها را مشاهده کرد فرمود : خداوند شما را 


بیامرزد , من جز نیکی نظری نداشتم , بهشت دارای درجاتی است یکی از 


امام باقر علیه السلام فرمود : آن وقت مشاهده کردم , مثل اینکه از زیر 
بارگران و سنگین و ریسمانهای محکم خارج شدند .۰ (542) 


و وان فا 


تسامش صلی نله اس و لو سم ور سم سای تشر وتو وه 
وا ری از او صم مه ار ات ار کر 
ور رل خدا صل ای له و اه سای و ای این عدان 
نیرو و قدرت خود را در راه خدا به کار می انداخت شایسته مدح و تعریف 
بود . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : این سخنان را نگوئید , زیرا از 
چند حال خارج نیست , اگر او برای اداره زندگی خود کار می کند که محتاج 
دیگران نباشد , او در راه خدا قدم برداشته است . اگر کار می کند که پدر 
و مادر ضعیف و کودکان ناتوان را دستگیری کند و آنها را از مردم بی 
نیازشان گرداند , باز هم به راه خدا می رود . 


اگر با این عمل می خواهد به تهیدستان افتخار کند و بر ثروت خود بیفزاید 


نفخ را ات ی ند 


یک تفر بهودق از پنام ضلی الب غلیه و الم بو تسام سند وان ظطلب کار بو 
. روزی تقاضای پرداخت طلب خود را نمود . پیامبر صلی الله علیه و آله و 


سلم فرمود : اکنون (پولی ) ندارم . بهودی گفت : از شما جدا نمی شوم , 


فرمود : من نیز در اینجا با تو می نشینم . به اندازه ای نشست که نماز 
ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح روز بعد را همان جا خواند . یاران 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم یهودی را تهدید کردند , ولی حضرتش به 
انها فرمود : این چه کاری است که می کنید ؟ 


عرض کردند : (چگونه ) یک بهودی شما را بازداشت کند ؟ فرمود : خداوند 
مرا مبعوث نکرده تا به کسانی که معاهده مذهبی با من دارند یا غیر انها , 
ستم روا دارم . 


ی روز بعم اب ۶ طوع ۱ اب رد پهووی ات وحن انن ت موی 
شهادتین را گفت , و بعد نیمی از اموال و ثروت خود را در راه خدا داد : 
۷ : ای رسول خدا ! به خدا سوگند کاری که نسبت به شما 
انجام دادم از روی جسارت نبود , بلکه می خواستم ببینم آیا اوصافی که در 
تورات درباره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آخرین آمده 


است با شما مطابقت دارد يا خیر , زیرا من در تورات خوانده ام که محمد 
بن عبدالله در مکه متولد می شود و به مدینه هجرت می کند , او درشت 
خو و بداخلاق نیست با صدای بلند سخن نمی گوید , بدزبان و ناسزاگو نمی 
باشد . اکنون به یگانگی خدا و پیامبری شما گواهی می دهم و تمام ثروت 
من در اختیار شما قرار دارد , هر طور خدا دستور دهد , درباره ان عمل 
کنید . (544) 


3 سَ کردار معاویه و ابو لاسود دللغت 


معاویه غالبا برای جذب افراد به خود , پول و عسل و نظائر اینها می 
فرستاد . مردمان فقیر که از ماست سیر نشده بودند یک دفعه معاویه چند 
خیک عسل برای آنها می فرستاد , و گاهی کیسه پولی در خیک عسل می 
گذاشت تا مردم به طرف امیرالمة منین علیه السلام نرود , و کم کسی بود 
که از پول و عسل بگذرد و دست از علی علیه السلام برندارد . ! 


ریا مت بای که هی رز را کم ار بایان امس اعد 
منین علیه السلام بود جذب کند , چند خیک عسل برای او فرستاد . او در 
مسجد بود , نامه معاویه را به او دادند و گفتند : خیکهای عسل (یا حلوائی 
بسیار خوشمزه و خوش رنگ ) را به خانه ات بردیم . 


دهان گذارد . گفت : ای دخترم از اين مخور که سم می باشد . و دختر 


ابوالاسود نامه معاویه را به یک دست و دخترش را به دست دیگر گرفت و 
نزد امام اورد و شعرهای دخترش را برای حضرتش خواند . امام خندید و 
در حق ایشان دعا فرمود . (546) 


3 : غذا 


قال الله الحکیم : (و یطعمون الطعام علی حبه مسعینا و یتیما و ۱ءسیرا) 
(دهر : ایه 8) 


بخاطر دوستی خدا به فقیر و یتیم و اسیر غذا می دهند . 


سار لت الاه خاح و ات هم سل ۶ ام امن ات ااعته ‏ 
المغفره (547) 


شرح کوتاه : 


. غذا خوردن ضروری بدن است , و برای قوت در عبادت و انجام دادن 
کارها لازم است . 


اما زیاد خوردن باعث قساوت قلب و تحریک شهوت و مریض شدن بدن 


تساه ال ات اس ها مار 
غذای ناپاک و حرام و شبهه دوری می کردند و در طلب حلال بودند , چه 
اس فص ات ی ار 


1 - پرخور و کم خور 


دو درویش (پارسا) از اهالی خراسان , با هم به سفر رفتند ۰ تک از آنها 
ضعیف بود و هر دو شب , یکبار غذا می خورد . دیگری قوی بود و روزی 
سه بار غذا می خورد . 


از قضای روز گار در کنار شهری به اتهام اینکه جاسوس دشمن هلستند 
تستکی شدند هر تور انب خانه. ام تذانی نمودنن وه در آنفدان رجا کل 
گرفتند و بستند . 


بعد از دو هفته معلوم شد که جاسوس نیستند و بی گناهند . در را گشودند 
. دیدند قوی مرده ولی ضعیف زنده مانده است . مردم در 


این مورد تعجب نمودند که چرا| قوی مرده است ۱ 


مرگ قوی از این رو بود که پرخور بود , و در اين چهارده روز , طاقت بی 
غذائی نیاورد و مرد . ولی ان ضعیف کم خور بود و مطابق عادت خود صبر 
کرد و به سلامت ماند . (548) 


2 -غذا با دوستی 


عبدالرحمان بن حجاج می گوید در منزل امام صادق علیه السلام نشسته و 
با ایشان دا مین خوزديم براف.ها دار پرتخ آوردند و ها عدر .آوزدتم 
(که مثلا میل نداریم ) . 


امام فرمود : هر کس ما را بیشتر دوست می دارد بهتر و بیشتر نزد ما غذا 
می خورد . عبدالرحمان گوید : جلو رفته و سر سفره نشسته و غذا خوردم 
. امام علیه السلام فرمود : حالا خوب شد . 


سپس فرمود : روزی مقداری برنج برای پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم 
هدیه آوردند , پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلمان و مقداد و ابوذر را 
صدا کرد تا با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از آن غذا بخورند , 
آنها عذر خواستند . پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : هر کس ما 
را بیشتر دوست دارد باید بیشتر نزد ما غذا بخورد . انها بعد از شنیدن این 
سخن از ان غذا بطور کامل خوردند . (549) 


3- یک لقمه و فروختن دین 


فضل بن ربیع گفت : روزی شریک بن عبدالله نخعی بر مهدی عباسی 
سومین خلیفه بنی العباس وارد شد . مهدی گفت : باید یکی از این سه کار 
با یر ۲۰ عنضت فهامت زا ول با ماد هرا ليم یه میا ار 


شریک فکر کرد که تعلیم فرزندان خلیفه مشکل و امر قضاوت سخت 
است , خوردن غذا اسان است , لذا سومی را انتخاب کرد . مهدی عباسی 
به اشیز دستور داد چند نوع غذای لذیذ از مغز استخوان 


وقتی غذا حاضر شد , نزر شنریک آوزدتد و اه به. فقدار کافی. خورد..:. 
منصدی آشپزخانه به خلیفه گفت : ای امیر این شیخ بعد از این غذا خوردن 
هرگز رستگار نخواهد شد . (550) 


فضل بن ربیع گفت : بخدا سوگند شریک پس از آن طعام مجالست و هم 
نشینی با بنی العباس را اختیار نمود و قضاوت و تعلیم اولاد ایشان را هم 
پذیرفت . روزی حواله ای برای شریک از بابت حقوقش بصرافی نوشتند , 
شریک به صراف مراجعه کرده سخت می گرفت که باید نقد بپردازی ۳ 
مرد گفت : کتان و لباس قیمتی نفروخته ای که این قدر سخت می گیری . 


شیک در ان اي کفت ۶ شا سم ار کنان با ارت نی دش را 
فروخته ام ۰ (551) 


4 - برکت در نان است 


(2 )نار صلی الله له و الم و سر کرصوم ان میم ماوت 
که مابین عرش و زمین بیشتر موجودات زمین در ساختن و تهیه نان دخیلند 
. بعد فرمود : پیامبری به نام دانیال قبل از شما می زیسته , روزی به 
فقیری نانی عنایت کرد , آن فقیر اخمها را درهم کشید و نان را در وسط 
کوچه پرتاب نمود و گفت : نان می خواهم چه کنم , قیمتی ندارد ! 


چون دانیال این واقعه را بدید , دست به سوی آسمان گشود و عرض کرد : 
خدایا نان را قرف هتر لت عبایت فرها. ۱ 


به عمل ند این مرد » خداوند از باریدن باران امساک و زمین از روئیدن 
ممنوع شد . کار بجائی رسید که مردم 


یکدیگر را می خوردند . بطوریکه دو زن که هر دو فرزند داشتند بنا گذاردند 
در یک روز فرزند یکی از آنها خورده شود و فردای آن روز فرزند دیگری 
خورده شود . 


در آنروز یک فرزند خورده تقد روف ذبیر ماد فرزانه دیگر امتناع از دادن 
خود تفود . بین آن ده تراغ بالا کشید. و نزد داتیال آفدند و داستان 
خویش را ذکر کردند . 


چون دانیال وضع مردم را به این حال دید , دعا نمود و خداوند درب رحمت 
خویش را به سوق آنان کشود . (553) 


بعد از وفات معنصم عباسی (م 0227 , فرزندش هارون ملقب به (واثق 
بالله , عباسی ) خلیفه شد . درباره او نوشته اند که : علاقه زیادی به 
مجامعت با زنان داشت , لذا از طبیب خود دوا و معجونی خواست تا قوه 
شهوت را زیاد کند . 


طبیب گفت ی وین انیم ری ی و 
شما از بین برود . واثق گفت : باید برایم تهیه کنی . طبیب امر کرد که 
گوشت درندگان را هفت مرتبه با سر که ای که از شراب تقفل: ادج 
پخوشا ند م و نعد ار رات به مقدار شنه در هم (54) نود میل کند. 


واثق بقول او عمل نمود و بیشتر از دستور آن را خورد و به اندک زمانی به 
عرص اسستاخ‌عنا کشت اطاع امان. کروند باکت شم ای باب 
شکافته شود , بعد او را در تنوری که به انش زیتون تافته باشد بنشانند . 


پس چنین کردند و سه ساعت 


آت به او ندادند و پیو سته ات طلب می کرد ۳ آنکه در بدنش آبله های 
بزرگ پدیدار شد و او را از تنور بیرون اوردند . و تقاضا می کرد مرا دیگر 
بار بر تنور بنشانید خواهم مرد . باز او را داخل تنور می بردند و فریادش 
خاموش می شد . 


ی ی ی سا بو مس و 
مشغول بیعت با برادرش متوکل شدند و جنازه واثق را فراموش کردند . او 
در سال 232 ه ق در سامراء در 34 سالگی فدای غذای مرگ خود شد . 
(554) 


4 : غرور 


له ات من ما امن ات الا رم میسنت 
دنیا جز متاع غرور و فریب نیست . 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم : لمثقال ذره من صاحب تقوی و یقین 
اءفضل من مل ء الاءرض من المغترین (555) 


شرح کوتاه : 
آدم مغرور در دنیا فقیر و در آخرت مغبون خواهد بود . نباید به مال و یا 
سلامتی جسم و یا اهل و ریاست و امثال اینها مغرور شد , چه اینها برای 


همیشه در دنیا نخواهند ماند . 


اتشان تباید اد حال وشن داشتن وبا به. بعضی: از دحا تقساتی رسیده: : 
مغفرور شود که گاهی اینها خود مصیبت می شود . 


اگر حال عبادت و خوف و اظهار 


ندامت گاهی به انسان زو اور : به شکر و سپاس این حالات بهتر است 
تا به ستایش دیگران که در واقع مدح , آفتی است برای غفلت و غرور . و 


1 - غرور قلبی 


محی درس وس اسان اس ناه مسا ایا امساتب 
الله علیه و اله و سلم نشان دادند و گفتند : او را که تعریف می کردیم , 


پيامبر صلی الله علیه و آله و سلم به چهره او نگریست و قرمود : نوعی 
سیاهی مربوط به شیطان در چهره او می نگرم . او نزدیک آمد و سلام کرد 
مشامیر صلی ال یو له و سم خومود هرا به دا نس یوقت دهم 
ا ای و رازن رات سا وی ات ۰ 


او کفت جرا هنن فک را کردم .(به این ترتیب پیاعیر ضلی لاه علیم. 
آله با کتیم یرت ها نه ترود قلیی امترا متد یر شدند اه (557) 


2 - غرور به مال و اولاد 


ار تا ی ی وک اسر خی اتف ات فا را 
مسخره می کرد , و لقب زشت (ابتر) به معنی بدون پسر و جانشین را به 
پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم داد , و از او فرزند ناخلفی بنام عمرو بن 
ای ایا اه ای اه ی 
علی علیه السلام بود . 


یکن از اضخاب: پیامبر ضلی الله غلیه و اله وسلم کوید : من از عاض بن 
وائل طلب کار بودم , نزد او رفتم و از او تقاضای طلب خود را کردم . 


او گفت : طلبت 


را نمی دهم , من گفتم : طلب خود را در آخرت از تو می گیرم . او با غرور 
تمام گفت : من در آخرت , اگر وجود داشته باشد اولاد و اموال بسیار دارم 
, اگر آنجا رفتم (و تو آمدی ) بدهی خود را به تو می دهم ! 


خداوند اين آیه (558) را بر رسول خدا نازل کرد (دیدی حال آنکه به آیات 
ما کافر شد و گفت : من البته مال و فرزند بسیار دارم .۰ .. سخت بر 
عذابش خواهیم افزود)(559) 


3 - پهلوان مغرور 


پهلوانی هنرهای بسیار از خود نشان داده و پهلوانان جهان را بر زمین 
افکنده و شهرتی فراوان یافت . از بسیاری توانائی و قدرت , به غرور افتاد 
ی و ها ی لایس رت 
با او دست و پنجه نرم نمایم , زیرا در زمین کسی نیست که تأاب مقاأومت 
من را داشته باشد . 


چند روز نشد که حق تعالی او را ضعیف و ناتوان کرد و برای شکستن 
غرورش او را به ویرانه ای انداخت . انقدر ضعف بر او غالب شده که 
سرش را بر خشتی گذاشته و موشی بر رویش جست و سر انگشتان 
پایش را ندندان: هی گوید و او قدرت نداشت تا پایش را جمع کند . 


صاخت ی از کار ی یت وه ی اه وا تک اد اس را که 


از همه کوچکتر است بر تو مسلط فرمود , تا متنبه شوی و از غرور توبه 
ار کی ی رک 


هم هست و ترا عافیت دهد . (560) 
4 - عالم نحوی 


شخصی علم نحو را فرا گرفته بود و در ادییات عرب بسیار ترقی کرده و او 
را دانشمند علم نحو می خواندند . روزی سوار بر کشتی شد , ولی چون 


مغرور به علم خود بود رو به ناخدای کشتی کرد و گفت + ایا کلم نحو 
خوانده ای ؟ او گفت : نه , عالم گفت : نصف عمرت رآ تباه نموده ای ! ! ! 


ناخدای کشتی از این سرزنش اندوهگین و خاموش ماند و چیزی نگفت . 


کشتی همچنان در حرکت بود , تا اينکه بر اثر طوفان به گردابی افتاد و در 

پرتگاه غرق شدن قرار گرفت ور ای هنکام , کشتیبان که شنا می دانست 

, به عالم نحوی گفت : آیا شنا می دانی ؟ گفت : نه , ناخدا گفت : همه 

عمر به فناست چرا که کشتی در حال غرق شدن است و تو شنا نمی دانی 
۱ 


اوصاف زشت و صفات رذیله را در وجود خود نابود کند تا غرق دریای غرور 
نگردد . (561) 


5 - نخوت ابوجهل 


شبی ابوجهل دشمن سرسخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همراه 
ولیدبن مغیره به طواف خانه کعبه پرداختند . در ضمن طواف با هم درباره 
فا ان ای همم سا اس و 

باش , تو از کجا سخن را می گوثی ؟ ابوجهل گفت : ما او را در 


شده و عقلاش کامل گشته دروغگو و خائن شده است ؟ ! 


ولید گفت : چرا او را تصدیق نمی کنی و ایمان نمی آوری ؟ گفت : می 
خواهی دختران قریش بشنوند و بگویند من , ابوجهل از ترس شکست 
تسلیم شده ام , سوگند به بتهای لات و عژُی هرگز از او پیروی نخواهم کرد 


و ره و ظلمت کشیده است 0 


65 : غعضب 
قال الم الکيم « لا ولا قیاع الله غامی )تم » اس 9 
: ای اهل اینفان قومن که خدا بر انقا غضت کردهرا دوفسشت تحیزید.: 


پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم : الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل 
العسل (564) 


"شم مان را قایندمی که مر کاس که سل را ای کته 
شرح کوتاه : 

از امراض مضره , که آثار سوء فراوان دارد و منشاء تحریک اعصاب می 
گردد غضب است , مخصوصا اگر غضب عوارضی چون انتقام جوئی 2 
زا رای اه باه ری مان است. 

خشم مثلا در جنگ کفار , و در مقابله با کسی که با تجاوز به عرض و 


است و عقل را نابود می کند و شخص را به تغییر در رنگ صورت و چشم , 
اضطراب و دگرگونی درون وا می دارد؛ و با اثاری دیگر همانند دشنام و 
شماتت و سیلی و استهزاء و قتل و نظایر اینها همراه می شود . بهتر 
ار ان ما 
کظم غیظ , غضب را دفع کند(65ظ) . 


1 خوالشکلن 


چون عمر یکی از پیامبران بنام (الیسع ) به پایان رسید , در صدد برامد 
کسی را بجانشینی خود منصوب نماید . از این جهت مردم را جمع کرده و 
کت هلب از ها که بعود ند پیت کاز را ام <هدعن اور ۲ سین 
خود گردانم : روزها را روزه و شبها را بیدار باشد و خشم کید جوانی: که 
نامش (عویدیا) بود و در نظر مردم منزلتی نداشت برخاست و گفت : من 
اين تعهد را می پذیرم . روز دیگر باز همان کلام را تکرار کرد فقط همین 
جوان قبول کرد . الیسع او را بجانشینی خود منصوب داشت تا اینکه از دنیا 
رفت . 


شیطان درصدد برامد تا او را غضبناک سازد و برخلاف تعهد وادارش کند . 
شیطان به یکی از شیاطین به نام (ابیض ) گفت برو او را بخشم بیاور . 


تا او بخواب رفت . به نزدش امد و فریاد زد بمن 


ستم شد حق مرا از ظالم بگیر ! فرمود : برو او را نزدم بیاور , گفت : از 
اینجا نمی روم . ذوالفکل انگشتر خود را به او داد تا نزد ظالم ببرد و او را 
بیاورد . ابیض انگشتر را گرفت و رفت ؛ و فردا آمد و فریاد زد مظلوم و 
ظالم به انگشتر تو توجهی نکرد و همراه من نیامد ! 


دربان ذوالفکل به او گفت * دار بخوابد که دیروز و دیشب نخوابیده ۱ 
اببض گفت ۰ تفن کدا رز بخوابد بمن ستم شده است . 


ذوالفکل نامه ای نوشت و به آبیض داد تا به ستمگر بدهد و او بیاید . روز 
سوم تا ذوالفکل بخواب رفت باز ابیض امد و او را بیدار کرد . ذوالفکل 
دست ابیض را گرفت در گرمای بسیار شدید که اگر گوشت را در برابر 


اببیض دید که نتوانست او .زا جة. خشیم. آورد از دست ذوالفکل فرار کرد و 
رفت (67<) . 

2 - زورمند کیست ؟ 

روزی پیامبر صلی الله علیه و آله از محلی عبور می کردند . در راه به 
جمعیتی برخورد می نمود که در بین آنها مرد با قدرت و نیرومندی در حال 
زورآزمایی بود , و سنگ بزرگی را که مردم آن را سنگ زورمندان و وزنه 
قهرمانان می نامیدند از روی زمین بلند می کرد . تماشاگران با مشاهده 
زورازمایی ورزشکار , او را تحسین و تشویق می کردند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید : اين اجتماع مردم برای چیست ؟ 


عده ای , وزنه برداری ان قهرمان را به عرض رسانده و گفتند : شخصی 


فرمود : به شما بگویم مرد قوی و قهرمان کیست ؟ قهرمان کسی است 
که اگر شخصی به او دشنام داد غضب نکند و تحمل نموده , و برنفس غلبه 
کرده و بر شیطان نفس پیروز گردد(568) 


شخصی به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد : مرا علم بیاموز و از 
دستورات دینی آگاه فرما ۰ آفرمود: بر و هر کز طضب مکن . آن. مرد. در 
حالیکه می گفت : به همین سخن اکتفاء می کنم , به سوی طایفه خود 
بازگشت " 


وقتی به قوم خود رسید مشاهده کرد که نزاعی بین آنها روی داده و سلاح 
در دست گرفته اند و در برابر یکدیگر صف ارائف کردخ اند . او هم لباس 
نبرد را بر تن کرد و به سوی یاران خود رفت . 


اما ناگهان به یاد سخن پیامبر صلی الله علیه و آله افتاد که از او خواسته 


بود خشمگین نشود . سلاح را بر زمین انداخت و به سوی دشمنان قوم خود 
رفت و گفت : چتگ و خونریزی نفعی ندارد , من از مال خود هر چه 


آنها متنبه شده و گفتند : هر چه که مورد اختلاف واقع شده بود ما , به این 


گذشت و چشم پوشی سزاوارتر هستیم . بالاخره به همین وصیت ی 
ی ایا و 


#ت ینام لیب اسلا ی خلام 

امام صادق علیه السلام غلام خود را پی حاجتی فرستاد ۵ آفافتشن بسیار 
طول کشید . امام علیه السلام به دنبال او شد تا ببیند که او در چه کار 
است . او را خوابیده یافت و بدون انکه خشم کند نزد سر او نشست و او 
را باد زد تا از خواب بیدار شود . 


۰« بخوابی و هم روز بخوابی . شب بخواب و روز برای ما کار کن 
70 . 


5- خوی بد و خادمان 


غیدالله بن طاهر سای کوت بر اش اه و2 ها از کانت اسان 
اسات ار خاسان ند اسان انش الم عتصوی اهر عکومت: بو و 
تفن از فده ال اسادایهدر سین سای هشال 20 وفات‌ ات 


ال چم ظاضر ویتکا سای پوس این کمن نار 
ساسا و اصا ی 
اطاقی پید | شد و از روی درشتی به خلیفه گفت : غلامان کار ضروری 


دارند از خوردن و دستشوئی و وضو و نماز و خواب ؛ هرگاه بخاطر 
ضرورت غائب شدیم صدایت بلند شد با غلام يا غلام , تا کی توان گفت با 
غلام ! 

م ! 


عبدالله بن طاهر گوید : خلیفه سر در پیش انداخت : من بقین کردم که 
خایقه: مش را بانج کند‌سر لام زار جدیس عدا کف ۲ 


بعد از مدتی سر ترآ هار3 و بمن گفت ۱ ای عبدالله چون ارباب و مالک 
اخلاقفش خوب شود اخلاق خادمانش بد شود , اکنون ما نمی توانیم که خوی 
خود را بد کنیم تا خوی خادمان نیک شود . (از غضب نکردن ارباب , خادمان 
سوء استفاده کنند)(71<ظ) . 


6 : غیبت 


ال ات تک فا سرت 11 
: بعضی از شما غیبت بعضی دیگر را نکنید . 

تامیر فلی الب عاید.و لت ان القنه اعد مو الا از روط 
: همانا غیبت کردن از زنا بدتر است . 

شرح کوتاه : 


غیبت بر هر مسلمانی حرام و غیبت کننده گناهکار است . غیبت 


آنست که کسی را به صفتی یاد کنی که نزد حق آن غیب نباشد و يا کسی 
را دم کنی در خالی که اهل.علم آنزا بد نمی دانند : 


هرگاه غیبت شود و به گوش صاحبش رسید , باید از او حلالیت بطلبد و او 


ريشه و سبب ی غیبت گاهی از حسد و يا زینت دادن کلام , يا تسکین خشم و 


1 - از غیبت کننده جلوگیری کردند 


در عصر پیامبراکرم صلی الله علیه و آله مردی بر جمعی که نشسته بودند 
ها من این مرد را برای خدا دشمن دارم . آن 
گروه گفت 1 به او خبر می دهیم 
, و به وی خبر دادند . 


آن مرد به خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید و سخن او را 
بازگفت . پیغمبر صلی الله علیه و آله او را خواست اه ور ی 
گفته بود پرسید . مرد گفت ای , چنین 

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : چرا با او دشمنی می کنی ؟ گفت 
: من همسایه اویم و از حال او آگاهم , به خدا قسم ندیدم که جز نماز 
واجب هرگز نماز 


بگذارد ۱ 


ان فد کفت: + با رسول الله ی آلله له و اله از و مرت ابا دید 
است که من نماز واجب را از وقت خود به تاءخیر اندازم , پا بد وضو 
بسازم و رکوع و سجود را درست انجام ندهم ؟ 


پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسید , مرد گفت : نه , سپس گفت : به خدا 
ندیدم جز ماه رمضان که هر نیکوکار و بدکاری روزه می گرد , هرگز در 
ماه دیگر روزه بگیرد ! آن مرد گفت : یا رسول الله , از وی بپرس آیا دیده 
است که من در روز رمضان افطار کرده باشم يا چیزی از حق ان فرو 
گذاشته باشم ؟ 


یر ای الم هه لهس ای کت ۶ ار کت بح 
هیچگاهم ندیدم که به سائل و فقیری چیزی بدهد و ندیدم که چیزی از مال 
خود انفاق کند مگر این زکاتی که نیکوکار و بدکار آن را اداء می کنند ! 


مرد گفت : از او بپرس آیا دیده است که چیزی از آن کم گذاشته باشم با با 
خواهان آن چانه زده باشم ؟ گفت : نه . 


آام عسل دا صات ال مهو امه آن مرف قرو برشن که تایه اه 
از تو بهتر باشد(574) . 


2 - مجازات غیبت در روز قیامت 


شیخ بهائی علیه الرحمه می فرماید : روزی در مجلس بزرگی ذکر من 
شده بود . شنیدم یکی از حاضرین که ادعای دوستی با من می کرد ولی در 
این ادعا دروغ می گفت ؛ شروع به غیبت نموده 


و نسبت ناروایی بمن داده بود و این آیه را در نظرٍ نداشت که خداوند می 
فرماید : (بعضی پشت سر بعضی غیبت نکنید , آیا دوست دارید گوشت 


مرده برادر خود را بخورید ؟ همه این را ناخوش می دارید(575) 


ایکا که تفیمیه اظلای ات افیا کرفی امه تایه لد تالانت را 
نوشت و اظهار , ۳ پیشیمانی و درخواست رضایت در ان نامه کرد . در جوابش 
نوشتم : خدا ترا پاداش دهد بواسطه هدیه ای که برای من فرستادی ؟ 
چون هدیه تو باعث تشه ۰ کفه حسناتم در قیامت می شود ۱ 


اروت ول سای ای ی ال وان مین عویش رو 
قیامت بنده ای را در مقام حساب می اورند , کارهای نیکش در یک کفه و 
کارهای زشتش را در کفه دیگر می گذارند , کفه گناه سنگین تر می شود . 
در اين هنگام ورقه ای بر روی حسنات قرار می گیرد , کارهای نیکش 
تواسطه آن:عمل زیادتر از کناهانن فی شود.: 


عرض می کند : پروردگارا آنچه عمل خوب داشتم در کفه حسنات وجود 
داشت , اما این ورقه چه بود ؟ من که چنین عملی نداشتم ؟ خطاب می 
رسد : اين در مقابل سخنی است که درباره تو گفته اند و از آن نسب پاک 
بودی نزن حدیبت مرا وامیدارد که سپاسگذار تو باشم بواسطه چیزی که 
بمن رسانیده ای با اینکهة اگر رفیروی.منه اینکار با نهر از اتنبرا انخام 
می دادی با تو مقابله بمثل نمی کردم و جز عفو و گذشت و 


دوستی و وفا از من نمی دیدی ؛ این باقی مانده عمر , گرامی تر آن است 
که صرف در معافات اشخاص شود , باید بفکر انچه از دست رفته بود و 
تدراک گذشته را نمود(576) . 


3 - مانع باران 


سالی در بنی اسرائیل قحطی شد , حضرت موسی علیه السلام چند بار 
نماز استسقاء خواند و طلب باران کرد , اما خبری از باران نشد . خداوند 
به حضرت موسی علیه السلام وحی کرد : من بخاطر انکه یک نفر در میان 
شماست و سخن چین است و اصرار بر نمامی دارد , دعای شما را 


عرض کرد : خدایا آن شخص کیست ؟ فرمود : ای موسی علیه السلام شما 
را از غیبت نهی می کنم , حال خودم نمامی کنم ؟ | بگو همه توبه نمایند , 
ا وعایشان مستجاب: شور . 


همه توبه کردند و خداوند باران رخفت: را بر آنها نازل. کرد(77ظ) « (دز 
خبری دیگر آمده است : که آن 19 موسی علیه السلام 
غییت کردم نود و فوسی علیه. السلام خقاضای شناشاتی ان شتخصض را کرد.و 
خداوند فرمود : من سخن چینی را زشت دارم حال خود سخن چینی کنم ؟ 
ِ 


4 - هزار تازیانه 


برای هارون الرشید لباسهای فاخر و گران قیمتی آورده بودند . آنرا بخ لین 
بن یقطین وزیر (شیعه ) خود بخشید او خمله ان لاسما دراه آع 
(578) از خز و طلا بافت بود که به لباس پادشاهان شباهت داشت . 


علی بن بقطین آن لباسها را به همراه اموال بسیار دیگری برای امام کاظم 
علیه السلام فرستاد . حضرت علیه السلام , دراعه را توسط شخص دیگری 
برای وزیر فرستادند . او شک کرد که علت چیست ؟ حضرت در نامه ای 
نوشتند آنرا نگهدار و از منزل خارج مکن که یک وقت 


احتیاج می شود . 


پس از چند روز بر یکی از غلامان خود خشم گرفت و او را از خدمت عزل 
کرد . همان غلام پیش هارون الرشید سخن چینی نمود که علی بن یقطین 
قائل به امامت موسی بن جعفر علیه السلام است و خمس اموال خود را 
در فر تال ترا اف فرتشده.هعان دراه آق کشا به او بخشیدید , 
تاه یب فش له لاد ور ان رش گر اون است ۱ 


هارون بسیار خشمگین شده و گفت : باید اين راز راکشف کنم . همان دم 
در پی علی بن یقطین فرستاد؛ هنگامی که حاضر شد گفت : چه کردی آن 
دراعه ای که به تو دادم ؟ گفت : در خانه است و آنرا در پارچه ای پیچیده 


ام و هر صبح و شام انرا باز می کنم و تبرک می جویم . 


هارون گفت : هم اکتون آندانیا ون : علی بن یقطین یکی از خدام خود را 
فرستاد و گفت : دراعه در فلان اطاق داخل فلان صندوق و در پارچه ای 
پیچیده است برو زود بیاور . غلام رفت و انرا اورد . 


هارون دید دراعه در میان پارچه گذاشته و عطر آلود است . خشمش فرو 
نشست و گفت * انز نه فبزل خود بر کرز انم تیک سکیم کسی. را درباره 
تو قبول نمی کنم و جایزه زیادی به او بخشید . 


هارون دستور داد تا غلامی را که سخن چینی کرده بود هزار تازیانه بزنند , 
هنوز بیش از پانصد تازیانه نزده بودند که مرد(579) . 


5 - غلام سخن چین 


شخصی برای خرید غلام به بازار 


برده فروشان رفت . عبدی را به او نشان دادند و گفتند : این برده هیچ 
عیبی ندارد , جز آنکه سخن چینی است . او پذیرفت و عبد را با آن عیب 
خریداری کرد و به منزل برد . بعد از گذشت چند روز آن عبد به همسر 
مولای خود گفت : شوهرت تو را دوست نمی دارد و می خواهد زن دیگری 
بکیرن ایر تخوافی: مر آسرا وان هرفن کنم یه تشد آنکم ند باز از 
موهای او را برایم بیاوری ؟ 


زن گفت : چطور موی او را برایت بیاورم ؟ غلام گفت : وقتی که خوابید با 
تبیغ مقداری از موهایش را قطع کن و بیاور تا کاری کنم که به تو علاقمند 
شود . ۱ 


سپس نزد شوهر او رفت و گفت : زن تو دوستی پیدا کرده و می خواهد تو 
بود که زن با تیغ وارد شد . مرد به گمان اینکه او قصد قتلش را دارد از جا 
برخاست و زنرا, به قتل رسا نید . 


اقوام زن که از قضیه مطلع شدند , همگی آمدند و آن مرد را به قتل 
رساندند . قبیله آن مرد هم به مقابله با اقوام زن پرداختند و جنگ و جدال 


و قتل و خونریزی بین دو طایفه به راه افتاد و تا مدتها خصومت و درگیری 
بین آنها وجود داشت (580) . 


7 : فحش 
مقدمه 


قال الله الحکیم : (و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبو الله ) 
(انعام : ابه 


(08 

: شما افو متان ذدشنام نذهید کسانی که غیر خدا را قی خوانند که. آتان هم 
خدایتان را ناسزا و دشنام دهند . 

پیامبر صلی الله علیه و آله : ان الله لایحب الفحش و التفحش (581) 

: خداوند بدزبانی و هرزه گوئی را دوست ندارد . 

شرح کوتاه : 

۲۳ مطلب رکیک و قبیح ۹ 4 زبان آنرا فحش می گویند . گوینده 


حرمت فحش و آثار سوء آن بسیار است و همانند بعضی صفت دیگر رذیله 
خبائّث ظاهری از ناپاکی درون ظاهر می گردد . 


خداوند فحش دادن را دوست ندارد و مو من هم بدزبان نیست . دشنام 
گردد تا به این صفت سوء رفیقی برای خود درست کند . البته راههائی 
وجود دارد که انسان بتواند جلوی بدزبانی را بگیرد . مانند نذر و قسم , 
در اراد هر که لت اه تا مها 
اشعار اخلاقی و نظائر اینها(582) 


1 - عکس العمل امام علیه السلام 


عمرو بن نعمان جعفی گفت : امام صادق علیه السلام را دوستی بود که 
حذائین می رفتند , او و غلامش دنبال حضرت می امدند . 


آن تکض دیق لاهن خاش تست با سه بار خفحه کید مرا ندیه 
مرتبه چهارم او را دید و گفت : ای پسر زن بدکار کجا بودی ؟ ! 


ام 


علیه السلام با شنیدن این کلمه دست مبارکش را بر پیشانی زد و فرمود : 
سبحان الله , به مادرش اسناد بد دادی , من ترا با ورع می پنداشتم , 

اکنون می بینم ورعی نداری . عرض کرد : فدایت شوم , مادرش سندیه و 
مشترک است (مانعی از این اسناد ندارد) فرمود : ایا نمی دانی که هر 
امتی را نکاحی هست (583) از من دور شو ! ! راوی حدیث گوید : دیگر او 
را ندیدم با حضرت راه برود 9 اینکه مردن بین ایشان جدایی افکند(584) 


اسامه بن زید فک از آزاد شده های پیامبر صلی الله علیه و آله است . 
باتعر سل ات الم معفی ‏ ار ار اایی اشست که سار دنه 
عافد منم است و امه است که ار تیکان تست بانند. ماهید خلی االهع یه 


توشتته آ نو اسامه روزی.در متحذ پیامبر صلی, اللهعلیه و. اله. تزدیک: فبر. 
شریف مشغول نماز بود . برای نماز بر میتی مردم سراغ مروان حکم و 
فرماندار مدینه رفتند او را آوردند . مروان نماز میت را خواند و ؛ برگشت , 
دید اسامه محاذی درب خانه پیامبر صلی الله علیه و آله هنوز ۳۳ نماز 
است ؛ و همراه او در نماز میت شرکت نکرد . 


مروان ناراحت شد و گفت واوتی که های لها زب رسد ی ری 
فحاشی نمود : اسامه تن از اتمام تماز تزژد مروان آمد و گفقت : مرا اذیت 


کردی 


و تانتزا کفتی و بدزباتی کرخق » از. مامبز ضلی الله: علیه. اله. نتیدم که 
فرمود : خدا شخص بدزبان و ناسزا دهنده را دشمن می دارد(85ه) . 


روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله با ابوبکر کنار هم نشسته بودند . د 
این موقع شخصی امد و به ابوبکر دشنام داد . 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ساکت و آرام نظاره گر بود . وقتی شخص 
دشنام دهنده ساکت شد ابوبکر به دفاع از خود به جوابگوئی و دشنام دادن 
به او پرداخت . 


همین که ابوبکر زبان به ناسزاگوئّی باز کرد , پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
الف از خاق مزخاست:ا ان‌نود ایشان‌تدور شود وعتی که‌ساصر ضلن الا 
علیه و آله از جای خود بلند شد , به ابوبکر گفت : ای ابوبکر , وقتی که ان 
شخص به تو دشنام می داد , فر شته ای از جانب خداوند به دفاع از تو 
جوابگوی او بود , اما هنگامی که تو شروع به ناسزاگوئی کردی آن فرشته 
شما را ترک کرده و از نزد شما دور شد و به جای او شیطان آمد ۰ من هم 
کسی نیستم که در مجلسی بنشینم که در آن مجلس شیطان حضور داشته 
باشد(586) , 


4 - سیره 
مردی خدمت امام صادق علیه السلام آمد و عرض کرد : پسر عمویت 


فلانی , اسم شما را برد و چیزی از بدگوئی و ناسزا نبود-مگر اآنکه دزبازه 
شما گفت . 


امام , کنیز خود را فرمود : آب وضو حاضر کند؛ پس وضو گرفت و داخل 
2 : من در دلم گفتم که حضرت او را نفرین خواهد کرد 


امام دو رکعت نماز خواند و عرض کرد : ای پروردگار این حق من 


بود , او را (بخاطر این دشنام ) بخشیدم . تو جود و کرمت از من بیشتر 
اس بر اما سک و کار اه را راو نی کات ند ین وه اعام 
وا اه همم دا ات رت تب هم 
کردم (587) . 


5 - ابن مقفع 


ابن مقفع فردی تیزهوش و دانشمند بود و بعضی از کتابهای علمی را به 
زبان عربی ترجمه کرد . برتری هوش و فضل او را مغرور کرد و در 
برخوردهای اجتماعی دیکران را تحقیر می نمود و گاهی با زبان مطالب 
رکیک می گفت 


که از طرف منصور دوانیقی دومین خلیفه عباسی , فرمانداری بصره را 
بعهده داشت . 


سفیان بینی بزرگ و ناموزونی داشت . هرگاه ابن مقفع به فرمانداری می 
۹ 2[ : سلام بر شما دو تا یعنی یکی او یکی دماغ 


بزرگش . 
ابن مقفع گاهی سفیان را به نام مادرش تحقیر می کرد و روزی در حضور 


مردم با صدای بلند گفت : ای پسر زن شهوت پرست ! ! و در مجالسی 
دیگر با اهانت و ناسزاهاق مختلف او.زا می اززد.. 


سفیان منتظر روزی بود تا تلافی کند . تا اينکه عبدالله بن علی بر 
برادرزاده خود منصور دوانیقی خروج کرد . منصور , ابومسلم خراسانی را 
به بصره ماعمور دفع او کرد و مسلم پیروز شد و عبدالله فرار کرد و نزد 
سلیمان و عیسی برادران خود پناهنده شد . 


آنان فطاعت خواهن کردند 


و منصور هم پذیرفت که از گناهش درگذرد . عموهای منصور به بصره 
بازگشتند و نزد ابن مقفع رفتند تا امان نامه ای بنویسد ! 


او با غروری که داشت در امان نامه نوشت : (اگر منصور دوانیقی به 
عموی خود عبدالله بن-علی:مگر کنددو آزاری مرتناند, آموالش وقت:مردم 
ای سا نو ای رها 


نامه را امضاء نکرد و محرمانه خواست نویسنده امان نامه را بقتل برساند 


سفیان فرماندار بصره که از مدتها از زبان ید ابن مقفع به تنگ آمده بود » 
دستور داد او را به اطاقی ببرند و خود آمد و گفت : یادت هست چه 
ناسزاها و نسبتها به مادرم و خودم دادی ؟ آنگاه دستور داد تنوری گداختند 
و ابن مقفع سی و شش ساله را بدستور منصور دوانیقی در انش انداختند 
و از بین بردند(588) , 


8 : فقر 


قال الله الحکیم : (الشیطان یعدکم الفقر) (بقره : 268) 

: شیطان به شما وعده فقر و بی چیزی می دهد . 

پیامبر صلی الله علیه و آله : تحفه المومن فی الدنیا الفقر(589) 

: ارمغان شخص موّ من در دنیا بی چیزی اوست . 

شرح کوتاه : 

نوع افراد طبقه سوم و پائین تر به فقر مادی دچارند و تعدادشان هم بسیار 


است . چون قانع نیستند و صبر ندارند , گرسنه و تشنه اند , خانه ندارند و 
فرزندان طاقت بی چیزی را تدارنق ه آضراض زر ند را دچار عجز کرده , 


د ات 


نیاز به طرف دیگران دراز می کنند . 


اگر فقر ادامه داشته باشد , و شخص توانی نداشته باشد گاهی به کفر و 
بعضی کناهان الوده می شود . 


فقیر باید به خدا توکل کند و از حرص دوری کند و به قناعت روی آورد و از 
صبر در حفظ ابرو کاملا استفاده ببرد , که پیامبر فرمود : بهترین این امت 
فقراءهستند و زودتر از همه به بهشت می روند؛ فقر فخر من است ؛ 
بهشت مشتاق فقیران است , فقرا پادشاهان اهل بهشت هستند(590) . 


1 - پارسای فقیر 


سعدی گوید : شنیدم پارسای فقیری از شدت فقر , در رنج دشوار بود , و 
پی در پی لباسش را پاره بر پاره می دوخت , و برای ارامش دل می گفت 
: (به نان خشکی و لباس پشمینه پر وصله ای قناعت کنم , بار سخت خود 
کرد هبار بت خاو. نکن 7 


شخصی به او گفت : چرا در اینجا نشسته ای , مگر نمی دانی که در شهر 
راد مرد بزرگوار و بخشنده ای هست که کمر همت برای خدمت به 
آزادگان بسته , و جویای خشنودی دردمندان است , برخیز و نزد او برو و 
ماجرای وضع خود را برای او بیان کن , که اگر او از وضع تو آگاه شود , با 
کمال احترام و رعایت عزت تو , به تو نان و لباس نو خواهد داد و تو را 
خرسند خواهد کرد ! 


پارسای فقیر گ؟ذ گفت : خاموش باش ! که در , پستی , مردن به , که حاجت نزد 
کسی بردن پاره بر پاره دوختن و 


پیوسته در گوشه صبر و تحمل ماندن , بهتر از آن است که بخاطر خواستن 
همسایه , با شکنجه انش دوزخ یکسان است (591) . 


2 - فقر و باز نشستگی 


پیرمردی نابینا به حضور امیرمومنان علیه السلام ۳ و در خواست کمک 
وانمود کردند که نباید چیزی به او داده شود . 


حضرت فرمود : 2 عجب ! تا وقتی که توانائی کار داشت از وی کار کشیدید 

و اکنون ات و ناتوان گردیده , وی را به حال خود گذارده اید . 
گذشته این مرٍدر حاکن از انسشت که در ایام تواناتی کار کردم و خدمت 
نموده است . آنگاه دستور فرمود : از محل بیت المال به او انفاق گردد و 
مقرری پرداخت شود(592) 


عبدالله بن مبارک در سالی اراده رفتن به مکه داشت . روزی از کوچه ای 
و ها وا و ی و از زمین 
برگرفت و در زیر چادر خود پنهان نمود ! 


عبدالله گفت : ای زن این مرغ را چرا برداشتی ؟ زن گفت : نیازمندی و 
احتیاج مرا وادار کرد تا این کار را کنم ! عبدالله چون این بشنید , زن را به 
منزل خود برد و پانصد دینار را که تهیه کرده بود به سفر حح برود به ان زن 
فقیر داد . 


آن سال به حج نرفت . هنگامیکه حاجی ها برگشتند , او به استقبال آنها 
فت . آنان می گفتند : ما ترا در سفر حج در عرفات و منی و جاهای دیگر 


دیده یم : 


دالات نود آعام غلیه الساام شر فیاتب دی عاجرا 


خود را نقل کرد , امام علیه السلام فرمود : آری خداوند بشکل تو ملکی را 
آفرید که زیارت خانه خدا کند(593) . 


4 - همسایه سید جواد 


فقیه کامل سید جواد عاملی: نویسنده کتاب مفتاح الکرامه می گوید : شبی 
مشغول شام خوردن بودم که درب خانه زده شد . درب را باز کردم دیدم 
۰ ( است و گفت : سید بحرالعلوم شام در نزدش 


با خادم به منزل سید بحرالعلوم رفتم , همینکه خدمتش رسیدم , فرمود : 
از خداوند نمی ترسی که مراقبت نداری ؟ ! عرض کردم : استاد مگر چه 
شده است ؟ فرمود : مردی از برادران هم مذهب تو برای خانواده اش از 
فقر خرمای زاهدی آنهم نسیه می گیرد , و هفت روز بر آنان گذشته و جز 
خرما طعم هیچ چیز دیگری را نچشیده اند ! امروز نزد بقال رفت چیزی 
بگیرد او را جواب کرده و خجالت کشید و الان خود (محمد نجم عاملی ) و 
خانواده اش بدون شام شب را می گذرانند . تو غذای سیر می خوری با 


عرض کردم : من هیچ اطلاعی از وضع او نداشتم ! فرمود : اگر آگاهی 
داشتی و کمک نمی کردی یهودی بلکه کافر بودی ؛ ناراحتیم برای این است 
که اضرا ار حال:براذران یات تعحصمی, کنی. ؟ آکنون این طرفهای 
غذا را خادمم بر می دارد؛ با او برو در خانه ان مرد و بگو میل داشتم 
امشب با هم غذا بخوریم , و کیسه پول (120 ریال ) را در زیر 


حصیر او بگذار و ظرفها را برمگردان . 


سید جواد گفت : من با خادم بمنزلش رفتیم و دستور استاد را انجام دادیم 
هصسانة کفت : این غذا را اعراب نمی توانند درست کنند , بگو متعلق به 


که کسن است سا اضرا تم او دس رااعاوم مت 


سوگند یاد کرد و گفت : جز خدا تا کنون کسی از حال من آگاهی نداشت , 
ختی همسایکان نزدیک چه رشند یکسانیکه دورند و این پیش آمد را از ننید 
بسیار عجیب شمرد(394) . 


در زمان ملک حسین کرت (کورت ) (771 - 732) مولانا ارشدی بود که به 
فقر و گدایی مشهور بود لکن صدای خوبی داشت و مردم را متاءثر می 
کرد . وقتی ملک حسین خواست که پیام اوری به شیراز نزد شاه شجاع 
بفرستند تا مدعای او را خاطرنشان کند گفتند : در بیان , مولانا ارشد فقیر 


ملک حسین او را خواست و گفت : تو را برای کار مهمی مي فرستم فقط 
یک عیب داری که دست فقر دراز می نمائتی ؛ اگر عهد کنی آبروریزی نکنی 
تو را به شیراز می فرستم !او را بیست هزار دینار داد و عهد گرفتند مبادا 
در شیراز دست گدائی بگشاید . 


اسباب سفر او را آماده و بیست و پنج هزار دینار به او دادند . او به شیراز 
رفت و به مدعا جواب یافت . چون خواست برگردد , شاه شجاع و ارکان 
دولت از او خواستند با صدایش پند و آوازی از او بشنوند . 


نماز جمعه در مسجد جامع . صدا به وعظ بگشاید؛ همه ارکان دولت و 
مردم هم جمع بودند . چون صدا بلند کرد و همه را جذب کرد , صفت 
حدای قوه طمعش را به حرکت و نزد همگان گفت : مرا سو گند 
دادند از فقر و گدائی چیزی نگویم از وقتی به شهر شما آمدم خبری نشد 
! آیا شما سوگند نخورده اید که مرا چیزی ندهید ؟ مردم در عین گریه : 
خندان شدند و آنقدر به او پول دادند تا راضی شد(595) ! ۲ 


قال الله الحکیم : (والله یقضی بالحق ) (مو من : آیه 20) 

: خدا در عالم بحق حکم می کند . 

امام صادق علیه السلام : من حکم فی درهمین بغیر ما اءنزل الله فهو کافر 
بالله العظیم (596) 


هر کس درباره دو درهم پول حکم کند به غیر آن چه خدا فرموده , آن حکم 
کننده به خدای بزرگ کافر شده است . 


شرح کوتاه : 


از سخت ترین مشاغل دنیوی قضاوت است , چه آنکه اگر در حکم میل به 
یک طرف داشته باشد و یا با جهل حکم نماید و يا به هوای نفس حق کسی 
تا ضایه گنه , همه اینها تضیبع حقوق را شامل می شود که موجب آن می 
شود که کار قاضی بسیار سخت گردد . 


اگر قضاوت با علم و بدون هوای نفس و با عدل باشد مثمر ثمر و جایگاه 
چنین قاضی در بهلا بهشت است . 


اگر در اختلافات مالی و حق (مانند حق همسابه ) و فامیلی اختلافی پید | 
شود , نباید افراد به 


اندازه سر سوزنی حکم به خلاف کنند , چه اینکه نفس بخاطر دوستی و 
میل قیفوت کارد که کم دصسه نو نمی کم ۲ 


تام ای اد ای که 


روزی امام علی علیه السلام در کوفه بالای منبر مشغول خطبه خواندن بود 
که کیان آتدهانی ار حایب یر ظاهر و ار بله‌های سر بالا دفت تا ند 
نزدیک حضرت رسید . 


رادم ترنبییدند و خوامتتد که آن.را از نزد حضرت دقع کنند . آمام به روم 
اشاره کردند که کاری به او نداشته باشند . ادها وقتی به پله آخر رسید 
حضرت کمی خود را خم کردند و اژدها گردنش را دراز و دهان به نزدیک 
گوش امام قرار داد . 


مردم ساکت و متحیر شدند . در اين وقت اژدها صدای بزرگی کرد که اکثرا 
شنیدند ‏ خضظرت: لبان: هبار ک وا به خر کت درآهرده بود و اژدها گوش می 
داد . 


از دها از متیر بائین امد . کذیا زمین او را بلعید . حضرت خطبه را ادامه داد 
واه ار ان 


مردم دور حضرت جمع شدند و از حال آژدها و کیفیت ملاقات با حضرت 
پرسیدند , فرمود : آن طوری که شما گمان کردید نبود , بلکه او حاکمی از 
حکام جن بود که در حکمی دچار اشتباه و مشکل شده بود , به نزدم امد و 
تقاضا کرد؛ من حکم را به او فهماندم , پس مرا دعا کرد و رفت 


2 - میل قاضی و عذابش 


اد اسام اقفر علبة افطلام. فل عی. کنند که. اشتان فرمودند ۶ کر خی 
اسرائیل عالمی بود که میان مردم قضاوت می کرد . همینکه مرگش فرا 
رسید به زن خود گفت : وقتی که من مردم را غسل ده و کفن کن و 


در تابوت بگذار و رویم را بپوشان . 


بعد از وفاتش, زنش همان عمل را انجام داد . پس از مختصر زمانی روی 
او را باز کرد تا یک بار دیگر صورت شوهرش را ببیند . (بصورت مکاشفه ) 
چشمش به کرمی افتاد که بینی شوهرش را می خورد و قطع می کند . 
بسیار ترسید . 


شب شوهرش را در خواب دید و از علت کرم در بینی اش پرسید . قاضی 
رو را ای ار 


نسبت به برادرت ورزیدم . روزی برادرت با طرف مورد نزاعش نزدم برای 
قضاوت آمدند , اتفاقا پس از محاکمه حق هم با او بود؛ و آنچه از کرم به 


بینی ام دیدی که موجب رنجش (در برزخ ) فراهم کرد > فان میل در حکم 
به نفع برادرت بود . (598) 
3 - حکم آخرتی 


حضرت داود پیامبر علیه السلام از پروردگار خود خواهش کرد که یک قضیه 
از قضایای اخرت که در میان بندگان خود خواهد کرد به او بنماید ۲ 


حق تعالی به او وحی فرمود : از من چیزی خواستی که احدی از خلق خود 
را بر آن مطلع نکرده ام سزاوار نیست به غیر از من کسی به آن نحو حکم 
کند؛ پس با ی ناسا اس هار سول ون ۱ 


پروردگارت چیزی سو ال کردی که پیش از تو هیچ پیغمبری این را سو ال 
نکرده است . حق تعالی دعای ترا مستجاب فرمود . در اولین قضیه که 


فردا بر تو وارد می شود حکم اخرت بر 


تو ظاهر خواهد شد . 


چون صبح داود در مجلس قضا نشست , مرد پیری آمد و جوانی را 
همراهش آورد که در دستش خوشه انگوری بود . آن پیرمرد گفت : ای 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اين جوان داخل باغ من شده است درختهای 
انگور را خراب کرده است و بدون اجازه انگور مرا خورده است . 


داود علیه السلام به آن جوان گفت خه هی: کوتن ۱ ؟ جوان هم اقرار کرد 
که این کار را بذون اخانه تام داجه است.. خداونه وخ نموه اکر بهخکم 
آخرت عیان بان کم کت ی افرائل فبول تخواهته کرد :دا داوو ۰ 
اين باغ از پدر این جوان که اين پیرمرد به باغ او رفت و او را کشت و چهل 
هزار درهم مال او را غصب و در کنار باغ دفن کرده است . 


پس شمشیری بدست ان جوان بده تا گردن ان پیرمرد را بزند بقصاص پدر 
خود , و باغ را تسلیم آن جوان کن و بگو که فلان موضع باغ را بکند و مال 
خود را بیر ون آورد. بسن داود علیه السلام 0 1۳ 
فرموده حق تعالی اجرا کرد . (599) 


4- یهودی و امام علیه السلام 
در نزد قاضی حضرت علی علیه السلام در مسجد کوفه نشسته بود که 


عبدالله بن قفل بهودی از قبیله تمیم , در حالی که زره ای در دست داشت 
از کنار حضرت علیه السلام عبور کرد . 


چون چشم امام به زره افتاد فرمود : این زره طلحه بن عبدالله است که 
در جنگ بصره از ز غنائم نصیب 


شده و این خیانت است ! 


بهودی حاضر شد با امام , در نزد قاضی مسلمانان که دست نشانده اوست 
برود . نزد شریح قاضی (600) امدند . امام دعوی خود را بیان داشت . 
شریح گفت : گواه بر ادعای خود اقامه کنید . امام فرزندش حسین علیه 
السلام را شاهد آورد . شریح گفت : یک نفر کافی نیست (و به قولی 
شهادت فرزند به نفع پدر را نپذیرفت ) (601) . 


کنم . امام با ناراحتی به مرد بهودی فرمود : زره را برگیر و برو؛ که این 


شریح گفت : سه مورد حکم ناحق را بگو کدام بوده است ؟ امام فرمود : 
وای بر تو , در مورد خیانت گواه لازم نیست (باید مالک شاهد بیاورد که از 
چه راهی آنرا مالک شده است ) دوم حسن علیه السلام را شاهد آوردم 
قلول نکودی,ه نا اننکه شافیر ای اللغ»علیه و الا نک شا هد و فسم 
مدعی , حکم می فرمود . 


سوم : قنبر شهادت داد . گفتی به قول بنده حکم نمی کنم . اگر بنده عادل 
باشد شهادتش قبول است ۰ سپس فرمود : وای بر تو , امام مسلمانان در 


مرد بهودی با دیدن این جریان گفت : سبحان الله خلیفه مسلمین با من نزد 
قاضی می اید و علیه او قضاوت می کند و او هم راضی می شود . 


یا امیرالمو منین شما درست فرمودید . روزه از شماست که از خورجین , 
شما افتاد و من برداشتم . 


شهادتین جاری نمود و مسلمان شد . حضرت زره را به او بخشید و نهصد 
درهم يا دینار هم به او جایزه داد(602) . 


5 - چشم کور شد 


در زمان خلافت عثمان , غلامش مردی از اعراب را سیلی زد و چشم او 
کور شد . آن مرد شکایت را به نزد عثمان آورد . عثمان گفت : دیه می 
دهم . آن مرد قبول نکرد و گفت : می خواهم قصاص کنم ! عثمان دیه را 
دو برابر کرد؛ باز آن مرد قبول نکرد و تقاضای قصاص کرد ! 


امام امر کرد آن مرد دیه بگیرد , لکن دیه را قبول نکرد؛ امام دیه را دو 


برابر کرد باز راضی نشد . 


امام دستور داد تا غلام خلیفه را آوردند . مقداری پنبه و یک آیینه حاضر 
کردند , پنبه را (به چیزی ) تر کردند و بر پلکها و اطراف چشم او گذاشتند 
و چشم او را در مقابل آفتاب باز داشتند , و آن آیینه را در مقابل نگاه 
داشته و شعاع او را بر چشم او انداخته و فرمودند : بر آیینه نگاه کند؛ ؛ آن 
قدر او را نگه داشتند که تخم چشم او از بینایی افتاد و کور شد؛ و بدین 
ترتیب امام قصاص چشم را انجام دادند(603) ! ! 


0 : قرط 


قال الله الخکنم من دا انکی تفص الله فرشا تا (فرم< آیم 245 
کی که تا را فرص ای و دام موه 


امام صادق علیه السلام : مکتوب علی باب الجنه الصدقه بعشره والقرض 
بئمانیه عشر(604) 


: بر در بهشت نوشته است : پاداش صدقه ده برابر و پاداش قرض هجده 


شرح کوتاه : 


وام 


دادن به افراد محتاج از آثار سخاوت است . از آنجائی که مشکلات مردم 
قجروم متعدد است , گاهی به ِ_ خیزی حرفاریشان اسان فی شود 


و و ی و بل 
این نکته دقیق معلوم می شود تا جامعه به ربا و سود گرفتن مبتلا نشوند 


خداوند روزی قرض دهنده را زیاد و بر مکارم اخلاق او می افزاید . اگر 
به 2 ۰ بتلا د. 


1 - ابو دحداح 


چون آیه (من ذالذی یقرض الله قرضا فیضاعفه له : کیست که خدا رز وام 
دهد تا خدا بر او اضافه و زیاد کند(605) نازل شد , ابود حداح (606) گفت 
: یا رسول الله فدایت شوم , خداوند از ما قرض خواسته است و حال آنکه 
او غنی است ؟ 


فرمود : آری می خواهد بدان سبب شما را داخل بهشت گرداند . عرض 
کرد : اگر من به خدای خود قرض دهم تو ضامن بهشت می شوی ؟ فرمود 
: آری , هر که خدا را قرض دهد , در بهشت خدای او را عوض دهد . گفت ,؛ 
زن من ام دحداح با من در بهشت باشد ؟ فرمود : آری , عرض کرد : 
دخترم هم با من در بهشت باشد ؟ فرمود : اری , عرض کرد : دست بمن 
بده به همین فرمایش که فرمودی ! 


رسای اه هد مخت و نادند رح 


کرد : مرا دو بوستان است هر دو را بخدا قرض دادم , و مرا جز این دو باغ 


بوستان را بخدا قرض دادم ؛ و در ان بوستان شش صد درخت خرما بود . 


پیامبر. صلی. اللة علیه و اله. فرمود : خدا و را بر ان , بهشت عوض داد . 
بعد از اين ماجرا ات دجداج ی ی 0 


2 - فرض مقروض را پرداخت 


امام زین العابدین علیه السلام روزی به عیادت محمد بن اسامه که مربض 
بود , رفتند و محمد را گریان دیدند . به او فرمودند : حالت چطور است ؟ 
عرض کرد : قرض دارم (و ناراحت بدهی خود هستم ) ! امام فرمود : چه 
مقدار مقروض هستی ! گفت : پانزده هزار دینار؛ فرمود هصه آن فقرض را 
می پردازم (و قفرض او را پرداخت (6008) . 


3 - ثمره مهلت دادن به بدهکار 


حضرت صادق علیه السلام فرمود : هر که خواهد که خداوند او را در روزی 
که هیچ پناهی جز پناه او وجود ندارد پناه دهد , ناداری را مهلت دهد يا از 
خق خود بحذدرخ : رل خدا صلی الله: علیه. و آله در روز بسیار کرضی در 
حالی که کف دست خود سایبان قرار داده بود فرمود : کیست که خواهد از 
شدت گرمای جهنم در سایه قرار گیرد ؟ و اين جمله را سه بار تکرار 
فرمود . 


فرخم قی‌بار گفتند * ها با سول. الله ضلی الله غلیه و الم فرمود * کننتن 
که وامدار خود را مهلت دهد پا از تتگدست بگذرد (از شدت گرمای جهنم 


4 - بدهکار نادان 
پیامبر صلی الله علیه و آله شب معراج در یکی از مشاهداتش دیدند : 


مردی بار هیزمی بسته و می خواهد حمل کند چون نمی تواند از زمین 
فردآردر صقدار دیکر ع هیر مب ان اضافه هی کنو ۲ 


پیانبر ضلی. الله علیه. و اله از جبرئیل. بر سید : این کیست. ۱ عرض کرد ؛ 
این شخص بدهکار است که اراده دارد قرضش را اداء کند ولی نمی تواند , 
پس وام دیگری می گیرد و بر مقدار وامهای خود اضافه می کند . (610) 


5 - بدهکار و نماز میت 


معاویه بن وهب گوید : به امام صادق علیه السلام عرض کردم 7 که .ها 
رسیده است که شخصی از انصار مرد و بدهکار بود , پیامبر صلی الله علیه 
و آله بر او نماز میت نخواند و فرمود : اول بدهکاری و قرضش را بدهید 
ار بر او بخوانید ! ! 


امام صادق علیه السلام فرمود : اين خبر درست و حق است . این کار را 
پیامبر صلی الله علیه و آله برای اپن انجام داد تا حق آشکار شود و مردم 
اذاق دین را ی تشمار ند ( شاید آن سخض هم بی موالات: در دادن فرضن 
بوده است ) . 


اش فرتهی ناسر ضلی اه ند م ال اسر ال یر علنه الا مه اناد 
0 0 ۱۳۵۷ احات رز 
قرض دار بودند . (و همه را اداء کردند چنانکه امام سجاد باغ امام حسین 
ار هه ار را ره را ادا 
که هسام ما ارام رش اه 


السلام را به پانصد هزار درهم فروخت و قرض پدر را اداء کرد و امیرالموٌ 
منین علیه السلام سه سال در ایام حج نداء می کرد هر کس از پیامبر صلی 
الله علیه و اله طلب دارد بیاید تا اداء دین او کنم (611) . 


1 ۶ فران 


قال الله الحکیم : ( ان هذاالقرآن یهدی للتی هی اءقوم ) (اسراء : آیه 9) 
" همان این قران.به. امتوار ترین طریق هدایت: می کند:. 

پیامبر صلی الله علیه و آله : ما آمن بالقرآن من استحل محارمه (612) 
؛ ایمان به قرآن نیاورده است کسی که حرام آنرا حلال بشمارد . 

شرح کوتاه : 


قاری قرآن احتیاج به سه چیز دارد : قلب خاشع و بدن فارغ از مشاغل و 
جای غالی از اغبار . 


پس هر وقت قاری قلبش برای خدا خاشع شد , هر آینه شیطان رجیم از او 
دور خواهد شد . 


ق بو نادب دلویه کار هجوت برد کلب یرای درانت ت قرآن 
می شود . و چون جای خلوت برای قرائت اختیار کند , آنگاه روحش با 
خداوند انس می گیرد. ۰ و حلاوت مکالمه با خداوند را می یابد و انواع 
الطاف و کرافات. از قر آن بر ایش آشکان خواهه شند . (613) 


1 - توجه به خلق یا خالق 


شخص همواره ملازم در خانه عمر بن خطاب بود . به خانه او می آمد تا 

کمکی مادی نصیبش شود . عمر از دست او خسته شده و به او گفت خن 

ایا ار وا اه ای 

۳ فرانسامورء که هرا از آمدنب. درب خانه. ام بش نار موه 
زد . 


او رفت ۰ و ماهها گذشت و دیگر نیامد . عمر جستجو کرد و اطلاع پیدا کرد 
که او از مردم دوری کرده و در جای خلوتی به عبادت اشتغال دارد . 


عمر به 


سراغ او رفت تا او گفت : مشتاق دیدار تو شدم (و آمدم از تو احوال 
بپرسم ) , فلانی بگو بدانم , چه چیزی سبب شده که از ما دور گشتی و 
بریدی ؟ ! 


او در پاسخ گفت : قرآن خواندم , قرآن مرا از عمر و آل عمر بی نیاز 
ساخت . عمر گفت : کدام اية را خواتدی که چنین تصمیم کرفتی, ؟ 


او گفت:* فرآن می, خواندم ء به.این ایه رسیدم (و فی السماء رزقکم و ما 
توعدون , روزی شما با همه وعده ها که بشما دادند در اسمان (بامر خدا 
مقدر) است (614) . ) 


وی ی ی ان ی 


2 - پیامبر و قرآن 


یکی از ویژگیهای عرفانی پیامبر صلی الله علیه و آله ماعخوس بودن با قرآن 
بود . سعد بن هشام گوید : نزد عایشه همسر رسول خدا صلي الله علیه و 
آله رفتم و از اخلاق آن حضرت پر سیبدم : او بمن گفت : آیا قرآن می 
خوانی ؟ گفتم : آری , اخلاق رسول خدا (مطابق ) قرآن است . 

ای ضدای رسفل خما صلی الله عایه م. اله ختان.سن که قران را از قمه 
مردم زیباتر و دلرباتر می خواند . چنانکه انس بن مالک خدمتکار پیامبر 
صلی, الله علیه و. آله شین کفید : رشول خدا صلی الله غلیه و آله هنگام 
خواندن قران ,؛ 


آهنگ صدایش را می کشید ۱ 


ابن مسعود که از کاتبان وحی بود , می گوید یک روز رسول خدا صلی الله 
علیه.و اله به.ضن فرجود : فقداری فر ان تخوان تا فرم کوش کنم: 


من سوره مبارکه نساء را می خواندم تا رسیدم به آیه 1 


(و کیف اذا جثنا من کل امه بشهید و جثنا بک علی هو لاء شهیدا : چگونه 
اه مها کت ای اه اه مسا اش اس اند 
خواهیم ) . 


همین که اين آیه قرائت شد , دیدم چشمان رسول خدا صلی الله علیه و 
اله , پر از اشک شد , سپس فر مود : (دیگر بس است 616(۲) . 


3- احمد بن طولون 


احمد بن طولون یکی از پادشاهان مصر بود . وقتی که از دنیا رفت از 
طرف حکومت وقت , یک قاری قران را با حقوق زیادی اجیر کردند تا روی 
قبر سلطان قران بخواند . روزی خبر اوردند که قاری , نایدید شده و 
معلوم نیست به کجا رفته ! پس از جست و جوی زیاد او را پیدا کردند و 
پرسیدند ی ات ی , فقط می 

: من دیگر قرآن نمی خوانم 


: اگر حقوق شما کم است دو برا, بر اين مبلغ را به تو می دهم ! گفت 
ی و ی . گفتند : دست از تو بر نمی داریم تا 
دلیل این مساءله روشن شود . گفت : چند شب قبل صاحب قبر احمد بن 


طولون به من اعتراض کرد که چرا 


بر سر قبرم قران می خوانی ؟ 


گفتم : مرا اين جا آورده اند که برایت قرآن بخوانم تا خیر و ثوابی به تو 
برسد گفنفث : نه تنها ثوابی از قرائت قرآن به من نمی رسد , بلکه هر آیه 
ای که می خوانی آتشی بر آنش من افزوده می شود , به من می گویند : 
می شنوی ؟ چرا در دنیا به قرآن عمل نمی کردی ؟ بنابراین مرا از خواندن 
قرآن برای آن پادشاه بن تقوا معاف کنید(617) . 


4 - پانصد قرآن بالای نیزه 


در صفین چون موقعیت شامیان ۱ و معاویه احساس شکست 
تجات اند عمروعاض. پیشتهاد داد هن که قرانت دارهاای صری که کید 
و مردم عراق را به حکومت قرآن بخوانید . 


ابوطفیل از اصحاب امام می گوید : صبح لیله الهریر مشاهده کردیم که 

جلو سپاهیان شام چیزهائتی شبیه پرچم دیده می شود . چون هوا روشن شد 
, ملاحظه کردیم که قرآنها را روی نیزه بسته اند , و قرآن بزرگ مسجد 
شام را روی سه نیزه نصب کرده و ده نفر آن را بلند می کنند , و در هر یک 
از پنج قسمت لشکر صد قرآن و مجموعا پانصد قرآن را در بالای نیزه ها 
قه ‏ شیاه رای کرار دادن و تین سار هید ۲ دای تاره 


اقا -علی غلیه: السلام فرمود + خدایا نو می.دانی. که هدف ایتها قرآن 


خود میان ما و اينها حکم کن که تو حاکم بر حقی . 


عمل مردم شام موجب شد که در میان اصحاب امام اختلاف ایجاد شد , 
دسته ای ساده اندیش گفتند : دیگر برای ما جنگیدن جایز نیست , که اینها 
ما را به کتاب خدا می خوانند . دسته دیگر گفتند : کار معاویه حیله است و 
نباید فریب خورد . این اختلاف سبب گردید که معاویه از جنگ خلاص شد و 
به مقصود خود رسید(6۵19) . 


5 - ناپلئون 
0 روزی درباره مسلمین فکر کرد و پرسید : مر کر آنان کجاست ؟ 


گفتند : مصر . وقتی با یک مترجم به کشور مصر مسافرت کرد » و به 
کتابخانه وارد شد . مترجم قرآن را باز کرد و اين آیه آمد : (براستی که دین 
قت ۱۱2۱ جع رم این اه را یرای اقا و حنه کی ار 
امد و مترجم ایاتی دیگر از قران را برایش ترجمه کرد . 


روز سوم هم مترجم از قرآن برای او ترجمه کرد و خواند . ناپلئون از قرآن 
فتال کرد کته ایان معنفند که دود فرآن را توها و اخرالزمان 
فد ای اه اه ماس و۲ مایت اب ات ان 


است . 


ایکون کت اه من از ان کات اسفادن کردم آشایو احشاین مودم 
کم اون اک همان از سور ات‌عاهه ات کنات افاوه 


کنند روی ذلت نخواهند دید . (دوم ) تا زمانیکه قرآن بین آنها حکومت کند , 
مسلمانان تسلیم ما غربیها نخواهند شد؛ مگر ما بین آنها و قران جداتی 
بیفکنیم . (621) 


۶۵2 قضا و قدر 


قال الله الحکیم : (خلق کل شی ء فقدره تقدیرا) (فرقان : آیه 2) 

: خداوند هر چیزی را به قدر و اندازه معین فرمود . 

امام صادق علیه السلام : فی قضاء الله کل خیرللمو من (622) 

: در همه قضاء و قدر برای مو من خیر و خوبی نهاده شده است . 

شرح کوتاه : 

مسئله قضاء و قدر و اعتقاد به آن از مسائل کلامی است و بسیار پیچیده 
است که تفهیم و وجدان واقعی ان کار هرکس نیست . 


مو من بداند خدا هر تقدیر برای او کرده است از فقر و غنا و موت و حیوه 
و سلامتی و مرض و . . . همه خیر اوست . 

برای بنده اصلح است . 

اگر ایمان به مصلحت و حکمت الهی آورده شود , حزن از دل بیرون رود , 


فرح و روز در خنکی ای هکم زوزی خوردم تضی اتود و خی نقشته. آق 
و تدبیری کشیده نمی شود تا دچار مسائل شیطانی شود . 


1 - زنجیر بر پای 


بصره متوجه بغداد شدم . شخص شوخی در آن کشتی بود و یاران از روی 
شوخی و خنده زنجیری بر پای او نهادند . 

بعد از لحظه ای که خواستند زنجیر را بگشایند نتوانستند . چون به بغداد 
زسبیديم. آهنگری طلبیدم که آن قید را بکشاید. . آهنگر گفت * بدون دستور 
ان با سای وت 


قاضی رفتند و ماجرا را گفتند و درخواست کردند تا آهنگر آن بند و زنجیر 
رآ باز نماید؛ در اين اثناء جوانی به مجلس آمد و با تندی به آن مرد 
نگریست و گفت : تو فلانی نیستی که در بصره برادر مرا کشتی و گریختی 
؟ مدتی است که دنبال تو می گردم ؛ و جمعی از بصره را آورد و شهادت 
دادند . 


قاضی با شهادت شهود , آن مرد را قصاص نمود . و همگان تعجب کردند 
که به مزاح در پای قاتلی ناشناخته بند کرده ایم و او را به حکومت تحویل 
داده ایم . (623) 


2 ساقی او استمان 


انسانها در قضاء و قدرند و آنچه خداوند خیر بندگان خود می داند به آنها 
می رساند . مرحوم شیخ محمد حسن مولوی گفت : در جنگ جهانی دوم 
مجبور شدم به بحرین وارد شوم . 


مردم بحرین به تواتر گفتند : یک هفته بواسطه جنگ و درگیری و نرسیدن 
آذوقه گرسنه بودیم " و همه حبوبات از نخود و برنج و عدس نیز تمام شد . 
همه به مسجد و حسینیه رجوع کردیم و متوسل شدیم . 


بعد مشاهده کردیم که به امر خداوتد بخاری از میان دریا بلند شد و به ابر 
مبدل گردید , و باران عجیبی همراه با ماهی بر ما بارید . ماهیهای اعلا که 


مجلس همواره به یکی از اطرافیان سلیمان علیه السلام نگاه می کرد . 


گفت : به گونه اي به من می نگریست , گویا در طلب من بود . فرمود : 
اکنون چه می خواهی ؟ گفت : به باد فرمان بده مرا به هندوستان ببرد . 
سلیمان علیه السلام به باد فرمان داد و باد او را به هندوستان برد . 


وقتی دیگر که سلیمان علیه السلام با عزرائیل ملاقات کرد به او فرمود : 
به یکی از همنشینان من نگاه پیایی می کردی ؟ گفت : 


من از طرف خدا ماءمور بودم در ساعتی نزدیک به آن ساعت جان او را در 
اه . بعد به هندوستان رفتم 
و در همان ساعت مقرر(625) جانش را گرفتم . (626) 


4 - هدهد 


روزی سیاهیان حضرت سلیمان علیه السلام از جمله بزند کان نیز که در 
گروه سپاهیان آن پیامبر صلی الله علیه. .و اله قرار داشتند , با سلیمان 
ملاقات کردند و مجلس باشکوهی در محضر او بیا نمودند . 


همه انها با کمال ادب همدل در خدمت او توقف نمودند؛ و هر پرنده ای 
هنر و داتش خود را برای سلیمان علیه السلام بازگو نمود تا اینکه نوبت به 
هدد (شانه بسر) رسید و گفت : هنرم این است (وقتی که در اوج هستم 
آب در قعر زمین را با چشم تیزبین خود مشاهده می کنم که آیا از دل خاک 
می جوشد يا که از سنگ بیرون می آید . خوبست مرا در لشگر خود منصبی 
عطا کنیا در تفر ها خاماه آب‌ترا مها ان وهی ۱۱ 


سلیمان علیه السلام قبول کرد و منصب نشان دادن آب را به عهده او 
واگذارد . کلاغ وقتی باخبر شد به سلیمان علیه السلام گفت : او دروغ می 
گوید , زیرا اگر راست می گوید که آب را در زیر زمین مشاهده می کند , 


هد هد در جواب گفت : ای سلیمان سخن دشمن را در موردم تیدیر. ا احر. 
من دروغ می گویم سرم را از بدن جدا 


کن . من در همان اوج پرواز دام را می نگرم . چون قضاء و قدر می آید , 


مه سیه گردد بگیرد آفتاب (627) 
5 - فغور پادشاه چین 


خود دراورد , به چین روی اورد و آن را محاصره کرد . پادشاه چین روزی به 
عنوان دربان به خدمت اسکندر امد . 


گفت : فغفور پادشاه پیامی داده تا در خلوت بعرض شما برسانم . به امر 
او مجلس را خلوت کردند . او گفت : فغفور پادشاه چین من هستم . 
اسکندر متعجب شد و گفت : به چه اعتمادی این جراءعت را کردی ؟ ! 


گفت : من تو را سلطانی عاقل و فاضل می دانم , و هیچ عداوتی بین من و 
تو نبوده و درباره ات قصد بدی نينديشیده ام . اگر تو مرا بکشی از سپاهم 
یک نفر کم نشود . خود امدم تا هر چه از من بخواهی در خدمتت عرضه 


اسکندر گفت : سه سال مالیات چین را از تو می خواهم . فغفور قبول کرد 
, چون زود قبول کرد , اسکندر گفت : بعد از دادن خراج و مالیات حالت 
چگونه شود ؟ فغفور گفت : چنانکه هر دشمنی بر من حمله کند مغلوب 
شوم . 


اسکندر فرمود : اگر بخراج دو ساله قناعت کنم چطور شود ؟ گفت : 


اندکی پهتر از حال اول شود , فرمود : اگر خراج یکساله قناعت کنم چطور 
شود ؟ گفت : خللی در سلطنت 


اسکندر فرمود : به خراج شش ماه از تو راضی شدم ! فغفور فردا او را به 
مهمانی دعوت کرد تا خراح شش ماهه را بدهد . فردا اسکندر وقتی وارد 
. لشگر اسکندر در وسط لشگر چین قرار گرفتند . 


اسکندر کمی خائف شد که چرا با ادوات جنگی نیامد . اسکندر فرمود : 
مگر فکر مکر داشتی که اينهمه لشگر آماده کردی ؟ 


فغفور گفت : به قضاء الهی , می دانستم که تو را پادشاهی بزرگی عطا 
فرمودم: وضو بح بناعیند افرید کازی .و هر که: با دولتهندان مجادله کید : 
تیکستاید: توت اطا کت و اسان ِ است . اسکندر فرمود : 
ای مان رن در گذشتم (628) . 


3 قناعت 


قال الله الحکیم : (و اعطعموا القانع و المعتر) (حج : آیه 36) 

: (قربانی حج را) به فقیر قانع و فقیری که سو ال نمی کند اطعام دهید . 
پیامبر صلی الله علیه و آله : کن قانعا تکن اعشکر الناس (629) 

: قانع باش تا از شاکرترین مردم باشی . 

شرح کوتاه : 


بجهت بزرگی شاءن قناعت , اگر قانع قسم بخورد که مالک دنیا و آخرت 


شده است خدا او را تصدیق می کند . 


باید یقین داشت و تصدیق کرد که خداوند ان چه خواسته به بنده داده و 
همه داده ها عین حکم 


اوست ۰ 


اک کات لو اس و ساب ات هی که 
و از فکر هم و زجمت بسیار در اسایش بسر می برد . 


پیامبر ضلی الله علبه و اله. فر مود * (قناعخت ملکی است که زوال ندارد) : 

و این صفت مرکبی است که بر رضای حق سوار و صاحبش را ۳99 
ی ۱۳ 
نرسیده باید صبر نمود . (630) 


1 - سیره امام صادق علیه السلام 


قناعت در همه زمان پسندیده و خداوند شخص قانع را دوست دارد . 
, بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد . 


معتب که عهده دار خدمات منزل امام صادق علیه السلام بود می گوید : بر 
السلام بمن فرمود : در منزل چه مقدار خوار و بار داریم ؟ عرض کرد : 
بقدر مصارف چندین ماه ! 


فرمود : همه آنها را در بازار برای فروش عرضه کن . معتب از سخن امام 
علیه السلام به شگفت آمد , عرض کرد این چه دستور است که می 
فرمایید ؟ امام علیه السلام سخن خود را دوباره تکرار کرد و با تاءکید 


فرمود : تمام خواروبار موجود در منزل را ببر و در بازار بفروش . 
معتب گفت : دستور امام علیه السلام را اجرا نمودم و خواروبار موجود 


0 


اکثر متوسط مردم روزبروز خریداری کنی , بعلاوه فرمود : قوت خانواده 
ام باید نصفش از جو و نیمش از ز گندم تهیه شود . (631) 


2 - سلمان 


ابووائل می گوید : من و رفیقم بر سلمان وارد شدیم . سلمان فرمود : اگر 
پیامبر صلی الله علیه و اله از تکلیف برای میهمان نهی نکرده بود خود را به 
زحمت آفکنده و طعام خوبی برای شما تهیه می کردم . 

هم بود بهتر بود ! سلمان افتابه خود را گرو گذاشت و مقداری سبزی خرید 


پس از صرف غذا رفیقم در مقام شکر خدا گفت : خدا را حمد می کنم که 
ما را به آنچه داده قانع گردانیده است (632) . 

شمان فرسود اکر قایع بودی افتایت ام به کرو تمن رفت (633) (الشر 
این حکایت با مختصری اختلاف که ان شخص ابوذر بوده و بجای سبزی 
نعناع بود , نیز نقل شده است ) . 

3- به قناعت , نفس ذلیل می شود 

یکی از علائم شخص قانع , زهد و اکتفاء کردن به آنچه که نفس را مهار 
کند , می باشد . اسود و علقمه گفتند : بر حضرت علی علیه السلام وارد 
تم وا ی راو و 
نان چوین بود و نخاله آرد جو بر روی نانها آشکار دیده می شد . 


حضرت نانها را برداشت و بر روی زانوی خود گذاشتند تا شکسته شد و بعد 
با نمک میل فرمود . به فضه خادمه گفتیم : چه می شد اگر نخاله اين آرد 
را برای حضرت می گرفتی ؟ 


قه کت نان مارا را علی اه الل مه سرد کناهش بر کرت 


من می باشد . در این هنگام امیرالمو منین علیه السلام تبسم فرمود و 
فرمود : من خودم دستور داده ام نخاله اش را نگیرد ! 


گفتیم : برای چه يا علی , فرمود : زیرا اینطور نفسم بهتر ذلیل (و قانع ) 
می شود , و مو منان از من پیروی خواهند کرد تا وقتی که به اصحاب 
ملحق شوم . (634) 


تفای غود با سای 


سعدی در گلستان در فضیلت قناعت قریب بیست و چهار حکایت نقل 
نموده است که آخرین انها حکایت عابدی است که با خوردن غذای سلطان 
, صفت پارسائی و قناعت را رها و به ازمندی دلبسته شد . 


سغدی کوید * غابد.بارسایی, غار نشین شندم نود و در انجا ذور از خهانیان:: 
به عبادت به سر می برد و به شاهان و ثروتمندان به دیده تحقیر می 
نگریست و به رزق و برق دنیا اعتنائی نداشت . 


یکی از شاهان آن سامان برای آن عاید چنین پیام داد : (از بزر گواری خوی 
نیک مردان توقع و انتظار دارم , مهمان ما بشوند و با شکستن پاره نانی از 
سفره ما با ما همدم گردند) . 


عابد فریب خورد و دعوت او را جواپ مثبت داد و در کنار سفره شام آمد و 
از غذای او خورد , تا سنت را بعمل اورده باشد . 


فردا شاه برای عذر خواهی و تشکر خود به سوی غار عابد روانه شد . عابد 
همین که شاه را دید به احترام او برخاست و او را کنارش نشانید و او را 


بعضی از یاران 


عابد از روی اعتراض گفتند چرا آن همه در برایر شاه کوچکی کردی و بر 
خلاف سنت عابدان وارسته اظهار علاقه به او کردی ؟ گفت : مگر نشنیده 
اید که گفته اند : به کنار سقره هر کسی بنشینی بر تو لازم شود که به 
حاکری آوبرخنم. ون مک را ادا کی اروده) 


5- سیر ه قانعان 


بعضی دستشان به جائی که رسید خود را فراموش کرده و تا حد امکان 
استفاده و برای خود و فرزندان نشان باقی می گذارند . 


وارد نجف شده است , فرقی نکرده است ) . 


انکه در هر سال بیشتر از صد هزار تومان (که با پول حالا صدها میلیون 
تومان می رسد) وجوهات برای او می اورند به کمترین وجه برای خود 
قناعت می کرد و وقتی مرد , هفده تومان پول داشت , که همان مقدار هم 
مقروض بود . حتی بازماندگانش قدرت برپایی مراسم فاتحه و عزاداری 
نداشتند , و یکی از بندگان خدا که دارای ثروت بود , شش شبانه روز برای 
او مراسم و مجلس ختم و فاتحه بر پا کرد . 


پیز آف آز حخرضن و اکتفا به: خداقل باعت شید که وفتی, وکیل: آیشان در 
بغداد به نجف می اید و می خواهد جهیزه برای عروسی دختر شیح را عهده 
دار شود , شیح 


به او اجازه نداد و با یک جهیزیه بسیاری معمولی و ناچیز عروسی دختر را 
با برادر زاده اش بنام شیخ محمد انصاری ترتیب داد(636) 


4 قیامت 
مقدمه 


قال. اللة الحکيم. * (انفا خوفون آخفر کم بهم الفيامه: ) (رال. غضران: * ایة 
185 


: همانا روز قیامت همه به مزد اعمال خود کاملا خواهند رسید . 


امام .غلی غانه سای ان السلم تاتقصر همغن الشامه 697 ۶ مردم 
را از قیامت جای رهایی نیست . 


شرح کوتاه : 


همه ادمیان در روزی پس از برزخ , برای ثواب و عقاب جمع می شوند و 
می دهد . 


عده ای که در دنیا تکذیب حقایق کردند , ملائکه آنها را به سوی عذاب می 
برند , و آنان که برای دین خدا زحمت کشیدند و از معاصی خود را نگه 
داشتند , انها را بسوی بهشت می برند . 

آنروز قیامت است و کسی نتواند اعتزراضش کند*چه: انکه ملکوت است و 
همه اعمال ثبت شده است و هیچ یک چیزی از کردار دنیوی پوشیده نیست 
تا اعتراض کند . 


1- داد خواه قیامت 


جعفر طیار برادر امیر المو منین علیه السلام همراه 82 نفر از مسلمین در 
سال پنجم بعثت . از مکه به سوی کشور حبشه مهاجرت نمودند , تا هم از 
آزار هت کان نی اما باشتد و هم اشلام وا صر یه رایع کنیو. 


اين مهاجران در حدود دوازده سال در حبشه ماندند و سیس در سال هفتم 
هجرت به مدینه باز گشتند . یعنی همان وقت که مسلمین در جنگ خیبر , 
پیروز شده بودند . 


در روایات اند : پیامبر صلی الله علیه و آله از جعفر پرسیدند ۱ در این 
مدتی که در 


حبشه بودی , چه چیز عجیبی دیدی ؟ 


جعفر عرض کرد : زن سیاه چهره حبشی را دیدم , عبور می کرد و زنبیل 
بزرگی بر سر داشت , مردي مزاحم , به او تنه زد و او را به زمین انداخت 
به طوری که زنبیل از سر آن زن افتاد , سپس زن نشست و به آن مرد 
مزاحم رو کرد و گفت : وای بر تو از داور (گیرنده حق ) در روز قیامت , 
که بر کرسی بنشیند و حق مظلوم را از ظالم از بگیرد . 


نار صلی. الله عانفو له نت ار این ضشعی ان دهم ان زر فعت 
کرد(638) 


2- شرورترین مردم در قیامت 


عبدالله بن آب سلول (یکی از سرسخت ترین منافقان صدر اسلام و 
ند بامیر صلی ال هه له یرا مرو دنر آن عضرت 
اجازه خواست . 


رلک صلی اه عون الما آرسماه رام مین ور انیت 
) از ناهنجاری عبدالله و نفرت خود از وی خبر داد و بعد فرمود : اجازه 
دهید داخل شود . 

هنگامی که داخل شد , حضرت او را نشانید و با خوشروئی و گرمی با وی 
سخن پس از بیرون رفتنش » عایشه گفت : پا رسول الله شما درباره او 
قبل از ورود کلام خوبی نگفتند , اما وقتی با وی روبرو شدید , با چهره باز 
و خندان برخورد کردید ؟ ! پیامبر فرمود : ای عايشه ! شرورترین مردم در 
روز قیامت (639) کسی باشد که بخاطر پرهیز و رهائی از شرش , مورد 
اکرام و خوش برخوردی واقع شود(640) 


3- ترس از قیامت 


پیامبر هرگاه برای جنگ عزیمت می کردند میان دو 7 تن از صحابه را عقد 
اخوت می بست , چنانکه قبل از جنگ 10 
تعلبه انصاری عقد بست . سعید در ملازمت پیامبر عازم جهاد شد و ثعلبه 
عهده دار خانه گردید . 


روزی ثعلبه به خانه سعید برای تهیه غذا می رفت , شیطان او را وسوسه 
کرد که به زن سعید نگاه کند , چون نگریست او را زیبا دید و بی قرار شد , 


اد دشت به آو-ر اند مه تن سید کفت ۶ روا باشد برادرت به جهاد رود و 


اس تن در او تاءثیر کرد و رو به صحرا نهاد و در پای کوهی به خاک افتاد 
و شب و روز به ناله و فریاد مشغول بود . 


وقتی پیامبر با اصحاب از جنگ برگشتند همه به استقبال برادران آمدند غیر 
از تعلبه , سعید به حالت گریان به دنبال او بیرون آمد و تفحص می کرد که 
او را دریابد ؛ تا آخر او را یافت که در پس سنگی نشسته است در حالیکه با 
حسرت بر سر می زد و با آواز بلند می گفت : وای از شرمساری و 
رسوائی روز قیامت . 


ی ی ی ی 
چاره ای برای عفو بنماید . گفت : دستهای مرا ببند و ریسمانی در گردنم 
افکن چون بردگان فراری . 


یلسن لسعید او را نزد پیامبر آورد , حضرت به او فرمود : بزرگ گناهی کرده 
ای اد پیش من .یره ملارم-در کام.خدای عالی پاش با دشتوری اند 


بان میوقت هار غض اب غفه.و لقن (641) ار لد و با هدر 
علی علیه السلام و سلمان را بدنبال ثعلبه فرستادند . 


آناوزن لت قلیه به مابان دن امه سامت ام وا اند کا خدام راز 
و نیاز می کند و طلب عفو می نماید . امیر الموّ منین علیه السلام از حال 
او گریان شد , و بشارت به او دادند که خدای تو را امرزیده است ! 


او را همراه خود به شهر مدینه آوزدند : در اوقت نماز شب (مغفرب و 


(642) را تعلبه استماع کرد نعره زد و در آیه دوم (643) خروشی عظیم به 
او دست داد و چون آیه سوم (644) را استماع نمود بیهوش افتاد , و بعد از 
نماز دیدند او جان داده است . پیامبر با جمله اصحاب گریان شدند , دستور 
دادند او را غسل بدهند و نماز بگذارند و حضرتش در تشیع جنازه ثعلبه به 


جنازه او شرکت کردند , این چنین تشیع کردم (645) . 


4- امام مجتبی علیه السلام 


هنگام وفات امام حسن علیه السلام آنهائیکه حضور داشتند مشاهده کردند 
که آنجناب گریه می کند . 


عرص و تیا سل ال ری کنه ان ی رن 
بیست مرتبه پیاده حج گذاری و مال خویش را سه بار در راه خدا قسمت 
نموده ای , بطوری که از یک جفت کفش و نعلین نیمی برای خود و نیم 
دیگر را در راه خدا داده ای ؟ 


فرمود : از هراس و ترس قیامت (646) و دوری از دوستانم می گردیم 
(647) . 


5- توبه بن صمه 


شخصی بود به نام توبه بن صمه که در بیشتر اوقات از شب و روز به 
پس روزی ایام گذشته خود را حساب کرد 21500 روز شد , گفت : وای بر 
انا ای الم با وود امه ان عقدار ما ناه کنم ار هر 
روزی یک گناه کرده باشم بیست و یک هزار و پانصد گناه باشد , چه بر 
بازیرسی قیامت بود که او را این موت , دست داد(648) 


75 کارکردن 
مقدمه 


قال الله الحکیم : (لیس الانسان الاما سعی ) (نجم : آیه 39) : انسان را 
# نیست جز انکه بکوشد و سعی کند . 


فان فصو الم صلی الله خانع م الم تالم اخالم نکن کر تم نون نو 
(649) 


: مق من اگر حرفه (کار و کسی ) نداشته باشد بوسیله دینش نان می خورد 
(که بسیار بد است ) 


شرح کوتاه بهترین طعام آنست که از دست رنج خود آنهم بنحو حلال 
بدست اورده شود و خود و اهاش انرا بخورند . 

لازمه طعام حلال , کسب و کار پاک است که کننده آن بمنزله مجاهد فی 
سبیل الله است که برای خود و خانواده اش به سعی می پردازد . 


آنهاتی. که بة بلی, غاخت. کردند.و به. کسا تون خشتم فلا هتشتند در آهر 
معاش دچار مشکلات بسیارند , و حتی نمی توانند حقوق واجب النفقه خود 
را تهیه کنند , و لذا به مشاغل حرام 


آلوده می شوند . 


عزم در کار , سبب می گردد که به کار آخرت هم بپردازیم چه آنکس که در 
کار برای مایحتاج عاجزم است در کسب آخرت هم ناتوان است . 


1- وقفنامه 


امیر الم منین علیه السلام در زمان دولت خود فرمود : در سراسر عراق 
ما ۱ 
غلامان بنام. (ایق. تیزر) سا ازاد کرده بو با شرط بنخ: سال. خدمت. در 

نان ,» , و سپس او را برای سرپرستی مزارع و چشمه های خود گذارده 
توق در کسنکی از آن-عشنهه: ها شام عنزه ای تبرر) مهو ند 


او گوید : روزی امام بسر کشی مزرعه آمد , پیاده شد و فرمود واه 
هست ؟ گفتم آری , اما غذائی که برای شما باشد نمی پسندم , کدوئی 


دارم از مزرعه با روغن پیه بریان ؛ فرمود همان را بیاور . 


غذا را آوردم :تسین برخاست دست ها را شست و غذا را تناول کردند , 
مجددا دستها را شستند و چند مشت آب میل کردند , آنگاه فرمودند : د دور 
باد کستی که شکم او داخل ان کنندر بعد قزر روی : 


کلنگ بیاور , آنرا آوردم و در چاه داخل شد , آنقدر کلنگ زد تا خسته شد 


ریخت , با انگشتان خود عرق را از پیشانی پاک می کردند . 


باز به درون جاه (یا قنات ) داخل شد , همهمه می کرد و کلنگ می زد , 
ناگهان 


زی.اب: شنان. کلهی, شتر قوارم زد زر امام قفری یرون آمدننه در خالیکه 
هنوز عرق می ریخت فرمود : صدفه است , صدقه است , دوات و کاغذ 
بیاور . 


من بشتاب دوات و کاغذ آوردم , حضرت به خط خودش نوشت : این وقفی 
از بنده خدا امیر الموّ منین علیه السلام برای تهیدستان مدینه به صدقه , 
صدقه ای که نه فروش می رود و نه هبه می شود و نه انتقال می پذیرد , 
تا خدا و ارث آسمان و زمین است مگر آنکه حسن علیه السلام حسین علیه 
السلام به آن محتاح گردند که ملک آنها خواهد شد(650) 


2 عمر بن مسلم 


امام صادق علیه السلام جویای حال یکی از یارانش بنام عمر بن مسلم شد 
, شخصی عرض کرد : او به عبادت روی اورده و تجارت را ترک نموده 
است ! 

امام فرمود م وای بر او , آیا نمی داند دعای ترک کننده کسب و کار . 
تخاب نمی سوه ۶ کروهی از اضتاب رتسول دا ضلی الله یو اله 
پس از آنکه آیه دوم و سوم سوره طلاق نازل شد (کسی که پرهی کار بااشد 
, خداوند راه گشایشی برای او قرار می دهد , و به او از جائی که گمان 
نبرد , روزی می دهد , و کسی که به خدا توکل کند , خدا او را کافی است 
(651) 


بعضی از اصحاب درها را بروی خود بستند و به عبادت مشغول شدند و 
گفتند : ما را خدا کفایت می کند 


ان نم و اه ای اه ماه رتم عبت بای 


پیام فرستاد : چه عاملی شما را به این کار واداشته است ؟ 


گفتند : طبق آیه دوم و سوم سوره طلاق خداوند متکفل روزی ما شده , از 
این جهت مشغول عبادت شده ایم ! 


پیامبر صلی الله علیه و اله به آنها فرمود : کسی که کار و کسب را رها کند 
اه ور دمم ای و تا یی ی ار و 
کسب (652) 


3- کار بهتر از صدقه خوردن 


به پیامبر خبر دادند که یکی از مسلمانان مدینه تهیدست شده است . 
فرمود : او را نزدم بیاورید اتقصی. رز ففند هو اه را اور دندم فرمود. * انخه: در 
خانه داری به اینجا بیاور زو آن: زا کوک تشمار . او به خانه خود رفت و یک 
پلاس و یک کاسه برداشت و به حضور پیامبر آورد و حضرت آنرا برای 
فروش به مزایده گذاشت . 


عاقبت شخصی به دو در هم خرید , پیامبر آنها را به آن شخص فروختند و 
آن دو در هم را به آن مسلمانان داد , و فرمود تا یک درهم غذای برای 
خانواده ات خریداری کن و با درهم دیگر یک عدد تيشه خریداری کن . 


او به دستور پیامبر تیشه خرید و آورد و بعد حضرت فرمود : به بيابان برو و 
با این تیشه هیزمها را جمع کن و هیج خار تر و خشکی را در بیابان , کوچک 
مشمار همه را جمع کن و بفروش . 


او رفت و با همان دستور کار کرد و بعد از پانزده روز در حالی که وضع 
مالیش خوب شده بود , به نزد پیامبر 


امد . 


پیامبر فرمود : کار کردن و مزد کار گرفتن برای تو بهتر است از (صدقه 
گیری ) اينکه در روز قیامت به محشر وارد شوی و نشانه زشت صدقه در 
چهره ات باشد(653) 


4 به زحمت انداختن نفس 


فضل ین ابی قره می گوید : ما بر امام صادق علیه السلام وارد شدیم و 


دیدیم آن حضرت مشغول کار بر روی زمین خودشان هستند , پس 
قدای شما گردیم ,با به ما بفرمائیداين کار را انجام دهیم با به غلامان خود 


فرمود : نه بگذارید خودم کار کنم . من مایل هستم خداوند را در حالی 
ملاقات کنم که با دست خود کار کرده و با سختی دادن به خود در طلب 


رزق باشم 


سپس فرمود : حتی علی (ع ) نیز نفس خود را برای طلب حلال به زجمت 
می انداخت (654) 


تاه صها ‏ وو فت ها سا سا مرت سا 
بود . 


یعقوب در اصل شفاش مسگر بوده به همین جهت او را صفار می گفتند . 
کم کم در تهیه لشگر بر آمد و خوارج ضد مذهب را مي کشت تا کارش بالا 
گرفت و بالا گرفت و بالاخره خراسان و سیستان و سایر شهرها را تصرف 


کرد . 


در وصف او نوشته اند که : بسیار مرد مدیر و کاردان بود که مانند تدبیر و 
تلد تنظیم او کم شنیده شده ۱ ست ۰ و سعی و کوشش سیاه در اوامرش بی 


نظیر بوده است . 


ی تا ره 


طرف هدف رفتند . دیدند , مردی اسب او علفی بر دهان داشت , 


علف را از دهان حیوان بیرون کشید که مبادا بقدر جویدن علف , تاءخیر 
از خوردن منع کرد ! 

و مردی را دیدند که در زیر سلاح لبانن: تبو‌شیدی انستت م سیب ان :۱ 
پرسیدند . گفت : من مشغول غسل جنایت بودم که منادی امیر ندا داد که 


سلاح بپوشید , من جهت آنکه تاعخیر در امر امیر نکرده باشم لباس 
نیوشیدم و به همان پوشیدن لباس جنگی اکتفا کردم (655) 


فا له الک من اماالشال فا یس۱۳0 
: اما مسائل را از درت مران 


قال رفمل الله صلی ال عسو لت تلا ان التسال کیت ما کاس موه 
رده (656) 


اگر دروغ گدایان نبود هر که ردشان می نمود تقدیس نمی شد . 

شرح کوتاه : 

عده ای بعنوان گدا و سائل . حرفه ای نگرفته اند و با وجود داشتن دارائی 
با اصرار و خواهش دست نیاز به سوی مردم دراز می کنند , اینان کسانی 


هستند که روز قیامت خدا را ملاقات می کنند , در حالی که گوشت بر 
صورتشان نیست . 


موّ من کسی است که مانند سگ پارس نمی کند و حس طمع در او نیست 
و عزتش مانع از این است دست تکدی بسوی آشتم از بلند می شوند 
چگونه ممکن است خود را در مقابل هر کس ذلیل و خوار کند , البته مو 
منین بایه ستاعان:را,بشناستد وبا خقنطظ آبرفی انان ید آنها کمک کنید .۱ 
مبادا دست تعدی انان بلند شود ! 


دافم صادق مان 


مسمع بن عبدالملک گوید : در سر زمین منی (که حاجیان در هنگام حج در 
آنجا توقف دارند) خدمت امام صادق علیه السلام بودیم و ظروف انگوری 
هم جلوی ما بود که از آن می خوردیم پس سائلی آمد , از امام کمکی 


امام دستور داد خوشه انگوری به او داده شود , چون داده شد آن را 
نگرفت و گفت : نیازی بدان ندارم , مگر در همی باشد . 


آمام فرمود : خداوند وسعت دهد و دیگر خوشه انگور را هم به او نداد . 
آنگاه سائل دیگری آنتد و چیزی خواست ,. پس امام خود سه دانه انگور 
برداشت و به او داد . 

سائل سه دانه انگور را گرفت , و گفت : حمد پروردگار عالیمان را که اين 
انگور را روزی من قرار داد . 


امام فرمود : در چای خود باش , و دو کف دست خود را پر از انگور نمود و 
به او داد . سائل آن را گرفت و حمد خدای کرد . 


امام به غلام خود فرمود : چه مقدار پول همراه توست ؟ گفت : بیست 
از ناحیه توست و ترا شریکی نباشد . 


امام برای سومین بار به او دستور توقف داد , آنگاه پیراهن خود را از تن 
مبارک در اورد و به سائل داد . 


ان سراهی یا وت 


و پوشید و گفت : حمد خدای را که مرا پوشانید و مستور نمود . 


سپس با کلمه پا ابا عبدالله حضرت را مخاطب قرار داد و گفت : خداوند 
به تو پاداش خیر دهد , راه رفتن را پیش گرفت , اما دیگر چیزی نفرمود . 


ما پنداشتیم اگر به شخص امام دعا نمی کرد و فقط خدا را شکر می نمود 
حضرت به بخشش خود ادامه می داد . (657) 


2- عباس دوس 


و روزی عباس دوس در حمام بود و کستن ترش آصد.ه حیزی خو ابیت 
یت , از این جهت قصد دارم نزد 


ی 
اصل‌ ساره اند این مه ال اسان ی کدانس کاملت. 


اول آن که سوّ ال کنی هر جا که باشد . دوم آنکه سوْ ال نی از هر که باشد 
ر سوم آنکه بگیری هر چه که باشد . 


شخص دست عباس را بوسید و از پیش او رفت . اتفاقا روزی عباس به 
حمام رفت تا شستشو کند و ازاله موی بدن نماید , که آن شخص نزد 
عباس آمد و گفت ی : حمام و گدائی , گفت : 
هر کجا که باشد . 


موی اضافی بدن , گفت : هر چه باشد . 


نان گنت 


تاضق وتان 


ابو بصیر گفت : به امام صادق علیه السلام عرض کردم : یکی از شیعیان 
شم که مردی‌تپرهز کار است بنام عمر پیش عیسی تن اکن امد و تقاضای 
کمک کرد با اینکه تنگدست بود . 


عیسی گفت : نزدم زکوه هست ولی به تو نمی دهم , زیرا دیدم گوشت و 
خرما خریدی و این مقدار اسراف است . 


عمر گفت : در معامله ای یک درهم بهره من گردید . یک سوم آن را 
گوشت و قسمت دیگر را خرما و بقیه اش را به مصرف احتیاجات منزل 
رساندم . 


امام مدتی پس از شنیدن این جریان افسرده شد و دست خود را بر 
۷ یس از ان فرمود : خداوند برای تنگدستان سهمیه ای 5 
مال ثروتمندان قرار داده به مقداری که بتواند با آن به خوبی زندگی کنند , 
و اگر آن سهمیه کفایت نمی کرد بیشتر قرار می داد ؛ از این جهت باید به 
انها بدهند به مقداری که تاءمین خوراک و پوشاک و ازدواج و تصدق و حج 
ایشان بنماید , و نباید سختگیری کنند مخصوصا به مثل عمر که از 
نیکو کارانست . (660) 


4 بی چیزان با اب 


امیرالمو منین برای یک نفر پنج وسق (900 کیلو) خرما از خرمای زمین 
خودش که در ینبع (اطراف مدینه ) مالک بود فرستاد؛ ان شخص هم از 
مردمانی بود که به عطای حضرت چشم داشت و هیچ در مقام سو ال و 
تقاضا از ان جناب و غیر را راضی نمی کرد ا! 


یک نفر حضور حضرت عرض کرد : به خدا قسم آن شخص از شما تقاضایی 
نکرده بود که چنین عطائی 


فرمودید , اگر یک واسق (یک کیلو) به او می دادید کافی بود ! 


حضرت فرمود : خداوند مثل شما را در بین مسلمین زیاد نکند , من می 
بخشم و تو بخل می کنی ؟ اکر من آن چه امید دارد ندهم مگر بعد از 
تقاضا , پس جز به قیمت آنچه را که از او خریده ام , نداده ام . زیر| ان 
صورتی که برای پروردگارش به خاک می مالد و عبادت قفت . ون را . 
واداشتم که برای من بذل نماید؛ رک و و 
حال, آنکه مین داند محل قابل اشت برای صله و تیکن : پسن زاست نگفته 
است با خدا که در دعا در خواست بهشت برای او می کند . 


با ابکه تن نمی کید بزای اوه .داتی «نبا رام زرا که ده دز وا مب 
گوید : (اللهم اغفر للم منین و المق منات خدا یا بیامرز مردان مو من و 
زنان موّ منه را) چون مغفرت را خواسته برای برادرش , پس بهشت را 
خواسته است , لذا سزاوار نیست به گفتار ید 0 


5- جوان گدا 


روزی مرد جوانی نشسته بود و با همسرش غذا می خوردند و پیش روی 
ی ی و و ی 
هر و ۱ ۳ اه 


پس از مدتی چنان اتفاق افتاد 


که همان جوان , فقیر و تنگدست شد و تمام ثروت او نابود گردید و 
تر تا راداو رن هم فد ات ایا مرم موی اردوخ مود 


از قضاء روزی آن زر با شوهر دوم خود نشسته بو و غذا می خوردند 


درون سفره پیش روی آنان مرغی بریان نهاده بود » ناگهان وا در خانه 
را صدا در آورد و تقاضای کمک نمود . 


مرد به همسرش گفت : برخیز و اين مرغ بریان را به اين سائل بده ! زن 
از جا برخاست و مرغ بریان را بر گرفت و به سوی در خانه رفت که 
ناگهان بدید سائل همان شوهر نخستین اوست . مرغ را : به او داد و با چشم 
گریان برگشت . 


شوهر از سبب گریه زن پرسید : زن گفت : اين گدا , شوهر اول من بوده 
است و سپس داستان خود را با سائل پیشین که شوهرش او را ازرده و از 
در خانه رانده بود , به تمامی بیان کرد . 


وقتی زن حکایت خویش را به پایان آورد , شوهر دومش گفت : ای زن 
بخدا سوگند , آن گدا خود من بودم . (662) 


7 ؛ کمک به دیکران 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (فوجدا فیها جدارا پرید اءعن ینقض فاقامه ) (کهف : آیه 
۸ 


(با اینکه مردم شهر خضر علیه السلام و موسی علیه السلام را طعام 
نداند) دیدند دیواری (از دو طفل یتیم ) در حال خراب شدن است پس به 
تعمیر و استحکام آن مشغول شدند و درست کردند . 


فالبرصول ال سای ات یه و آلد: 


مرن قضی: لا خیه المومن خاحه فکانها غبه الاهت دهین (663) 


هر که حاجت برادر مق من خود را , بز آورده کنو فتل انست که ماه عفر ر۱ 
عبادت کرده است . 


شرح کوتاه : 


خداوند انسان ها را به نوعی خلق کرده که یکدیگر پیوند و مربوط باشند تا 
با تا زور حوای هیک کون نو 


موْ من گاهی به پول اجازه منزل , درمان مرض , يا سفارشی به کمک 
او تا اه سرت با ار 
مصالح خیالی و ظاهری دریغ می ورزند , اینجا خداوند آنها را به دشمنان 


مسلمان تعجب می کند که چقدر راه سعادت باز است اما جمع کننده اش 
کمند . 


و ۱ 
این وسوسه و خیالات و دل بستگی به دنیاست که مانع می شود که انسان 


خر تمه را رت مه فا ۱۱0 
1- نه هزار سال 


میمون بن مهران گفت : نزد امام حسن علیه السلام نشسته بودم که 
قرف احد و کفت ۳ ای فو نو با فیر صلی له علبه و اله فان شعصی از 
من طلبی دارد ولی من پولی ندارم , برای همین او می خواهد مرا زندانی 
کند . 


امام فرمود : در حال حاضر مالی ندارم که بدهی تو 


را بدهم ؛ او عرض کرد : پس شما کاری کنید که او مرا زندانی نکند . 


امام در حالی که در مسجد مشغول عبادت (اعتکاف ) بود , کفشهای خود 
را به پا کرد . من گفتم ای فرزند رسول خدا مکر فراموش کردید که در 
حال اعتکاف هستید (و نباید از مسجد خارج شد) ؟ فرمود : 


فراموش آنکرده ام اما از پدرم شنیده ام که رسول الله می فرمود : کسی 
که در بر آوردن حاجت برادر مسلمان خود بکوشد , مانند کسی است که نه 
هتار سال , روز را به روز و شب را , به عبادت مشغول بوده است (665) 


قطاع وا 


ابان بن تغلب گفت : به همراه امام صادق علیه السلام مشغول طواف 
کعبه بودم . در اثناء طواف یکی از دوستانم از من خواست که کنار بروم و 
به حرف و خواسته اش گوش بدهم . من دلم نمی خواست که از حضرت 
جدا بشوم , لذا توجهی به او نکردم . در دور بعدی طواف ان شخص به من 
ات ها ای را اما ام 
دید و به من فرمود ؛ اي ابان ایا او با تو کاری دارد ؟ گفتم : ارق.. فرهود : 
او کیست ؟ عرض کردم : از دوستان من است , فرمود : او هم موٌ من و 
شیعه می باشد ؟ گفتم : آری , فرمود : پس به سوی او برو و خواسته اش 
را برآورده کن . 


عرض کردن : آیا طواف را قطع کنم ؟ فرمود : آری 


گفتم : آیا اگر طواف واجب هم باشد می توان آن را به جهت برآوردن 
حاجت موّ من قطع کرد و نیمه کاره رها نمود ؟ فرمود : اری . 


من طواف را قطع کرده و نزد آن شخص رفتم . سپس نزد امام آمدم و از 
حضرت خواستم حق موّ من بر موّ من را بیان کند . .. (666) 


3- اهتمام در حوائج 


یکی از دوستانم که علوی بود در خواست قرض کنم مخصوصا که ماه 
رمضان نزدیک شده بود . نامه ای برای آن دوستم نوشتم ؛ و او کیسه ای 
که هزار در هم در آن بود برایم فرستاد . 


اندکی نکذاشنت: کة. عافة ای از دوست دیگری بمن رسید که تقاضای قرض 


نمود د. من آن کیسه هزار درهمی که قرض گرفته بودم برايش فرستادم تا 
کمک کارش شود و خداوند گشایشی فرماید . 


روز دیگر آن دوست علوی و اين دوست که کیسه پول را به او دادم , نزدم 
آمدتد .و ان غلوی. پرسید : پولها را چه کردی ؟ گفتم در راه خیری صرف 
کردم . او بخندید و کیسه پول را نزدم گذاشت ؛ بعد گفت نزدیک ماه 
رمضان جز این پول نداشتم که برایت فرستادم و از این دوست درخواست 
پول کردم دیدم همان پول را که برایت فرستادم به من داد که به مهر 
خودم به کیسه پول زده بودم . 


یکدیگر جدا شدیم . چند روز از ماه رمضان گذشت پولها تمام شد روزی 
یحیی بن خالد مرا طلب کرد , چون نزدش رفتم گفت : در خواب دیدم که 
تو تنگدست شدی , حقیقت حال خود را بیان کن ؛ من هم قضایای گذشته 
خود را نقل کردم , او متعجب از اين قضایا شد و دستور داد سی هزار 
درهم به من بدهند و دوست علوی و آن دیگر را هر کدام ده هزار درهم 
بدهند و همگان بخاطر قضاء حوائج برادران گشایشی در کارمان شد(667) 


4 خاموش کردن چراغ 


حارث گوید : شبی در خدمت امیر موّ منان علیه السلام به صحبت و گفتگو 
می پرداختیم , پس در میان سخن عرض کردم برای من حاجتی پیش امده 


است . 


اضام قزر خود ۶ ای حانت اااشیا سای سان موین ات هارسته می دای 
عرص کف آشم با غلی علیه تسام ادا ما ر جر ای شیر قایت 
کند 


ناگهان امام از جای برخواست , چراغ را خاموش کرد و با ملاطفت و 
و ی ات ی ی به پهلوی من نشست و 
فرمود : میدانی چرا چراغ را خاموش نمودم رای آینکه بدون تلا خطه .و 
رودربایستی , هر چه در دل داری بگوثی , من ذلت احتیاج را در چهره ات 

نبینم آکنون هر حرفی داری بزن که شنیدم بیامتر ضلی اللةه علیه. و اله 
می فرمود : 


در صورتیکه حوائج مردم بر دل دیگری سپرده شود یک امانت الهی است 
که باید آن را از دیگران پنهان داشت . و کسیکه آن را فاش نکند ثواب 


عبادت به او می دهند . و هر گاه افشا گردید , بر هر کس که می شنود 
شایسته است که به کمک حاجتمند برخیزد و برای او کار سازی نماید ! 
(668) 


5 کاهو 


یکی از علمای نجف گوید : روزی به دکان سبزی فروشی رفته بودم , دیدم 
مرحوم ایت الله الحق سید علی اقا قاضی (م 1366) خم شده و مشغول 
کاهو سوا کردن است (669) 4 وخ به عکس معمول ب کاهوهای پلاسیده و 
آمانتی کارا بز ای خن و رن نید برمی ار 


من کاملا منوجه بودم ر تا مرحوم قاضی کاهوها را ؛ به صاحب دکان داد و 
ترازو کرد و بعد آنها را در زیر عبا گرفت و روانه شد . من به دنبال ایشان 
رفتم و عرض کردم : اقا شما چرا اين کاهوهای غیر مرغوب را سوا کردید 


فرمودند : آقا جان ! این مرد فروشنده است و شخص بی بضاعت و فقیر , 
من گاهگاهی به او کمک می کنم , و نمی خواهم به او چیزی بلاعوض داده 
باشم تا اولا آن رت و شرف و ابر و از بت برود: ود تایبا خدای ناخواسته 
عادت کند به مجانی گرفتن , و در کسب هم ضعیف شود . 


دانستم که اینها بالاخره خریداری ندارد , ظهر تابستان که دکان خود را می 
بندد به بیرون می ریزد لذا برای جلوگیری از خسارت و ضرر کردن او اینها 
را خریدم (670) . 


8 : کینه 


قال الله الحکیم : (و نزعنا ما فی صدورهم من غل ) (اعراف : آیه 43) 
وبا کین وخقد آر اتبته دل بهتتتا رن بو انیم 
قال, سول الله صلی الله علنه و ال اعلمع من ایس سحقودر 671) 


شرح کوتاه : 


جای کینه در نفس است , و شخص کینه جو , چون زمین زدن طرف مقابل 
را ندارد , و یا ابرویش را کسی برده , و تهمت زده و فحش شنیده , پا از 
ریاست و مال او را محروم کرده و امثال اینها؛ دشمنی را بدل می گیرد تا 
در موقع حساس و وقت مناسب او را به زمین بزند و نابودش کند . 


هميشه حاقد از دیدن محقود رنج می برد , و روزیروز اگر جلو کینه رانگیرد 
آتشش بیشتر می شود . خلاصه کلام آنکه قوه عاقله مفلوب قوه غضب می 
شود و خدای نکرده دست به کاری میزند که بعدا پشیمانی سودی برای او 
ندارد . مق من اهل کینه نیست , و عمل سوء مقابل را به خدای غالب 
واگذار می کند , و یا از بدی عمل می گذرد , و از قوه عاقله کمک می 
گیرد تا مبادا به انش کینه بسوزد . (672) 


1 - کینه جوثی ولید 


عقبه پدر ولید (فرماندار کوفه ) در مکه معظمه آب دهان به صورت پیامبر 
ضلی. الله علبه و اله انداخت ورور پدر هم.با کفاز به‌جنی امد : 


کفار که شکست خوردند دستگیر شد و او را نزد پیامبر آوردند . وبه: آمر 
شا لیس دام او سس سای مارا رت 

لذا فرزندش ولید که در زمان عثمان به فرمانداری کوفه منصوب شد 
هميشه کینه (امیرالموّ منین ) در دلش بود و حضرت را تا اخر عمر سب 


می کرد . 
وقتی ولید بیمار 


شد امام حسن به عیادتش رفت , او چشم گشود و گفت : من از آنچه 
کرده ام پشیمانم و بخدا توبه می کنم جز دشنام به پدرت که پشیمان 


امام حسن فرمود : پدرم پدرت را کشت و ترا هم (بخاطر شراب خوردن ) 
حد زد , لذا دشمن او هستی (و این کینه سبب این دشنام دادن است ) . 
(673) 


انم ای متالان 


بود بمقام وزارت رسید و در کمال قدرت به مردم حکومت می کرد . 


او از یک طرف مردی شجاع , فعال و باهوش بود , و از طرف دیگر 
خودخواه و کینه جو؛ لذا در دوران وزارت خود هم خدمت و هم ظلم فراوان 
کرد . موقعی ابن سلار یک فرد سپاهی بود به پرداخت غرامتی محکوم شد 
, برای شکایت نزد (ابی الکرم ) دفتردار خزانه رفت تا او به دادخواهی 
بیردازد . 


ابی الکرم بحق به اظهارات او ترتیب اثر نداد و گفت : سخن تو در گوش 
من فرو نمی رود . آبن ن سلار از گفته او خشمگین گردید و کینه اش را بدل 
گرفت . وقتی وزیر شد و فرصت انتقام بدست آورد او را دستگیر نمود و 
دستور داد میخ بلندی را در گوش وی فرو کردند . تا از گوش دیگرش 
بیرون اید . 


در آغاز کوبیدن میخ هر با ر که ابی الکرم قریاد می زد , اين سلار می گفت 
: اکنون سخن من در گوش تو فرو رفت ! سپس به دستور او پیکر بی 
جانش را 


با همان میخی که در سر داشت بدار آویختند . (674) 


3 - کینه تبدیل به دوستی 


شیبه نام پدرش عثمان بود که در جنگ احد به همراه کفار در حال کفر 
کشته شد چون پیامبر پدرش و هشت نفر از خاندان او را کشته بود کینه 
پیامبر به دلش شعله می کشید . خودش می گوید : 


فتخکس نزو هت از مجمد صلی الله لبه و الم تفر تبهوم ییا فش 
نفر از خاندان مرا کشته بود که همه لیاقت پرچمداری و ریاست داشتند . 
هميشه کشتن او را در خود پرورش می دادم , ولی وقتیکه مکه فتح شد از 
ژتید نز به. ارنوی خود فاءیوسشن شدم + زیر فکر می کردم چگونه ممکن 


است بمنظور خود دست یابم با اينکه همه عرب به دین او درآمدند . 


ولی هنگامیکه مردم هوازن بر مخالفت و دشمنی او اجتماع کردند و با وی 
اغلان .ی دانند.: دمباره تا اتدانه ای ای آیته‌نر کلم نندم شد « ولی 
مشکل این بود که ده هزارنفر اطرافش را دارند ! وقتیکه جمعیت 
مسلمانان با اولین برخورد با هوازن فرار کردند با خود گفتم الان وقت آن 
است که به مقصود خود نائل شوم وانتقام خونهای خود را بگیرم . 


از جانب راست پیامبر حمله کردم عباس عموی پیامبر را دیدم که از او 


از جانب چب برآمدم ابوسفیان بن حارث پسر عموی حضرت محافظ او بود 
کفتم : این هم مرد شجاعی است که محمد را پاسداری می کنر "۳ 
پشنت سر آنقدر نزدیک شندم که نزدیک بود شمشیرم آو: را فراگیرد: ناگاه 


شراره ای از آتش میان من او حایل شد که از برق آن چشمم خیره گردید 
, دستها را به صورت گرفته و به عقب سر برگشتم و فهمیدم از جانب خدا 
حفظ می شود . 


حضرت متوجه من گردید و فرمود : شیبه نزدیک بیا , نزدیک رفتم دست به 
سینه ام نهاد و فرمود : خدایا شیطان را از او دور گردان , هنگامیکه به 


ی 
به دوستی تبدیل گردید . 


سپس با دشمنان مشغول جنگ شدم و در یاری پیامبر صلی الله علیه و آله 
غان بودم کفدا که ندرم او می امد آمررا سی کشم ب من رخا هگ 


به من فرمود 4 انحه.خدا زاره ان اراده فز مود هت از انجه بوخ که مین 
خواستی ۰ (675) 


4 - منافق کینه توز 


از نشانه های افراد منافق , حقد و کینه توزی است چنانکه در زمان پیامبر 
صلی الله علیه و اله به شعلهای مختلف این کینه ها را ابراز می کردند . 


پیامبر صلی الله علیه و آله به همراه جمعی از مهاجر و انصار در مسجد 
نشسته بودند , ناگاه علی علیه السلام وارد مسجد شد , حاضران به احترام 
او برخواستند و از اه نه: رفن استقبال نمودند , ۳ اينکه آن حضرت در 
جایگاه خود که در کنار پیامبر بود نشست . 


در این میان دو نفر از حاضران که متهم به نفاق بودند , با هم در گوشی 
صحبت می کردند . 


رسول خدا وقتی که آنها را دید , دریافت 


که چرا آهسته با هم حرف می زنند , به طوری خشمگین شد که آثار خشم 
از چهره اش ظاهر گردید , سپس فرمود : سوگند نف آن. کنتنی. کهناتیر از 
کت ات مر ی کر تست دار 
آگاه باشید دروغگوست کسی که گمان کند مرا دوست دارد , ولی این 
۱ 


در این هنگام دست کی علیه السلام در دست پیامبر بود و این آبه (676) 
نازل گردید (ای. کسنانی که. ایمان آهردید.:.به گام و. ذشمتی و. فخالفت 
رسول نگوئید) ۰ (677) 


5 - هند چگر خوار 


در جنگ احد جناب حمزه سیدالشهداء عموی پیامبر نزدیک به سی نفر را 
کرت و حور کته شرب 


هنت زان آنوسفیان که.در کیته -جونی.شتر آمد همه زنان عصر خود بو بنه 
وحشی که بنده جبیر بن مطعم بود و عده مال زیادی داد که اگر حمزه را 
بکشد به او بدهد . لذا وحشی در کمین نشست , خنجر و نیزه بر او وارد 
کرد و آو را کشت 


طبق وعده هند , وحشی شکم حمزه را پاره کرد و جگر او را بنزد هند آورد 
. او جگر را بدندان گرفت اما نتوانست آنرابخورد؛ ؛ از این جهت به هند جگر 
خوار معروف شد . 


پس هند هر زیوری که داشت به وحشی داد و خودش بالای جسد حمزه آمد 
و از کینه جوثی , گوش و دماغ و لب حمزه را برید و همانند گردن بند 
و 


بدهد , و زنان دیگر هم به تقلید از او اجساد شهدای دیگر را مثله کردند . 
ابوسفیان کینه جو هم وقتی بالای جسد حمزه آمد سر نیزه را در گوشه 
دهان حمزه فرو کرد و گفت : ای عاق بچش ۰ (678) 


9 : گریه 


قال الله الحکیم : (فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا) (توبه : آیه 82) 
؛ پس آنها باید خنده کم کنند و گریه بسیار نمایند . 


امام قلی له لام یا آلفمن مضه القلحی من مه له سای 
(679) 


: گریه چشمان و خاشع بودن قلبها از رحمت خداست 
شرح کوتاه : 


یکی از مظاهر رحمت الهی گریه است , که از سوز دل یا حال تباه و 
برمی خیزد . اشک ی نت 
دیدگان ات رفته , اهل دنیا بخاطر شکست مظاهر دنیوی . 


گریه اگر از حال برخیزد مرهون توفیق الهی است , و اگر از مکر (همانند 
برادران یوسف ) برخیزد اثر سوءش ظاهر , و پرده مجازش معلوم گردد . 


آنکس که بکاء ندارد تبااکی کند تا مورد رجمت الهی قرار گیرد , چنانکه در 
رید بر سیدالشهداء علیه السلام سفارش اکید شده است . 


1 توح 

اسم حضرت نوح پیامبر عبدالغقار یا سکن بوده است . بعد از طوفان و بالا 
آدزم ۳ و غرق شدن خلایق , جبرئیل ملک مقرب ِِ آمد و گفت : 
چندی پیش شغل تو نجاری بوده است حالا کوزه بساز . 

ری ی وا : کوزه ها را بشکن 
, او هم چند عدد از کوزه ها را بر زمین زد و شکست . بعضیها را آهسته و 
بعضی را با اکراه شکست , جبرئیل دید او دیگر نمی شکند . 


گکفت: خر | تهی‌ شکتی ؟ فرمود: دلم.زاضی تقی 


شود , من زحمت کشیده ام اینها را ساخته ام . 


جبرئیل گفت : ای نوح مگر این کوزه ها هیچ کدام جان دارند , پدر و مادر 
0 ۱ 
دار ند و . .. + .۰ 


آب و گلش از خداست , همین قدر تو زحمتش را کشیده ای و ساختی , 
را ی ی ی ی 
خالق آنها خدا بود , و جان و پدر و ماد و ۰ داشتند را نفرین کردی و 
همه را به هلاکت رساندی ؛ از اینجا او گریه بسیار کرد و لقبش نوح شد . 
(680) 


شیر #للیق التملام 


رهبانان روپوشهائی موئین بر تن کرده و کلاههای پشمین بر سردارند . از 
مادر خواست این نوع لباس درست کند تا با انان به عبادت بیردازد . 


سپس در بیت المقدس شروع به عبادت کرد یک روز نگاه به خود کرد دید 


بدنش لاگر شده , گریه کرد , خدای عزوجل ؛ به لو وحی کرد برای لافر شدن 


آتش دوزخ داشتی بالاپوشی از آهن می پوشیدی تا چه رسد به بافته شده . 
یحیی آنقدر گریست که اشک چمشش گوشت هر دو گونه او را خورد به 
طوریکه قيافه دندانهایش برای بینند کان پید | بود . 


روزی پدرش زکریا به یحیی فرمود : پسر جان چرا چنین می کنی ؟ من از 
خدا خواسته ام تا تو را به من بدهد تا مایه روشنی چشمم گردی 


عرض کرد : مگر تو نبودی که فرمودی میان بهشت و جهنم گردنه ای است 
که به جز کسانی که از خوف خدا| بسیار گریه کنند از ان گردنه نتوانند 
گذشت ؟ ! 


آنقدر یحیی گریه می کرد که مادرش دو قطعه نمد برای او تهیه کرد که 
تتداماس راب آن می‌وعامده اسکیایش را به حود می کرفت تا که از 
اشک چشمانش خیس می شد یحیی آستینهایش را بالا هه زد و ان نمدها 
را فشار می داد و اشکها از میان انگشتهايش فرو می ریخت . 


زکریا نگاه به فرزند می کرد و سر بر آسمان بر می داشت و عرض می 
کرد : بارالها اين فرزند من است و این هم اشک چشمانش و تو ارحم 
آا ع , 


پریشان روی به بیابان می نهاد , ناله وای از غفلت او برمی خیزید , و پدر و 


3 یخت گرب خرن هرا قلیهاالسلام 
فقدان پیامبر و تجاوز به حریم ولایت و ضربات مصدوم کننده و .۰ . . سبب 
شد تا حضرت زهرا گریان شود . 


مردم مدینه از گریه اش ناراحت شدند و به زهرا علیهاالسلام گفتند : ما از 
آنجا گریه کند و سپس به شهر مدینه بازگردد . 


در خبر دیگر آمده است که : بزرگان مدینه نزد حضرت علی علیه السلام 
آمدند و گفتند : ای ابالحسن فاطمه علیهاالسلام شب و روز 


گریه می کند , هیچ کس از ما شب به خواب نمی رویم , روزها به علت 


طلب معاش قرار نداریم و شبها از گریه زهرا س , به او بگو يا شب گریه 
کند يا روز . (682) 


امام این پیغام را به حضرت زهر| علیها السلام رساند , در جواب گفت : ای 
اباالحسن علیه السلام انقدر در دنیا مکث نخواهم کرد و به زودی از میان 
مردم می روم , و از گریه هم ارام نمی شوم تا به پدرم ملحق شوم . 


نقو از ام یات اساسا ار یس حصته در شع‌اطانی از کت و 
شاخه خرما بنام بیت الاحزان ساخت .۰ و زهرا علیهاالسلام صبحها 
فرزندانش را بر می داشت , متوجه بقیع می شد و پیوسته بین قبور گربه 
می کرد؛ چون شب می شد امام می امد و او را بمنزل باز می گرداند . 
(683) 


4 - 35 سال گریه 


امام صادق علیه السلام فرمود : امام چهارم بر پدر بزرگوارش نزدیک به 
چهل سال (694) گریه کرد که روزهای آن روزه بود و شبها به عبادت 
مشغول بود . چون هنگام افطار می شد غلام خوراک و آب می آورد و برابر 
آن حضرت می گذاشت و عرض می کرد : میل فرمائید . 


می فرمود : پدرم با شکم گرسنه و لب عطشان کشته شد , آنقدر می 
گفت و می گریست که خوراکش از اشک دیدگانش تر می گشت , و این 
چنین بود تا به پروردگارش ملحق شد . 


یکی از دوستان امام سجاد گوید : روزی حضرت به صحرا تشریف بردند و 


روان گشتم , پس یافتم او را که بر سنگ خشن سر بسجده نهاده و می 
شنیدم ی ی و 
ذکر(685) می گفت ۰ پس از آن. نتر از شخده برمی داشت , صورت و 
محاسنش را اشک دیدگانش فرا گرفته بود . 


پس عرض کردم ای آقای من , اندوه خود را تمام و گریه خود را کم کن ! 
فرمود : وای بر تو یعقوب فرزند اسحاق پیامبر بود و فرزند پیامبر و دوازده 
فرزند داشت . پس یکی از آنها مخفی گشت , مویش سپید گشت و 
قامتش خمید : و از گریه دیدگانش سفید کشت . و حال آنکه فرزندش 
زنده بود , ولکن من خود دیدم , پدر و برادر و هفده نفر از خاندانم کشته 
شده و روی خاک افتاده , پس چگونه اندوه من تمام و اشک دیدگانم کم 
شود ؟ ۲ (686) 


5 - گریه رحمت 


پیامبر از همسر اولش خدیجه دارای شش فرزند شد , و از همسران 
دیگرش دارای فرزند نشد جز از ماربه قبطیه که دارای پسری شد و نام او 
را ابراهیم گذاشت . ابراهیم یکسال و دو ماه و هشت روز بیشتر عمر نکرد 
و در ماه ذی الحجه سال هشتم هجرت از دنیا رفت . 


قم از ی وه اس باس را ریت دس ار اش اه 
چشمانش سرازیر می شد و می فرمود : 


چشم اشک می ریزد و قلب اندوهگین می شود ولی سخن نمی گویم 
موجب خشم خدا نگردد ای ابراهیم ما در وفات تو 


طاشت کوید وی فطرای اش ارو ان ماش نو که ما سای 
شد , شخصی عرض کرد : ای رسول خدا ما را , از گریه کردن نهی می 
کردی ولی خودت گریه می کنی ؟ ! فرمود : این گریه نیست بلکه رحمت و 
دلسوزی است ۰ (687) کسیکه رحم نکند مشمول رحمت قرار نمی 
گیرد(688) . 


فال نله اتحکيم :فلا اعخضا بعنبه ) (عگیوت: آی 210 
: هر طایفه ای را به کیفر گناهش مواخذه کردیم . 
امام صادق علیه السلام : لیس من عرق یضرب و لا نکبه و لا صداع و لا 


مرض الا بذنب (689) 


هیچ رگی در بدن حرکت نمی کند و سری نمی افتد و دردسر نمی گیرد و 
مریض نمی شود که همه بواسطه گناه است . 


شرح کوتاه گناه کردن بیماری است و جهل به عیوب که موجب گناهان می 
شود بالاتر از خود گناه است . 


ذنب را کوچک شمردن هم از بزرگترین گناهان است جرم يا نسبت به 
خداست مانند کسی که نماز نمی خواند ان را خود خدا می داند با او چه 
کند , اما جرم و گناه اگر نسبت به مردم باشد بسیاری کار شخص مشکل 
است چه آنکه اگر رضایت طرف را جلب نکند در قیامت کار سخت تر 
خواهد شد . 


گناه با دواء ٍ بغتی: | ستغفار و توبه شروع می شود و با شفاء , یعنی عدم عود 
به ان معصیت , ترمیم و درمان می شود . 


اگر هم شیطان او را اغوا کرد , زود توبه کند و عزم بر ترک نماید تا 


اثر گناه در دل جای نگیرد . 
1- تبعید گناهکار 


و تضرع به خدای کردند ! خداوند به حضرت موسی وحی کرد : که ان 
فاسق را از شهر اخراج کن , تا انکه به اتش او اهل شهر را صدمه ای 
رسد . 


حضرت موسی آن جوان گناهکار را از شهر تبعید نمود؛ ؛ او به شهر دیگری 
رفت فت , امر شد از آنجا هم او را بیرون کنند , پس به غاری پناهنده شد و 
مریض گشت کسی نبود که از او پرستاری نماید . 


پس روی در خاک و بدرگاه حق از گناه و غریبی ناله کرد که ای خدا مرا 
بیامرز , اگر عیالم بچه ام حاضر بودند بر بیچارگی من گریه می کردند , ای 
خدا که میان من و پدر و مادر و زوجه ام جدائی انداختی مرا به اتش خود 
به واسطه گناه مسوزان . 


خداوند پس از این مناجات ملائکه ای را به صورت پدر و مادر و زن و 
اولادش خلق کرده نزد وی فرستاد . 


چون گناهکار اقوام خود را درون غار دید , شاد شد و از دنیا رفت . خداوند 
به حضرت موسی وحی کرد . دوست ما در فلان جا فوت کرده او را غسل 
ده و دفن نما . چون موسی به آن موضوع رسید خوب نگاه کرد دید همان 
جوان است که او را تبعید کرد؛ عرض کرد خدایا آپا او همان جوان گناهکار 
است که امر کردی او را از شهر اخراح کنم ؟ ! 


فرمود : ای 


موسی من به او رحم کردم و او به سبب ناله و مرضش و دوری از وطن و 
ای اه ای ام 000 


2- عیسی علیه السلام و طلب باران 


ریت عیسسی او راید لو هط باران از شهر خارج بت صحرا| 
گناهی انجام دافن هتفر با کرده : 


پس همه مردم به غیر از یک نفر مراجعه کردند . حضرت عیسی علیه 
السلام به او فرمود : آیا تو گناهی مرتکب نشده ای ؟ عرض کرد : چیزی به 
خاطر ندارم , جز اینکه روزی به نماز ایستاده بودم که زنی از مقابل من 
عبور کرد من به او نگاه کردم , و چشمم به سوی او چرخید , پس همینکه 
او رفت انگشت خود را داخل چشمم کردم و آن را در اوردم و به 
همانطرف که زن رفته بود پرتاب کردم . 


اک 
وه بت این گزان 


درباره اين گناه یعنی کشتن دختر در عربستان نوشته اند : پادشاهی بود که 
قبیله ای با او از در وت و مخالفت در آمدند , پادشاه لشگری را 


فرستاد تا آنها را سرکوب کند 


لشگر بر آنان تاختند و اموالشان را غارت کردند و زنانشان را : به اسیری 
گرفتند و مردانشان هم فرار کردند . 

وقی: ز نها زا از زدیا دشاه آوزدند دنتضور دا هر کس یکی را بزردارد : نهد 
از مدتی مردان قبله که فرار کرده بودند پشیمان شدند و به شعراء خود 
گفتند : نزد پادشاه بروید و شعری در عذر خواهی و پشیمانی بگوئید . 


آنان نزد یادشاه آمدند و زبان خال مردان را 


ی ی قبیله برگردانند , پادشاه 


گفت : زنهای شما را تقسیم کرده ایم 0 را خمفشان وا می 
گذاریم , می خواهند برگردند و می خواهند بمانند . 


قیس بن عاصم خواهری داشت که نصیب جوان خوشگل و قوی هیکلی شد 
, و گفت : من به قبیله خود نمی آیم ۰ هر چه قیس به خواهرش تکلیف کرد 
فایده ای نداشت . قیس که مرد بزرگی در قبیله خود بود گفت : دختران 
وفا ندارند , از اين تاریخ به بعد هر کس دختر بزاید , زنده بگورش کنید . 
پس این موضوع سنت شد . (692) 


4- کفاره اه 


پیامبری از پیامبران بنی اسرائیل به شخصی گذشت که زیر دیواری جان 
داده بود , و نیمی از بدنش را بیرون از دیوار درنده و حیوانات پاره کرده 
بود . 


او ان نتفر کذشت و نه: شهر دیکری. امد هدید یکی از بزر کان ان تشم که 
مرده بود کفن دیباج بر او نموده و بر تابوت زر قیمت نهاده و عود و عنبر بر 


جنازه اش می ریختند و جمعیت زیادی در تشییع جنازه اش شرکت کرده اند 
| | 


عرض کرد : خدایا تو حکیم عادل هستی و ستم روا نمی داری از چه رو آن 
بندم ات که هر نز سر ی تیاور م آن ظور برد و این تتخض که: هر کر 
پرستش ننموده این طور بمیرد . 


خطاب شد : همانطور که گفتی من حکیم هستم و ستم روا نمی دارم , اما 
ان بنده گناهانی داشت , خواستم به 


این نوع مردن کفاره گناهانش باشد , که پاکیزه نزدم آید . و این شخص 
ِ داشت , خواستم پاداش آن را در دنیا به او بدهم و چون نزدم 
آید کردار نی نیکی برایش نباشد ۰ (6953) 


عبدالله بن بزاز نیشابوری گوید : بین من و حمید رفت و امد بود . روزی 
خواستم بر او وارد شوم , خبر ورودم به او رسید , کسی را فرستاد تا مرا 
به نزدش ببرد من با لباس سفر در ماه رمضان هنگام ظهر بر او داخل شدم 


دیدم او در خانه ای است که [ در وسط حیاط جاریست , بر او سلام 
کردم و نشستم , پس اب و طشتی اوردند و دست خود را شست و به من 
هم امر کرد دستم را بشویم تا غذا بخوریم . 


با خود گفتم من روزه دارم ؛ گفت : غذا بخور , گفتم : ای امیر ماه رمضان 
است و من بیمار نیستم . او گریان شد و طعام خورد بعد از غذا گفتم : چرا 
گریه کردی و غذا خوردی ؟ ! 

کت ۶ وعانت که هاز من الرشید خلیفه عباسی در شهر طوس بود , شبی 
مرا احضار کرد . وقتی بر او وارد شدم و 
اطاعت تو از خلیفه چقدر است ؟ گفتم : به جان و مال اطاعت کنم . 


سر خود را بزیر افکند و اذن برگشتن داد . 


ات ۳ 


گفتم : انا لله و 


انا الیه راجعون , شاید قصد کشتنم را کرده باشد . چون بر او وارد شدم 
شرا سرا سس کت سا از خمت وه است ۲ کم سحان 


و مال و اهل و فرزندان . 


پس تبسم کرد و اذن رفتن به من داد . وقتی به خانه برگشتم , زمانی 
نا شی کت کم فر تسام فد اه ه مت حانفه را اایت کر ۱ 


بر او وارد شدم , گفت : اطاعتت از امیر چقدر می باشد ؟ گفتم به جان و 
مال و زن و فرزند و دینم ! ! 


خلیفه خندید و گفت : این شمشیر را بگیر و آنچه این خادم می گوید , 
امتثال کن . با غلام خليفه به خانه ای که درش بسته بود وارد شدیم , درب 
خانه را گشود , دیدم سه اطاق بسته و یک چاهی در وسط وجود دارد . 
نج از دربها را باز کرد دیدم در ان اطاق بیست نفر از سادات از پیر و 
جوان در زنجیرند غلام خلیفه گفت : اینها را بکش . 


من هم آنها که‌:شادات: و اولان علن غلیه السلام وفاظمه لیوا تسلام بودنه 
را بقتل رساندم و غلام همه اجساد را به چاه می افکند . درب اطاق دوم را 
کشوه فعتست نهر | و سادات رالت حام مت ادرف ق آنه تدای کی 


درب اطاق سوم را شود و انها را لب چاه می اورد و من سر از تن آنها 


جدا می کردم . 


نوزده نفر را سر بریدم , نفر بیستم پیرمردی بود که 


موهایش هم زیاد شده بود (بخاطر طولانی بودن زندان ) به من فرمود . 


دستت بریده باد , ای بد ذات , چه عذری برایت روز قیامت می باشد 
زمانیکه خدمت جد ما پیامبر برسی و حال آنکه شصت نفر از فرزندان 
را کشته ای پس ناگهان دست و بدنم لرزید . غلام به من نگاهی کرد که 
زود او را بکش و من او را کشتم و بدنش را , به چاه افکند . 


اي یدالله زومتی تترضت: تفن از اولاد سامت صلی الله کلیس و آله را کته 
باشم با اين گناه سنگنین , نماز و روزه چه سودی برایم دارد و شک ندارم 
که جایگاهم در انش است ۰ (694) 


1 ریت 
قال الله الحکیم 5 (بکاعس من معین بیضاء لذه للشاربین ) (صافات : [ 
4 - 45) 


: در بهشت جام شرابی طهوریست که سپید و روشن و آشامندگان لذت 


امام علی علیه السلام : شتان ما بین عملین عمل تذهب لذته و تبقی تبعته 
و عمل تدهب مو و نته و یبقی اءجره (695) 


: چه دور است بین دو عمل , عملی (نافرمانی ) که لذت آن بگذرد و زیان 
آن بماند, و غملی (طاعت ) که.رند آن بکذرد و یاداش آن بماند.:. 


شرح کوتاه : 

طمع نو به هر ی ان لذات عایل خروم لخات نا دی شوه دوه رش 
مانند لذت از عبادت و تحصیل علم و . . . ؛ و يا مذموم شده مانند شهوات 
و اکل غذاهای محرم , که در ترک لذائذ حرام باید کوشید . 


چون انواع 


نعمتها فرق می کنند , لذت از آنها هم فرق می کند . اهل دانش از علم 
اموزی لذت می برند , طفل از شیر مادر , تاجر از پول جمع کردن و 
شمردن ؛ , فلذا توصیف لذت هر دسته برای دیگری بصورت مجاز است . 


می توان گفت که در لذت حلال جنبه افراط جاری نشود؛ چه بسا زیاده 
روی در لذائذ حلال هم بعدا موجب عوارض و افات می شود , و در حرام 
1 - لذات هفتگانه 


روزی جابر بن عبداللّه انصاری خدمت امام تلو علیه السلام بود و آه 


عمیقی کشید . امام فرمود :! گوثی برای دنیا اننگوته: تفنتن عمیق و آه 
طولانی کشیدی ؟ 


جابر عرض کرد : آری بیاد هر کان .وا افتادم و از ته قلبم آه کشیدم . 
امام فرمود : آی چابر , تمام لذتهاً و عیشها و خوشیهای دنیا در هفت چیز 
است : خوردنيها و اشاميدنيها و شنیدنیها و امیزش جنسی و سواری و لباس 
اما لذیذترین خوردنی عسل است که اب دهان حشره ای به نام زنبور 


است . 


ان 1 9 بوئیدنیها بوی 
مشک است که آن خون خشک و خورده شده از ناف یک حیوان (آهو) تولید 


می شود . 


عالیترین آمیزش ‏ با همسران: است و آن هم نزدیک شدن دو محل ادرار 
است . بهترین مرکب سواری اسب است که ان هم (گاهی ) کشنده است 


. بهترین لباس ابریشم است که از کرم 


0 ان ِ 


جابر گوید : سوگند به خدا(696) بعد از این موعظه دنیا در قلبم راه نیافت 
۰ (697) 


2 - توصیف زیبائی 


در زمان پیامبر دو نفر بنام هیث و ماتع در مدینه زندگی می کردند . این دو 


ادمهای هرزه ای بودند و همواره سخنان زشت می گفتند و مردم را می 
خنداندند و عفت کلام را مراعات نمی کردند . 


روزی اين دو نفر با یکی از مسلمانان سخن می گفتند و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در چند قدمی آنها , سخن آنها را می شنید که می گفتند : 
ای تسیا بت ری ان ری را 
کمین دختر عیلان ثقفی باش . او را اسیر کرده و برای خود نگه دار که او 
ژنی خنده رو , درشت چشم , , جاافتاده , کمر باریک و قد کشیده است , 
هرگاه می نشیند با شکوه جلوه می کند و هرگاه سخن می گوید , سخنش 
دلربا و جاذب است , رخ او چنین و پشت رخ او چنان است و ... ! 


نا این تفضیفات ان مسلمان. وا تحریی. کردند . بیاهیر فرمود * هن کمان 
ندارم که شما از مردانی که میل جنسی به زنان دارند باشید , ۰ 
گمانم شما افراد سفیهی که میل جنسی ندارند باشید (یعنی عنین ) , 
این رو زیبائیهای زنان را (بدون آن که خود لذت 0 
(و موجب 


آلودگی دیگران می شوید) . 


آنگاه. پیامبر انها زا از مدیته به. نسیرزمین (غرابا) تبعید کرد انها فقط در 
هفته , روز جمعه برای خرید غذا و لوازم زندگی , حق داشتند به مدینه 
بیایند ۰ (698) 


3 - لذت مناجات 


غلامی بود که با خواجه و مالک خود قرار داده بود که روزی یک درهم به 
خواجه بدهد و شب هر جائیکه بخواهد برود . 


خواجه روزی مدح غلامش را نزد جمعی نمود , یکی گفت : شاید این غلام 
قبرها را می کند و کفن می دزدد و می فروشد و این درهم را به تو می 
دهد . 


و 
لباس سیاه پوشیده تخیر بر ردان انداخته , روی بر خای می مالد و با 
مولای حقیقی راز و نیاز می کند و از مناجات لذت می برد . 


خواجه چون این را دید گریان شد و بر سر قبر تا صبح نشسته و غلام تمام 
شب را مشغول عبادت و راز و نیاز بود . 


چون صبح شد عرض کرد : خدایا می دانی که خواجه ام یک درهم می 
خواهد و من ندارم توئی فریاد رس محتاجان ؛ چون مناجات تمام شد نوری 
در هوا پیدا شد و درهمی از نور به دست غلام امد . 


خواجه چون چنین بدید آمد و غلام را در برگرفت . غلام اندوهناک شد و 
گفت : خدایا پرده ام را دیدی و رازم را کشف 


کردی , جانم را بگیر . همان دم جان سپرد . خواجه مردم را خبر داد و 
جریان را نقل کرد و او را در همان قبر دفن نمود . (699) 


4 - پالوده یا لوذینه 


نزاعی بین هارون الرشید و همسرش زبیده در گرفت , در اينکه پالوده یا 
لوذینه کدام یک لذیذتر و گواراتر است ؟ 


ابی یوسف قاضی را برای انتخاب و راءی قبول کردند . او گفت : من 
جیزی را که از دیده ام پنهان است چگونه قضاوت کنم 1 


هارون دستور دارد هر دو را نزدش حاضر نمودند , و او گاهی از اين و 
گاهی از آن می خورد تا هر دو ظرف نصف شدند . پس سر برداشت و 

۳ : من نمی توانم بین آنان حکم کنم , زیرا بعد از خوردن هر کدام از 
آنها که تصمیم می گیرم راءی صادر کنم دیگری خود را نمایش می دهد و با 
زبان حال می گوید : من لذیذتر و گواراترم ؛ و این دو دشمن دیرینه با 
یکدیگر سازش نمودند فرقی بین آنان نیست . (700/) 


کشتار بسیاری کرد , می گفت : من از چیزهایی که لذت می برم کشتن 
انسان است آنهم در حضور من , سر از بدن ببرند و شخص در خونش 
دست و پا بزند , و از رگهای گلوی او خون جستن کند , لذتش نزدم بهتر 
است از ازدواج با پاکره جمیله . (201) 


و آنذ نقدر در این مسئله لذت می برد که سه کیلو آرد برای نان پختن برایش 
و ردند , او گفت : با خون سادات خمیر کنید و نان بیزید ؛ که افطار را با آن 
آغاز کنم ۰ (702) 


2 ها 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (لتبلون فی اعموالکم و اءنفسکم ) (آل عمران : آیه 
186 


+ حقضا شما را بد‌مالتان و جانتان آزمایش خوآهند کرد 


)703( 


*دفستی مال و بر کی «.تفاق: زا در دل.هی: ز هیاند... 

شرح کوتاه : 

دوستی مظاهر دنیوی , , بعضی ساعت و ساعاتی را بخود مشفول می کند , 
مانند خوردن غذاها , امیزش جنسی . و بعضی اکثر ساعات را بخود 
مال اگر بطریق صحیح جمع و بنحو درست مصرف شود منجی انسان است 
, و اگر نامشروع متراکم شود و در مسیر لذات صرف شود و به بخل و 
مسا که اسرای امد مهلی اسان است.. 


دوستی مال فقط به داشتن نیست , چه بسا افرادی ثروتی ندارند اما قلبا 
حریص به آن و 


چشم طمع به مال دیگران و آرزوی زیاد نف از دنه که این ذسته و دشته 
قبلی , به نفاق دچار و از خدا غافل و به ظواهر زندگی عاجل مشغول و نور 
ایمان از دلشان بیرون رفته است (704) . 


امد یه بعل اد کس ۲ 


چون هنگام وفات عمر و عاص (705)وزیر و همه کاره معاویه رسید , می 
گریست , فرزندش گفت : ای پدر این گریه چیست ؟ از سختی مرگ می 
گریی ؟ گفت * از هزین رشن تدارمه , ترسم بعد از مرگ است که چه بر 
سر من خواهد گذشت . 


عبدالله گفت : تو صاحب رسول خدائی و روزگار را به نیکوئی برده ای ؟ 
گفت : ای فرزند من با سه طبقه از مردم روزگار بودم . اول کافر بودم و 
از همه کس بیشتر با رسول خدا دشمن داشتم آکی اتوفت هی فردم .بن 
شک به جهنم می رفتم . بعد با رسول خدا بیعت کردم و او را نیک دوست 
می داشتم اگر آنروز می مردم جای من در بهشت بود . 


خواهد بود . 


چون عمر و عاص به دستگاه معاویه وارد و به دنیا مشغول بود , به اندازه 
هفتاد پوست گاو پر از پول و طلای سرخ ذخیره کرده بود . چون این مقدار 
را حاضر ساخت به فرزند خود گفت : کیست این مال را با آن و زر و وبالی 
که در اوست بگیرد ؟ 


فرزندش گفت : من نمی پذیرم چون نمی دانم مال 


این خبر به معاویه رسید » گفت : این اموال را با همه خرابيهایش می 
پذیرم و ان را از مصر به دمشق نزد معاویه حمل کردند . (706) 


2 حق السکوت 


امام علی علیه السلام فرمود : خلیفه سوم در شدت گرمای نیمروز , کسی 
را از پی من فرستاد که به نزد او روم , پس من با مقنعه و سرانداز نمودن 
لباسم , به نزد وی رفتم ؛ در حالی که او بر تخت خواب خود لمیده و چوبی 
در دست داشت و مقدار فراوانی مال شامل دو کیسه ورق و طلا در جلوی 
رویش نهاده بود . 


او همینکه مرا دید , بمن گفت : از این پولها هر چقدر که می خواهی بردار 


گفتم : اگر این مال از خود تو باشد که از طریق ارت يا بخشش یا دراه 
تجاری به ان دست يافته ای من نسبت به ان یکی از دو کس خواهم بود » 


یا می گیرم و تشکر می کنم , يا رد می نمایم . 


اگر از بیت المال باشد که حق مسلمانان و یتیمان و درماندگان در آنست 
پس والله نه تو می توانی آن را به من عطا کنی و نه من می توانم ان را 


بگیرم . ! 


سپس از جا برخاست و شروع کرد با چوبی که در دستش بود مرا زد , 
سوگند به خدا , من او را از زدن چوب (بر سر و بدنم ) رد نکردم تا وقتی 


که حاجتش برآورده شد (عقده اش خالی شد) . 


پس من لباسم را بر سر کشیدم و بخانه ام برگشتم و گفتم : خدا خود میان 
من و تو حکم باشد , اگر من تو را امر به معروف کردم يا نهی از منکر 
تمونم . (707) 


3- صرف صحیح مال 


در جریان فتح ایران بدست مسلمانان در زمان خلیفه دوم , یکی از غنائمی 
که بدست مسلمانان افتاد , قالی بزرگ و زر بافت کاخ سفید مدائن بود . 


این قالی بیش از سیصد و پنجاه متر طول داشت که مورخان از آن به 
عنوان (بهارستان کسری ) یاد کرده اند؛ وقتی این قالی را به مدائن اورده 
اند , آن را به چندین قطعه قابل استفاده دراوردند و بین مسلمان تقسیم 


کردند . 


امام علی علیه السلام سهمیه خود از آن قالی (و ساير غنائم ) را برای 
توسعه کشاورزی و تولید به کار برد . 


قنات ویران شده ای را خرید و بازسازی و نوسازی کرد و سیصد هزار 
هسته خرما کاشت و انها را با اب همان قنات ابیاری کرد و به این ترتیب 
نخلستان عظیمی به و وجود آورد , و غذای هر روز , مردم را تاعمین نمود , 
سیس یک قسمت از آن نخلستان و قنات را برای مجاهدان رام خدا| و 
قسمت دیگرش را برای استفاده وقف نمود , تا محصول هر ساله آن . در 
این دو راه مصرف گردد . (708) 


4- اموال بی حساب 
وقتی که ماءمون خلیفه عباسی خواست با دختر حسن به سهل به نام 
در شب عروسی گلوله هائی از مشک می پاشیدند که داخل آن کاغذی بود 


که اسم باغ و کنیز یا جایزه یا اشیا گرانبها در آن نوشته شده بود . هر کس 
کلوله ای تضیرتن.ضی ند بای هی کر هدر ان تشه فده بود کر بافت 


می کرد . 


قریب سی و شش هزار کارگر و ناخدای کشتی و خدمه مسئولیت رساندن 
و انجام کارهای عروسی را بعهده گرفتند . 


حصیری از طلای فرش شده درست کردند که عروس روی آن بنشیند . 
ماءمون از زبیده پرسید : حسن به سهل چقدر خرج عروسی کرده ؟ گفت : 
حدود سی و هفت میلیون دینار (به پول ان زمان ) ! ! 


چهار هزار قاطر مدت چهار ماه هیزم برای شب عروسی می آوردند و در 
ایام عروسی هیزم تمام شد بجایش پارچه کتان زیر دیگ سوزانیدند . 
(709) 


5 چهار دینار 


یک روز که آنوذر مر دض بوذ به. غضا عکبه کرو تزد عتمان امد دید ضد 


ها 


ابوذر : این چه مالی است از کجا و مصرفش چیست ؟ عنمان .این 
صدهزار درهم است از محلی آورده اند منتظریم این مقدار هم بر آن 
افزوده شود تا بعد چه تصمیم بگیریم 0( 
یا چهار دینار ؟ عثمان : البته صد هزار درهم . 


ابوذر : یاد داری شبی با تو خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله شر فیاب 
شدیم , حضرت بحدی محزون و غمناک بود که جواب سلام درستی به ما 
نداد , روز بعد ما خدمت ایشان رسیدیم , او را خندان و خوشحال یافتیم , 
گفتیم پدر و مادرمان به قربانت دیشب شما را خیلی محزون دیدیم و 
امروز چنین خندان ؟ 


پیش من بود که تقسیم نکرده بودم , می ترسیدم اجلم فرا رسد و اين مال 


3 : محبت 


قال الله الحکیم : (قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی ) (آل عمران : آیه 31) 
: بگو ای پیامبر اگر شما خدا را دوست دارید پس خدا را پیروی کنید . 


اما صادق خایه السلام ۶ سا القت. المة نون قط الا کان اعفضایما 
اعشدهما حبا لاخیه ) (711) 


: دو برادر دینی همدیگر را قلافات نف کت مین انکه برادرش را بیشتر 


دوست داشته باشد برتر است . 
شرح کوتاه : 


دوستی خدا و رسول مو منین و پدر و مادر و مانند اينها , از معرفت 
سرچشمه گیرد , هر چه معرفت بیشتر باشد , محبت افزون می گردد . 


هر کس در دنیا هر چیزی را دوست بدارد با آن محشور می شود , و از آن 
طرف هر دوستی که خدا در ان دخیل و شریک نباشد موجب دوری از 
رحمت حق می شود و از دشمنی خالی نخواهد بود . 


خداوند وقتی بنده ای را دوست داشته باشد محبت او را در دل اصفیاء و 
ملائکه و سکان عرش خود قرار می دهد تا او را دوست 
بدارند(712)محبت همانند نسیمی است که بهر جچه بوزد آنرا حرکت و 


خات.هی, ند مهافت ای است. که اد آن هر ری از یامد تباث 
روئیده می شود . (713) 


روزی شخصی از بیابان به سوی مدینه می آمد , در راه دید پرنده ای به 
ی , آن شخص کنا ر لانه پرنده رفت و جوجه 
ها را گرفت و به عتوان هدیه تزد پیامبر آوزد . 


چون به حضور پیامبر رسید , جوجه ها 


را نزد پیامبر گذاشت , در این هنگام جمعی از اصحاب حاضر بودند », ناگاه 
دیدند مادر جوجه ها بی انکه از مردم وحشت کند امد و خود را روی جوجه 
های خود انداخت . 


معلوم شد مادر جوجه ها , به دنبال آن شخص به هوای جوجه هایش بوده , 
محبت و علاقه به فرزندانش بقدری بود , که بدون ترس خود را روی جوجه 


پیامبر به حاضران فرمود : این محبت مادر را نسبت به جوجه هایش درک 
کردید , ولی بدانید خداوند هزار برابر این محبت , نسبت به بندگانش 
مخت واه ای( 


2 محبت به چوب 


ابو حنيفه به خدمت امام صادق علیه السلام برای استفاده از علم و شنیدن 
حدیت رفت , امام علیه السلام از خانه بیرون امده در حالی که به عصا 
تکیه کرده بود . 


عرض کرد : یابن رسول الله عمر شما به اندازه ای نرسیده که محتاج به 
عصا باشید | فرمود -جنیی امست. که.فن کوتق :لک جون این قضا پیامیز 
ی الا هه ات انت اسعی ی تکوس 


ابوحنیفه به سرعت خواست عصا را ببوسد که حضرت دست خود را گشود 
(استین خود را بالا زد) و فرمود : والله تو می دانی که پوست (دست ) من 
از پیامبر است او را نمی بوسی و عصای پیامبر را که جز چوبی نیست را 
می خواهی ببوسی ! ! 


3- روغن فروش 


امام صادق علیه السلام فرمود : مردی بود که روغن زیتون می فروخت , 
وی مهر بسیار به پیامبر داشت , بطوریکه هر گاه می خواست در پی کاری 
بزود. اول می امد به خهره پیامیر تکام می کرد بعت نه. ذنبال کارنتن می 
رفت . 


هرگاه خدمت پیامبر می آمد آنقدر نگاه را ادامه می داد تا پیامبر بوی نگاه 
کند . 


روزی آمد و ایستاد تا به چهره پیامبر نظر افکند , بعد پی کار خود رفت ؛ 
ولی لحظه ای بعد برگشت , و چون پیامبر او را دید با دست به وی اشاره 
کرد بنشیند , چون نشست پیامبر فرمود : چه بود که امروز کاری کردی که 
پیش از این نکرده بودی ؟ 


عرض کرد به خدائی که ترا به پیامبر 


برانگیخت چنان دلم ِ دوستی و یاد تو پر کرده که نتوانستم پی کارم بروم 


پیامبر او را دعا کرد و فرمود : خوب است . پس از چند روز پیامبر او را 
ندید و جویای او شدند ! عرض کردند : او را چند روز ندیدیم , پس پیامبر و 
ار 

ناگهان دیدند که در دکانش کسی نیست . او همسایگانش پرسیدند . گفتند 
: یا رسول الله آن مرد وفات یافت . او نزد ما امین و راستگو بود جز آنکه 
در او خوتئی نایسند بود . 


فرمود : چه بود ؟ عرض کردند از نامحرمها پرهیز نداشت و گاهی پی زنها 
می رفت . پیامبر فرمود : خداوند او را بیامرزد , زیرا او انچنان مرا دوست 
می داشت که اگر نخاس (کسی که افراد ازاد را بجای عبد می فروشد) 


4 جوان یهودی 
روزی سلمان فارسی از امیرالمةّ منین علیه السلام کشف یکی از اسرار 


سلمان به امر امام به قبرستان رفت رف خرن یهودی را که محب 


امیرالمو منین بود با چشم بصیرت دید و مشاهده کرد که : در جایی بسیار 
دلگشا و خوب , بر قصری عالی نشسته است . 


سلمان از او سئوال نمود که : تو را کدام طاعت بدین مقام و منزلت 
رسانیده است با اینکه بر دین یهود بوده ای ؟ 


اشلام مقر آ منم علی اسرالته ی علی کلیه السلام را دشست خی 
داشتم و همان محبت خالصانه , در برزخ موجب این مقامات شده است . 
(716) 


5- دوست واقعی 


مسلم مجاشعی جوانی بود از اهل مدائن که در زمان فرمانداری حذیفه بن 
یمان در مدینه به حذیفه گرائید . 


بوسیله حذیفه از دوستان فدائی امیرمژ منان گردید . در جنگ جمل امیرمو 
منان برای اتمام حجت با مردم بصره و لشگر عايشه قرآنی بدست گرفت 
و فرمود : کیست که این قرآن را ببرد و , بر این مردم عرضه کند و ایشان 
زا کم آنستوا ۲۵ 


فرمود : همانا این جوان از کسانی است که خداوند دل او را هدایت و 
ایمان پر کرده , اما او کشته می شود و من بخاطر ایمانش به او علاقه 
فراوان (717)دارم و این لشگر هم پس از کشتن او رستگار نمی شوند . 


مسلم سپاه عايشه و مردم بصره را به حکم قرآن دعوت کرد , ولی آنها 


درست زاستتق را.قطغ کردندم او کرآن به دست جب کرفت م دشت ن 


او.زا قطع کر دند قران:زا با دشتهای بزیده بر سیته حخسانید و عون بر .ان 
جاری بود که سیاه دشمن یکباره بر او حمله کردند و او را قطعه قطعه 


نمودند و شکمش را دریدند . (718) 


4 مرگ 

قال الله الحکیم : (کل نفس ذائقه الموت ) (آل عمران : آیه 185) 
: هر نفسی چشنده مرگ خواهد بود . 

کال سول لاله ع الم کمیاصوت الا 

شرح کوتاه : 


و آتش حرص را خاموش می 


کند و دنیا را در نظر کوچک می نماید . 


مرگ اول منزل از منازل آخرت و آخر منازل از منازل دنیاست . خوش 
ی ی اول مورد تکریم وک [ بحال 


مخلصین به موت مشتاق و مجرمین از آن کراهت دارند . در حالی که 
ا قف موت را دور می پندارد بسیار به انسان نزدیک است و انسان چون 
همدم لذات است , دوست ندارد از مظاهر دنیا دل بکند . و لذا ترک دنیا 
(719) 


سعدی گوید : در مسجد جامع دمشق با دانشمندان مشفول مناظره و 
بحث بودم , ناگاه جوانی به مسجد امد و گفت : در میان شما چه کسی 
فارسی می داند ؟ 


شمه اضر ان اشاره بهفن رتور هه آن‌ وان کفتم : خیر است , گفت : 
پیرمردی 150 ساله در حال جان کندن است , و به زبان فارسی صحبت 
می: کت ولی:ها که قاری تم دانیم ه نمی میم که می: وید ابر 
لطفی کنی و قدم رنجه بفرمائی , به بالینش ثواب کرده ای شاید وصیتی 
کند , تأ بدانيم چه وصیت کرده است . 


من برخواستم و همراه آن جوان به بالین آن پیرمرد رفتم , دیدم می گوید : 
چند نفسی به مراد دل می کشم , افسوس که راه نفس گرفته شد , 
افسوس که در سفر عمر زندگانی 


هبوز بیش از لحظه ای بهره نبرده بودیم و لقمه ای نخورده بودیم که 
فرمان رسید , همین قدر بس است . 


آزی: با اننکة 0 سال از عمرش رفته بود , تاعسف می خورد که عمری 
نکرده ام حرفهای او را به عربی برای دانشمندان ترجمه کردم انفا قعت 
کردند که با ان همه عمر دزاز باز بر خدر -ونبای حون اتف می خورد: 


به آن پیرمرد در حال مرگ گفتم . حالت چگونه است ؟ گفت : چه گویم که 
جانم دارد از وجودم می رود . ! گفتم : خیال مرگ نکن و خیال را بر طبیب 
چیره تحزدات , که فیلسوفهای یونان گفته اند : 


(مزاج هر چند معتدل و موزون باشد نباید به بقاء اعتماد کرد , و بیماری 


گرچه وحشتناک باشد دلیل کامل بر مرگ نیست ) اگر بفرمائی طبیبی را به 
بالین تو بیاورم تا تو را درمان کند ؟ 


چشمانش را گشود و خندید و گفت : پزشک زیرک , بیمار را با حال وخیم 
دگرگون شد نه افسون (دعا) و نه درمان هیچکدام اثر نبخشد . (720) 


ی وس 


بلال حبشی مو ذن پیامبر صلی الله علیه و آله ای که رنجور شد و در 
بستر مرگ قرار گرفت , همسرش در بالین او نشست و گفت : واحسرتا 
مقس : بلکه موقع شور و شادی است , تاکنون رنجور 


بودم و تو چه می دانی که مرگ در زندگانی خوش است ؟ 


همسر گفت : هنگام 


فراق فرا رسیده است . بلال فرمود : هنگام وصال فرا رسیده است . 
همسرش گفت : امشب به دیار غریبان می روی , , فرمود : جانم به وطن 
ای وود 


همسر گفت : واحسرتا , او فرمود , يا دولتاه , همسر گفت : تو را از این 
پس کجا بینم ؟ فرمود : در حلقه خاصان الهی , همسرش عرض کرد : 
دریغا که با رفتن تو , خانه بدن و خانمان ما ویران می گردد ! 
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رسول خوا ضلی آلله عليه و آله. رود ۶ در تب معراخ.ر خوا ویو هرا بة 

آسمانها سیر می داد , در آسمان فرشته ای را دیدم که لوحی ۳ 
دستش بود , و آنچنان به آن توجه داشت که به جانب راست و چپ نگاه 
نمی کرد و مانند شخص غمگین , در خود فرو رفته بود , به جبرئیل گفتم : 


گفت : ان فرشته مرگ (عزرائیل ) است که به قبض روحها اشتغال دارد 
گفتم : مرا نزد او ببر , تا با او سخن بگویم , جبرئیل مرا نزدش برد , به او 
گفتم آق فواشته هر ی ابا .ظر کشبی که مرده با در آننده فی: مبند رو آو 
را تو قبض کرده ای و يا قبض می کنی ؟ 


کفت. * ارق : کفتم * .خودت نزد آنها حاضر می شوی ۱ کفت.:: اری خداوند 
همه دنیا را همچنان 


در تحت اختیار و تسلط من قرار داد , همچون پولی که در دست شخصی 
باشند زو آن شحض , آن پول را در دستش هرگونه که بخواهد جابجا نماید . 
هیچ خانه ای در دنیا نیست مگر اينکه در هر روز پنچ بار به آن خانه سر می 
زنم , وقتی که گریه خویشان مرده را می شنوم به آنها می گویم : 


گریه نکنید فن بان کین مق سدع نها ی ایم تا همم افتها را از این دض 
ببرم . (722) 


4- علامه مجلسی 


سید نعمت الله جزائری شاگرد مقرب علامه مجلسی گوید : من با استادم 
مجلسی قرار گذاشتم هر کدام زودتر از دنیا برویم به خواب دیگری بیائیم 
تا بعضی قضایا منکشف شود . 


بعد از اینکه استادم از دنیا رفت بعد از هفت روز که مراسم فاتحه تمام 
شد , این معاهده به یادم آمد و رفتم سر قبر علامه مجلسی , قدری قرآن 
خواندم و گریه کردم و مرا خواب ربود و در عالم رو یا استاد را با لباس زیبا 
دیدم که گویا از میان قبر بیرون شده . ! 


فهمیدم او مرده است و انگشت ابهام او را گرفتم و گفتم : وعده که دادی 
وفا کن و قضایای قبل از مردن و بعد از مردن را برایم تعربف کن . 


فرمود : چون مریض شدم و مرض بحدی رسید که طاقت نداشتم , گفتم : 
خدایا دیگر طاقت ندارم و به رحمت خود فرجی برایم کن . 


در حال مناجات دیدم شخص جلیلی (فرشته ) آمد به بالین من و نزد پایم 
نشست و حالم را پرسید 


و من شکوه خود را گفتم , آن ملک دستش را گذاشت به انگشت پاهایم و 
گفت : آرام شدی ؟ گفتم : آری , همینطور دست را یواش یواش به طرف 
سینه بالا می کشید و دردم آرام می گرفت , چون به سینه ام رسید , جسد 


من افتاد روی زمین و روحم در گوشه ای به جسدم نظر می کرد . 
اقارب و دوستان و همسایگان آمدند و اطراف جسد من گریه می کردند و 


بعد آمدند جنازه را بردند غسل و کفن و نماز بچای آوردند و جسدم را 
درون قبر گذاشتند , ناگاه منادی ندا کرد ای بنده من , محمد باقر برای 


امروز چه مهیا کردی ؟ 

من آنچه از نماز و روزه و موعظه و کتاب و ۰ را شمردم , مورد قبول 
تتتتد م تا اینکه«عملی بادم اهد : که مروی را به خاطر بدهکاری در خیابان 
مق زذند و آه هو من بوه ومن بذهکاری. اقا دادم و از دست مردم آفرا 
نجات دادم , آن را عرض کردم . 


خدامتت به خاطر ان فعل حالص فحه اعسا نمض را ول رح رنه مرت 
(برزخ ) داخل نمود . (723) 
5 مالک اشتر 


1 معاویه اندیشید اگر مالک اشتر به فخضنر. یذ برای شامیان سخت شود 
/ لذ| عده ای را ماءمور 


کرد تا در راه کوفه به مصر با زهر دادن او را مسموم و از بین ببرد . 


و به این حیله معاویه , مالک را با شربت (عسل ) مسموم کردند و از دنیا 
رحلت کرد . 


وقتی خبر شهادت مالک به معاویه رسید گفت : علی علیه السلام دو دست 
داشت (724) یکی بر صفین یعنی عمار یاسر و دیگری امروز یعنی مالک 


چون خبر شهادت مالک به امام رسید فرمود : انا لله و آنا الیه راجعون , و 
0 

جماعتی بعد از مرگ مالک خدمت امام آمدند دیدند که امام دست بر دست 
می ساید و افسوس می خورد و می فرماید : 


(بخدا قسم مرگ تو ای مالک جمعیت زیادی را شکست و بسیاری (از مردم 
شام ) را خوشحال کرد , گریه کننده گان باید بر امثال مالک بگریند , مکر 
موجودی مانند مالک متصور می شود ؟ )(725) 


5 : مظلوم 


مقدمه 


قالن الله السکیم زو من فیل عظله‌ها قعد‌صعلتا تولیم شلظا با امیر اه * آیه 
33 


> کسنکه شم هظآومی را سروس تشه وی افاط بر فان قران واویش: 


امام علی علیه السلام : یوم المظلوم رین الظالم اءعشد من یوم الظام 
علی المظلوم (726) 


: روز ستمکشیده بر ستمگر سخت تر است از روز ستمگر بر مظلوم . 
شرح کوتاه : 


کس ۲ با صلی ام یم الم در ما ی و هس ان ارت 


چون مظلوم زر و زور و قدرت و یاور ندارد , اعانت به او از 


عدل بشمار می آید ۰ ساعی در یاوری از مظلوم عملاش افضل از روزه و 
یک ماه اعتعاف در مسجدالحرام است و در قیامت قدم هایش متزلزل 


خر | خفن آم فظوم و استعانه او وا می .ندیه ند حان ترجه می کنو تا چه 
دادرسی و نصرت او بشتابند که ناله ای همانند ناله مظلوم در عالم خطیر و 


1- خوارزم شاه 


خوارزم شاه وقتی با لشگر مغول جنگ کرد و شکست خورد ابتدا قصد 
داشت به هندوستان برود عازم عراق شد و بعد به نیشابور امد و مشغول 
خوش گذرانی شد . در همان ا؛ یام مظلومین و شکایت داران بیش از دو 
سال از او تقاضای رسیدگی می کردند ولی کسی نبود که به حرف آنان 
گوش دهد . 


روزی این بیچارگان اجتماع نموده جلو بار گاه سلطان بوزیر پناه آوردند 1 
زا : برای خدا| چاره ای نسبت به ما بیندیش ! وزیر خوارزمشاه در 
0۲ 0 سلطان مرا ماعمور ۳ 

به این حرفها رسیدگی کنم . 


زمانی نگذشت که خبر آوردند که سنتای بهادر با سی هزار نفر از جیهون 
گذشته اند خوارزمشاه به عراق رفت , لشگر مغول به دنبال او رفتند , بعد 
مچبور شد به ری آمد و از آنجا به مازندران و گرگان آمد و در قلعه اقلال 
عیال و فرزندان را با خزائن مخفی کرد و خود به جزیره آبسکون پناهنده 


شد . 


سای بهادر قلعه را مخاصره و بهدار مدتی. آنها کشلیم شتند و فرزندان 


زنهای او را به سرداران بخشید و دستور داد مادر خوارزم شاه بر اسب 
برهنه در جلو لشگر گریه نماید . 


و خوارزمشاه بعد از شنیدن این وقایع بعد از سه روز به خاطر عدم 
دادرسی به مظلومین از غصه در بستری مرد . (728) 


2 ای خدا آیا خوابی ؟ 


فرعون فرمان داد , تا یک کاخ آسمان خراش برای او بسازند , دژخیمان 
ستمگر او هم مردم را از زن و مرد برای ساختن آن کاخ و بیگاری گرفته 
بوذند+ جتن : تهای آانستن از این فرمان استثناء نشده بودند . 


یکی از زنان جوان که آبستن بود , تسنکین سنگین را بزای. آن ساختمان 
حمل می کرد و چاره ای جز این نداشت . 


زیرا همه تحت کنترل ماءموران خونخوار بودند , اگر او از بردن آن سنخها 
شانه خالی می کرد , زیر تازیانه جلادان به هلاکت می رسید . 


آن زن جوان در برابر چنین فشاری قرار گرفت و بار سنگین سنگ را 
همچنان حمل می کرد . ولی ناگهان حالش منقلب شد و بچه اش سقط 
گردید . 

در اين تنگنای سخت از اعماق دل غمبارش ناله کرد و در حالی که گریه 


گلویش زا گرفتت‌بوه: گفت ؛ اي خدا آبا حوایی ؟ آبا نع بینی اینطاعوت 
زورگو با ما چه می کند ؟ 


چند ماهی از این ماجرا نگذشت که همین زن در کنار رود نیل نشسته بود 
که ناگهان نعش فرعون را در روبروی خود دید . 


آن زن صدای هاتفی را شنید که به او گفت : هان ای زن , ما در خواب 


نیستیم ما در کمین ستمگران 


می باشیم . (729) 
3- قبر حسین مظلوم 


متوکل خلیفه عباسی (م 7 که چهارده سال خلافت کرد از بدترین 
خلفای عباسی تفت و با ال ابوطالب دشمنی بسیار می کرد و از اذیت و 
وا ها ها ما 
السلام هم شد . 


تمام اراضی کربلا را آب بست و زراعت نمود و گاوهائی به جهت شخم و 


از طرف او دیزج ملعون بهودی قبر مطهر را شکافت و بوریای تازه ای که 
بنی اسد هنگام دفن آورده بودند را نید کم.هفوز یافی است و خسة مطیر 
بر زوین آن است + ولیکن به متو کل نامه "توشت. که قبر را بدستور شا 
نبش نمودم اما چیزی ندیدم . 


البته دیزج قومی از بهود را آورد . تا دویست جریب از اطراف قبر را شخم 
زدند و آب بستند و دیده بانان گماشت که هر کس بقصد زیارت قبر امام 
حسین علیه السلام بیاید , بگیرند او را عقوبت کنند . ۱ 


احمد بن الجعد الوشا گفت : سبب محو آثار قبر امام حسین علیه السلام 
آن بود که قبل از خلافت یکی از مغنیات کنیز مغنیه آواز خوان برای متوکل 
می فرستاده , چون او به خلافت رسید هنگام مستی فرستاد آن مغنیه بیاید 
و آواز بخواند . 

ند : سفر رفته است ؛ ایام ماه شعبان بود که به سفر کربلاء رفته بود 


جچون مراجعت کرد یکی از کنیزان خود را برای تغنی بنزد ِ فرستاد 
فوین اران کر سا مان تسه ۱ یم 


متوکل گفت : در ماه شعبان به حج رفته بودید ؟ گفت : به زیارت قبر 
حسین مظلوم رفتم . از شنیدن این کلام در غضب شد , امر کرد تا خانم او 
را گرفتند و حبس کردند و اموالش را مصادره کرد؛ دستور داد قبر امام و 
همه ابنیه و ساختمانها و نشانه های کربلاء را از بین ببرند . (730) 


4- خدایا تو بیداری 


یکی از سلاطین غزنوی شبی خوابش نمی برد و از قصر به خیابانها و کوچه 
ها می گشت , به درب مسجد رسید , دید مردی سر بر زمین نهاده و می 
گوید : خدایا سلطان در بروی مظلومان بسنه ولی تو بیداری به دادم برس 


سلطان جلو آمد و گفت : مشکل تو چیست ؟ گفت : یکی از خواص تو می 
اید منزلم و با زنم هم بستر می شود , من قدرت به دفع او ندارم . 
ات روت اه تاه بو مرا یی ماما کر 


شب بعد سرهنگ سلطان به خانه آن مظلوم رفت و با همسرش هم بست 
شد , و او خبر به سلطان رسانید . 


سلطان بت ن. اه ۵ تور زان خراع را خاموش کنتد ۵ شمننیو. کشید و 
ان نانجیب را کشت . 


پس از آن دستور داد چراغ را روشتن کنند.و به. آن مرد گفت > گذاتی بیاور 
و 


علت خاموتش کوفن عیاع را ار اطان ترسدندم کفت. فک کرتم: ار 


باشد مانع از کشتن می شود , به شعرانه اینکه فرزندم نبود خدا را شکر 
کردم ؛ و از دیشب تا امشب نتوانستم غذائی بخورم , چون ترا از 
مظلومیت نجات دادم , میل به غذا پیدا کردم . (731) 


- محمد و ابراهیم نوجوان 


چون امام حسین علیه السلام به شهادت رسید , دو طفل نوجوان از 
فرزندان مسلم بن عقیل دستگیر و نزد عبدالله بن زیاد استاندار یزد آوردند 
و او ان ده رنه ندان فرنساد و به ز تدانبان کف : بر ایشان سخت بگیرد 


بعد از یکسال آنان خود ان هرد مر ی رت ای بای 
شبانه ازاد کرد و پای به فرار , راه را می پیمودند تا به در خانه ای در 
روستائی رسیدند و تقاضای جای نمودند , زن صاحب منزل وقتی نسبت 
آنان»وا نا اضر ند انیا راحا‌داد. 


عبدالله وقتی شنید اینان از زندان فرار کردند دستور داد هر کس سر یک 
نفر از انان را بیاورد هزار درهم جایزه می دهم و سر دو نفر دو هزار درهم 
جایزه می دهم . 


اتفاقا داماد این پیرزن بنام حارث نمیه شب به خانه آمد و خوابید . ؛ بر اثر 


صدای تفن ۶و اب ب این دو نوجوان 1 بیدار و به اطاق درز #9 و 


صبح به غلام خود گفت : این دو پسر را در کنار نهر فرات ت گردن بزند , غلام 
ِِ نکرد و به فرزند خود گفت , او هم قبول نکرد , خودش آنها را آورد 
نار 


فرات که گردن بزند . 


آنان گفتند رآ 


با زندم: نزد عبیدالله پن ریاد بیر ‏ فبول تکری ,ان دو مطلوم کفتنید : 
اجازه بده نمازی بخوانیم , اجازه داد . 


چون نماز خواندند گفت : با کشتن شما نزد عبیدالله تقرب می جویم , 
مرب ام بالا می رود و خدا در دلم رحم قرار نداده است . پس اول برادر 
بزرگ را شمشیر زد و سر از بدنش جدا کرد و برادر کوچک خود را به خون 
برادر خضاب می کرد و می گفت : می خواهم پیامبر صلی الله علیه و آله 
را در این حالت ملاقات کنم ؛ و سپس برادر کوچک را گردن زد و بدنها را 
به نهر فرات انداخت و سرها را بقصد جایزه نزد عبیدالله اورد . (732) 


6 : مکر 


قال الله الحکیم : (و لا یحیق المکر السی ء الا باءهله ) (فاطر : آیه 43) 
: مکر زشت جز صاحبش احدی را هلاک نخواهد کرد . 

قال رسول الله صلی الله علیه و آله : لیس منا من ماکر مسلما (733) 
اد ما تست کسی. که به مسلماتین مکر کید 

شرح کوتاه : 


برای د ست یافتن مقاصد , که در ان اذیت و حیله بکار رود , سیره مکاران 


است 


مکار در لباس دشمن دست بکار نمی کند , بلکه با طرح دوستی و اظهار 
دیانت و گذاشتن امانت , شریک شدن و در اموال و کار . و دهها امثال اینها 
, افراد بیچاره را دستبرد و بگمراهی می کشاند . چون مکر از دورنگی 
سرچمشه می گیرد و بوی کلک و حیله در آنست , و جایگاه صاحبش دوزخ 
اشت + بهتر ین درمان عملی اتست که.از هر کاری که بهی دوئیت. آید. آثرا 
ترک کند . (734) 


1- قرآن بر نیزه 


در جنگ صفین , غلبه با امام بود , و لشگر معاویه در نابودی قرار می 
گرفتند , معاویه به عمر و عاص گفت : این وقت لازم است مکر و حیله ای 
بیندیشی و الا لشگر علی علیه السلام همه ما را نابود خواهند کرد . 


عمرو عاص گفت : بهتر آنست که قرآنها را بر سر نیزه کنیم و فریاد 
برآوریم که میان ما و شما حکم قرآن است , اگر قبول کردند جنگ متوقف 
فف سوق اکر عدم ای از لشکریان علی علبه السلام فبول بکنید, اخبلافت 
میان آنها افتد . 


همین کار را کردند و لشگریان علی علیه السلام سست شدند . امام فریاد 

بر آوورد ای بندگان خدا بر حق ثابت باشید , این جماعت اهل دین و قرآن 
ور ای ها یه . چون شما بر ایشان غلبه پیدا 
کردید , به مکر و خدعه قرآنها را برداشتند . در جواب امام گفتند چون ما 
را به کتاب خدای می خوانند امکان ندارد که آنها را قبول نکنیم . 


عده 


ای از جمله مسعود برید که قرآن خوان بودند گفتند : ترا به کتاب خدای 


خوانند اجابت کن و الا تو را به دشمن می سپاریم و با تو همان می کنیم که 
با عثمان بن عفان کردیم . 


آنقدر بز امام فشار آوردند که حضرت دستور داد مالک اشتر دست از جنگ 
بدارد و عمرو عاص به حیله خود موفق شد . (735) 


2- جواب وزیر مختار 


استعمار گران و کشورهای ابر قدرت هميیشه در پی نابودی کشورهای 
کوچک هستند , و به لباس دوستی هزاران مکر و حیله در درون دارند تا به 
اهداف خود برسند . 


رها و ها ار ات و 
امیر کبیر سفرای خارجی را می پذیرفت مرا برای مترجمی احضار می کرد 


در یکی از ملاقاتهای او و سفیر روس حادثه جالبی رخ داد و آن اینکه ۰ وزیر 
مختار روسیه درباره مرزهای ایران با رولسیه تقاضای نامناسبی داشت , او 
را برای امیر کبیر ترجمه کردم . امیر کبیر فرمود : به وزیر مختار بگو هیچ 
کشک و بادنجان خورده ای 0 


سخن او رآ با برای وزیر روس گفتم , او تعجب کرد و گفت : بگوئید : خیر ! 
امیر کبیر ؟ َ گفت : پس بوزیر روسیه بگو : ما در خانه مان یک فاطمه خانم 
جانی هست که کشک و بادنجان خوبی درست می کند , امروز هم درست 
کرده و یک قسمت ان را برای شما می فرستم تا بخورید و ببینید چقدر 


وزیر مختار 


گفت : بگوئید ممنونم , ولی درباره مرزها و سرحدات چه می قفرمائید ؟ 


قامه انم اون ۱ 


همینطور با این کلمات جواب حیله بازیهای وزیر مختار را داد , که به کمال 


تین من ار اه 


بسر بن ارطاه در جنگ صفین در مقابل امير الموّ منین قرار گرفت , اين در 
حالی بود که امام به میدان امده بود و معاویه را به نبرد طلبید و فرمود : تا 


کی و چقدر مردم را به کشتن دهیم , بیا من و تو جنگ کنیم تا به این وسیله 


معاویه گفت : همان مقدار که از مردم شام می کشی مرا کافیست , 
احتیاح به مبارزه با تو نیست . 


بسر تصمیم گرفت که با امام بجنگد , با خود انديشید که شاید علی را 
ی و و ««ِ 
مشورت کرد , او گفت : اگر از خود اطمینان داری چه بهتر وگرنه علی 
علیه السلام دلیری است بی نظیر؛ اگر تو هم مانند او هستی به میدانش 
برو والا شیر کفتار را می خورد و مرگ از سر نیزه علی علیه السلام می 
بارد و شمشیرش برای گرم کردن تو کافیست . 


بسر گفت : مگر جز مردن چیز دیگری هست ؟ انسان باید بمیرد يا با مرگ 
طبیعی يا با کشته شدن , به میدان امد . 


سکوت کرد و رجز نخواند تا حضرت او را 


نشناسد , امام حمله اول را بسوی بسر شروع کرد که بسر از روی اسب 
به زمین افتاد و با مکر پاها را بلند نمود و عورتش را ظاهر ساخت . 


امام صورت را برگردانید و بسر از جا بلند شد و فرار کرد به طوری که 
بدون کلاه جنگی با سر برهنه به طرف لشگرگاه می دوید . 


معاویه در حالی که از کردار بسر می خندید گفت : این مکر عیبی ندارد 
جوانی از اهل کوفه فریاد زد : آیا حیا نمی کنید که عمروعاص این حیله نو 
را در چنگ , به شما آموخت که در موقع خطر , کشف عورت می کنید ؟ 
(737 


4 مکر زرقاء 
چون آمنه مادر پیامبر صلی الله علیه و آله , به حضرت حامله شد کهانت 
کاهنان مختل شد سطیح که کاهنی بود معروف از طایفه غسان به رزقاء 


یمامه که او هم کاهنه بود نامه نوشت که باید در خاموش کردن این نور به 
هر مکر و خدعه متمسک شد . 


رزقاء با آرایشگر حضرت آمنه بنام (تکنا) آشنا بوده و او روزی تکنا را دید و 
گفت : چرا ناراحت هستی ؟ او هم جریان تولد مولودی که باعث شکستن 
بتها و ذلیل شدن کاهنان می شود را نام برد . 

پس زرقاء کسیه زری را به تکنا نشان داد که اگر در این کار کمک نمائی 
او انا وم امش ول رو 


کارد زهر الود به پهلوی او 


بزند که مادر و فرزند بمیرند ! 


از آن طرف هم زرقاء همه بنی هاشم را آن روز موعود دعوت کند تا تکنا 
ان کار را تنهائی و بدون مزاحمت انجام دهد . 


روز موعود فرا رسید بنی هاشم بجهت صرف طعام حاضر و تکنا هم در 
ا ‏ اا ‏ ص وا اسر اما 
که بزند , دستی از غیب بر تکنا زد و او به زمین افتاد و چشمش نمی دید؛ 
فریاد امنه هم بلند شد و زنان بنی هاشم دور او اجتماع کردند , و از واقعه 
ره هآ وزرا و 


به تکنا گفتند : چه خبر باعث شد این حیله را انجام دهی ؟ گفت : به دستور 
زرقاء انجام دادم او را بگیرید . 


پس خود تکنا بدرک و اصل شد زرقاء هم خود را از مکه با صدمات زیاد به 
وطن اصلیش یمامه رساند و مکر او هیچ صدمه ای به امنه و حملاش 
نرسید(738) 


5 عمروعاص 


عمروعاص که مردی زیرک و سیاست باز بود نامی از بزرگترین حیله 
بازیهای او در تاریخ ثبت است 


اه ققفین ب نات شفف. زان براور امیر ام تین لیم السلم از ادف 
پیامبر با گروهی به حبشه رفتند با حیله ای به حبشه رفت و به نجاشی 
گفت : مردی را دیدم که از حضور شما خارج شد . او فرستاد دشمن 
ماست , اجازه بده او را بکشیم تا انتقام خود را از آن گرفته باشیم , که 
اینها به بزرگان ما زیاد توهین کردند , نجاشی ناراحت شد و مشت محکمی 


بصورت عمرو عاص نواخت 


عمر و عاص در زمان خلافت ابوبکر بفرماندهی سیاهی منوجه شام گردید 
در زمان عمر مدتی حکومت فلسطین را بعهده داشت و بطرف مصر رفت 
هاعا را هصفع کوده حاکم ها کر 


تا چهار سال از خلافت عمر هم حاکم مصر بود , ولیکن عثمان او را معزول 
ساخت و رابطه او و عثمان تیره شد؛ و نوعا از عنمان انتقاد می کرد تا 
جائیکه روزی که عثمان بالای منبر بود , او گفت : خیلی برایت سخت گرفته 
ای تا جائیکه در اثر انحراف تو همه امت منحرف شدند , يا عدالت پیشه 
کن يا از کار بر کنار شو 


گاهی نزد امیر الموٌ منین علیه السلام می آمد و می خواست او را علیه 
غتمان: تخزیین. کند., کاهب این.مکان نزد.طلحه و ربیر من رفت.سانها رنه 

۱ 79 
عثمان بود طلاق داد . 


از وقتیکه عثمان را کشتند اکثر حیله ها و فتنه ها از قبیل قرآن بر نیزه 
کردن در جنگ صفین , نماز جمعه را چهار شنبه خواندن , ذبح کدو همانند 
گوسفند , زبان در دماغ کردن به عنوان یک سنت , و ۰ . . همه از ناحیه این 
حیله گر تاریخ صادر شد , و بوسیله معاویه در و مردم بی عقل شام هم بی 
چون و چرا؛ عمل می کردند تا جائیکه وقتی شنیدند علی بن ابی طالب را 
در محراب عبادت کشتند , مردم شام - بوسیله تبلیغات عمر و عاص - 
گفتند مگر علی 


ها تسام سای ی زور9( 


مقدمه 


قال الله آلحکتم + (والله من الق هشن رال غمران. ۶ آیم 69 خ 
تفتدار مان آلست.. 


فال سول الله صلن الله علیه و ال زان الضة من اعد مه الحیل (7۳۸0) 
همانا مومن محکم تر از کوه است . 


شرح کوتاه 


موّ من بقدری محترم و عزیز است و به مقامت معنوی می رسد , که در 
, و خدا قسم خورده که از همه بیشتر او را دوست دارد . 


صفات موّ من بسیار است از جمله : بر چهره اش سرور ظاهر و حزن در 
قلبش جای دارد , سعه صدر دارد , دائما به کاری مشغول است , [(تنبل 
او روزی داده قانع می باشد و مردم از او در اسایش هستند جِ زبانش از 
لغزش در امان و دستش به سخاوت مزین و چشمش به عطایای حق 


دوخته است . 
1- مق من کامل 


روزی امیرالمو منین علیه السلام از کنار عده ای که نشسته بودند عبور 
کرد وه دید« آنها لباسهای سفید و گران قیمت پوشیده اند , رنگ صورتشان 

بر افروخته است خنده آنها زیاد است و با انگشت خود هر کس را که از 
| مسخره می کنند . 


فتلیینن بم وم اي دیحر رسند کم لاغر اندام بودند ورن آنها زرد بو ود 
هنگام سخن گفتن متواضع بودند . 


حضرت تعجب کرده و خدمت پیامبر رسید و 


حال دو گرده متفاوت را که دید , و هر دو گروه خود را مة من می دانستند 
نقل می کند و می پرسد صفت مو من چیست ؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله سکوتی کرد و سپس فرمود : مو من بیست 
تا که سا اما ادها یواست 


به نماز جماعت حاضر می شوند , زکات را در وقت خود می پردازند , به 
مستمندان رسیدگی می کنند یتیم را نوازش می کنند , لباسهای پاکیزه می 
پوشند . کمر به عبادت حق بسته اند راست می گویند , به وعده خود وفا 
فی تفگ د زر احانت ات نمی کته , زاهد شب و شیر روز هستند . 
(41/ 


2 مو من دوباره گزیده نمی شود 


در جنگ بدر که در سال دوم هجرت واقع شد , یکی از سربازان دشمن به 
نام آابوعزه جمحی به اسارت مسلمانان در امد , او را به مدینه محضر 
ی ار یو ی هه ی بر 
: من عیالمند هستم بر من منت بگذار و مرا آزاد کن . 


پیامبر صلی الله علیه و آله او را با این شرط که بار دیگر , به جنگ مسلمین 
نیاید آزاد ساخت . او به مکه بازگشت و در جمع کفار می گفت : من محمد 
ص را مسخره کردم و گول زدم و در نتیجه مرا آزاد کرد . 

تا اینکه در سال بعد در صفت مشرکان در جنگ احد شرکت کرد , پیامبر 
صلی الله علیه و آله وقتی او را در میدان جنگ 


دید دعا کردند که از میدان نگریزند؛ او در این جنگ هم به اسارت 
مسلمانان در امد . 


به پیامبر عرض کرد : من عیالمند هستم منت بر من بگذار و مرا آزاد کن . 
پیامبر در پاسخ گفت : آیا ترا آزاد کنم که به مکه بروی و در جمع قریش 
بگوئی محمد (ص ) را فریب دادم مو من (742) از یک سوراخ دوباره 
گزیده نمی شود و سپس او را کشت (743) 


3- بی اعتنایی به مو من کامل 


محمد بن سنان می گوید : نزد امام رضا علیه السلام بودم , به من فرمود : 
ای محمد در زمان گذشته بنی اسرائیل چهار نفر موّ من بودند , روزی یکی 
از انها به خانه دیکرخ امد و نشه تفر دیکر هم در آن خانه بودند.. 

درب خانه را زد و غلام بیرون آمد و گفت : آقایت کجاست ؟ گفت : 
ی اب ۱ 0۲ ۳ 0۳ 2 
ات ها ار ۱ 
نشدند و به صحبتهای خود ادامه دادند . 


فردای آن روز ان موّ من نزد آن سه نفر رفت که می خواستند به طرف 
کشت زار (يا باغ ) یکی از آنها بروند , سلام کرد و فرمود : می خواهم 
همراه شما بیایم ! و همراه آتان شد آنها از پیش امد روز گذشته. هیج.عدر 
خواهی نکردند؛ و این مو من مردی محتاج و ناتوان بود . 


منادی و ملکی فریاد زد ؛ ای آتش اینان را در خود بگیر؛ من جبرئیل 
فرستاده خدایم + بسن انش از درون اند آن. ستة: نقز .۱ گرفت و آن مرد 
کامل مو من تنها و خائف ماند و تعجب از این واقعه کرد . 


چون به شهر برگشت نزد پیامبر آن زمان حضرت یوشع بن نون (وصی 


مر یوشع فرمود هگن تفی: دانی: خذ| از آنها راضی بود , بعد بر آنها 
خشم گرفت و این بخاطر عملی بود که با تو روا داشتند . 


غرض کرد : مکر آنها چه عملی, تسبت به من اتجام. دادند * بوشع جریان را 
آن موّ من گفت : من از آنها گذاشتم و عفو کردم ! فرمود : اگر اين عفو و 
گذشت قبل از اين ۳9 بود برای آنان نافع بود ولی بعد سودی ندارد , 
شاید از آلان به بعد آنان را سود بخشید (744) 

4- دفع بلا به خاطر موّ من 


زکریا بن آدم اشعری از اصحاب ائمه بوده بو بقدری درجات معرفت و 
ایمانی او بلند بوده است که در سفری از مدینه تا مکه همراه و همکجاوه 
امام رضا بوده است . 


ایشان در شهر قم از طرف امام رضا علیه السلام ساکن بود و مردم 
ماءمور بودند مسائل دینی خود را از او تخیر ن9:: و وجودش مانع از عذاب بر 
اهل قم بوده است . 

چنانکه خود زکریا به امام رضا علیه السلام عرض می کند . می خواهم از 
قم بیرون روم و با انها قطع رابطه نمایم , زیرا در 


بین آنها سفیهان و نادانان زیادند (و کارهای ضیت. کنند. که موجب خشم 


خداست 


امام می فرماید : چنین کاری مکن , زیرا خدا به واسطه : تو بلا را از مردم 
قم برطرف می سازد , چنانکه به وجود پدرم امام کاظم ۳ از 
بغداد مرتفع گردانید . 


تا وا آماه سا یه اس درم ای موی اسان ی 
فرماید : خدا رحمت کند زکریا بن آدم را که عارف به حق و صابر و شکیبا 
و امیدوار به ثواب الهی و قیام کننده به آنچه که خدا و رسولش می 
پسندند بود(745) 


5- مو من خراسانی 


تباقر اه اه سم ار ال اسان مه مه اس و 
فرمود : حال پدرت چطور بود ؟ عرض کرد : خوب بود فرمود : پدرت وفات 
ی ما 
رسیدی پدرت مرد . 


امام فرمود : برادرت در چه حالی بود ؟ عرض کرد : او حالش نیکو بود . 
فرمود : او را همسایه ای بود صالح نام , در فلان روز و فلان ساعت برادر 
تو را کشت . 


میا ی یه کی ات ها اه رای فونوه ار 
باش و اندوه نخور که ۳ ِ در بهشت است و از این منازل دنیائی 
فانی , برای ایشان (پدر و برادر) انجا خوشتر است . 


عرض کرد : یابن رسول الله در وقت حرکت به طرف شما پسری رنجور و 
مریض داشتم که با درد و ناراحتی شدید دچار بود 


الا وان فرممی ۰ 


فرمود : پسرت صحت یافت و عمویش دخترش را به او تزویج نمود , چون 
تو او را ملاقات کنی پسری خدا به او داده باشد که نامش علی است و از 


مرد خراسانی گفت : آیا چاره ای در این کار هست ؟ فرمود : او را (ذاتا) 
دشمنی است و آن دشمنی او را کافی است . 


راوی حدیت ابوبصیر گوید ۰ چون آن مرد برخاست , من به امام عرض 
کاس فص را ات راهان تاه سا هد 
من است: (746) 


8 : میهمان 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (هل اءتاک حدیث ضعیف اء براهیم المکرمین ) (ذاریات : 
ایه 24) 


آبا خکایت مععانان. کراهی ابر اهیم: ( کف فرشته بودید) بتو- ریدم آرشت 


قال»رسول الله ضلی. اللخ غلیم.و ال ال اذا جا غنال القمم سا 
بر که معه هن الععاء ۱717 


مهمان هر وقت بر قومی وارد شود روزیش از آسمان همراهش نازل می 
شود . 


شرح کوتاه : 


انداری صفت حق تعالی است که هم موجودات و خلائق از کافر و بت 
پرست و موّ من و گاو پرست و . . . سر سفره اویند . 


سیره بودند . 


مهمان هدبه خداست , روزیش اقترا شتتن: مت اجه ۵ لشتت اصر رقم اهل آن 
خانه می شود , و بدی ها از ان خانه رخت بر می بندد . 


در روز قیامت بقدری اینان چهره شان نورانی 


این موّ منی است که مهمان را دوست می داشت و اکرام می کرد؛ و راه 


1- نان دادن مهمان 


پادشاهن بود در کرمان که در غایت کرم و فروت: نود و فادتش آن بوذ که 
هر کس از غربا به شهر او می رسیدند , سه روز مهمان او بودند . وقتی 
عضدالدوله دیلمی وارد بر کرمان شد او طاقت مقاومت ایشان نداشت 


چون شب می شد مقداری طعام به نزد دشمنان و لشگریان عضدالدوله 


اه ی راون کت اه ارم ات کدی 


گفت : جنگ کردن اظهار مردی است و نان دادن اظهار جوانمردی است 
ایشان (لشگر عضدالدوله ) اگر چه خصم من اند اما در این ولایت غریب 
اند و چون غریب باشند در ولایت ما مهمان باشند , و جوانمردی نباشد که 


عضدالدوله گفت : کسی را که چنین مروت و مهمان داری بود ما را با او 
جنگ کردن خطاست و با او صلح نمود (749) 

2 قوم لوط 

قوم لوط اهل شهری بودند که بر سر راه قافله ها که به شام و مصر می 
رفتند قرار داشت قافله ها نزد ایشان فرود می آمدند و ایشان اهل قافله 


چون این کارها سالها طول کشید , خسته شدند و به بخل روی آوردند 
کثرت بخل باعث شد که به عمل شنیع لواط مبتلا شدند 


لد اهل قافله اع یز اشان ورد می دیا آنان دون حواخشی اواظ جوه 
کردند تا دیگر بر شهرشان فرود نیایند 


مردی سخی و صاحب کرم بود و هر میهمانی بر انها وارد می شد ضیافت 


می کرد 


او قوم را از عذاب خداوند می ترسانید و هر مهمانی بر او وارد می شد 
قوم را از شر قوم خود بر حذر می فرمود . 


چون مهمان بر او وارد می شد می گفتند : مگر تو را : نهی نکردیم از 
مهمانی کردن اگر اين کار را بکنی | 
ان ار ی رخ اه ههام آن می ته هه 
را ضیافت می کرد چون در میان قوم خود فامیل و عشیره ای نداشت 


وقتی جبرئیل و ملائکه به صورت انسانی وارد خانه لوط شدند , و عده 
عذاب قوم او را دادند , زن لوط آنش بر بالای بام افروخت مردم بقصد 
فا اما مس مسرت و ی اه اه هه نو عم ر مر 
نهی نکردیم مهمان دعوت نکنی و قصد داشتند بدی به مهمانان او که 


رسیدند(750) 
3- احترام مهمان 


عبیدالله بن عباس پسر عموی پیامبر از کسانی بود که به همسایگان 
افطاری می داد و سر راههای سفره می انداخت و سفره اش برچیده نمی 


شد 


در یکی از سفره ها با غلامش به خیمه عربی رسیدند و گفت : چطور است 
امشب بر این عرب در ائیم ! 


چون عبید الله مردی زیبا و خوش بیان بود . مرد چادر نشین او را 


اخترام. یار کر و به..همترش کفت.: مرد-شریفی بر ها -وارد شیدم آبا 
چیزی داریم که شب از این میهمان عزیز پذیرایی کنی ؟ 

زن گفت : جز یک گوسفندی که وسیله زندگی دختر شیر خوار ماست 
چیزی نداریم مرد گفت چاره ای نیست کارد را بر گرفت تاگوسفند را ذیح 
کند ! زن گفت ی : هر چند چنین 
شود چاره ای جز احترام مهمان نداریم 


سپس اشعاری خواند که مضمون آن چنین است : ای زن این دختر را بیدار 
نکن که اگر بیدار شود گریه می کند و کارد از دستم می افتد . 


خلاصه گوسفند را ذیح و از مهمان پذیرائی کردند . عبید الله تمام سخنان 
ایشان را شنید صبحگاهان عبیدالله به غلامش گفت : چقدر پول همراه 
داریم ؟ غلام گفت ۶ بانشد ار فی از مرها عاکنون اد آمده اس 
گفت : همه را به این مرد عرب بده ! غلام تعجب کرد که در مقابل 
کو سنوی چه رنه دوم اتصد اس آفی‌بون می, هی ۲ 


فد اه شا تسام ای لو را سای ها ضرف ره یاه او مه 
قلبش مقدم داشته است (751) 


4- مهمانی بدون تکلف 
خایت اش تک آی‌آضعات تاصی اس اس اه ااسلام بو کت 


حضرت رسید و عرض کرد : يا امیر المو منین دوست دارم با خوردن غذا 
در خانه ما مرا سرافراز فرمائی ! 


حضرت فرمود : به شرط (752) آنکه خود را بخاطر مهمانی من به تکلف 
و درد سر نیندازی . 


آنگاه 


خانه حارت تشریف برد و حارت قطعه نان خالی برای حضرتش اورد . چون 
شروع به خوردن آن قطعه نان کرد , حارث با نشان دادن چند در هم که در 
گوشه لباسش پنهان کرده بود - گفت گفت : اگر بمن اجازه دهید با اين پولی که 
دارم چیزی غیر نان برای شما خریداری و تهیه کنم ؟ 


امام فرمود : این نان چیزی باشد که در خانه ات موجود بود (آوردنش 
تکلفی نداشت ) اما چیز دیگر مایه تکلف باشد که من بشرط عدم تکلف 
وت را زدیرف 7 


سر سفره امام مجتبی علیه السلام 


عربی که صورتش خیلی زشت و قبیج منظر بود سر سفره امام حسن 
مجتبی امد و از روی حرص تمام غذا را خورد و تمام کرد . 


امام حسن علیه السلام که کرامتش برای همه معلوم بوده از غذا خوردن 
عرب خوشش امد و شاد شد و در وسط غذا از او پرسید : تو عیال داری پا 
مجردی ؟ گفت : عیالمندم , فرمود : چند فرزند داری ؟ 


گفت : هشت دختر دارم که من به شکل از همه زیباترم , اما ایشان از من 
پرخورترند . 


امام تبسم فرمود : و او را ده هزار درهم انعام دادند و فرمودند : این 
۱ 


9 : نیت 


قال الله الحکیم : (قل کل یعمل علی شاکلته ) (اسراء : آیه 84) 
بکوفقه بر هر نبتین که دارند عمل .می کنقد 

تام علای غلیه المام تفت فسان آلنیه تفه اتره دی 
وقتی نیت انسان خراب شد برکت هم از بین می رود . 


شرح کوتاه نیت صادق کسی دارد که دارای قلب سلیم باشد , چرا که قلب 
کارها برای خدا خالص باشد . 


پیامبر ضلی اللة علیه. و اله فرجود * (نیت سة من. بهتر از غمل, آوست.: ؛ 
اعمال انسان ملق ات آوست و.هر شخص با عات خموعوات و قعان 
می گیرد . 


الخه اثیت آز قلی به قدر ضفاء علوض و تعرفت ظاهن می شود و وردر 


کرون. 


ِِ نیت خالص , نفس و هوایش را در مقابل خداوند بزرگ مغلوب می 
. اگر چه آرزوهای نفسانی از او در رنج هستند , اما دیگران از او در 


[- همراهی موسی علیه السلام 


در روایات آفذن که شخصی از بنی اسرائیل بینشتر وقتهای همراه حضر.ت 
قوس کاية الفنلام بود واکام فقو و فسایل تور ات زا از اشان فراعت 
گرفت و به دیگران می رساند و تبلیغ می کرد . 


فتاتن: کرت و حضرت موسی او را ندید . روزی جبرئیل نزد موسی بود 
که ناگاه میمونی (صورت برزخی آن همراه موسی علیه السلام ) از پیش 
ایشان گذشت . 


ترتیل. کفت: * ایا آو را شتاختی ‏ فرمون یه خبرکیل. کفت: ۰ آین همان 
شخص است که احکام تورات را از تو یاد می گرفت ؛ این صورت ملکوتی 
فساظنی آوشست :ور غالم آحرشا. 


خضر نت موس تعخب.: کرد و برسید + جرا به این شکل ذر آمده: ؟ جبرتیل 
گفت : چون که هدف و نیت او از تعلیم و تعلم احکام تورات این بود که 
مرد او را به عنوان فقیه و دانشمند به حساب آورند , نیت خدا نبود و 
اخلاص نداشت , به همین دلیل شکل او در عالم آخرت مانند میمون خواهد 


2 اخبار از نیت 


وقتی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در بفداد تشریف داشتند , یکی 
از شیعیان عرض کرد : عبورم به میدان بغداد افتاد و جماعتی را دیدم , سو 
ال نمودم که چرا مردم اینجا جمع شده اند ؟ گفتند : که اینجا شخص 


شنیدند , فرمود بیا با هم نزدش برویم که مار با او 


کاریست 9 9 بمیدان ف آن کافر آ دزد . او را ؛ به کناری از 


فرمودند : تو در هر کاری مخالفت نفس می کنی , من ایمان و اسلام را بر 
تو عرضه می دارم ببین نفست قبول می کند ؟ گفت : نه , فرمود : باید 


او اسلام را پذیرفت و از تابعین آن حضرت گردید . هر کس از نیت درون 
ی 


فرمود : آن مزد زحمت نفس که در دنیا به تو عنایت می شد , الان که 
فسلمان شدم ای .مزد آن بر ای نو خر آخرت ذخیر نمی شود ۰ (758) 


3-نیت پادشاه 


روزی قباد پدر انوشیروان به شکار رفته بود بر عقب گوری بتافت و از 
لشگر جدا شد و تشنه شد . از دور خیمه ای دید و بطرف آن رفت و گفت 
: مهمان نمی خواهید ؟ پیرزنی جلو آمدند و از او استقبال کرد و مقداری 
شیر و غذا پیش قباد نهاد بعد اژ آن ساعتی خوابید , جون از خواب بیدار 
شد شب نزدیک شد و آنجا ماند . شب گاوها از صحرا آمدند و پیرزن به 
دخترک دوازده ساله خود گفت * ام بدمش هسیر آن وا زم‌عممان 


بگذار 


شیر زیادی از گاوها دوشید؛ و چون قباد این بدید به ذهنش آمد که از عدل 
ما اینان در صحرا نشسته اند خوب است قانونی بگذاریم که هفته ای یکبار 
شیر برای سلطان بیاورند هیچ ضرری نبینند و خزانه دولت هم زیاد شود , 


موقع سحر مادر دختر را بیدار کرد که گاو را بدوشد دختر برخواست و 
مشغول شد اما دید مثل همیشه گاوها شیر ندارند . گفت : مادر ! سلطان 


نیت بدی کرده است برخیز و دعا کن . 


پیرزن دعا کرد قباد از پیرزن علت را جوبا شد ؛ در جواب ب کم شیر دادن گاو 
رد سحر را نقل کرد و گفت : وقتی سلطان نیت بد کند برکت و خیر زمین 


برود 
قباد گفت : درست گفتی , من نیتی کرده بودم الان از آن نیت درگذشتم 


پس دختر بلند. شد و گاوها را بدوشید و شیر بسیار از آنها بدست: آمد 
(759) 


(760) شقیق بلخی گوید : در سال صد و چهل و نهم به حج می رفتم , 
چون به قادسیه رسیدم نگاه کردم دیدم مردم بسیاری برای ۱ 
هستند , همه با اموال و زاد بودند . نظرم افتاد به جوان خوشروئی که 
ضعیف اندام و گندم گون بود و لباس پشمینه بالای جامه های خویش 
پوشیده و نعلین در پای و از مردم کناره گرفته بود و تنها نشسته بود . 


باشد که مردم به 


او غذا بدهند . بخدا سوگند که نزد او می روم و او را سرزنش می کنم . 


چون نزدیک آو رفتم , مرا دید و فرمود : (ای شقیق از خیلی از گمانهای بد 
پرهیز کن که بعضی از آنها گناه است )(761) , این بگفت و برفت . با خود 
گفتم : این جوان آنچه من نیت کرده بودم گفت , نام مرا برد حتما بند صالح 
خداست بروم از او حلالیت بطلیم . 


رسیدم , انجا او را دیدم که نماز می خواند و اعضایش در نماز مضطرب و 


چون مرا دید فرمود : ای شقیق ترا حلال کردم (762) , این بفرمود و 
برفت . من گفتم : باید او از ابدال و اولیاء باشد , زیرا دو مرتبه نیت 
مکنون مرا بگفت . پس دیگر او را رل زباله رسیدیم دیدم با 
ظرف لب چاهی ایستاده و می خواهد آب بکشد که ظرفش داخل چاه 
منی وقتی طعام بخواهم . 


شقیق گوید : دیدم آب چاه جوشید و بالا آمد و آن جوان دست برد و ظرف 
پر از آب را گرفت و وضو ساخت تا نماز بگذارد . پس به جانب تپه ای 


۳۳ ۱ 0 


تحلام تضودم: ه خواب تلا هم داد و کفتم ۶ پم .هم مرخفت کنی از انحه که 


خداوند بتو نعمت داده است ! 


فرمود : ای شقیق نعمت در ظاهر و باطن هميشه با ما بوده , پس گمان 
خوب بر پروردگارت ببر , ظرف را بمن داد اشامیدم دیدم سویق و شکر 
است که لذیذتر و خوشبوتر از آن نیاشامیده بودم و چند روز میل به طعام 
تن ار را تم هر اه اش 


بعد از نماز و طواف و مناجات نزدش رفتم و دیدم غلامانی و اطرافیانی 
دارد و تنها نیست به شخصی که اطراف جوان بود گفتم : این جوان کیست 
؟ گفت : او حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است . (763) 


قل ا اساام یار رهانان ری استا یر راصروه ناسا خر 
و درشت می پوشید و به ریاضت مشغفول بوده و در میان اجتماع مورد 
ارام یا ها صی اه اند لهس مد ای کات ار 
متزلزل شد . 


او در مقام مخالفت برآمد و جنگ احزاب و خندق را بوجود آورد؛ پس از 
شکست در این جنگها , با عده ای از منافقین مدینه همدست شد و به این 
فکر افتاد که پایگاهی در مدینه با کمک دوازده نفر از قبیله بنی غم , از 


لذا نزدیک مسجد قبا مسجدی بنا کردند . وقتی ساختمان آن تمام شد 


عده ای به حضور پیامبر آمدند تا همانطور که مسجد قبا را افتتاح کرد این 
مسجد را هم افتتاح کند؛ و علت ساختن این مسجد را بیان کردند : که عده 
ای نمی توانند به مسجد شما بیایند . هوا هم گاهی سرد بارانی است و 
رفت آمد برایشان سخت است . ! 


پیامبر فرمود : الان آماده سفر تبوک هستم , انشاءالله بعد می آیم و افتتاح 
می کنم . پس از مراجعت جنگ تبوک آنها آمدند و پيشنهاد افتتاح و آمدن به 
مسجد را دادند . این وقت سه آیه سوره توبه (764) نازل شد و از نیت 
هه کنو تف تون آنان خر زاد : و پیامبر دو نفر از مسلمانان را فرستاد 
که‌ خسخد ار ار ها ات وه نان بعده ار خر ات کون من تن 
سوزانیدند . (765) 


مقدمه 


قال اللة اکن زو اشکنا عمت الله ان کم انم دمن )نان آبد 
114 


اخام این عنم آنسام نز کان سول الق انا سوه یه او ی ال 
الحمدلله علی هذه النعمه (766) 


: پیامبر هرگاه کار شادمانی نصیبش می شد می فرمودند : خدا را بر این 


شرح کوتاه : 


نعمت از غير خدا نداند و راضی به انچه خدا عطاء کرده باشد . و به سبب 
یافتن نعمت , مخالفت حق ننماید , و در همه حال برای خدا بنده شاکر 


باشد . 


توفیق شکر نعمت , خود نعمت جدیدی است که شکر بر آن واجب است . 


۱ ۱ 0 ۱ ۱ 
؟ ولی نباید به اسراف و تبذیر در نعم الهی بپردازد , و حق هر نعمت را در 
جایش مصرف کند , تا مورد الطاف خداوند قرار بگیرد . 


1 - باغ ضروان 


در زمانهای گذشته , مردی صالح ِ و عاقبت اندیش در روستایش 
بنام (ضروان ) , نزدیک یمن زندگی می کرد . او صاحب کشتزار و باغ 
پر میوه نود . او ات ز نید نی هو ند کی مستمند ان .و اختتان.به آنها دز نع تفی 
کرد , به طوری که از محصول باغ و کشت خود , به اندازه کفاف برمی 
داشت و برای سیاس از نعمتهای خداوند بقیه را به فقرا می داد . 


تموا سرا هراق نو 


این مرد ربانی هر وقت که صلاح می دید , فرزندان خود را به دور خود 
جمع می کرد آنها دراه زسند نی .و فقراعوضیت می. کرد و خی لا 
همه نعمتها از آن خداست و برای کسب رضایت او انفاق در راهش را از 
یاد ببرید . 


فرزندان , از این نوع وصیتها زیاد شنیده بودند , اما به دارائی مغفرور بودند 
. سرانجام مرگ این مرد فرا رسید و از دنیا رفت . فرزندان نصیحت پدر را 
تقسیم کنند و به فقراء 


ندهند . 


ققراء طبق معمول سالهای گذشته هر روز به تزد آنان در باغ می آمدند آما 
فرزندان مرحوم چیزی از نعمتهای ارزانی شده را نمی دادند . 


خداوند بر ان خیره سران غضب کرد . هنوز روز برداشت محصول نرسیده 
تفه که عفد آی آنشین و فرعم سا آنبا اناد هزاس آند... اما 
وقتی که صبح به سوی باغ رفتند , دیدند همه سوخته است (767) 


2 - زیاده روی در نعمتها 


هارون الرشید پنجمین خلیفه عباسی روزی به گوشت جزور یعنی شت 
جوان که وارد ماه ششم شده باشد میل پیدا کرد . 


آشپز هر روز غذایی از گوشت آزنرشتتر تهبه: کرد و کنار غذاهای چندین رقم 
ات . 


روزی هارون لقمه ای از غذای گوشت جزور را برداشت و بر دهان 


هارون گفت : چرا می خندی ؟ اصرار کرد تا علت خنده را بگوید , جعفر 
گفت : آیا می دانی این لقمه چقدر تمام شد ؟ هارون گفت : نه , چقدر 
تمام شده ؟ جعفر گفت : صد هزار درهم . 


هارون گفت : یعنی چه ؟ چطور ممکن است . جعفر برمکی گفت : فلان 
روز که میل به گوشت شتر جزور کردی , چنین گوشت در دسترس ببود ؛ 
از آن روز تا به حال دستور دادم هر روز یک شتر جوان ذیح کنند و گوشتش 
را بپزند , تا هر وقت شما میل به آن کردی آماده باشد . 


امروز شما میل پیدا کردید , تا کنون 400 هزار درهم صرف خریداری شتر 
جزور کردم , 


از این زففی کون : این لقمه اینقدر تمام شده ست (768) ۰ 
3 - شکر نعمت 


ابوهاشم جعفری گفت : دچار مضیقه و تنگنای شدیدی شدم . پس به 
خدمت امام هادی علیه السلام رسیدم , چون اجازه ورود و نشستن داد و 
من نشستم فرمود : ای ابوهاشم کدامیک از نعمتهائی را که خداوند به تو 
اررانی داشته »هی خواهی شکرش را معا آوزی ؟ که نکر تعست تعمفت 
افزون کند . 


ابوهاشم گوید : من بهت زده شدم و ندانستم چه بگویم ؟ امام علیه السلام 
خود اغاز به توضیح دادن نمود و فرمود : 


ایمان را روزی تو قرار داد , پس تو را بر طاعتش پاری فرمود ؛ قناعت را 
روزی تو قرار داد , پس ترا از رات دی و نان ی عون ات 


سپس فرمود : ای ابوهاشم از آنروز باین گونه آغاز سخن کردم که پنداشتم 
می خواهی در نزد من شکایت کنی که چه کسی با تو چنین کرده (ترا در 
مضیقه قرار داده ) و من دستور دادم یک صد دینار به تو داده شود , پس 


آن را بگیر(769) . 


4 - دل کندن از نعمت دنیا 


منصور دوانیقی روزی به عمرو گفت : مرا پندی بده ! گفت : از دیده گویم 
يا از شنیدنیها ؟ 


منصور گفت : از چشمت دیدی بگو . عمرو گفت : چون عمر عبدالعزیز 
وفات یافت او را یازده پسر ماند و ارث او هفده دینار بود که هر پسری را 
هیجده قیراط شد . 


هشام بن عبدالملک چون وفات کرد او را هم يازده پسر بود که هر یک از 
ایشان را هزار هزار (یک میلیون ( دینار میراثت رسید . 


پس از مدنی کوتاه , پسر عمر 


بزخ غیدالهدی را خیدم که به نک روز ضد اسب در رآه شدای غز وجل بختتنی: 
و از پسران هشام یکی را دیدم که بر راه نشسته بود و از خلق صدقه 


یت اه نباید دل بست که تغییرپذیر 
ست . (770) 


نویسنده امام رضاأ علیه السلام بنام ابراهیم بن عباس گوید : در خدمت 


اعام ۱ ستوال کرد معنی نعیم در آیه شریفه (دز آتزوز 


امام با صدای بلند فرمود : اینطور تفسیر می کنید ؟ ! و هر کسی به نوعی 
تفسیر می نماید یکی می گوید : منظور آب سرد است , بعضی گویند : 
مراد خواب است , عده ای گویند : غذای خوش طعم است ! ! 


همانا پدرم از پدرش حضرت صادق علیه السلام نقل فرمود که با ناراحتی 
امام به عده ای که اینطور تفسیر می کردند , فرمود : هرگز خدا چیزهائی 
ی سئوال نخواهد کرد و منت نمی گذارد , این 

ر از مخلوق ناشایست است که از غذا و آب و چیزهائی دیگر به دیگران 
ِ منت گذارد , چگونه می توان بخدای بزرگ نسبت داد چیزی را که 
برای مردم شایسته نیست . 


ولی نعیمر (2 77 دوستی ۲ ولایت بما خاندانست که خداوند بعد از توحید و 
نبوت از آن سئوال خواهد کرد ده اک به لوازم ولایت و محبت وفا کند 


1 : نماز 


مقدمه 


قال الله آلکیم ۶ ان الضاهه هی عنم الفضفاء باکر (غکیوت. ۶ آرد 
45 


انا مار آنسای راز فحفاوی کارهای تسد اد مت ارو 


فال مرشعل. اآله خلی الله قايه و ال ۶ من خن کین آم-یخوت. فییما 
نفسه بشی ‏ من الدنیا غفر له ما تقدم من ذنبه (774) 


: هر کس 


دو رکعت نماز بخواند و در آن از امور دنیا چیزی در فکرش نیاید همه 
ناهان: کذشته اش آمرر جده عی نقنو5:: 

شرح کوتاه : 

بدان که حق تعالی به خدمت تو محتاح نیست , او مستغنی از عبادت و 


دعای توست . همانا ترا بفضل خود خوانده , تا ترا مورد رحمت خود قرار 
بده و از عقوبتش در امان بدارد , و باب مغفرت را بر تو بگشاید . 


حق تعالی از عبادت بندگان مانند نماز جز اظهار کرم و قدرت نظری ندارد 


پس هرگاه تکبیر نماز گفتی و وارد نماز شدی هر چه بین آسمانها و زمین 
ِِ را غیر کبریائی او کوچکی بشمار و هر چه غیر او را فراموش کن . 


1 - نماز ازترس 


عرب بیاباتی. بة منمجد پیاخبر آهذ و حضرت امیرالمة منین علیه السلام در 
مسجد حاضر بودند . عرب نمازی با سرعت و عجله خواند و مراعات 
ی ات ار اه ی مسا ام 


بعد از آنکه خواست از مسجد بیرون رود , حضرت امیر علیه السلام او را 
صدا زدند که بیا نماز را دوباره از روی تاءنی و با اداب بخوان , که این نماز 
را که خواندی درست نبود . 

عرب از ترس (نعلین (776)) حضرت , نمازی با آداب و با تاءنی خواند و 


بعد از تمام شدن نماز , امیرالمو منین علیه السلام فرمود : ای عرب این 
نماز که خواندی بهتر از نماز اولی نبود ؟ 


کفت. #خدای فقس نا تالم مین سرا کهکماد ال 3 


ترس خدا| بود و نماز دوم از ترس نعلین شما بود (حضرت خندید) ِ (777 


2 - تير در پای 


بش ا عص ری اه اس دش اصات وم ود و‌اان رت اه 
بخاطر شدت درد وجود نداشت . فاطمه زهرا علیهاالسلام به اصحاب 
فرمود : آن تير را در هنگام نماز از پای او بیرون آورید , زیرا در نماز 
متوجه غير حق نخواهد شد پس چنان کردند و تیر را در حال نماز از پای او 
کار کردن(0 ۱۱77 


و در خبر دیگر وارد شده که در جنگ صفین تیری بر ران مقدسش وارد شد 
هر چه کردند در موقعیت عادی خارج نمایند نتوانستند . 


خدمت امام حسن علیه السلام جریان را عرض کردند , فرمود : صبر کنید 
تا پدرم به نماز بایستد زیرا در آن حال چنان از خود بیخود می شود که به 
چیز دیگر توجه نمی کند 


در حال نماز که امیرالمو منین غرق در حق بود تير را از پای خارج کردند؛ 


بعد از نماز متوجه شد خون از پای مقدسش جاری است , پرسید : چه شد 
, عرض کردند تير را در حال نماز از پای شما بیرون کشیدیم (779) . 


خوانندگان استبعاد نکنند(780) که چطور ممکن است ! ! مگر نشنیده اید . 
ابودرداء شبی به دنبال حضرت در کنار دیوار بنی نجار , نماز و دعا امیرالموْ 
منین را نکان من کند متوحه می. شود. دیکر. ضداق اماق تفی, اید : مف: آبد 
کنار بدن حضرت , می بیند مانند چوب خشک افتاده و دارای حرکتی نیست 


می آید به خانه به حضرت زهرا جریان را 


ها او 0 7 
خشیت حق به او دست می دهد | برو کمی آب بصورت او بپاش , , بهوش 


خی اند ر مت فآ ایا شام ی ند ی اه فی آه 
(781) 


حالاتی که پیامبر و امام نسبت بحق تعالی پیدا می کنند (فناء فی الله ) 


تجرد برای آنان ایجاد می شود , دیگر به جسم در آن مقام هیچ توجهی 
نباشد بلکه آن روح است که اتصال (بین عبد و معبود) پیدا می کند؛ که 


سخن در این باره زیاد است و جای تفصیلاش این جا نیست . 


3 - نماز جماعت 


قنی اا اعد من ات سا تا موفم او صو زا نصا مت[ 
عبادت و راز و نیاز بود پس از اذان 4 نماز صبح را در خانه خواند و از 
خستگی و بی خوابی شب نتوانست به نماز جماعت حاضر شود . 


پیامبر وقت نماز صبح امیرالمو منین علیه السلام را مشاهده نکردند , بعد 
از نماز نزد دخترش فاطمه زهرا علیهاالسلام امد و فرمود : چرا پسر 


عمویت نماز جماعت صبح نیامد *؟ حضرت زهرا عرض کرد : دیشب 
مشغول عبادت بوده و بی خوابی کشیده بود ! 


نمازهایی بود که شب خواند . 


نزدیک امد . پیامبر فرمود : ای علی هرکس نماز صبح را با جماعت بخواند 


در رکوع و سجود بوده است , مگر نمی دانی که زمین به خدا از خواب 
عالم (نائم ) قبل طلوع خورشید بر او , ناله و فریاد می زند ؟ ! (782) 


4 - گول خوردن نمازگذار 


یک مرد چادرنشین کشت اقا داخل مسجد شد و پیرمردی را دید که با 


نمازگذار گفت : من روزه دار هم هستم , چون واب نماز گذار با روزه دو 
برابر نماز گذار بدون روزه است . 


کاری دارم می روم انجام می دهم و زود می ایم . 


شتر را , به او سپرد و به دنبالش کارش رفت . نماز گذار شتر چادرنشین را 
به سرقت برد . 


وقتی چادرنشین آمد نه نمازگذار و نه شترش را دید و هر چه جستجو کرد 
فایده ای نداشت و این شعر را خواند : نماز او مرا نه- شگفت: آورد و-زوزه 
ها هه کر اه اه ها ای مره اه 
ور و ۱70 


5 - نماز جمعه 


قحطی و کمبود غذا مدینه را فراگرفته بود , گرسنگی و تهی دستی فشار 
سختی بر مردم مدینه وارد ساخته بود , در این صورت اگر کاروانی آذوقه و 
غذا| ات آورد روشن بود که مردم از هر سو هجوم می آوردند تا 
برای خود غذا تهیه کنند؛ و معمول بود وقتی کاروان تجارتی می امد مردم 
مشتاق و طبل کوبان به استقبال آن می رفتند؛ حتی دختران از خانه ها 


روز جمعه ای بود که مسلمانان برای نماز جمعه به امامت پیامبر صلی الله 
علیه و اله حاضر بودند 


و پیامبر صلی الله علیه و آله مشغول ایراد خطبه های نماز جمعه بود . 


خبر آوردند که یک قافله تجارتی به مدینه آمده است (دحیه کلبی که تاجری 
بود , از شام گندم و آرد و جو و امثال اینها به مدینه آورد , طبل می 
کوبیدند ۳ مردم اش امدزن کاروان مطلع گردند) 


مسلمانان برای تهیه طعام از مسجد بیرون آمدند و تنها هشت الی چهل 
نفر با پیامبر صلی الله علیه و اله ماندند . 


مردم فکر می کردند که اگر در نماز جمعه بمانند دیگر طعام و آذوقه ای 
نصیب آنان نمی شود . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : سوگند به 
خدائی که جانم در اختیا ر اوست اگر شما چند نفر هم از مسجد می رفتید , 
و کسی در مسجد نمی ماند آتش (و قهر الهی ) سراسر بیابان را فرا می 
گرفت و شما را به کام خود فرو می کشید ره کر 
ایماستی همادا اسان ی سر سر انیا عم امد 


در این وقت آیه (784) یازدهم سوره جمعه نازل شد (چون تجارتی ببینند یا 
آهنگ (طبلی بشنوند) به سوی آن بشتابنر و تو را (ای پیامبر) تنها ایستاده 
تحدازته یو آنخه نزد خداست از ان آهنگ و تجارت بهتر است و خداوند 
بهترین روزی دهندگان می باشد . (785) 


قال الله الحکیم : اولتک بلعنهم الله و پلعنهم الاعنون (بقره : آیه 159) 


آنها (کتمان کنند بان ابات: .1 خدذا لعتت حی. کند .و قمه آنسن وحن ۵ 
فرشتگان لعن و نفرین می کنند . 


قال زینو اللهضقی الله غایم و ال * لش الم من تالطعان ولا اللغان.. 
(786) 


شرح کوتاه : 
لعن و نفرین اگر از پیامبر و امامی صادر می شود شخص لعن شده صد 


درصد قابلیت ان را داشته بود . 


اما اگر بنده ای بخواهد بخاطر ظلمی که به او شده با تهمتی به او زده شد 
,یا از حق قانونی و شرعی او را محروم کردند , نفرین کند , عیبی ندارد و 
لکن تا حد امکان با عفو و امرزش و اینکه از خدا بخواهد او را هدایت کند 
برخورد کند؛ و اگر نفرین شده قابل نباشد , نفرین به خود شخص باز می 
گردد . چنانکه اگر پای کسی به سنگی بخورد و درد بياید , سنیگ را نفرین 
کند و دشنام دهد , با اينکه سنگ تقصیری ندارد , لعن به خودش باز می 
گردد . 

1- بجای نفرین دعا کرد 

ابراهیم اطروش می گوید : با معرفت کرخی بر کنار دجله نشسته بودیم . 


دیدیم عده ای جوان در قایقی نشسته و در ضمن حرکت به قاضی و آوازه 
خوانی و نواختن موسیقی و شرب خمر مشغول هستند . 


بعضی از دوستان از معروف کرخی خواستند که آنها را نفرین کند ۰ آو 
دستهایش را بلند کرد و گفت : خدایا همانطور که آنها را در دنیا ی 
#بقن آخزت هم انان:را شاد بقر‌ها ۱ 

دتتان باه فد ۶ ها از تو خواستتم اما دا تفرین کتی, مها که برایشان 
دعا کردی ؟ 


او گفت : اگر 


قی اور (757) 


2- عبید الله بن زیاد 


بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا قریب پنج سال خانواده شهداء 
کربلاء مشغول نوحه و مصیبت بودند , حتی زنی از بنی هاشم سرمه در 
چشم نکشید و خود را خضاب نکرد و دود از مطبخ بنی هاشم برنخواست تا 
آنکه پنج سال بعد از کربلا عبیدالله بن زیاد همه کاره یزید به دست ابراهیم 
فرزند مالک اشتر در سی و نه سالگی در روز عاشورا سال 65 هجری 
قمری بدرک واصل شد . 

چون مختار سر عبیدالله را برای امام سجاد علیه السلام فرستاد , حضرت 
مشغول غذا خوردن بود , سجده شکر به جای اورد و فرمود : 

روزی که ما را بر عبید الله بن زیاد (استاندار کوفه ) وارد کردند او غذا می 
خورد من از خدای خود در خواست کردم از دنیا تزوم تا سر او را در 
مجلس غذای خود مشاهده کنم , همچنانکه سر پدر بزرگوارم مقابل او بود 
و غذا می خورد , خدای جزای خیر دهد مختار را خونخواهی ما نمود , و به 


و نقل است که در مجلس امام سجاد یکی عرضه داشت که چرا حلوا 
امروز غذای ما نیست ؟ فرمود : امروز زنان ما مشغول شادی بودند چه 
حلوائی شیرین تر از نظر کردن به سر دشمن ماست . (788) 


3 حام بن توح 


شدند و کشتی در حرکت بود خواب بر او غلبه کرد و خوابید . 


ان وقت رسم زیر شلوار و جامه پوشیدن نبود چیزی مانند لنگ بر 


در خواب بادی وزید و عورتش مکشوف شد , سام فرزندش برخاست و 
جامه را بر عورت پدر انداخت و او را پوشانید . 


حام برادر سام جام را از عورت پبدر دور کرد , عده ای از این کارش 
خندیدند سام گفت : چرا چنین می کنی , مردم عورت پدر را می بینند و 
می خندند ؟ ! گفت : من هم برای همین جهت این کار را می کنم . 


سام و حام با یکدیگر , به گفتگو و بحث پرداختند که از صدایشان جناب نوح 
اد وی شدای دس شم بر آعسرا وود " جریان را به او گفتند ۰ نوج 
علیه السلام از عمل حام تاراحت‌ ده دلنی فصخت و شک ‌خانی قد و 


حام را نفرین کرد و عرض کرد خدایا : بچه ها و نسل او را سیاه کن و بچه 
هایش را خدمتکار اولاد سام کن . 


پیر می زند . 


به نفرین پدر همه فرزندان و ذریه حام سیاه خلق شدند و خدمتکار اولاد 
سام شدند . (789) 


4 - حرمله 


منهال بن عمرو گوید : از کوفه بسفر حج رفتم و خدمت امام سجاد علیه 
السلام رسیدم . آن جناب از من پرسید از حرمله بن کاهل (قاتل شش 
ماهه علی اصغر بود) چه خبر داری ؟ عرضکردم در کوفه زنده است 
حضرت دست به نفرین او برداشت و از خدا خواست حرارت انش و آهن 
را در دنیا به او بچشاند . 


منهال گوید : چون به کوفه 


ی ۳ کشتم / روزی مدیدن مختار رفتم , مختار اسب طلبید و سوار شد , مرا 
نیز سوار کرد و با هم رفتیم به کناسه کوفه , لحظه ای صبر کرد مثل 
کسیکه منتظر چیزی باشد , که ناگاه دیدم حرمله را گرفته و نزد او اوردند. 


مختار حمد خدای بجای آورد و امر کرده است , دست و پای او را قطع 
کنند , و پس از آن او را در انش اندازند . 


کردی ؟ حعایت نفرین امام سجاد بر حرمله را و استجابت دعای او را نقل 
کردم . 


مختار از اسب خویش پیاده شد و دو رکعت نماز طولانی بجای آورد و 
سجده شکر کرد و سجده را طول داد . 

با هم برگشتیم , چون نزدیک خانه رسیدیم او را به خانه خود دعوت کردم 
که غذا میل کند ! مختار فرمود : ای منهال تو مرا خبر دادی که امام سجاد 
دعا کرد که به دست من نفرین او بر حرمله مستجاب شده , از من 
خواهش خوردن طعام داری , امروز روز روزه است که به جهت شکر این 
مطلب باید روزه باشم (790) . 


5 - مبعوث به رحمت 


هدایت مردم کشید , مصائب و مشکلات بسیار از نظر روحی و جسمی بر 
را مجروح کردند . 


اصحاب عرض کردند شما نفرین کنید ! فرمود : من مبعوت نشده 


ام برای نفرین کردن . مبعوت برای دعوت مردم به طرف خدا و رحمت 
برای انها شده ام , بعد فرمود : خداوندا قومم را هدایت فرما زیرا انها 


قال الله آلخکيم : (لتحزی کل نس یما کسعی) (طه: ید 15) 
: هر نفسی به آن چه سعی کرده پاداش را در قیامت می دهیم . 
امام صادق علیه السلام : طوبی لعبد جاهد نفسه و هواه (792) 
: خوش بحال بنده ای که با نفس و هوای آن مجاهدت کند . 
شرح کوتاه : 


انسان از دو چیز تن و نفس (روح ) تشکیل شده است . نفس راکب و تن 


اگر نفس مطمئنه شد امر به بدیها نمی کند » اگر اماره شد به زشتیها و 


اه ما ی هه 
و حسد مبتلا می کند و اگر بهمیمی شد پی شهوات می رود . 


برای اينکه انسان بتواند مهار نفس را بدست بگیرد و در دام شیطانی نیفتد 
, باید مراقبه و محاسبه و معاینه نفس را مرعی بدارد و در نیت و فکر 
مواظبت کامل کند که نفس اژدهاست , گر آنی از او غافل شود صاحبش 


ور تاریخ آفده. که یک تقر هار کیر بود .و.معر که کیری فی کرد او به 


کوهستان رفت تا ماری بگیرد و به بغداد بیاورد و به مردم نشان بدهد تا 
پولی در بیاورد . 


فصل زمستان بود و پس از تحمل رنجها ازدهای بسیار ژر کف در کوهی 
پیدا کرد . چون هوا سرد بود آژدها افسرده و بی حرکت بود , و او با زحمت 
انرا بطرف شهر بغداد می برد و داد می زد مردم بیائید 


مردم کنار شهر دجله بغداد جمع شدند و صدها نفر اجتماع کردند و منتظر 
بودند تا این اژدها را ببینند . 


هوا گرم شده بود و جمعیت زیاد شده بودند و اژدها بر اثر آفتاب قدرت 
گرفت , وقتی مارگیر از کیسه انرا بیرون اورد , ناگهان دیدند آژدها جنبید و 
به طرف مارگیر جهید و او را هلاک کرد و از بین برد؛ و مردم هم از ترس 
فرار کردند . 


ای برادر غافل مباش که نفس تو همان اژدهاست (794) که اگر قدرت 
یابد تار و پود زندگی تو را در هم می نوردد . تو مپندار که بدون سرکوبی و 
نگهداری مگر هر ادم زبونی می تواند به تسلط بر نفس حیوانی خود دست 
یابد . (795) 


مرحوم شیخ عبدالحسین خوانساری گفت : در کربلا عطاری بود مشهور و 
معروف ۰ مریض شد و جمیع اجناس دکان و اثاث خانه منزل خود را به 
جهت معالجه فروخت اما ثمر نکرد؛ و جمیع اطباء اظهار ناامیدی از او 
کردند . 


گفت : یک روز به عیادنش رفتم و بسیار بدحال بوده و به پسرش می گفت 


: اسباب منزل را به بازار ببر و بفروش و پولش را بیاور برای خانه مصرف 
کنید تا به خوب شدن يا مردن راحت شوم ! 


سرمایه زیادی داشتم و جهت پولدار شدن من این بود 


که یکسالی مرضی در کربلا شایع شد که علاج آنرا دکترها منحصر به 
آبلیخوی.شیراد ذآتشتتد.: اب لیمه کر ان و کمیاب: :ند : 


نفسم به من گفت : قدری آب لیمو دارای چیز دیگر ممزوج به او کن و وی 
پولدار شوی . 


همین کار را کردم , و آب لیمو در کربلا منحصر به دکان من شد و سرمایه 
زیادی از این مال مفشوش بدست اوردم تا جائی که در صنف خودم 
مشهور شدم به (پدر پولهای هزارهزاری ) . 


مدتی نگذشت که به این مرض مبتلا شدم ,. هر چه داشتم فروختم برای 
معالجه فایده ای نکرده است , فقط همین آخرین متاع بود که گفتم این را 


۱:۳ ۳ 


3- بهترین و بدترین 

حضرت لقمان که معاصر حضرت داود بود , در ابتدای کارش بنده یکی از 

ممالیک بنی اسرائیل بود . روزی مالکش آن جناب رابه ذیح گوسفندی امر 

فرمود و گفت : بهترین اعضایش را برایم بیاور . 

لقمان گوسفندی کشت و دل و زبانش را بنزد خواجه و مالک خود آورد . 
بس از چند روز دیگر خواجه اش گفت : گوسفندی ذبح کن و بدترین 

] 

لقمان گوسفند کشت و دل و زبانش را بنزد خواجه و مالک خود آورد . پس 

کت : گوسفندی ذبح کن و بدترین اجزایش را 

بیاور . 


لقمان گوسفندی کشت و باز زبان و دل 


آنرا برای خواجه آورد . خواجه گفت : به حسب ظاهر این دو ۱ 
بکدیی ند ۱ اعمان یمود اکردل همان با یکدی کر ففاففت کنند بمترین 
اعضاء هستند , اگر مخالفت کنند بدترین اجزاست . خواجه را از این سخن 
پسندیده افتاد و او را از بندگی آزاد کرد(797) . 


مالک بن قیس مشهور به ابوخیثمه از یاران رسول خدا صلی الله علیه و 
آله بود و در بسیاری از جنگها شرکت داشت . او و چند نفر از رفتن به جنگ 
تبوک خودداری کردند . بعد از ده روز از حرکت رسول خدا به سوی تبوک , 
در ظهر گرمای. شذدید تانستان: + از ببرون بخانه آهد و در میان باغی که 
داشت برای دو همسر خود سایبانی ساخته بود . آنان کوزه آب خنک آماده و 
غذا مطبوعی تهیه و دیوارهای سایبان را آب پاشیده تا هوای داخل آن خنک 
باشد و منتظر همسرشان بودند . وقتی ابو خیئمه نظری به زنان و اب سرد 
و غذا و همسران زیبا در آسایش انداخت به یاد رسول خدا افتاد و نفسش 

به او گفت : رسول خدا در گرما و سختی ق نو راختی اف ابا ینش ریا 
سوه ر مهد کف : منافق در دین شک می کند ولی نفسم بهمان جهتی که 
دین توجه می کند روی می آورد . 


وسائل سفر را تر آنتتن اضادم:ه. ۲ شتر بسوی جنگ تبوک رهسیار شد در راه 
اک 


کرده ام بگذار تنها برای عذرخواهی بروم . 


شخصی به پیامبر عرض کرد : کسی از راه می رسد ! پیامبر فرمود : خد 


چون نزدیک شد و شتر را خوابانید شرفیاب حضور پیامبر شد و پیامبر 
فرمود : از تو همین انتظار را داشتم ؛ و او داستان حرکت و حدیبت نفس 
خود به عرض پیامبر رسانید؛ و پیامبر درباره اش دعا فرمود . (798) 


وه وج چّ 


استعداد و قابلیت هر کس ندارد تا به ترقیات عالیه برسد و توفیقات ربانی 
شامل حال او شود . 


ابوحمزه مالی از کسانی بود که این آمادگی در آو بود و مورد توجه چهار 
امام معصوم قرار گرفت تا جائی که امام صادق علیه السلام او را می دید 
9 هر قافته تزا خیم سم گر شوق: اخشاس ازاهتن فراضی مین کتم 


ابوحمزه گوید : روزی جلوی ستون هفتم مسجد کوفه نشسته بودم که از 
درب (کنده ) مردی وارد شد که زیباتر و خوشبوتر و خوش لباستر از او 
ندیده بودم , عمامه ای بر سر و پیراهنی با نیم تنه بر تن داشت لیکن عبا 
نداشت , کفشهای عربی را از پای در اورد , در کنار ستون هفتم به نماز 
ایستاد . 


چنان تکبیرالاحرام گفت که کوی بر بدنم سیخ شد و شیفته لهجه پاک و 
دلربای او گردیدم . نزدیک رفتم تا سخنانش را بشنوم . دعائی خواند و چهار 
رکعت نماز بجای اورد 1 


پس از اتمام نماز برخواست و از مسجد خارج شد . 


اماده دارد . از او پرسیدم این آقا کیست ؟ گفت : از سیمای او نشناختی ؟ 


جون امام را شناخت خود را به پای امام انداخت و شروع به بوسیدن پای 
مبارک امام نمود . 


امام با دست مبارک او را بلند کرد و فرمود : چنین مکن که سجده غیر خدا 


بعد ابوحمزه از اصحاب خاص امام سجاد شد , و امام باقر و امام صادق و 
امات کاس مسا ار وا ات ها شا را که 
امام رضاأ علیه السلام فرمود : ابوحمزه لقمان زمان خود بود , زیرا که 
چهار نفر از ما را خدمت کرده (و استفاده برده ) بود . (800) 


94 /: ولایت 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (لایتخذ الم منون الکافرین اءولیاء) (آل عمران : آیه 
28( 


: موْ منین نباید کفار را دوست و ولی خود بگیرند . 


اهام کاظر له انسام عملمعلی علین السام مود اکن ست کسه 
الانبیاع(801) 


: ولایت امیر الم منین علیه السلام در کتابهای همه انبیاء نوشته شده است 


شرح کوتاه : 
از اول خافت قد اونة مقاف خلافت الق ره انیا کید داد تا معلوقربی 
هادی و رهبر نباشند . 


زمان حاضر ولایت از آن حضرت ولی عصر علیه السلام است که مظهر و 
جامع همه اسماء و صفات الهی حضرت حق است . 


مورد بفض و خشم خدا قرار می گیرد . معیار در امر ولایت مطابعت از او , 
و و 9 2 است و بهترین دلیل ۹ پیامبر در حق امیرالمة 


در زمان ما که عنایت ولی حقیقی امام زمان شامل همه است , جا دارد از 
توجه به ساحتش غافل نشد و از او استمداد و مدد گرفت . 


ج ای ات 


علام سباهی. را .به غذفت.علی. غلبه. السلام آورکند که دزن کردم بون.: 
حضرت فرمود : ای اسود (سیاه ) دزدی کردی ؟ عرض کرد : بلی يا علی 
علیه السلام , فرمود : قیمت انچه دزدیده ای به دانی و نیم می رسد ؟ 
عرض کرد : بلی , فرمود : بار دیگر از تو می پرسم ار اعتراف نمایی 
(انگشت ) دست راست تو را قطع می کنم . 


عرض کرد : بلی يا امیرالمو منین ؛ حضرت بار دیگر از وی پرسید و او 
اعتراف کرد؛ به فرموده امام انگشتان دست راست او را بریدند . 


غلام سیاه انگشتان دست بریده را بر دست دیگر گرفته و بیرون رفت , در 
حالی که خون از ان می چکید . 


عبدالله , بن الکواء(802) به وی رسید و گفت : غلام سیاه دست راستت را 
کی برید ِ 


گفت : شاه ولایت امیر مومنان پیشوای متقیان مولای من و جمیع مردمان 
و وصی رسول اخرالزمان . 


ابن الکوا گفت : ای غلام ی ی 


کنی ؟ گفت : چگونه مدح او نگویم که 


ابن الکوا به خدمت حضرت امیر علیه السلام آمد و آنچه شنیده بود را 
معروض داشت حضرت فرمود : ما را دوستانی هستند که اگر به حق قطعه 
قطعه شان کنیم به جز دوستی ما نیفزاید , و دشمنانی می باشند که اگر 
عسل به گلویشان فرو کنیم جز دشمنی ما نیفزاید . 


پس حضرت امام حسن علیه السلام را فرمود : برو غلام سیاه را بیاور او 
رفت ِِِ سیاه بیاور او رفت و غلام سیاه را همراه خود آوزی؛ . حضرت 
فرمو : ای غلام من دست تو را بریدم و تو مدح و ثنايم می کنی ؟ 


غلام عرض کرد : مدح و ثنای شما را حق تعالی می کند , من که باشم که 
مدح شما را کنم یا نکنم ! حضرت دست او را (به معجزه ) به جای خود نهاد 
, ردای خود را بر وی افکند و دعایی بر آن خواند - بعضی گفته اند سوره 
حمد بود - فی الحال دست وی درست شد , چنانکه گویی هر گز نبریده اند 
(6803) 


2 عیال عبدی شاعر 


عبدی (804) گفت : عیالم بمن گفت , مدتی امام صادق را زیارت ِ 
ایم خوبست به حج برویم و بعد به خدمت حضرتش برسیم ! گفتم : خد 
شاهد است چیزی ندارم تا بتوانم بوسیله آن مخارج سفر را تأءمین ِِ 
او گفت : مقداری لباس و زر و زیور دارم انها را بفروش تا به مسافرت 
برویم , من هم همین کار را کردم . 


همینکه نزدیک مدینه رسیدیم زنم مریض شد , بطوری که مرضش شدت 
یافت و نزدیک به مرگ گردید . 


وارد مدینه شدیم او را در منزل به حال احتضار گذاشتم و خدمت امام 
رسیدم ؛ وقتی شرفیاب شدم , دیدم امام دو جامه سرخ رنگ پوشیده است 
. سلام کردم و جواب داد و از حال زنم پرسید جریان را به عرضش رساندم 
و گفتم : از او با ناامیدی به خدمتتان آمدم . 


امام سر بزیر انداخت و کمی تاءعمل کرد , آنگاه سر برداشت و فرمود : 
توا بیماری ۹ مجزویی ۰ عرض کرد ت فرمود غمگین 


۳ 0 ۱ 


عبدی گوید ۹ با عجله بر گشتم , دیدم همانطور که امام فر موده است ؛ 
پرسیدم خانم حالت چطور است ؟ گفت : خدا مرا سلامتی بخشید , اشتها 


به این شکر پیدا کردم . 


گفتم : از نزدت رفتم ماءیوس بودم امام از حالت پرسید و من شرح 
احوالت گفتم , فرمود خوب می شود , برگرد , خواهی دید که شکر طبرزد 
می خورد . 


همسرم گفت : وقتی تو رفتی من در حال جان دادن بودم ناگاه دیدم مردی 
که در جامه سرخ رنگ پوشیده بود وارد شد و بمن گفت : حالت چطور 
است ؟ گفتم : مردنی هستم " هم اکتون زر ائیل ترا فتض رفخم آمده 
است . آنمرد رو به عزرائیل کرد و فرمود : ای ملک الموت ! عرض کرد : 


بله ای امام , فرمود : مگر تو ماءمور نیستی که از ما اطاعت کنی و حرف 
ما را بشنوی ؟ عرضعرد : اری . 


ی و و ای اش ای 1 
الموت بیرون شد من بهوش امدم (805) 


3- پسر داتی معاویه 


محمد بن ابی حذیفه پسر دائتی معاویه بود . چون پدرش کشته شد تحت 


عمروعاص او را, به شام نزد معاویه فرستاد و معاویه او را زندانی کرد . 
روت تاه رای نم سای ام ای نا سم ۱ 
بیاوریم و توبیخ کنیم شاید دست از علی علیه السلام بردارد و او را ناسز| 
گوید ؟ 


اطرا ان اه صول کرند. 


محمد را از زندان بترون. آوردن و بة: مخلشنن معاویه: آوز ند معاویه گفت : 
وقت آن نرسیده است که از روش باطل خود دست برداری و دست از 
کل له ایام آن.موه دروم شفاری. ۲ سر نفی دای علی. غایم 
السلام در قتل عثمان دست داشته , و ما نیز خونخواهی او می کنیم . 


محمد فرمود : معاویه من از همه بتو نزدیکترم و ترا بهتر از همه می 


گفت : آری , فرمود : بخدائیکه جز او خدائی نیست کسی جز تو و افراد تو 
که از طرف عثمان , ریاست بشما 


داد , مورد اعتراض مردم واقع نمی شد , او را نمی کشتند . ای معاویه تو 
در جاهلیت و اسلام یکسان بوده ای و اسلام تاعثیری در تو نداشت . مرا 
بدوستی علی علیه السلام ملامت می کنی و حال انکه تمام عباد و زهاد و 
انصار آنان که روزها را به روزه ؛ و شبها را به نماز می گذرانند با علی 
علیه السلام هستند ولی فرزندان آزاد شدگان فتح مکه و فرزندان منافقان 
با تو هستند . 

بخدا قسم تا زنده ام علی علیه السلام را برای خدا و رضایت پیامبر دوست 
می دارم و ترا دشمن دارم ! 

معاویه گفت : مثل اينکه هنوز در گمراهی هستی ؟ او را بزندان انداخت . 
مدتی در زندان بود بعد فرار کرد . معاویه لشگری را به فرماندهی 
عبیدالله بن عمرو برای دستگیری او فرستاد تا عاقبت در غاری او را 
گرفتند و کشتند . (806) 


4 مکنده شیر از پستان ولایت 


روزی امام علی علیه السلام موقع خروج از منزل با گروهی برخورد می 
کند و می پرسد که هستید ؟ جواب می دهند که از شیعیان شما هستم ! 
امام می فرمایند : من در چهره شما نشان شیعیان خود را نمی بینم . 


آنان شز مکین. می: شوند. ه یکی از آنان از آمام فی پرشد ۶ تشان: شیعیان 


امام سکوت می کند و بعد مردی عابد به نام همام بن عباده (807) خیم , 
امام را سوگند می دهد که آن نشانها را بازگوید , و امام خطبه متقین را 
بیان می دارند 


اضر نع الاکه وال همم دارم صفات پارسانان است (808): 


اف قة آمام:ضی وید * متفه دا بزایم خنان توضیت فرما که کوبی انان را نه 


امام در جواب او درنگ می کند و سپس می فرماید : ای همام پروای از 
خدا داشته باشد و نیکوکاری کن که همانا خداوند با کسانی است که تقوا 


همام به این سخن قانع نشد و امام را سوگند داد ادامه دهد . اما به 
مات ماس ی و واه ضا توت رام سا 


وقتی کلام حضرت به این جمله می رسد . . دوری متقی از مردم بخاطر 
کبر نیست و نزدیک اش به مردم بخاطر مکر نیست " یکمرتبه همام فریادی 
کشید و مرد . امام فرمود : به خدا سوگند که بر او از این می ترسیدم , ۰ و 
شا و ی ی اس ان له ۰ (809) 


5 دیدن شاه ولایت 


هارون الرشید عباسی را پسری بنام قاسم بود که از علایق دنیوی قرار 
کرده و پیوسته به گورستانها رفته , همانند ابر بهار زار زار می گریست . 
روزی هارون در مجلس بود و قاسم آمد , جعفر برمکی وزیر خندید ! 
قاس ام خی م ال تس صاخ 
نمی خورد و دائما با فقراء همنشین و به گورستان ها می رود ! 

هارون گفت : شاید به او حکومت جائی را نداده ایم اینطور رفتار می کند . 


او را خواست نصیحت کرد و گفت : می خواهم حکومت مصر را بتو بدهم و 
اگر دنبال عبادت 


هم می روی وزیر صالح و کاردان بتو می دهم , اما قاسم قبول نکرد . 


هارون حکومت مصر را برایش نوشت و مردم تهنیت گفتند و بنا بود فر دا 
به انجا برود , شبانه فرار کرد . 


عبدالله بصری گوید ً دیوار خانه ام خراب شده رفتم دنبال کارگر , به 
جوانی برخورد کردم که نشسته قرآن می خواند بیل و زنبیل نزدش گذاشته 
تا هدر حواشت: گرم نباید کار کته کف مود سفدر ازست ۶ که یی 
درهم » , قبول کرد , از صبح تا غروب باندازه دو نفر برایم کار کرده خواستم 


فردا رفتم دنبالش پیدا نکردم , سئوال کردم , گفتند : این جوان روزهای 


روز شنبه رفتم دنبالش , آمد برایم کار کرد , مزدش را دادم و رفت . شنبه 
دیگر رفتم ندیدمش ؛ ی . دو سه روز است که مربض احوال است و 
شاه ان ناشیاه ازست ‏ 


رفتم او را پیدا کردم و گفتم : من عبدالله بصری هستم بر گفت : شناختم , 
گفتم : شما چه نام دارید ؟ گفت | 
خود لرزیدم و او گفت : در حال مردنم , وقتی از دنیا رفتم این بیل و زنبیل 
فرآبنده‌ته آن کسی که" فیر خفر می: کند : 


این قران را بده به کسی که برایم بتواند بخواند , اين انگشتر را می بری 
بغداد روز دوشنبه مجلس عام است به پدرم می دهی و می گوئی این را 
بگذارد روی اموال دیگر , قیامت خودش جواب بدهد ! 


عبدالله بصری مت که : قاسم خواست حرکت کند نتوانست , دو مرتبه 
خمانشت حاسمت کت اه ریس عم زان فا زانهم 
علیه السلام امده است بلندش کردم بعد جان به جان افرین داد . (810) 


5 : وسواس 

قال الله الحکیم : (من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی 

صد ور الناس ( (ناس + ابة 4-5) 

: بگو پناه می برم از شر وسوسه شیطانی که کارش وسوسه در دلهای 
مردمان است . 

تام صاوق:«انه السلای صاعلت آعادالله غم آآونننسه.ه ان کترت 
فقال لا شی ء فیها تقول لا اله الا الله (811) 


: از حضرت صادق سئوال شد از وسوسه اگر چه زیاد باشد چه کنم ؟ 
فشود خی تست ( ادا نو لا الم الا الله را بح 


شرح کوتاه ً 


شیطان بر آدمی مسلط نمی شود بوسوسه کردن وقتی که انسان از ذکر 
خدا اعراض کرد و امر حق را کوچکی شمرد و نواهی را انجام داد , معلوم 
می شود که معلول وسوسه ای بود که شیطان در دل رخنه کرده بود . 

وسوسه چیزیست که از خارج قلب با اشاره دل و مجاورت طبع و خیال 


هرگاه وسوسه در قلب جا کرد , شخص را به ستر کردانی و ضلالت می 
کشاند . پس از فریب شیطان نباید ايیمن شد؛ و دائما 


به مراقبت حال باید مشغفول بود و در هر حال به باد خداوند آگاه و ناظر 
ص ها ی را سح تا ات سا 


1- ارادت 


مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد عرض کرد : ای رسول خدا 
من منافق شدم , فرمود : به خدا سوگند : تو منافق نشده ای , اگر منافق 
و کی ی 
انداخته ؟ بگمانم آن دشمن حاضر بخاطرت آمده و بتو گفت : کی تو را 
آفریده اتو گفتی : خدا مرا آفریده . 


بسن بتو گفت.: چه کسی خدا را افریده ؟ گفت. : به. آن خداتین که ترا 
مبعوث کرده دست همان است که شما می فرمائید . 


پیامبر فرمود : شیطان از راه عمل خودتان نزدتان می اید چون بر شما 
دست نمی یابد , از راه وسوسه در ذهن بسراغ شما می آید تا شما را 
ور ام رم اه ۱ 
خیالات شبظانی از ما زمر شود (813) 


2 فرصت ندادن به وسوسه شیطان 


روزی یکی از بازرگانان متدین در صحن مقدس امام حسین علیه السلام در 
کربلا؛ جمعی نشسته بود و گفتگو می کرد . در اين وقت یک نفر آمد و در 
وسط صحن به آنها گفت : فلان تاجر از دنیا رفت . بازرگان مذکور تا این 
سخن را ی به خاصران کت بان گواه باشید که این تاجر تازه 
گذشته , فلان مبلغ از من طلبکار است . 


1 


بازرگان گفت : من مبلغی را از اين تاجر فوت شده , قرض گرفتم , و 


هیچ گونه سندی به او نداده ام , و هیچ کس جز خودش اطلاع نداشت , 
ترسیدم شیطان با وسوسه خود مرا گول بزند . و این مبلغ را به بهانه اینکه 
کسی اطلاع ندارد به ورثه او ندهم , شما را گواه گرفتم عا برای شنطان 
هیچ گونه فرصت و راه طمع به سوی من باقی نماند و توطئثه شیطان را 
جلوتر نابود نمایم (814) 


3- وسوسه و آثر وضعی عمل 


مرد سقائی در شهر بخارا بود و سی سال به خانه زرگری اب می برد و 
هیچ نظر بدی از او دیده نشد . 


روزی سقا آب به منزل زرگر برد و چشم او به دست زن زرگر افتاد و به 
وسوسه افتاد و او را تقبیل کرد و لذت برد . 


ظهر زرگر وارد منزل شد عیالش گفت اقرون نو در دکان چه کار بدی 
کرده ای ؟ گفت : هیچ , اصرار کرد و مرد زرگر گفت : 


زنی برای خرید دستبند به دکانم امد و من خوشم امد , و بوسوسه بازوی 
او را گرفتم و او را بوسیدم . 


زن گفت : الله اکبر . مرد گفت : چرا تکبیر گفتی . زن جریان سقا و 
بوسیدن او را گفت ؛ که اثر وضعی عمل تو , باعث شد سقائی که سی 
سال با چشم پای به خانه ما رفت و امد داشت اینعار را کند . (815) 


4- شیطان در سه حال 


می زنند(816) ع ۳۹۳ در 1 و ۳ 
فزماید * اشماعیل را ذیخ کن : بدون انکه جریان را به اسفاغیل بخویة به 
فرزندش فرمود : پسرم طناب و کارد را بردار تا به اين دره برویم و 
مقداری هیزم تهیه کنیم . شیطان بصورت پیرمردی سر راه ابراهیم آمد و 
گفت : چه کار می خواهی بکنی ؟ گفت : امر خدا را می خواهم انجام 
بد هم . شیطان گفت این شیطان در خواب به تو دستور داده این کار 


نان دض اراهس او را ات و طرد کون 


وسوسه ول ابراهیم اثر نکرد نزد اسماعیل آمد و جریان کشتن را به 
اسماعیل گفت , اسماعیل فرمود : برای چه ؟ گفت : پنداشته که 


پروردگارش او را به این کار دستور داده . فرمود : اگر امر خدا باشد قبول 
کنم . شیطان برای وسوسه نزد هاجر مادر اسماعیل رفت و جریان را گفت 
. هاجر فرمود : علاقه ای که ابراهیم به اسماعیل دارد او را نخواهد کشت , 
شیطان گفت : او خیال کرده خدا او را دستور داده است ؟ 


هاجر فرمود : اگر خدا گفته باشد ما تسلیم او هستیم , شیطان دور شد و 
ای را ای رس یت را مت 
0 0 ۱ ۱ ۰ ۳۰ ۱۳ 
ام ار را ار ۱۱ 


5- وسوسه در وضو 


یکی از مسلمانان در وضو گرفتن وسواس داشت یعنی چندین بار اعضاء 
وضو را می شست , ولی به دلش نمی چسبید و آن را نادرست می خواند 
و تکرار می کرد . 

عبدالله بن سنان می گوید : به حضور امام صادق علیه السلام رفتم و از 
آن مسلمان صحبت کردم و گفت : با اين که او یک مرد عاقل است در 
وضو گرفتن وسواس دارد . 


امام فرمود : این چه عقلی است که در او وجود دارد , و چگونه مرد عاقلی 
است , با این که از شیطان پیروی می کند ! 


گفتم : 


فرمود : از او بپرس این وسوسه که به او دست می دهد , و وسواسی که 
دارد از چیست ؟ خود او در جواب خواهد گفت : از کار شیطان است . 
(818) 


قال الله الحکیم : (والجار ذی القربی و الجار الجنب ) (نساء : آیه 36) 
: به همسابه خویشاوند و همسایه تشبحاته که و احسان کنید : 


فال مففل اشضات لصو کی امن ماو هساک کی عد 
منا (819) 


شرح کوتاه : 


از مباحث حقوقی یکی حق همسایه است , چنانکه اگر همسایه (طبق 
فرموده پیامبر) کافر باشد یک حق و اگر مسلمان باشد دو حق و اگر 
مراعات نکند , و شرش خدای نکرده به همسایه برسد , در ایمانش مشکل 
دارد . 


(حرمت همسایه بر همسایه مثل حرمت مادر است )(820) پس نیکی پا 


آنان را دور زندکی. حقهو‌قی باید مراعات کرد که موجب فزونی: عفر و بان 
دیار و شهر می شود . 


اگر همسایه گرسنه محتاح است و پوشاک ندارد و امثال اینها , لازم است 


اقا سید ه احساختتن بر اور تم نو و اگر تقصیری کرد و کوتاهی در کاری 


1- فروش خانه با همسایه 
محمد بن جهم خانه اش را در معرض فروش گذاشت و قیمت سنگینی 
برایش قرار داد و آن پنجاه هزار درهم بود . 


چون خریداران جمع شدند گفتند : خانه ات را به چه قیمت می فروشی ؟ 
گفت : علاوه بر خانه , حق همسایه ام سعید بن عاص را به چه مقدار از 
من خریداری می کنید ؟ 


گفتند : مگر همسایگی خرید و فروش 


بخواهند عطا می کند و اگر چیزی نخواهند خودش بدون سئوال بخشش 


این سخن به سعید بن عاص رسید خوشش آمد و صد هزار درهم برای وی 


2 کافر و همسایه مومن 


بیج فقطیی. کفسته ۶ نام کاظم علیه. ااساا مت غرفوه ۶ نگ باه 
مومنی بود که همسایه کافری داشت و این کافر همیشه به 
مومن مهربانی و مدارا و خوبی می کرد . 


چون ان کافر مرد . خداوند برایش خانه از خاک مخصوص در انش برزخ 
قرار داد که او را از انش جهنم برزخ حفظ کند , و خداوند روزی به او می 
رساند . 


به کافر در برزخ گفته شده : این جایگاه اثر خوبیها و مهربانی که به فلان 
همسایه مومن کردی , خدا بتو بخشیده است که نمی سوزی (823) 


3- تاءدیب همسایه 


مردی نزد پیامبر آمد و از اءذیت همسایه اش شکایت کرد . پیامبر فرمود : 
صبح جمعه آثاثیه خانه را ببر در کوچه بگذار تا مردمی که می روند به نماز 
جمعه ببینند , هر گاه از تو علت را بیرسند , بگو از جهت اذیت همسایه این 
کاز را کردن ‏ 


بدستور بيامبز آن فرد اثاثیه خانه را در کوچه گذاشت و همسایه فهمید ؛ از 
او خواهش که اثائیه را درون خانه برد , و گفت : به خدای عهد می کنم که 
دیگر ترا ادیت مایم ., (822) 


4 چهل خانه 


عمرو بن عکرمه گوید : بر امام صادق علیه السلام وارد شدم عت ی 
: همسایه ام مرا اذیت می کند ! فرمود : با او خوش رفتاری کن , 
خدا او را رحمت نکند . 


امام از من روی گردانید ! من نخواستم به این شکل از حضرت جدا شوم , 
عرضکردم آخر او به شکلهای مختلف اذیتم می کند ! فرمود : خیال می 
کب اک اس وش نمی (مستاه هل کی مه ای از 
او انتقام بگیری . 


عرضکردم می توانم , فرمود : همسایه تو از کسانی است که از آنچه خدا 
به همسایه ها داده است حسادت می برد , اگر نعمتی برای کسی ببیند , 
اگر خانواده داشته باشد به آنها تعرض می نماید و آزار می کند , و اگر 
خانواده ندارد به خدمتکار او اذیت می کند , اگر خدمتکار نداشته باشد شب 
بیدار بماند و روز به خشم گذراند . همأنا مردی از انصار نزد پیامبر و 


عرضکرد 


ای ود هی ی ی وی 
به خیرش امیدوار نیستم و از شرش در امان نیستم ۰ پیامبر امر کرد علی 
علیه السلام و سلمان و اباذر و یک نفر دیگر (مقداد) بروند در مسجد به 


آواز بلند بگویند : هر کس همسایه اش از ازاوش ایمن نباشد ایمان ندارد 
بفن اعا ماه کت مس ات اشای کرد ال خانم ار یار 
ار همسایه باشند : (825) 


5- قانون چنگیزخان 
چنگیزخان مغول , قوانینی چند وضع کرد که مردم به آن عمل کنند , یکی 


اه که کی ها وان قرش وا ها هه ده ایو اوه 


بگیرد و خفه کند , ذیح با کارد ممنوع است کسی این کار را کند سرش از 
تن جدا کنند . 


یکی از مسلمانان در همسایگی شخص مغول خانه داشت و آن مغول با او 
بد بود . روزی دید همسایه مسلمان گوسفند خریده , پیش خود گفت حتما 
با کارد آنرا ذیح خواهد کرد . رفت دو نفر از دوستان خود را برای شهادت 
بشت یام برد و آن: متسلمان گوسفند را ذیح کرد؛ آن مغول و دوستانش 
وارد خانه مسلمان شدند؛ با گوسفند ذیح شده او را گرفتند به حضور 


ِ چنگیز خان بردند ۰ 
خی نف ال وی کم سامان سر کحم‌این کار زا کم را تس اه 
1 


گفت : درون خانه , گفت شما کجا دیدید ؟ گفت : از بالای پشت بام دیدیم 


چنگیز گفت : حکم ما در میان کوچه و بازار انجام نشد , امور 


پنهانی زیاد و خداوند عالم است , و همه خلافهای ِ را می پوشاند؛ ؛ بعد 
به جلاد گفت : سر از بدن این مغول جدا کنید نا دیگر کسی به خانه 
هشسایه گام نکن . (826) 


7 : هدایت 


ق ال ی ما ای ماه سس ام ۱ 


قال رسول الله صلی الله علیه و آله : (یا علی ) لتّن بهدی الله علی یدک 
رسا سیر مات اس لس 32 


: ای علی اگر خدا بوسیله تو مردی را هدایت کند برای تو باندازه آنچه 
افتای سر انم این «خیر قران دادم است... 


شرح کوتاه : 
خداوند وقتی اين عالم را خلق کرد و بنی آدم را در آن جای داد , ناگزیر 


هادیان بزرگ برای هدایت خلفش فرستاد , و کتابهای آسمانی نازل فرمود 
تا خلائق به صراط مستقیم بروند و از لغزش و انحراف در امان باشند . 


بعضی هدایتها مستفیم است مانند هدایت پیامبر و اولیاء خالص الهی به 
جذبات ۰ و اکثر هدایتها بواسطه افراد و صاحبان نفس و پدر و مادر و 
کتابهای خوب و بعضی وقایع و حوادثت اتفاق می افتد ۱ 


ندارد , بهر تقدیر راه سعادت بسیار و خواهان ان کم و عزمها در احیای 


1- نزوگه هدایت یافت 


روزی خوات بن جبیر در راه مکه با عده ای از زنها طائفه بنوکعب نشسته 
بود (و با آنها گفت و شنود است ) اتفاقا حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله از انکا عفر می کرد به او فرفوی جرا بایها کته ای ؟ کفت : 
شتری.دآوم که سر کین انسفت: و مرب فرار امین کندء ایتجا آمده 


ای وا تا و اس مافته ای رانا ار سم 


پیامبر صلی الله علیه و آله چیزی نفرمودند و رفتند : و بعد از انجام دادن 
کارشان یار کشتند هه به<اق که هیور آنجا نود هدند فیک آن تتر خصو رن 
فرار نکرد ؟ 

خوات می گوید : من خجالت کشیدم و چیزی نگفتم . بعد از آن واقعه 
تیوه از پیامبر فرار می کردم و سعی می نمودم رو در روی پیامبر قرار 


نگیرم ؛ زیرا از برخورد با او (که فهمیده بود آنچه گفتم بهانه ای بیش نبوده 
است سا ام وا اه ممفته انم 


وه ور صسته نماد ی وا نده و دم رون را اهدنه ون کانمن 
3 ۰ ۲ 


من نماز را طولانی کردم , پیامبر فرمودند : نمازت را طولانی مکن که من 
در انتظارت هستم ۰ 

چون از نماز فارغ شدم به من فرمودند : آیا آن شتر چموش بعد از آن روز 
دیگر فرار نکرد ؟ من خجالت کشیده و برخاستم و از نزدش رفتم . 

روز دیگر پیامبر را دیدم در حالیکه روی الاغی نشسته و هر دو پایش را به 


یک طرف انداخته بود و از کوچه ای عبور می کرد بمن که رسید فرمود : 
ایا دیگر ان شتر فرار نکرد ؟ 


گفتم : بخدا قسم از روزی که مسلمان شدم رک آنزشتن فران نکرده 
است (و من خلاف به عرض شما رساندم ) . 


پیامبر فرمود : الله اکبر الله اکبر خدایا خوات را هدایت فرما , (829) پس 
از ان روز او از مسلمانان واقعی 


شد و مورد هدایت قرار گرفت , (830) 
2 از بین بردن کمراه کننده 


مردی برای امام حسن علیه السلام هدیه آورده بود , امام به او فرمودند : 
در مقابل هدایت کدامیک از این دو را می خواهی , بیست برابر هد یه ات 
(بیست هزار درهم ) بدهم پا بابی از علم را برایت بگشایم , که بوسیله آن 
ی دا اس ی تا کی دسا 
ضعیف الاعتقاد قریه خود را از گفتار او نجات دهی , اگر آنچه بهتر است 
انتخاب کنی مهم بین دو جایزه جمع می کنم (یعنی بیست هزار درهم و باب 


علم ) . 


در صورتیکه در انتخاب اشتباه کنی بتو اجازه می دهم که یکی را برای خود 
بگیری ! عرض کرد : ثواب من در اینکه ناصبی را مغلوب کنم و شیعیان 
ضعیف را هدایت و از حرفهای او نجات بدهم آپا مساوی است با همان 
بیست هزار درهم ؟ 


فرمود : آن ثواب بیست هزار برابر بهتر از تمام دنیاست . عرض کرد : د 
باب علم را اختیار می نمایم . 


امام فر مود : نیکو انتخاب کردی باب علهی: که وعده داده بود تعلیم‌ش 
مارا تا و 


دز فرجة‌با آن. مرد اضیی‌ یت کرد و آوا فعاتب و معلوت نهد آیرخ کر 
به امام رسید , و روزی اتفاقا شرفیاب خدمت امام شد , امام به او فرمود 


: هیچکس مانند تو سود نبرد , هیچکس از دوستان سرمایه ای مثل تو 
بدست نیاورد , زیرا درجه اول دوستی خدا , دوم دوستی پیامبر و علی علیه 
السلام , سوم دوستی عترت و امه , چهارم دوستی ملائکه , پنجم دوستی 
برادران موّ منت را بدست اوردی , و به عدد هر مومن و کافر پاداشی 


سید(832) اسماعیل حمیری (833) مکنی به ابوهاشم در عمان متولد و در 
بصره نشو و نما نمود و در بغداد (179 يا 173 هق ) وفات یافت . 


پدر و مادر اسماعیل از خوارج و نواصب بودند و در شهر بصره هر روز بعد 
از نماز صبح علی علیه السلام را دشنام می دادند . اسماعیل با اينکه کودک 
بود از این جهت ناراحت بود با گرسنگی شبها را در مساجد می خوابید تا 
حرفهای پدر و مادر را درباره علی علیه السلام نشود و اگر گرسنه می شد 
به خانه می رفت و غذا می خورد و از خانه بیرون می امد . 


وقتی در جوانی اشعاری در هدایت پدر و مادر فرستاد آنها تنصمیم گرفتند 
او را بکشند . شخصی بنام امیر عقبه بن مسلم به او خانه و زندگی می 


سید اسماعیل در مسیر مذهب روی به کیسانیه آورد که قائل به امامت 
در کوه رضوی است شیر و پلنگ از او حفاظت می کنند و از دو چشمه ای 


ارتزاق می کند و تا روزی قیام نماید و دنیا را پر از عدل و داد کند . 


ابو بجیر عبدالله بن نجاشی با سید حمیری بحث می کند و نمی تواند او را 
هدایت کند . تا اینکه روزی سید خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و 
می گوید : من بخاطر شما خاندان پیامبر از دنیا دست کشیده ام و از 
دشمنان بیزاری می جویم ولی شنیده ام و شما فرمودید : من منحرف 
هستم و راه صحیح در دست ندارم 


امام فرمود : پیامبر صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و حسن علیه 
السلام و حسین علیه السلام بهتر از محمد حنفیه بودند مردند ء چگونه 
محمد نمرده است ؟ می گوید : شما دلیلی بر مرگش دارید ؟ آنگاه امام 
دنت سید رآ می برد واخف آفنم خقتع ذنست رجوی. قبر. آو کذاشنته فزفا تن 
خواند و یک مرتبه چشم برزخی سید باز شد و دید مردی با سر و روی 
ستفید از قبر بررخن ببزون آهد.و کفت. + هرا می شناسی من محمد بن 
حنفیه ام , بدان که امام بعد امام حسین علیه السلام فرزندش علی بن 
الحسین علیه السلام بعد محمد باقر علیه السلام بعد از او اين اقا امام 


است . 


مفهومش این است که متدین به دینی غیر از انچه معتقد بودم شدم که 


4 یاقوت 


شیخ علی رشتی عالم منطقه لارستان که 


که موم تس ی سا ی کسو اه فیی اسس اس ناه 
حسین علیه السلام مراجعت کرده بودم , از راه فرات به سمت نجف با 
کشتی کوچکی بین کربلا و طویرح می رفتم . اهل کشتی از مردم حله 
بودند , اکثرا مشغول لهو و لعب و مزاح بودند غیر یک نفر , که اثار وقار از 
او ظاهر و انان بر مذهب این جوان زخم زبان می زدند. 


کشتی به جائی رسید که آب کم بود , پیاده کنار رودخانه راه می رفتیم , از 
احوالش پرسیدم ؟ گفت : پدرم از اهل سنت و مادرم از اهل ایمان , اسم 


وقتی با جماعتی از اهل حله نزد عشایر دور دست می رفتیم و روغنی 
خریدیم در برگشت خوابیدم آنها رفتند , من باقی ماندم ترس مرا گرفت و 
آنجا جای آبادی هم نبود . متوسل به خلفاء و مشایخ اهل سنت شدم فرجی 
برایم نشد , به یاد حرف مادرم افتادم که فرمود : هر گاه درمانده شدی 
امام زنده ما را بنام ابوصالح المهدی صدا بزن به فریادت می رسد . 


وقتی متوسل به حضرت شدم , دیدم اقائی بر سرش عمامه سبز دارد 
ظاهر شد و راه را به من نشان داد و مرا هدایت کرد بدین مادرم در ایم 
بعد فرمود : الان به قریه ای می رسی که همه شیعه اند . 


عون کردم همر اهم شمی.انی ۱ فرمو ‏ الان‌تهزاران: تفر اظراف :ون 
بمن استغاثه می نمایند باید به داد ایشان 


برسند . 


پاقوت کوید. : آتدکن ترفتم. که به آن قریه رسیدم همراهان من روز بعد به 
انجا رسیدند , و به امر امام بدین شیعه امدم ۳ اینان که درون کشتی 
هستند اقوام منند که با من هم مذهب نیستند . (835) 


5 عمیر بن وهب 


عمیر بن وهب جمحی از رجال قریش و شجاعان و از کسانی بود که آتش 
جنگ بدر را برافروخت . خودش در این جنگ نجات پیدا کرد اما پسرش 
وهب به دست مسلمانان اسیر شد . 


روزی عمیر با پسر عمویش صفوان بن امیه در کنار کعبه با همدیگر صحبت 
می کردند , تا حرفشان به اینجا رسید که ار مقروض نبودم و فقر خانواده 
ام نبود به مدینه می رفتم و با شمشیر محمد صلی الله علیه و آله را می 


کشتم زیرا شنیدم نگهبانی ندارد ! 


صفوان قبول کرد قرضهای او را بدهد و خانواده اش را نگهداری کند او با 


شمشیر و شتر ظاهرا به قصد گرفتن فرزند اسپیرش به مدینه برود و در 
باطن پیامبر را بقتل برساند . 


وقتی وارد مدینه شد جلو مسجد پیامبر پیاده شد و به دنبال هدف راه می 
رفت عمر او را دید فریاد زد این نی را بگیرید , جمعیت آتذ ند او را 
دستگیر کردند و عمر شمشیرش را گرفت و او را داخل مسجد پیامبر کرد . 
پیامبر تا او را دید فرمود : 


عمر دست از او بردار . 


پیامبر با او صحبت کردند , علت آمدن به مدینه را پرسیدند ؟ گفت : برای 
ازادی فرزندم وهب امدم ! 


پیامبر فرمود : تو در کنار کعبه با صفوان 


عهد بستی که بیائی با شمشیر در مدینه مرا به قتل برسانی و او قرضهای 
و را ده وت واه ات را نگهداری کنو ولی دا مرا حفظ می کند و تو 


چون از اين راز پنهان , پیامبر خبر داد , شهادتین گفت و مسلمان شد و 
گفت ی ها 
ارتباط داشته باشید , ولی اکنون که این سر را کشف فرمودید , بخدا و 
رسولش ایمان دارم و خدا را سیاسگزارم که به این وسیله مرا هدایت 
فرمود ۱ (836) 


مقدمه 


قال الله الحکیم : (و اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح 
الله لکم ) (مجادله : آیه 11) 


: هرگاه گفته شود در مجالس خود جای را بر یکدیگر فراخ دارید این کار را 
برای همنشین انجام دهید که خدا بر توسعه شما بیفزاید . 


تاه ام اس ی ون اس سا حصی الا 
فیه و لایقدره علشی تغیره (837) 


: سزاوار نیست مو من در مجلسی بنشیند که اهل مجلس معصیت خد 


شرح کوتاه : 


از لوازم ارتباطات همنشینی و مجالست با دیگران از فامیل و موّ من و 
اهل کتاب و غیره می باشد . 


موّ من لازم است در هر مجلسی که رفت , رو به قبله بنشیند , هر جا که 
جائت بوتبنشتنده اکر حرقهانی ار اسزاز همتشین‌خود شید آنرا قاس نکن 


با کسی مجالست کند که دیدنش موجب اد خدا 


شود؛ و با ادمهای پست و جهال و عوام و پول پرستان دوری کند , و از 
همنشینی با فقراء دوری نکند و برای کسب علم در مجالس علم برود , تا 
ای ال هم اس وا و 
که اثر سوء برایش نداشته باشد . 


1- همراه تاازموفخ 


سعدی گوید : یکسال از تنگه بین بلخ و هری (838) به سفر می رفتم . راه 
سفر امن نبود زیرا رهزنان خونخوار در کمین مسافران و کاروانها بودند . 
جوانی به عنوان راهنما و نگهبان به همراه من حرکت کرد . 


این جوان انسانی نیرومند و درشت هیکل بود و برای دفاع با سپر ورزیده 
بود و در تیراندازی مهارت داشت . 

زور و نیرویش در کمان کشی به اندازه ده پهلوان بود ولی یک عیب داشت 
وان تاره عمت هکوش گذ رای فر کسنه سد. 


جهان دیده و سفر کرده نبود , بلکه سایه پرورده بود , با صدای غرش طبل 
دلاوران اشنا نبود و برق شمشیر سوارکاران را ندیده بود . 


اتفاقا من و این جوان پشت سر هم حرکت می کردیم و هر مانعی که سر 
راه بود بر طرف می کرد . 


ما همچنان به راه ادامه می دادیم که ناگاه دو نفر رهزن , از پشت سنگی 
سر برآوردند و قصد جنگ ما نمودند , در دست یکی از آنها چوبی و در بغل 
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به جوان گفتم : چرا ذرنی می: کتی: اکتون هنگام تفر آزقایی است ؟ دیدم 
تير و کمان از دست او افتاده و لرزیده بر 


اندام شده و خود را باخته است , کار به جایی رسید که چاره ای جز تسلیم 
نبود . همه بار و بنه و اسلحه و لباسها را در اختیار ان دو رهزن قرار دادیم 
هساصای الم ارت ها مها یی 09 


2 آتر فختین 


تا وی سا یار ح م اایواطمی فراشه رتیه ما ان فان 
دیوانگان ) وارد شد , دید یک نفر را با زنجیر به دیوار بسته اند ۰ از وضع 
رقت بار آن دیوانه متاعثر شد , و رئیس تیمارستان را خواست و گفت : 
چرا این دیوانه را با زنجیر به دیوار بسته ای ؟ گفت : این دیوانه توا 
بدی می زند . 


ناپلئون گفت : چه می گوید ؟ قربان او می گوید : من ناپلئون بناپارت 
نایلئون خنده ای کرد و گفت : مأانعی ندارد , بگذارید یک دیوانه خود را 
تاباکهن بداند : 

ناپلئون بناپارت خودم هستم . 

نایلئون از شدت خنده نتوانست خود را نگه دارد , زیر | فهمید که رئیس 


تیمارستان بر اثر تماس دائم با دیوانگان , همانند انها حرف می زند . 
(840) 


3- کند هم جنس با هم جنس پرواز 


زنی در مکه بود که بسیار شوخ طبع بود و مردم را می خندانید . در مدینه 
هم زن دیگری با هم خصوصیات بود که او هم مردم را با شوخی های خود 


می خندانید ۰ 


روزی آن زن از مکه به مدینه امد و بر زن شوخ طبع مدینه میهمان شد . 
در یکی از روزهای اقامت در مدینه به نزد عايشه رفت و او را خندانید . 


غايشه از او پرشسید : کجا متزل کرده ای ؟ آن زن گفت : به منزل فلاتی 
وارد شده ام . 


عايشه ۹3 لفت : خدا و رسول او درست گفته اند ۰ من از پیامبر شنیدم که 
می فرمود 


: ارواح انسانها لشگریانی هستند که باهمند(841) 
4 فرعون و ماهان 


سرانجام فرعون با هامان نشست , و وعده های حضرت موسی را , به آو 
گفت و در اين باره به مشورت پرداخت . 


هامان ناپاک , وقتی این سخن را از فرعون شنید , چند بار فریاد زد و گریه 
کرد و با دست به سر و صورتش زد و گفت ؛ ای شاه بزرگ , این چه فکری 
است که وارد سر تو شده است , و این چه حال زشتی است که می 
خواهد ترا به تباهی بکشد ! 


همه جهان در تحت تسخیر تو است , امیران مشرق و مغفرب , مالیات های 
نهند . همه تو را به عنوان معبود و مقصود می پرستند و در برابر شکوه تو , 
خاموش و ارام هستند . 


ای 
زها کتی:ه بنده م‌سنی کرد ؟.۱ 


اگر تو این کار را بکنی , بردگان تو , سرور تو گردند و چشم دشمنان 
مردم و به هشدار موسی اعتنائی نکرد و عاقبت به عذاب حق گرفتار شد . 
(842) 


جعفری گوید : حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بمن فرمود : چرا ترا 
و وی عرضکردم : او دائی من است . 
فرمود : او درباره خداوند مطالب بدی می گوید . خدا را (به اجسام ) 
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خدا بچیزی از اجسام توصیف نشود . يا با او همنشین شو و ما را ترک کن , 
يا با ما همنشین و او را ترک کن ! گفتم : او هر چه بگوید زیانی برایم ندارد 
! فرمود ابا تضی ترست عدانی فه اه رشند و ترا .هم بجیر د محر نف داتی 
کسی از اصحاب موسی علیه السلام بود و پدرش از مریدان فرعون , پس 
اوقت کر فرصت ول کر ی 
آن-ضتحایی صوننی از لشکر موسیتی جدا ند و رفت سر را کدی لشکر 
فرعون بود نصیحت کند , تا اینکه با هم کنار دریا رسیدند , چون فرعونیان 


غرق شدند آن دو هم غرق شدند . 


خبر به حضرت موسی دادند فرمود : او در رحمت خداست ولی عذاب چون 


۳ آنکتن: که نزدیک گنهکار مستحق عذاب است از او عذاب دفع نشود . 
(843) 


9 : یتیم 


قال الله الشکنم :۰ (قاضا الشیم فلا خقیر) (شمرخ‌تضضی آیه 9) 
: هرگز یتیم را میازار (844) 


قال رسول الله علیه السلام : من کفل یتیما و کفل نفقته کنت انا و هو فی 
الجنه (845) 


: هر کس یتیمی را کفالت کند و نفقه اش را بدهد من و او با هم در بهشت 


شرح کوتاه : 


طفلی که محروم از پدر و مادر است احتیاج مبرم به لطف و محبت بندگان 
خدا دارد . 


دست به سر کشیدن یتیم , اطعام دادن , خوشحال نمودن به وسایلی , 
تا شوه ما ال اش ار اس ک سس ی اه 


تلبت 


به یتیمان داشته باشند . 


(در بهشت جایگاهی است به نام (خانه خوشحالی [ که داخل آن نمی شود 
مگر کسی که ایتام موّ منین را خوشحال کرده باشد , از آن طرف در جهنم 
خایکاهی: است که از بت رس افاد آ بومن عم ای ها تاه 
هستند که در دنیا ادا ایتام را به ظلم غصب کردند و خوردند) . (846) 


1- بصری تیم نواز 


در اطراف بصره مردی فوت شد , چون بسیار آلوده بود کسی برای تشییع 
چنازه او خاضر نگشت . زنش چتد نتفر را بول داد تا آمدتد چنازه را بردتذ به 
قبرستان تا بدون نماز دفن کنند . 


در آن-جا.: اهدق متهور که به ضدق و صفا مضتغور بود ء اه بر جناوه: آ 
نماز خواند و بعد جنازه را دفن کردند . 


این خبر به مردم شهر رسید , مردم دسته دسته نزد زاهد آهدند و از تماز 
ترارن حناشار ش آل کرد ۱ 


زاهد گفت : من در خواب دیدم که به من گفتند : برو فلان محل جنازه ای 
هت آنت که فقط یک زن هفر ام آوشت بر او تفا بتخوان:.. 


اک 

: شرب خمر می نمود این بدی او بود . فرمود : کار خویش چه بود ؟ 
زن گفت : هر وقت از مستی بهوش می آمد گریه می کرد و می گفت : 
خدایا کدام گوشه جهنم مرا جای خواهی داد؛ و صبح که می شد لباس خود 
را عوض می کرد و غسل می کرد و وضو 


دیکر گفل. خوتتشن ۶ هیجگان.خانه. آه خالن از دو با تیه شیم نبود.: انقندر که 
به پتیمان مهربانی و شفقت می کرد , به اطفال خود نمی کرد . (847) 


2 اسفندیار 


چندین حمله میان ایشان واقع شد و در هر حمله جراحتی به رستم از 
اسفندیار وارد می شد؛ ۰ چون اسفندیار روئین تن (قوی و پرزور) بود حملات 


رستم بر او کارگر نمی شد آخر رستم با پدرش درباره اسفندیار مشورت 
کرد , زال گفت : باید تیری که دو سر داشته باشد آماده کنی و چشمهای 
اسفندیار را نشانه کنی تا نابینا گردد . 


رستم به فرموده پدر این چنین کرد و چشمهای اسفندیار را نابینا نمود و بر 


او ظفر یافت . 


علتش را این چنین گفته اند که : اسفندیار در جوانی شاخه درختی در 
دست داشت و به آن شاخه بر سر و صورت طفل یتیمی زد و او را نابینا 
کرد . پس آن یتیم شاخه را به زمین نشانید , در زمان جنگ رستم با 
اسفندیار , رستم از چوب همان شاخه گرفت و تیری دو سر تراشید به 
حشمان اسفنیار ره او وا کون گر ۱5۸8 


3- توجه به یتیم نوازی 
پسر بچه ای نزد پیامبر آمد و گفت : ای پیامبر خدا پدرم از دنیا رفته و 
توت ی , آنچه خداوند به شما عنایت فرموده به ما کمک کن 


پیامبر به بلال فرمود : برو به خانه ما گردش کن هر چه غذا پیدا کردی بیاور 


اد سح ۱ زر رها دا کرد وه وت »اسر صلی االه تیوه 


آله آورد ۱ 


تتامیر, بة آن پسر فرمود ۰ هفت عدد آن مال خودت هفت عدد مال 
خواهرت و هفت عدد مال مادرت باشد . 


در این هنگام یکی از اصحاب بنام معاذ دست نوازش بر سر آن یتیم کشید 
و کفت ۲ خداوند توا را از ستیمی بیرون آهزد و خانشین بدرت سازد: ۱ 


پیامبر به معاذ فرمود : محبت تو نسبت به این یتیم را دیدم , بدان که هر 
کس یتیمی را سرپرستی کند و دست نوازش به سر او بکشد , خداوند به 
هر موئی که زير دست او می گذرد , پاداش شایسته ای به او می دهد و 
کناهن از کناهان اما جعو من تسار درو مقام او را نالا مم برد : ۱8249 


4 سفارش به عمه ها 


طبق نقل (850) بعد از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هجده پسر و 
نوزده دختر باقی ماندند عده ای از فرزندان ذکور کم سن و سال بودند و 
دختران بخاطر انکه هم کفو نداشتند بعد از پدر شوهر نکردند و عده ای هم 
کم سن بودند و لذا يتیم شدند و لاجرم احتیاج به کمی وافر داشتند , در 
نامه ای که امام رضا علیه السلام (از ایران ) برای فرزندش امام جواد 
علیه السلام نگاشته بودند اين چنین آمده است : 


ای ابا جعفر (کنیه امام جواد) به من رسیده است که هر گاه سوار می 
شوی برای بیرون رفتن از منزل , غلامان ترا از درب کوچک بیرون می 
برند و این از بخل است که مبادا از جانب تو کسی بهره مند شود . 


به.آن خقی که مرن 


بر تو دارم , بیرون رفتن و بازگشتن تو باید از درب بزرگ باشد . هرگاه می 
خواهی بیرون بروی طلا و نقره همراه بردار , پس هر که از تو چیزی 
خواست عطا نما؛ و اگر عموهایت از تو چیزی خواستند با انها نیکوئی نما و 
کمتر از پنجاه دینار به انها عطاء مکن . و به عمه های خود نیز کمتر از 
بیست و پنج دینار مده , همانا من اراده دارم که باین بخشش خداوند تو را 
بلند گرداند , انفاق کن و از تنگدستی مترس , (851) 


در سال هشتم هجری در جنگ موته چناپ جعفر طیار برادر امیر الم منین 
خبر شهادت بر ۳ به مادرم ااشاست کمن ار شین نت 
که پیامبر چگونه بر سر من و برادرم دست نوازش و مهربانی می کشید ب 
حالیکه اشگ از چشمان مبارکش جاری بود . بحدی گریه می کرد که 

محاسن شریفش تر شد و می فرمود : خدایا جعفر به بهترین ثواب اقدام 
کرد , خاندانش را رعایت کن به بهترین نوع که خاندانها را رعایت می کنی 


پیامبر برخاست دست مرا گرفت و مرا نوازش می کرد تا وارد مسجد شد 
, بمنبر تشریف برد , مرا در یک پله پائین تو قرار داد , در حالیکه اثار حزن 
و اندوه از سر و صورت حض رش نمایان بود . 


سپس بخانه شریف برد , مرا هم با خود بخانه برد؛ دستور داد برایم غذای 
مخصوصی تهیه کردند و 


دنبال برادرم فرستادند , من و برادرم غذای پاکیزه ای خوردیم . 


نشیبین: به. کنیز خود اشلمی دستور ,داد فقداریجو ارد کند , سپس سلمی 
خمیر کرد و با روغن زیتون و فلفل غذا درست کرد و ما از ان می خوردیم . 
سه روز مداوم که مادرم مشغول عزاداری بود در خانه پیغمبر بودیم . به 
خانه هر یک از زنهایش می رفت ما را هم همراه خود می برد و پس از سه 
روز بخانه خود برگشتیم . (852) 


قال الله الحکیم : (و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین ) (حجر : آیه 99) 
: بندگی و پرستش کن خدای ترا تا یقین بر تو فرا رسد . 


قال فطل الله صلی ال له الم آقلها انم اف وف ااضر 
ر53ع) 


: کمترین چیزی که به شما داده شده است , یقین و قوه است . 
شرح کوتاه : 


رتبه و درجات انبیاء با هم فرق می کرد , آنهم به خاطر داشتن مراتب یقین 
بوده است چنانکه به پیامبر عرض کردند حضرت عیسی روی آب راه می 
رقت ! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند : (اگر حضرت عیسی یقینش 
بیشتر بود روی هوا راه می رفت . ۲) 

مومنان در قوت و ضعف یقین با هم متفاوت و انکه یقینش قوی باشد هر 
حول و قوه ای را از خدا می داند و بر انجام طاعات از ظاهر و باطن 
مستقیم و کوشاست , و زیادتی و کمی , مدح و ذم , عزت و ذلت ظاهری 


و آنان که دارای ضعف یقین 


هستند . پیو سته دلشان به اسباب دنیا وابسته و از عادات عرفی پیروی و 
حرفهای مردم را معیار قرار می دهند , و دائما در کارهای دنیوی به تلاش و 
جمع زر و زور و ریاست مشغول می باشند . (854) 


1- درمان چاقی 


باذشاهن با خدالت به مرضی دار شند که بدتش کوشتت. زیادی آورد. و بف 
حد چاق شد , به حدی که قادر به حرکت نبود . روزی وزراء و امراء کشور 
۱ ۱ ۳ 
معالجه عاجز ماندند تا آنکه شخص خردمند و حکیمی به آنان گفت : داروی 
سلطان نزد من است . همگی خوشحال شدند , و او را بخدمت سلطان 
بردند . چون نظرش به سلطان افتاد و نبض او را گرفت , گفت : سلطان تا 
چهل روز دیگر می میرد , اگر سلطان بعد چهل روز زنده بود او را معالجه 


می 


سلطان را و ای اس و 
تزنن ان ضز ک او ۵ ضقیی: عت ان تا آنکه مخت حول رون ۲ تمام شد و 
بدنش مانند مردم معمولی و متعادل شد . 


آن خردمند را آوردند و عرض کرد : من در استنباط خود خطا کرده بودم و 
حکم درست نبود؛ آنگاه ره به وتزاع تهود. و کفتت : این دستور تمهید و 
مقدمه ای بود برای رفع بیماری سلطان و هیچ نسخه ای در میان نیست . 


2 محمد بن بشیر حضری 

شب عاشو را زینب علیه السلام به امام حسین علیه السلام عرض می کند : 
برادرم نکند اصحاب تو فردا ترا رها کنند و تنها بگذارند ؟ حضرت فرمود 
بخدا قسم انها را امتحان کردم انقدر به شهادت علاقمند هستند مانند 
مانوس بودن طفل به شیر پستان مادر 


شب عاشورا وقتی حضرت سخنرانی کرد و اجازه داد هر کس می خواهد 
ص909 امام جایگاهشان 

به آنها نان داد و تر یقیرن آنها افزود و روز عاشورا احساس درد نیزه و 
لد زمر ای یج ی دی و ی 
دادند که پسرت را در مرز ریر (شاه عبدالعظیم ) اسیر گرفتند , گفت : 
عوض جان او و جان خود را از آفریننده جانها می گیرم , , من دوست 1 
که او را اسیر کنند و من پس از او زنده و باقی بمانم . 


چون حضرت کلام او را شنید فرمود : خدا ترا رحمت کند . من بیعت 
خویش را از تو برداشتم برو فرزند خود را از اسیری نجات بده . 

محمد عرض کرد : مرا جانوران درنده زنده بدرند و طعمه خود کنند . اگر 
از خدمت تو دور شوم . 

امام فرمود : این جامه های قیمتی را بردار بده به فرزند دیگرت تا برود 


برای ازادی برادرش بکوشد , پس پنج جامه برد به او عطاء کرد که هزار 
دینار قیمت داشت . 


آرزی: مخمد. بن بشیر در خصله. اول که ده اق شهید شندند + .هه لقاع المی 
پیوست ۰ (856) 


3- فردوسی 


(1411م ) ابوالقاسم فردوسی از کثرت جور حاکم طوس از وطن خارج و 
به غزنین رفت و شکایت به سلطان محمود غزنوی نمود , ولی 0 
نداشت . 


ی مجلس عنصری شاعر , شعری گفت و مورد قبول واقع شد 
4 یا 94 لباب 


معرفی کردند و سلطان دستور داد تاریخ ملک عجم را به شعر بگوید؛ ؛ و به 
خواجه حسین میمندی گفت : هر هزار بیتی که فردوسی بگوید هزار مثقال 
طلا بوی بدهد ! ! 


چون شاهنامه تمام شد , سلطان خوشش امد و با هوزرای خود مشورت کرد 
که صله او را چقدر بدهیم . 


بعضی گفتند : پنجاه هزار درهم , بعضی گفتند : او شیعه و رافضی است و 
این مبلغ او را زیادت است و اشعاری را دال بر تشیع او برای سلطان 
خواندند 


منم بنده اهل بیت نبی 
ستاینده خاک پای وصی 
سلطان امر کرد به عوض هر بیت یک درهم , شصت هزار درهم در مقابل 
شصت هزار بیت به او بدهند . فردوسی ناراحت شد که اینان بخاطر نز نشیع 


جفسش را جانع گنها ری که از ایجان و یقین صاحب ولایت نوشیده 
بود این اشعار را , به شاهنامه ملحق کرد : 


ایا شاه محمود کشور گشای 

ز من گر نترسی بترس از خدای 
نترسم که دارم ز روشن دلی 
بدل مهر آل نبی و ولی 

بر این زادم و هر بر اين بگذرم 
ثناگوی پیعمبر و حیدرم 

منم بنده هر دو تا رستخیز 

اگر شه کند پیکرم ریز ریز 


گویند بعد از وفات فردوسی شیخ ابوالقاسم گوزکانی بر جنازه فردوسی 
بخاطر اشعار در مدح سلاطین و مجوس و پهلوانان نماز نخواند 


همان شب فردوسی را خواب دید که در بهشت مقام بلند مرتفعی دارد , 
گفت : اين درجه را از کجا یافتی با آن که تمام عمر در مدح اغیار صرف 
نمودی ؟ | گفت تیه آیرهسیی تفه ور خوخید خدا متا امدریه: 


جهان را بلندی 


و پستی توئی 
ندانم چه ای هر چه هستی توئی (857) 


ماءمون خلیفه عباسی از امام رضا علیه السلام سئوال کرد از تفسیر قول 
حضرت ابراهیم (رب ارنی تحیی الموتی ) (858) خدایا بمن نشان بده که 
چگونه مردها را زنده می کنی خدا فرمود : اگر بنده خلیلم از من سئوال 
کند اجابت کنم . 


ابراهیم در نفس او آمد که آن خلیل او خواهد بود پس گفت : پروردگارا به 
من بنما که چگونه مردگان را زنده می کنی ؟ 

فرمود : آیا ایمان نداری ؟ گفت : ایمان دارم و لیکن برای اینکه دل من 
مطمئن گردد . 

خدا فرمود : چهار عدد از مرغان را بگیر و بکش و مخلوط کن و بر روی هر 


کوهی مقداری از کشته های مخلوط شده را بگذار , پس آنها را بخوان تا با 


پس حضرت ابراهیم کرکس و مرغ آبی و طاووس و خروسی (859) را 
کشت و ریز ریز کرد , همه را با هم مخلوط کرد و بر هر کوه از کوههای 


نزدیکش گذاشت و آن ده کوه بود . 


منقار آن چهار مرغ را به انگشتان گرفت و بنام آنها را خواند و نزد خود دانه 
و آبی گذاشت . ناگهان بامر و قدرت خدا اجزاء هر کدام به سر خود متصل 
شد و پرواز کردند بعد آمدند آب و دانه خوردند . ! 


آری ابراهیم پیامبر الوالعزم برای زیادتی یقین این تقاضا را کرد و حق آنرا 
بشهود نشان داد . (860) 


نشد(861) 


او در جنگهای بدر و احد و 


خندق و اکثر جنگهای پیامبر شرکت داشته و در جنگ حنین کنار پیامبر ماند 
ترا کرد ومد از امین فقرای علی له لام وا ور کت 


داشت . 


و ۱ ۳ ۰ (862) حارثه دارنده 
آن بوده است . 


هخا مها عید الا ای ال ین ی ارس ی 
کودیا میم خی اه الما ی و اس ای وه که ال سرا 


یش لاه و سس اش 
0[ 


شفتگه نی کفه یام صلی له غانه الم را سا ریم شش میت ربا میر. 
امد و عرض کرد : پا رسول الله من و مالم مخصوص خدا و پیامبر او است 
, بخدا قسم نزد من چیزی از آنچه می گیری دوست تر نیست , و آنچه شما 
شتتانید تزومن صجبوب نو از ان-اشتت. که برانمر افی: کذارید: امین علیه 
السلام درباره اش دعا فرمود و دستور داد فاطمه علیه السلام را بخانه او 
آخر عمر نابینا شد , از جای نماز و مکان خود تا درب منزل ریسمانی بسته 
و یک پیمانه خرما در کنار خود می گذاشت , هر گاه فقیری جلو در می آمد 
از ان خرما برمی داشت و با راهنمایی ریسمان خود 


را به در می رسانید و خرما را به سائل می داد . 


اهل منزل می گفتند : چرا خود را بزحمت می اندازی ما ترا کفایت می 
کنیم ! در پاسخ می گفت : از پیامبر شنیدم که می فرمود : با دست خود به 
فقیر چیزی دادن انسان را از مردن بد نگه می دارد . (863) 


پی نوشتها 
1 تا تلاصا 


1 لقد ارشانا موشی باباتا ان اعرج فیک من الطلعات الی التور سوه 


2- لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس 
بالقسط (سوره , حدید ایه , 25). 


3- بعثت لاتمم مکارم الاخلاق (سفینه البحار 1/411). 
4- نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن (سوره 


یوسف , ایه , 3). 

5- لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب (سوره یوسف , آیه , 111). 
6- سوره قلم , آیه , 4. 

7- جامع السعادات , 1/23. 

8- تذکره الحقایق , صفحه , 57. 

9- او دختر عمه رسول خدا و زوجه مقداد بن الاسود بود. 
0- لطائف الطوئف ص 26 الاستیعاب . 

1- نمونه معارف 1/64 - جوامع الحکایات ص 270. 
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3- منتهی الامال 2/4. 

4- داستانها و پندها, 1/46 - بحار الانوار, 9/519. 

5- شاخه بقله ای يا بندقه ای گلین . 


7- (سوره نحل , آیه , 128). 

8- (نهج البلاغه فیض , ص 1165). 

9- جوامع الحکایات ص 24 - نمونه معارف 1/29. 
0- رهنمای سعادت 1/36 - شجره طوبی ص 422. 
1- پیغمبر و پاران , 1/27 - 20- بحار الانوار, 6/554. 
2- عجبت لمصقول علاک فرنده 


یوم الهیاج و قد 


علاک غبار 
3- منتهی الامال 2/187. 


4 من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین (سوره وتف ای 
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5- تاریخ انبیاء ص 347 - 334. 
رهز هو ارف م2 

7- (جامع السعادات , 2/4 40) 
8- (تذکره الحقایق , ص 73). 


9- در نسخه محاسن دارد که مزدش نیم درهم بود وقتی برگشت هجده 
هزار برابر به او داد !! 


ا ‏ ت ‏ شم نی و معا روش درفب خطه و 
1- مولانا در مثنوی این حکایت را به شعر در آورده و گفته : 

از علی آموز اخلاص عمل 

شیر حق را دان منزه از دغل 

در غزا بر پهلوانی دست یافت 

زود شمشیر بر آورد و شتافت 

او خدو انداخت بر روی علی 

افتخار هر نبی و هر ولی 

هیفاق اف ی تا تاش , 

3- پند تاریخ ۱/199 - انوار النعمانیه - عين الحیوه 


آپلیشن ی تفش آمارمه قاید کنایه ار ارت یفن ای ات 
5- نمونه معارف 1/54 - احیاء العلوم 4/380 - ریاض الحکایات ص 140 
6- ما حملک علی ان فرقت بینی و بین مولای . 

7- منتهی الامال 2/38- اثبات الوصیه مسعودی . 

8- خزینه الجواهر, ص 318. 

9- (سوره هود. آیه , 112). 

0- (جامع السعادات 3/404). 

1- حکایتهای شنیدنی , ۰5/25 تفسیر المنار 2/367. 

2- نمونه معارف 1/174 - اخلاق اجتماعی ص 41 

43- تاریخ انبیاء ص 52 - 48 

4- داستانهای ما 3/45 

5- پند تاریخ 2/184 - وقایع الایام 3/190. 

6- (سوره حجرات , آیه , 9 

7- (اصول کافی , 2/167). 

8- منتهی الامال 2/249. 

9- داستانها و پندها 1/134, روضه کافی ص 85. 

0- نمونه معارف 1/218 - فرج بعد الشده . 

1- تاریخ حکما و عرفاء ص 133. 

2- لطائف الطوائف 


, ص 98 

3- (سوره حجره , آیه 3). 

4- (غرر الحکم , ص 629). 

5- (احیاء القلوب ص 167). 

6- نمونه معارف 1/298 - مجموعه ورام . 

7- پند تاریخ 3/150. 

8- داستانهای استاد, 1/48. 

9- منتهی الامال 1/231. 

0- پیغمبر و پاران 5/275 - 272. 

1- (سوره نساء آیه , 58). 

2- (فروع کافی , 5/133). 

3- سفینه البحار ماده (سلم ). 

4- پیغمبر و پاران 1/275 - بحار الانوار 6/942 

5- پند تاریخ 1/202 - مستطرف 1/118. 

6- نمونه معارف 1/354 - بحارالانوار 15/149. 

7- داستانها و پندها 8/114 - سیره ابن هشام 3/344. 
8- رهنمای سعادت 2/435 - ناسخ التواریخ , امیرالمو منین ص 676. 
9- (سوره ملک , آیه 20. 

0- (فروع کافی , 8/75 چاپ جدید). 


1- حکایتهای شنیدنی , 4/65 - سفینه البحار 2/714 


2 ند تاره 1/181 روضات الخنات‌ضی 96+ غر اقب الاخبان شید تعمت 
اللهت رانوی 


73- پیغمبر و پاران 1/166 - 154. 
4- تاریخ انبیاء 1/169 - 164. 


5- به کسانی گفته می شد که خانه نداشتند و در ایوان و غرفه های 


فتنجد زند کی مین کردند, 

6- داستانها و پندها 2/78 - حیوه القلوب 1/578. 
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8- (جامع السعادات , 2/235). 

9- درسی از اخلاق ص 184 - منهاج الکرامه علامه حلی . 
0- صاحب کتاب مهیج الاحزان . 

1- حکایتهای شنیدنی 3/146 - قصص العلماء ص 101. 
2- جامع السعادات 2/231. 


3- امام رضا علیه السلام فرمود: یونس بن عبدالرحمان در زمان خود 
مثل سلمان فارسی در زمان خود است . 


4- منتهی الامال 2/253. 

5- و لاتجسسوا, حجرات : 49 

6- واءتوا البیوت من ابوابها بقره : 1869. 
7- اذا دخلتم بیوتا فسلموا نور: 61. 
8- پند تاریخ ۱/29 - الغدیر 6/121. 


9- (سوره مائده , [۳ , 
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0- (جامع السعادات , 1/368). 

1- اصول کافی ج 2, باب الانصاف ح 10. 

2 الغارات 1/55 -داسانهانی از زند حی:علی‌اضن 7 

3- الغارات 1/55 - داستانهائی از زندگی علی علیه السلام ص 7. 

4 مهن 1/270 

5- واقع در صد فرسخی شمال مدینه 

6- پیغمبر و پاران 1/49 - الاصابه 4/65. 

7- (سوره حشر, آیه , ) . 

8- (جامع السعادات , 2/118). 

9- حکایتهای شنیدنی 5/114 - المحجه البیضاء 6/80 

0- نمونه معارف 2/435 - مستطرف 1/157. 

1- داستانها و پندها 1/173 - مستطرف 1/156. 

2 پیامبر سه روز در غار ور بود چهارم روانه مدینه شد و روز 12 ربیع 
الاول.سال:13 بفنت ورد مدنته شددومبداء کازنه مشلهابان ار این ,صعرت 


(بقره207]. 


4 رهنمای سعادت 2/350 - سفینه البحار 1/208. 
5- (سوره اخزاب, آیه : 57). 
6- (جامع السعادات , 2/215). 


ام ی ام نا الا ار ی 593( 
9- نمونه معارف 2/453 - لثالی الاخبار ص 135. 
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1 غلامان خزر مردمی نفهم و دارای چشمان ریز و کوچک بودند. 
72- منتهی الامال 2/384 - 378. 

3- (سوره نساء آیه , 136). 

4- (بحار الانوار, 69/69). 

5- (امام صادق علیه السلام ) 

6- اصول کافی , ج 2, باب حقیقه الایمان ح 3 و 2. 

7 اذ آوی الفتیه الی الکهف . 

8- من آمن باللهواتقی فهو الفتی . 

9- حکایتهای شنیدنی 5/58 - تفسیر نورالثقلین 3/244. 

0- نمونه معارف 2/479 - اصول کافی باب 


درجات الایمان ح 2 

1- انعام : 79 انی وجهت وجهی للذی .... 

2 بفرن * 149 ایتما تولوا فتم وخه الله: 

3- طه : 55 منها خلقناکم و فیها.... 

4- داستانهای ما 2/45 - 39. 

5-- منتهی الامال 1/114. 

6- (سوره حجرات , آیه , 10.). 

7- (بحار الانوار, 78 / 251). 

8- (تذکره الحقایق , ص 52) 

9- اصول کافی , ج 2, باب اخوه الم منین ح 10. 
0- اصول کافی ج 2, باب حق الم من علی اخیه ج 10. 
1- نمونه معارف 1/81 - جامع الاخبار ص 118. 

2 پند تاریخ 2 / 47 - بحارالانوار جح 11, احوال امام کاظم علیه السلام . 
33- نمونه معارف 1 / 82 - کشف الغمه - تفسیر البرهان . 
4- (سوره حجر, آیه 88). 

5- (جامع السعادات , 2 / 108). 

6-- من ساءلنا اءعطیناه و من استغنی اءعغناه الله . 

7 پند تاریخ 3/129 - وافی 2/139. 

8- روایتها و حکايتها ص 39 - داستانهای پراکنده 2/ 66. 


9 منتهی الامال 2 / 91. 

0- نمونه معارف 1/162 - نامه دانشوران . 

1- داستانها و پندها 7/ 112 - مجمع البیان 9/ 211. 

2- (سوره نساء آیه 37). 

3- (احیاء القلوب , ص 96). 

4 و من یبخل فانما یبخل عن نفسه (سوره محمد, آیه , 38). 

5- و من یوق شح نفسه فاءولتّک هم المفلحون (سوره حشر, آیه , 9 ). 
6 والعود قدد نددنلی , والبطل طبطبطبلی 

والرقص قد طبطبلی , والسقف قد سقسقسقلی . 

7- داستانهای ما 2/ 102 - اعلام الناس ص 54. 

8- نمونه معارف 2/ 493 - مستطرف 1/ 171. 

9- توبه 77 - 75 فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولواوهم معرضون . 
0- پند تاریخ 1/ 237. 

1 تا 300 


1- لطائف 


الطوائف ص 341. 

2- (سوره بقره , آیه , 216). 

3- (جامع السعادات , 3 / 48). 

4 راهنمای سعادت 1 / 177 - اعیان الشیعه : 1 60. 


٩‏ عده ۳ ای 
پنهان شده و شتر حضرت را رم دهند تا پیامبر بیفتد و از بین برود, و در 
مدینه خلافت تثبیت نشود. 

6- پیغمبر و یاران 1/ 153 - 139 - بحارالانوار 8 /44د. 

7- اخسئوا و لاتکلمون مو منون 110:.. خطاب به اهل جهنم است . 
8 پند تاریخ 3 / 163 - روضات الجنات ص 133. 

9- من جاء بالحسنه فله عشرا مثالها (انعام : 160). 

(0- انما بتقبل الله من المتقین (مائده : 27). 

1-- نمونه معارف 4 / 275 - وسائل الشیعه 2 / 7ظ. 

2- داستانهای شگفت , ص 292. 

3- (سوره فجر, آیه , 15). 

4- (جامع الاخبار. ص 113). 

165- مرضی است که مربیض شکمش ورم میکند ۵ ان بسیار می خورد و 
عطش فوق العاده احساس می کند. فرهنگ عمید 166- داستانها و پندها 
7 48 - لنالی الاخبار 1/ 346. 


7 رن 2 172 ول یا نمی 7/2 105 


8- نمونه معارف 2/ 6۵12. 

9- منتهی الامال 2/358 

0- منتهی الامال 2/358 

1- جوامع الحکایات ص د9. 

2 - (سوره شعراء آیه 80) 

3 - (نهج البلاغه فیض ص 1270). 

4 لد داستانها وبندها ۰6/130 تقسیر تورالافلین 08/5: 
5- پند تاریخ 2/180 

6- حکایتهای شنیدنی 1/ 166 - بحارالانوار 49/51. 
7 با مردم اینگونه برخورد کنیم , ص 38. 

۵ بیعفیر ویاران 17193 تحار الاتوار 43/10 


109- (سوره اسرا ع/ 


2 
0- (جامع السعادات , 2/ 264). 
1- (احیاء القلوب , ص 129). 


ای آستند کی امین ی الا و امه سا 6ات 


3-- پند تاریخ 1/68 - تحفه شاهی فاضل کاشفی . 

4- نمونه معارف 2/548 - حیوه القلوب 1/482. 

5- منتهی الامال 2/476 - نجم الثاقب . 

6- داستانها و پندها 10/128 - وسائل الشیعه ط قدیم 1/115. 
7- (سوره بقره , آیه 197). 

8- (اصول کافی , 2/61. 

9- (تذکره الحقایق , ص 79). 

0- حکایتهای شنیدنی 2/74 - فروع کافی 5/496. 

1-- پیغمبر و پاران 1/47 - اعیان الشیعه (جندب ) ص 329 - 347. 
2 لاتة توا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما (نساء: 5). 
193 با مردم آینگوته بر خورد کنیم رصض < 3 *بحار الاتوار 4/267 
4-- داستانها و پندها 1/ 151- زندگی و شخصیت شیخ انصاری ص 70. 
5- نمونه معارف 3/171 - وافی 3/60. 

6- (آل عمران : 195). 

7 (بحار الانوار, 78/79. 


99- (تذکره الحقایق ص‌ 2 
9 ارس دور ماع فجا ی 


0- درسهائی از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 216- 
بحار الانوار 21/150. 


1- جامع السعادات 3/228 - علم اخلاق اسلامی 2/290. 
2 پند تاریخ 5/182 - بحار الانوار 11/24. 

3- نمونه معارف 3/280 - لثالی الاخبار ص 92. 

4- (سوره انعام , آیه ). 

5- (جامع السعادات , 3/204). 

6 2- شنیدنیهای تاریخ ص 32 - محجه البیضاء 3/ 43. 
7- پیغمبر و پاران ص 264 - 259 - طبقات ابن سعد 3 / 124 - 122. 
28 نمونه معارف 2 - 761. 

9- پند تاریخ 5/188 - الکنی و الالقاب 2/ 13. 
سا و مسا هو لها 

1- داستانها و پندها 


9 - مجمع البیان 3/ 69. 

2- (سوره روم , آیه , 8). 

3- (جامع السعادات , 1/ 166). 

24 (تذکره الحقایق , ص 29). 

5- خزینه الجواهر ص 345 - دعوت راوندی . 

6- روایتها و حکايتها ص 195 - داستانهای مثنوی 2 - 125. 
7 ال غفران :1917 

8- داستانها و پندها 5 / 87 - تفسیر روح البیان 80/ 440. 
9- حکایتهای گلستان ص 65. 

0- منتهی الامال 1/ 333. 

1- (سوره حجرات , آیه 10). 

2- (جامع السعادات , 2 / 215). 


23 با مردم اینگونه برخورد کنیم ص 78 - منهج المقال استرابادی ص 
3 


4 علم اخلاق اسلامی 1/ 435 - جامع السعادت 1/ 357. 
5- شنیدنیهای تاریخ ص 373 - محجه البیضاء 6 / 239. 
6- حکایتهای گلستان ص 43. 

7- نمونه معارف 2/ 676 - لثالی الاخبار ص 197. 

8- (سوره نحل , آیه , 22). 

9- (جامع السعادات , 1/ 346). 


20اه القلوت 2 7): 

وا ار 20 یا اس موه و10 
2 تیه آلیخان 2001 

3- منتهی الامال 1 / 36. 


4 راهنمای سعادت 1 / 161 - اصول کافی ج 2 - باب فضل فقراء 
المسلمین . 


5- پند تاریخ 3 | 73. 

6- داستانها و پندها 2 / 162 - روضه الصفا. 

7- (سوره فرقان , آیه , 63). 

8- (جامع السعادات , 1 / 359). 

29 (تذکره الحقایق , ص 55). 

0 - جوامع الحکایات ص 178. 

1- حکایتهای شنیدنی 4/173 - طبقات ابن سعد 3/ 238. 
2 دساف از زند کی برآفیر خن 162 تیحان 63/76 
3- روایتها و حکاینهای ص 103 - داستانهای پراکنده 3/18. 
4 تنمونه معارف 3/223 - وافی 1/4. 

5- (سوره هود, آیه , 3). 

6- (جامع السعادات , 3/ 65). 

7- (تذکره 


الحقایق , ص 75). 

8 پند تاریخ 4/251 - بحار 2/277. 

9- شنیدنهای تاریخ ص 55 - محجه البیضاء 3/254. 
20- خزینه الجواهر ص 312 - روضه الانوار سبزواری . 


1 انفال 28- 27 يا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول .... عنده 
اجر عظیم . 


2- پیغمبر و یاران 1/129 - مجمع البیان ذیل سوره توبه ی 102 اخرون 
اعترفوا بذنوبهم . 


3- آل عمران : 129 (والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ). 


4- رساله لقاء الله ص 62 - مجالس الصدوق . 

25- (سوره اعراف , آیه , 199) 

6- (غررالحکم , ح 819 

7- (تذکره الحقایق , ص 73) 

28 نمونه معارف 4/93. 

9- و اذا خاطبم الجاهلون قالوا سلاما (سوره فرقان , آیه , 63). 
0- حکایتهای شنیدنی 2/20 - سفینه البحار 1/79. 
1- وفی الصمت زین للغبی . 

2- لطائف الطواف ص 412. 

3- من لایرحم لایرحم . 

24 داستانها و پندها 1/15 - جاهلیت و اسلام ص 632. 


5- روایاتی وارد شده است که بلندی ریش را مذمت می کند چنانچه 
علی علیه السلام در مذمت اهل بصره یکی را بلند بودن ریش انها می 
شمرد, و پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم از سعادت شخص یکی بلند 
نبودن ریش را شمردند.(سفنیه البحار 2/509). 


6- جوامع الحکایات , ص 300. 

7- (سوره معارج , آیه 19). 

8- (جامع السعادات , 2/100). 

69- (تذکره الحقایق , ص 33). 

0- حکایتهای گلستان ص 166. 

21 حباب به معنی دوستی و محبوب . 

2- رهنمای سعادت 3/657 - تاریخ تمدن اسلام 1/86. 
3- هکذا تفعل الدنیا باهلها. 

4 ند تاریخ 2/124 - انوار نعمانیه ص 353. 


75 در قرآن سوره کهف نامش آفده است 


فا شا ای وا سا سای لش الم سا 
, که به دو قطب مشرق و مغرب زمین سیر کرده و شهر اسکندریه را بنا 
نهاد چون موهای سر خود را به شکل دو شاخ در پیشانی قرار می داده به 
صاحب دو شاخ ذوالقرنین مشهور شد و قریب دو قرن زندگی کرد و حدود 
6 کشور دنیا را فتح کرد. 


6- نوعی خارق عادت و تصرف بوده تا ذوالقرنین متنبه شود و به بندگی 
روی بیاورد. 


7 فخر رازی گوید: ذوالقرنین به عراق برگشت و به شهر (زور) مریض 


(سفینه البحار 2/426). 
8- نمونه معارف 4/234 - لثالی الاخبار ص 46. 
9- لطائف الطوائف ص 361. 

0- (سوره نساء آبه , 54). 

1- جامع السعادات , 2/195). 

22 (تذکره الحقایق , ص 49). 

3- شنیدنیهای تاریخ 316 - محجه البیضاء 5/328. 
4- خزینه الجواهر ص 344 - بحارالانوار ج 6. 


85- او برادر هارون الرشید بود و قریب یک سال خلافت کرد بعد از او 
خلافت به هارون رسید. 


6- داستانهای ما 2/138 - مستدرک الوسائل ج 3 ذیل شرح حال فضل 
ده 


28 رنگارنگ 1/ 358. 


9- (سوره اسراء آیه , 81). 

0- (غرر الحکم , ح 6041). 

21 با مردم اینگونه برخورد کنیم ص 55 - کافی 3 / 171. 
2 داستانها و پندها 9 / 154 - جامع النورین ص 316. 
3- شنیدنیهای تاریخ ص 18 - محجه البیضاء 2/230. 
4 جوامع الحکایات ص 46 - سیر الصالحین . 

5- پیغمبر و یاران 1/ 45 - اعیان الشیعه ص 316. 
6- (سوره بقره , آیه , 168). 
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(جامع السعادات , 2/ 167). 

58- (سفینه البحار, 1/ 298). 

29 در شمایی از زتدکی پنامتر ض ربا رالافهار 1 3367 
0 لطانف الطه اتف. نش 324 

25 1 


1- سیمای فرزانگان ص‌ 40 - زندگانی و شخصیت شیح انصاری ص‌ 
99 


2- حکایتهای شنیدنی 1/120. 

3- پند تاریخ 1/180- صواعق المحرقه . 

4- سوره هود, آیه 75. 

5- جامع السعادات , 1/297. 

6- تذکره الحقایق , ص 54. 

7- نمونه معارف 4/368. 

8- انعام 6/ 124. 

9 با مرتم آینگونه برخورد کنیم ض 22 - تارنخ ظبری. 8/61. 
0- پیغمبر و یاران 5/180 - اسدالغابه 4/ 229. 

11 فتتهی الافال, ۰1/222 

2- سیمای فرزانگان ص 338 - فوائد الرضوبه ص 74. 
3- (سوره احزاب , آیه , 53). 

4- جامع السعادات , 2/385. 


5- (تذکره الحقایق , ص 93) 

6- تاریخ انبیاء 2/65 - 71. 

7 مایا وحاضا ض و0 ساسا تهای ترا وه ان را 
تارف 39 اتمه ازیتض 92 


9 - قبل از اسلام چون یهودیان زیاد در اطراف مکه و مدینه بودند داشتن 
خوک و خوردن ان جیزی عادی بود, لذ| پیامبر این خطاب را به انها کرد. 


یه نات زا رود 

ار ۱ 

و وا 

رن ال فقانه ن قق: 

ار 

5- داستان جوانان ص 94 

خی و ی 122 

7 ی ای ایا ری ها سا سس از 
8- و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لکل باب منهم جزء 
مهن 44 2 

متا ربق یهار الاتوار 1026 

و راکفا اند مه تما اوه 

دیهان الاناز 848 

ی رت اه اسر ات تا 


3- راهنمای سعادت 1/257 - جامع الدرر 1/448. 

4- نمونه معارف 142/< - مستطرف 1/210. 

5- پند تاریخ 1/217 - بحار الانوار 1/136 1. 

6 جامع النورین ص 248. 

7- جامع السعادات 2/24. 

8- تذکره الحقایق ص <3. 

9- تتمه المنتهی ص 181. 

0- الغارات 1/55 - داستانهای زندگی علی علیه السلام ص 114. 


1 - داستانهای زتد کین علی علیه السلام ص 128 - نهح البلاغه ابن ابی 
الحدید 861 8/1. 


2 عیفه القلوت:0 1/37 

3- قصص : 83 

4- حکایتهای شنیدنی 3/20 - تاریخ یعقوبی 2/169 

5- جامع السعادات 2/323 

6- احیاء القلوب ص 151. 

7- با ایها الذین آمنوا ان جائکم فاسق بنباءفتبینوا حجرات : 6. 
8- سفینه البحار 2/361 

9- سفینه البحار 2/688 

0- شنیدنیهای تاریخ ص 294 - محجه البیضاء 5/ 249. 


1- لطائف الوائثف ص 414. 

2- منتهی الامال 2/ 368. 

3- خرینه الجواهر ص 640 - تاریخ جیب السیر. 

4- تفسیر معین ص 114. 

35- قضاوتهای امیرالمو منین علیه السلام ص 119 (نوشته تستری ). 
6- رهنمای سعادت 272/2 - خلاصه الاخبار ص 526. 
7- داستانها و پندها 2/ 71 - خزائن نراقی . 

8- جوامع الحکایات ص 337. 

9- داستانهای ما 2/ 177 تاریخ مروج الذهب 4/ 248 
0- بحار 10/ 99. 

1- تذکره الحقایق ص 20. 


2- مهج الدعوات ص 153 - داستانهایی از زندگی حضرت علی علیه 
السلام ص 191. 


3- با مردم اینگونه برخورد کنیم ص 107. 

4- داستانهای شگفت ص 323. 

65- شنیدنیهای تاریخ ص 22 - محجه البیضاء 2/ 299. 

6- منتخب التواریخ ص 849 - روض الریاحین 

7- بحارالانوار 78 / 63. 

8 داستانها و پندها 10 / 168 در کتاب تاریخ الانبیاء این قضاوت را 


نسبت به حضرت داود داده و نظیر انرا نسبت به امیرالمو منین داده است 
ج 2/ 215. 


9- داستانهای استاد 2 / 


1 سیره نبوی ص 29. 


وه 29/5 تیزم یزان ۱12 


1- او فرزند قاسم بن عمر بن علی بن الحسین علیه السلام و مادرش 
صفیه دختر موسی بن عمر بن علی بن الحسین بود. 


مه ای من 92 


من ناش سس عضی قوله قی العیام الا شود اللم غلی خا 
فی له مه ال العضام زلف ی فر ار لته سا نمی 
الخوت سل الله ات همیخ رت 20۵ 


بقره : 2007. 


5- پیغمبر و پاران 3/258- شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 1/471. 
6- بحار الانوار 13/342. 

7 داستانها و پندها 2/67 - تفسیر ابوالفتوح . 

8- حکایتهای گلستان ص 127. 

9- شنیدنیهای تاریخ ص 18 - محجه البیضاء 2/274. 

0- تاریخ انبیاء 2/20. 

1- شاگردان مکتب ائمه ص 168 - وفیات الاعیان 5/56. 

2- جامع الاخبار ص 126. 

3- ولو بسط الله الرزق لعباده فی الارض شوری : 27. 

4- حکایتهای گلستان ص 161. 
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رده ورکیم و1 شعای 10۳15 

7 ما قل و کفی خیر مما کثر و الهی . 

8- اللهم ارزق محمدا و آل محمدا الکفاف . 

ود انسانما هشدها خر انوا تعمانیه ی 342 

0- حکایتهای شنیدنی 4/92 - فروع کافی 4/9. 

1- جامع النورین ص 323 از اخبار غیبیه در ملاحم و فتن از امیرالموٌ 


منین است که اشاره به حکومت ال بویه اشاره فرمود: یخرج من دیلمان 
بنو الصیاد....ثم یستقوی امرهم حتی ٍ 


ترا ها زاغ 31 

2- جامع السعادات 3/203 

3- امام باقر علیه السلام 

4- تذکره الحقایق ص 85. 

5- علم اخلاق اسلامی 3/262 - جامع السعادات 3/208 
6- علم اخلاق اسلامی 3/262 - جامع السعادات 3/208 
7- داستانها و پندها 3/37 - بحار الانوار 71/89 


8- سفینه البحار 2/275 - ان عماراء ملی ایمانا من قرنه الی قدمه و 
اختلط الایمان بلحمد و دمه 


9- پیغمبر و پاران 5/28 - 24 - بحارالانوار 8/524 

0 نمونه 5/373 - سفینه البحار 1/524 

1- جامع السعادات 2/376 

2-- تذکره الحقایق ص 48. 

3- شنیدنیهای تاریخ ص 362 - محجه البیضاء 6/207. 

4- قصص العلماء ص 336. 

اف را بای 17 یداد گرا اقاليم اه ی 1 


6 قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق اعراف 
۳ 


7 منم اوه بر خفرد کم 169 بان الاار 27/300 
9 نما مها 9/173 متخت: قو خسن التدرصض 114 


9- پند تاریخ 1/35 - بحار الانوار 18/523 طبع قدیم . 
1- سیفنه البحار 1/560. 


2- قضاوتهای محیر العقول ص 45- داستانهای زندگی علی علیه السلام 
ص 145. 


13- سفینه البحار 1/678. 

4 تاریخ انبیاء 2/284. 

5 يا رب قاتله یوما و قد تعبت 

این الطریق الی حمام منجاب 

6- عالم برزخ ص 41 - کشکول شیخ بهائی 1/232. 
7- داستانها و پندها 3/137 - تفسیر المنار ذیل آیه 104 آل عمران 
8 جامع السعادات 1/ 308. 

9- سیمای فرزانگان ص 357. 

0 انا لا نطلب علی الضیف جزاء 

1- جوامع الحکایات ص 214. 

2- هذا رجل سخی یطعم الطعام 

3- علم اخلاق اسلامی 2/158 - جامع السعادات 2/115. 


4 رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلوه و ایتاء 


ال کم اف ها مات هه افو ای ور 


5 اسلام و مستمندان ص 90 - داستانهای زندگی علی علیه السلام ص 
105 


6- پیغمبر و یاران 5/165 - قاموس الرجال 7/399. 

7- سفینه البحار 1/ 697. 

8- احیاء القلوب در درمان صفات رذیله اثر نگارنده ص 22. 
9- شاگردان مکتب ائمه ص 13 - رجال کشی ص 435. 
0-- حکایتهای شنیدنی 3 / 83 - بحارالانوار 21 / 18. 

1 بحار 21 / 156. 

2-- فلا تتنا جوا بالائم و العدوان و معصیت الرسول مجادله : 9. 
33- داستانها و پندها 10/65 - تفسیر قرطبی 9/6461. 
4 هو اشد هذه الامه من فرعون لقومه 

35- ابراهیم : 15 و استفتحوا و خاب کل جبار عنید 

6 تتمه المنتهی ص 90. 

7 تاریخ انبیاء 1/ 134. 

8 بحارالانوار 78/ 246. 

9- عنوان الکلام ص 167. 

0- شنیدنیهای تاریخ ص 258 - محجه البیضاء 5/ 59. 


ها ای تاه ی 0 ای ام الوا ارت 


2- داستانهای مثنوی 2/ 15 

یاس نامه 1۱95 حمحاسن بر گنهن و49 
4- غررالحکم ح 4882 

5- تذکره الحقایق ص 86. 


6- داستانهای زندگی علی ص 97 (اثر نگارنده که در انتشارات ناصر قم 
به چاپ رسیده است: ان اشته: دل - مناقب بن شهر آشوب 1392 


7- عند فناء الصبر یاءتی الفرج 

8- حکایتهای شنیدنی 5/ 147 - لثالی الاخبار 1/ 266. 
9 پیغمبر و یاران 2/ 66 - اسد الغابه 1/ 206. 

0- منتخب التواریخ ص 51. 

1 نا 600 

1- داستانهای شگفت ص 255. 

2- جامع السعادات 2/145 

3 مود انز کونه برکووه تضا تیم خی 135 امین 6/8 
4- جوامع الحکایات ص 248 


5- لو عرفوا 


اسینا هم بالدقه (نمک کوبیده ). 

6 منتهی الامال 2/127. 

7 پیامبر فرمود يا علی آیا می دانی که صدقه از میان دستهای موٌْ من 
خارج نمی شود مگر اینکه هفتاد شیطان به طریق مختلف او را وسوسه 
می کنند, تا صدقه ندهد. وسائل الشیعه 6/257. 

8 ابلیس نامه ص 60- انوار نعمانیه 3/96. 

459 پند تاریخ 4/112. روضات الجنات ص 105. 

0-- جامع السعادات 2/260. 

1 - احیاء القلوب ص 127. 

2- سفینه البحار 1/515 - الکافی . 


3 46- رعد: 1 - والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و 
یخافون سوء الحساب . 


4 حکایتهای شنیدنی ۱/30 - الغیبه للطوسی ص 128. 

5- هذا عباس بن عبد المطلب اءجود قریش کفا و اءوصلها رحما. 
6- پیفمبر و پاران 4/85 - طبقات 4/7 - 2. 

7 منتهی الامال 2/206. 

8 منتهی الامال 2/213. 

9- جامع النورین ص 24. 

0 جامع السعادات 2/220. 

1 احیاء القلوب ص 76. 

2 - حیوه القلوب 1/477. 


53- شنیدنیهای تاریخ ص 7< - محجه البیضاء 3/256. 
4 ند تاریخ 3/161 - سفینه البحار 2/242. 
75- جوامع الحعایات ص 2<. 


76- مداینی رواب یت کرده که بعد از واقعه حره هزار زن بی شوهر فرزند 
زنا متولد کردند و ایشان را اولاد الحره نامیدند که نتیجه تجاوز لشگر 
مسرف به دختران و زنان مدینه بود - تتمه المنتهی ص 39. 


7 البته قضیه حره را شیعه و سنی نقل کردند مانند کتاب کامل ابن اثیر 
- مقاتل الطالبین - کشف الاستار - الامامه و السیاسه - اخبار الدول - تاریخ 
مسعودی . 


8 منتهی الامال 2/34. 

9 سفینه البحار 2/113. 

0- تذکره الحقایق ص 28. 

1 داستانها و پندها 9/77 - علی و فرزندان دکتر طه حسین ص 123 . 
2- حکایتهای گلستان ص 128. 

483- پیغمبر 


و یاران 1/350 - ناسخ التواریخ علی علیه السلام ص 176. 
4ص تیه لاه یی الانمل مور خی 3و 

که نایم اه ی وا ععلن شرا دورو 

6- منتهی الامال 2/3. 

7- سفینه البحار 2/294. 

ینوا ار ی 90 محخه لسغ 5۵38 
9- پند تاريخ 2/ 42 - الکلام یجرالکلام . 


اهامای زد کسام ی نله لو امه ظیعات کر 
28 


1 هم ماران 1/334 

2 داستانهای ما 1/ 111 - کودک فلسفی 2/17. 

493- سفینه البحار 2/ 166. 

4 رهنمای سعادت 2/451 - روضه الصفا 1/791. 

5- روايتها و حکاينها ص 73 - الحدیث - 2/ 267. 

6- جوامع الحکایات صفحه 73. 

7- داستانها و پندها 2/ 40 - ناسخ التواریخ حضرت رسول 3/ 150. 
8- اعیان الشیعه 6/346. 

99- داستانهای استاد 2/97 - بیست گفتار ص 67. 

0- سفینه البحار 2/ 415. 


2- حیوه القلوب 1/ 99. 
3- عالم برزخ ص 178 - بحارالانوار 42/307. 
4 داستانها و پندها 6/157 - العشره چهار سوقی ص 209. 


505- در سوره اعراف به رجفه : زلزله و در سوره شعراء به عذاب بوم 
الظله , سایه اتشبار تعبیر شده است . 


6 تاریخ انبیاء 2/34. 

7- من کنت مولاه فهذا علی مولاه 

8- حکایتهای شنیدنی 1/102 - منهاج البراعه 12/216. 

9- جامع السعادات 1/368. 

0- تذکره الحقایق ص 56. 

1<- شنیدنیهای تاریخ ص 98 - محجه البیضاء 3/ 445. 

2- سیمای فرزانگان ص 336 - گنجینه دانشمندن 1/ 221. 

3- منتهی الامال 2/ 4 - در بحار الانوار جح 11 نوشته که امام روز عید 


قظر کنیزانو-غلامان زا خمعه از بذیهای آناندر هی کذشت و-انغام. مین 
داد و عده ای 


ال رت اما و کم ها کارا که 


4+ متتهی الامال 2/ 128. 


6- چون وحشی جریان کشتن حمزه عموی پیامبر صلی الله علیه و آله 
زاف که باس ضلی اه یه و اله ار رتم اه کر ره 
فرمودند: جلوی چشمم ظاهر نشو: غیب وجهک عنی . 


7 سفینه البحار 1/ 412 الاسلام یجبب ما قبله . 

2 9 

و و اسف لاه اتضاری: 

لش کین فکلوه 

1- داستانها و پندها 1/ 92 - کافی 6/ 370. 

2 در زندگانی رسول خدا از این قبیل نصبها مانند امیری دادن عتاب 
ای ار اه وان اد وه رای اه من و وا ور 
تاریخ نقل کرده اند. 

3- پیر, پیر عقل باشد ای پسر 

نی سپیدی موی آندر ریش و سر 

4- جهد کن تا پیر عقل و دین شوی 

تا چو عقل کل , تو باطل بین شوی 

5- داستانهای مثنوی 3/ 64. 


6و تیه موی دض 09 


7- البته اولیای الهی و صاحبان مجاهده و تزکیه کلامشان نور است و 
اگر گاهی چیزی به کسی بفرمایند همان می شود با دیگران بسیار فرق 
دارند و نباید قیاس کرد. 


8 ان الله عنده علم الساعه و ینزل الفیث و یعلم ما فی الارحام . 
لقمان : 4د. 


9 جامع النورین ص 15 - بحار الانوار. 

0- شاگردان مکتب ائمه ص 262 - قاموس الرجال 2/252. 
1 جامع السعادات 1/104. 

2 تذکره الحقایق ص 58. 

3- سیمای فرزانگان ص 153 - مرد تقوا و فضیلت ص 


48 
4 تحفه المجالس ص 80. 
5- منتخب التواریخ ص 181. 
6- سفینه البحار 2/162. 


7- عبدالملک بن قریب بضری (م 213) از روات بزرگ اشعار و اخبار 
عرب و صاحب تاءعلیفات منعدد بود. 


8 - العلم یعطی و ان کان یبطی 

9- جوامع الحکایات ص 195. 

0- سفینه البحار 2/278. 

1 با مردم اینگونه برخورد کنیم ص 65. 

2 زانیا مها 0و کل خر ان 2/95 
تفه از 0 24 


4- داستانهائی از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 82 - 
بحارالانوار 16/16. 


خاک اما ی له که لیم ات اس مش کات ا ولا 
اما تس اه سم ی انا یی سای سای ایا ان 
السلام را درک و در 85 سالگی در بصره به مرض طاعون وفات یافت . او 
به امر امیرالمة متین علیه السلام کتابی در علم نحو نوشت و کلمات قرآن 
را نقطه گذاری کرد. 


6 خزینه الجواهر ص 536. 
7<- سفینه البحار 2/83. 


9- شنیدنی های تاریخ ص 26 - محجه البیضاء 3/22. 
0- لیس یفلح الشیخ بعد هذه الاکله آبدا 
1 پند تاریخ 4/86 - مروج الذهب 3/320. 


2 فا ات ی للع ال سا الاک لاف اس 
اکزهها الخن 


53- نمونه معارف 1/276 - سفینه البحار 1/375. 

بت ای را در 

5- جامع السعادات 3/5. 

6 تذکره الحقایق ص 37. 

7- شنیدنیهای تاریخ ص 378 - محجه البیضاء 6/298. 
8- اءفراءیت الذی ... من العذاب مدا. مریم : 79 - 77. 
9- حکایتهای شنیدنی 157/< - محجه البیضاء 6/204. 
0 رنگارنگ 1/411. 

1- داستانهای مثنوی 1/52. 

2 جانیه : 23 ختم علی سمعه و قلبه 


و جعل علی بصره غشاوه 

563- داستانها و پندها 5/85 - تفسیر عراقی 25/27 

7اه ره و 

زا ی 5 

6 شاه وال و نش وا اش کین ری 
7 تاریخ انبیاء 2/ 196. 

اه مه ی هه 
کات‌صات ااخار ا خی ال کی که امن ضای له هه الم ند 


مطلب درباره قهرمان فرمودند: که یکی این بود (به هنگام غضب , 
خشمش او را از کلام حق به در نبرد). 


ده ی 0 مه لاه وا 
ی الما ور نف 

1 ای الط انش 98 

انه اتیت نات 02۵ 3 

۵ ری تانق سک 

4 علم اخلاق اسلامی 2/ 399. 

5- اءیحب اءحدکم اءن یاءکل لحم اءخیه میتا فکر هتموه , حجرات : 12 
رش و شون و 

ای اه و ور 

8 لباسیکه جلوبش باز است و روی لباس می پوشند. 
مه اه ی زا خر 


0- شنیدنیهای تاریخ ص 302 - محجه البیضاء 1/ 289. 
1<- جامع السعادات 1/ 314. 

2 احیاء القلوب ص 65. 

3- اءما علمت اءن لکل قوم نکاحا 


4 کیفر کردار 1/ 482 - تنبیه الخواطر ص 526. 


5- پیغمبر و یاران 1 / 194 - اسد الغابه ج 1 ان الله یبغض الفاحش 


6 ابلیس نامه 1/ 73 - احیاء العلوم 3/ 370. 
7 منتهی الامال 2/ 127 - مشکوه الانوار. 
8 دنیای جوان ص 64 - جوان 2 / 21. 

89 جامع السعادات 2/ 83. 

0 احیاءالقلوب ص 89. 

1-- حکایتهای گلستان ص 151. 

2 حکایتهای گلستان 151 

593 


نمونه معارف 2/413 - لثالی الاخبار ص 253. 

4 و ان 1 180 ۰ کلمت یه 11 1 

5- لطائف الطواتف ص 371. 

6- سفینه البحار 2/ 436. 

7 الارشاد ص 183. 

8- داستانها و پندها 1/55 - انوار نعمانیه ص 15. 

9- حیوه القلوب 1/333. 

0- شریح از سال 18 يا 22 هجری در 40 سالگی از طرف خلیفه دوم 


بخ قضاوت کوفه متضوب و نود 60 شال فاضین بوده است. و او 120 
سال عمر کرد. 

1 تا 750 

1 و شهادت قنبر را قبول کرد. 

2 - پیغمبر و یاران 3/ 286 - بحارالانوار 4 / 302. 

03- قضاوتهای امیرالمو منین علیه السلام ص 103 - وافی ج 2. 

4- جامع السعادات 2/ 159. 

5- بقره : 245. 


6- اسمش ثابت بود و دارای ایمانی قوی بود. در جنگ احد وقتی شایع 
شند که:بياهبر ضلی الله علیه و اله. شهید شده .مشلمانان: فرار می کزدند. 
او با ضدای. بلند فریاد خی زد* اکر محهد ضلی الله. علیه و آله. کشته: شند 
خدای او زنده است , با دشمنان دین بجنگید که خدا ناصر شماست سفینه 
البحار ماده (دحدح ). 


07- عنوان الکلام ص‌‌ 1175 


8- شنیدنیهای تاریخی ص 146 - محجه البیضاء 4/ 234. 
9- علم اخلاق اسلامی 2/ 214. 

0.- نمونه معارف 5/ 253 - لثالی الاخبار. 

1- سفینه البحار 1/ 477. 

2- سفینه البحار 2/ 451. 

3- تذکره الحقایق ص 16. 

64 - ذاریات : 22. 


615- حعایتهای شنیدنی 2 65 - شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدید 19/ 
30 


6 ای ار دیما ای له عم له وم 1 


فخجه الیضاء .2ص 120 مسبعار الاتوار ۶ 92 :326و کشل البضر ی 
79 


7 - روایتها و حکایتها ص 


ات نها غریر اک وا 5ط: 

8 حج 23 - 20. 

۵ شا کردان کت تسا تور 

ان ها فان میت نی مب اعقمم مسر المه ین ات او 
رها ماوت ۱2 واه ها و ۵6 

دار الانوا 721/152 

3 نمونه معارف 3/146 - زینه المجالس ص 374. 
هنشت ص ده 


25- چون به امر حق به هندوستان شدم دیدمش آن جأ و جانش بسندم 
تو همه کار جهان را همچنین کن قیاس و چشم بگشا و ببین 


6 الم برض 39 عجحخه آلبیشاء:8/ 268: 
7.- داستانهای مثنوی 1/41. 

8 - خزینه الجواهر ص 676 - زینه المجالس . 
29- جامع السعادات 2/ 102. 

0 تذکره الحقایق ض 32. 

1 داستانها و پندها 1/31. 

2 و شید الماک قضا تا رفن 

3- پیغمبر و یاران 3/206. 


34- داستانهای ژندکن عون علیه السلام ص‌ 09 - انوار النعمانیه ص‌ 
19 


5.- حکایتهای گلستان ص 184 

6- سیمای فرازنگان ص 457 

7.- نهج البلاغه فیض ص 488 

8.- حکایتهای شنیدنی 2/12 - اعلام الوری ص 21 

9 ان شر الناس یوم القیامه من یکرم اءتقاء شره 

0 با مردم اینگونه برخورد کنیم ص 129 - مستدرک الوسائل 2/92 
1 والذین اذا فعلوا فاحشه ...و هم یعملون آل عمران : 135 
2- الهکم التکاثر 

3- حتی زرتم المقابر 

4 کلا سوف تعملون 

5- خزیه الجواهر ص 315 - روضه الانوار سبزواری 

6 ابکی لهول المطع و فراق الاحبه 

7 پند تاریخ 4/208 

8- سرمایه سعادت ص 39 

9 بحار الانوار 103/9 

0- اسلام و کار و کوشش ص 24 


1 من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من 
یتوکل علی الله فهو حسبه 


2.- داستانها و پندها 9/73 - 


تفسیر نور الثقلین 5/354 

653- حکایتهای شیرین 3/57 - بحار 103/10 

4.- شنیدنیهای تاریخ ص 47 - محجه البیضاء 3/147 

5- تتمه المنتهی ص 262 

6.- جامع السعادات 2/98 

7.- با مردم اینگونه رفتار کنیم ص 123 - بحارالانوار 47/42. 


59- دوس قبیله ای است از یمن ۰ و این عباس دوس در کذاتف مکار و 
ضرب المثل بوده است . 


9- لطائف الطوائف ص 369. 

0- پند تاریخ 1/142 - شرح من لا یحضره الفقیه کتاب زکوه ص 36. 
1.- اسلام و مستمندان ص 251 - فروع کافی طبع قدیم ص 167. 
2.- دنیای جوان ص 331 - آثار الصادقین 8/139. 

3- جامع السعادت 2/230 

4 - احیاء القلوب ص 121 

5- روایتها و حکايتها ص 122 - داستانهای پراکنده 2/152 

6- شنیدنیهای تاریخ ص 69 - محجه البیضاء 3/356 

7.- نمونه معارف 2/438 - فرج بعد الشده ص 186 

8 با مردم اینگونه برخورد کنیم ص 95 - وافی 6/59. 


9.- ایشان استاد عرفان علامه طباطبائی , آیت الله بهجت , آیت الله 


سید عبدالکريم کشمیری و عده کثیری بوده که حقأ مانندش در شصت 
سال اخیر کم دیده است . 


0 سای فرر انگان ص99 مها ان 20 
071 امه تاداس :1 311 

2 احیاء القلوب ص 64. 

3- کیفردار 1/ 109. 

4 داستانها و پندها 1/ 163 - لغت نامه دهخدا - ابوسعد ص 320. 
5 - پیغمبر و پاران 3/ 298 - بحارالانوار 21 / 156. 
6.- فلا تتناجوا بالائم و العدوان مجادله :9 . 

7- حکایتهای شنیدنی 4/ 159 - بحارالانوار 39/ 270. 
8.- منتهی الامال 1/ 61. 

نا ی 309 

60 ای ااتر ی 122 

اه اقا لاه ری 7 را مان ده 
ها اعن‌سشکین لیلا ه آما ادا 


3ص بو کر 27 


- بحارالانوار 43/177 و 155. 
4 از سال 60 تا 95 ه 35 سال می شود. 
5- لااله الا الله حقا حقا لا اله الا الله تعبدا و رقا لا اله الا الله ایمانا و 


صدقا 

6- نمونه معارف 2/ 589 - انوار نعمانیه 2/ 27. 
7.- لیس هذا بکاء و انما هی رحمه 

8- داستانها و پندها 75/7 - وسائل الشیعه 2/ 921. 
9.- جامع السعادات 3/47. 

0.- عنوان الکلام ص 87 - جامع الاخبار. 

1- شنیدنیهای تاریخ ص 22, محجه البیضاء 1/299. 
2.- حامع النورین ص 78. 

3- نمونه معارف 5/299 - کافی 2/288. 

4 کیفردار 1/ 302 - عیون الاخبار الرضا 1/ 109. 
5- نهج البلاغه فیض الاسلام ص 143 1. 

6.- داستانها و پندها 10/ 153 - 78 / 11. 

7.- فو الله ما خطرت الدنیا بعدها علی قلبی 

8- حکایتهای شنیدنی 3 / 89 - بحارالانوار 22 / 88. 
9 عنوان الکلام ص 30 

0 نمونه معارف 1 / 281 - مجانی 2 / 335. 


اش ترصن 1 9 


2 پند تاریخ 3/ 164. 

03- جامع السعادات 2/ 46. 

4 احیاء القلوب ص 86. 

0 ور 77 فا کی ما دوعص وتات ری 
ی ی ۱ 


916 


8- حکایتهای شنیدنی 2/75- فتاوی صحابی کبیر ص 173 
9- پند تاریخ 3/212 - کشکول بحرانی 2/49 

0- پیغمبر و یاران 1/54- اعیان و الشیعه ص 359 

1- جامع السعادات 3/184 

2 - پیامبر صلی الله علیه و آله . 

3- تذکره الحقایق ص 89. 

4- داستانها و پندها 5/12 لثالی الاخبار. 

5- نمونه معارف 4/135 - روضه کای ص 77 


6 ریاض 


ارو ان 13 

17 ی لقه اشقفت یه شین خانک 

8- شاگردان مکتب ائمه 3/361 - تحفه الاحباب ص 360 
9- تذکره الحقایق ص 83 

0- حکایتهای گلستان ص 229 

1- داستانهای مثنوی 2/127 

اریخا رآلاتوان 1:6 14 

23 مخت آلتواربهتض 2و زوضات الجنات 

4 فی تفر کشت زازسم‌علی اه شام تنرند 

5- شاگردان مکتب ائمه 3/196- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 6/76 
6- نهج البلاغه , فیض ص 1193 

ین ی ار 7 2 ور اف رام 

8- پند تاریخ 3/170 - تاریخ طبری ص 50 

9 سکاشهای :یدزی 9/52 یه جهاز تفن بش 207 
0- تمه المنتهی ص 238-241 

انا فده 2/۱60 ها لمغالین 

2- منتهی الامال 1/317 

3- جامع السعادات 1/203 

4 - احیاء القلوب ص 30 


5- جوامع الحکایات ص 99 

6- حکایتهای شنیدنی 2/172 - داستانهائی از زندگی امير کبیر ص 139 
7 داستانهای زندگانی علی علیه السلام ص 74 - بحار الانوار 8/479 
8 خزینه الجواهری 48 - بحار الانوار جلد ششم طبع قدیم 

9- پیغمبر و یاران 5/72 - 54 

0- جامع السعادت 1/260 

1- شنیدنیهای تاریخ ص 254 - محجه البیضاء 4/362 

2 لایلسع (یلدغ ) المومن فی جحر مرتین 

3- حکایتهای شنیدنی 2/96 - مستدرک الوسائل 2/267 

4 اصول کافی جلد 2 باب حجب آخاه المومن ج 2 

5- شاگردان مکتب ائمه 2/208 - رجال کشی ص 496 

6- منتهی الامال 2/104 

7- جامع السعادات 2/151 

8- علم اخلاق اسلامی 2/205 

9 جوامع الحعایت ص 216 

10- حیوه القلوب 1/152 

1 تا 863 

1- پیغمبر و پاران 4/223 - اسد الغابه 3/341 

ِ به. بببه شرطء آنکه آنچه 2 منزل است برایم بیاوری دوم از خارج 


8 


-7 5 3 


با مردم اینگونه برخودر کنیم ص 204 - فروغ کافی 3/261 
4- لطائف الطواتف ص 139 

5- غرر الحکم ح 6228. 

کر تفای مر 5 

مه اه او اس کی رد2 
۱۳ 

9- جوامع الحکایات ص 70 


0- او استاد حاتم اصم است و در سنه 194 ه در غزوه کولان از بلاد 


1- اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم - حجرات : 12. 
2 انی لففار لمن تاب و امن و عمل صالحا - طه : 82. 
3- منتهی الامال 2/ 204. 


4- سوره توبه آیه 110 - 107 والذین اعتخذوا مسجدا ضررا و تفریقا... 


هد تس یا 

ان یارآ دز کر 

([ 
ای اه 21 

۱ 
0- جوامع الحکایات ص 136. 


1 - لتسالن یومتذ عن النعیم : تکاثر: 8. 


2 وک انیم عتا اهل البیت و.فوالاتا سا ال عیهبعه التوحیدو 
تشه مت له الله علشه اد : 


3- داستانها و پندها 4/ 103 - ینابیع الموده 1/ 111. 

4 تذکره الحقایق ص 15. 

5- تذکره الحقایق ص 15. 

6- در کتاب لثالی الاخبار 4/ 62 تازیانه بجای نعلین آمده است . 
7- لطاثف الطوائف ص 139. 

8 - شنیدنیهای تاریخ ص 13- محجه البیضاء 1/ 397. 

9- داستانها و پندها 4/ 147 - انوار نعمانیه ص 342. 


80 7- فد نخوانده اید که زنان مصر وقتی جمال یوسف را دیدند با چاقو 
بجای پوست کردن ترنح انگشتان خود 


رابریدند و قطعن اعیدیهن یوسف : 31. 

1- لتّالی الاخبار /صلی الله علیه و آله 4/ 36. 

2- سفینه البحار 1/ 177. 

3- لثالی الاخبار 4/ 62. 

4 از تارج اه لهها اتقضها الما وترکوی قاتا 
5- داستانها و پندها 9/37 تفسیر نورالثقلین 5/329. 
6- جامع السعادات 1/314. 

7- شنیدنیهای تاریخ ص 393 - محجه البیضاء 7/268. 
8 مه آلفتتمیض 62 

9- جامع النورین ص 188. 

0- منتهی الامال 1/ 451. 

1- سفینه البحار 1/ 412. 

2- سفینه البحار 2/603. 


3- ما در کتاب بنام (تذکره النفوس [ درباره شناخت نفس , مطالبی در 


4- نفست اژدهاست او کی مرده است ؟ 

از عم بت ال افورده آزنت:: 

5- داستانهای مثنوی 2/ 73. 

6- منتخب التواریخ ص 813 - دراالسلام عراقی . 
7- طرائق الحفائق 1/ 336. 


یو با رانک 0 موه این خصام 1631/4 
9- انی لاستریح اذا راینک 

0- شاگردان مکتب ائمه 1/ 100. 

1- سفینه البحار 2/ 619. 


2- از منافقین و خوارج بوده است که سئولات زیادی در موضوعات 
مختلف از امام می کرده است . 


3- تحفه المجالس ص 133 

4 ابو سفیان بن مصعب عبدی شاعر کوفی است (م 120) که حضرت 
صادق درباره او فرمود: ای گروه شیعه اولاد خوتان را شعر عبدی بیاموزید 
که او بر دین خداست . 

5 بند تاریخ 5/89 - بحارالانوار 11/137 طبع قدیم 

6- پیغمبر و پاران 5/241 - قاموس الرجال 7/500 

ان یحو صاخت هه تفه او را تن اوه 


دانسته اند. 

8- خطبه 184 نهج البلاغه فیض الاسلام 
9.- اوصاف پارسایان ص 27-35 

0- جامع النورین ص 317- ابواب الجنان . 
1- اصول کافی 2/310 

2- تذکره الحقایق ص 40 

3- اصول کافی جلد 2 


باب الوسوسه و حدیث النفس ح 5 

4سا ای شش 5 لس الاسا عرص 18 
15- منتخب التواریخ ص 813- انوار نعمانیه . 

ای یت ایام کارا مه مت و ون کردم ات 
7 تاريخ انبیاء 1/69 

8 ابلیس نامه 1/96 - بحار الانوار 21/336 
تا ادا ۲و و27 

0 یه ای اش 

1 آشاه الغایص و19 

2- نمونه معارف 3/336 - ثمرات الاوراق 2/36 
3- لثالی الاخبار 3/6 

4- سفینه البحار 1/192 

5 اصول کافی جلد دوم باب حق الجوار ح 1 

6- خزینه الجواهر 642 

7- سفینه البحار 2/700 


98- خوانندگان کتابهای اخلاقی می توانند کتاب علم اخلاق اسلامی در 


9- سه مرتبه فرمود: خدا ترا رحمت کند. 
0- شنیدنیهای تاریخ ص 188- محجه البیضاء 5/235 
1.- داستانها و پندها 4/91- احتجاج طبرسی ص 6 


2 .شید نامی.بود که مادرش بر ایش نهاد ته آنکة. از شجره ضیادت: بیامبر 
باشد. 


دص ایا ای با کی مسا زشاض اسمت: 
4- شاگردان مکتب ائمه 1/182 - اعیان الشیعه 3/409 
5- منتهی الامال 2/437 

6 پیغمبر و یاران 5/73- اسدالغابه 4/149 

7- اصول کافی 2/374 

8- هرات 

39- حکابتهای گلستان ص 255 

0.- حکایتهای شنیدنی 3/55 

1- شنیدنیهای تاریخ ص 64- محجه البیضاء 3/294 
2 داستانهای مثنوی 3/84 

وان کافس ای ای ماه اون ای 2 


4- ترجمه آیات نوعا از قرآن مترجم مرحوم الهی قمشه ای استفاده 


شده است . 

5- سفینه البحار 2/731 

6- تفسیر معین ص 12 

7 پند تاریخ 1/155 - شجره طوبی 2/278 
8 منتخب التواریخ ص 815 - روح البیان 

9 داستانها و پندها 4/160 - مجمع البیان 1/506 


0 یف تقد وخ 


1 نمونه معارف 2/407 - کافی 4/44 
52 


پیغمبران و یاران 2/178 - اعیان الشیعه 16/24 

3- جامع السعادات 1/119 

4 تذکره الحقایق ترجمه مصباح الشریعه از نگارنده ص 87 
5- سرمایه سعادت ص 24 

6- منتهی الامال 1/340 

7- منتخب التواریخ ص 703 

28 بقره : 260 

9- در روایتی هدهد. صرد, طاووس و کلاغ آمده است . 
0- حیوه القلوب 1/130 

1 او دوباره جبرئیل ملک مقرب را دیده بود. 

2 و اليقین منها علی اریع شعب نهج البلاغه فیض الاسلام ص 1099 
3 پیغمبر و یاران 2/204 - الاصابه 1/298 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


